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 سنده : مرجان ف رید ی نوی

 -marjan m2  نام کار بری : 
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    !g5        کاری از گروه 

  

 بی دل یل نیس ت ما نه دونفریم نه سه ونه چهار ما پنج  
ز به ما می گن کلاه دار بیخود بهمون  ا ین لقبو ندادن هیچ چی 

یم ولی تسلیم نمی شیم  ما    کلاه داریم چرا بهمون می گن کلاه دار ...اگه دوست دا رید بخونید تا بفهم ین.. نفریم  دخیر

نو .    

 یسنده

marjan 

m2   

 ن   
ی
وممنون از دوست ای خوبم که شخصیتاشون و به من دادن  محیا=نگ

=مهرانه رویا=فائز ه النا ز=زهر ا باران=.....      هستر

.عاشقانه.کل کل ی .یه کمی هم ج د    ز  یت واسه قشنگیش  طیز

   

 ****رو یا**** . 

  

  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10شمارش معکوس  

 بوووووووووووو م 

ه شدم    با چشم ای گرد در حالی که دستام و رو گوشام گذاشته بودم به ازم ایشگاه متلاشی شده خی 
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الی  -اااااه عجب دودی  بلند شده  محیا  -باران 

ز گل کاشتر    دمت جی 

ز اتش نشابز چشم از ازمایشگاه منفجر شده گرفتم و گفتم  با شنیدن  ز که باید خصارت -صد ای ماشی  خب اینو می دونی 

 بدیم  

تف به ا ین شانس فکر  این جاشو نکرده بودم الناز در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود  -هستر 

 گفت  

کنم  همه مون با دهن باز    خدای من فکرشم نمی کردم بمبم کار کنه من به خودم  افتخار می-

 نگاش می کردی م  رو به مح یا گفتم  

اه ببند دهنتو  دیگ ه اب دهنت اویزون شده   با دستم -

 کلاهم و برداشتم و گفتم  

مثل نقشه ی چند وقت پیشمون ب اید یگ چلاغ شه  قیافه  ی همه  -

 شون رفت تو هم  

ز  مجبور - ی م     اه چیه قیافتون و مث انار چروک می کنی   درست کنیم تا از بیمه خصارت بگی 
ی
 یم یه تصادف ساخته گ

ز و دروغ صحنه سا زیه یک تصادف و کرد یم که   -النا ز- خدارو شکر من که راحتم اون بار زدین پ ای منو شکستی 

 بیمه بهمون پول بده   به قیاقه ی مح یاو هستر  و باران نگاه کردم و گفت م 

 کلاه کشی کنیم محیا یهو دستش و گرفت سمت چپ دلش و گفت  باشه نوبت ماست باید  

 دروغ به ا ین تابلوبی از -
و ای فکر نکنم بتونم دستو پام و بشکنم دلم درد می کنه اپانتیسم داره می ترکه   یعتز

 کش نشن یده بودم  با اخم ای در هم گفتم  
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ز و کیو...  -  اپانتر س سمت راست پی 

 ت سمت راست و گفت   با تعجب زود دستشو گذاش 

ارت باری گفتم  -  اخ اره  این طرف ب یشیر درد می کنه با لبخند شی

 حالا که فکر می کنم می بینم اپانت ی س سمت چپه  یکم مبهوت نگام کرد بعد با اخم گفت   -

ز و دادن بهم منم کلام و در - اوردم النازم با نیش شل جهنم بیاید کلاه کشی کنیم  ریز خند یدیم  کلاها رو از ششون برداشیر

 بهمون نگاه می کرد کلاه باران طوش کلاه من مشگ کلاه مح یا بادمجو بز کلاه هستر اناب ی   بود   

م هستر مال منو باران مال محیا و محیا مال بارانو اماده  - من همه ی کلاه هارو می ندازم هوا من باید کلاه هستر رو بگی 

ز تند تند ا ین و کلاهارو هم زمان پرت کر  321 ز رم می کیز ز که پارچه ی قرمز  می بییز دیم هوا هممون مث  این گاوا هسیر

ور و اون ور می دو یدیم تنها  یک قدم دیگه مونده بود تا دستام به کلاه انا بی  هستر  برسه که باران درحالی چشماش لوچ 

ه روم فرود  ی می زد  تا کلاه و بگی 
اومد  و با صد ای الناز که گفت تموم چشمام و   شده بود و مث جت لی پرش  یک میر

 باز کردم  

 احساس کردم  همس ایه  مون  که مث بلدزر می مونه روم افتاده به سختر بارانو پرت کردم اون ور و گفتم   

ز با  دیدن باران که کلاه من دستش بودوهستر و محیا کلاه به دست فهمیدم که باید چن  خاک   تو ش هشت پات کیز

 گچ و رو پام تحمل کنم.     ماه

 * ********************** 

 اما اخه چرا...  -

همی ن که گفتم هم ین الانشم به خاطر رتبه  ی بالا تون تو رشتتون و شاگرد بودنتونه که اخراج نشدین  -اق ای داوری 

 خودم تربر ب انتقالتون و دادم   

خواید از  ا ین دانشگاه انتقالمون بد ین با حرص به پ ای گچ گرفتم که   ا خوب اقای مدیر ما چی کار کر د یم که می-النا ز  

به ی   هستر  بود نگاه کردم اق ای داو ری مد یر دانشگاه با اخم ای در هم گفت     به خاطر ضز



   کلاه دارا ن 

  

 6 
  

خب -بگید چه کارا که تو این دو هفته نکر د ید  محیا  -

   .  شما نام بیی

ز شیشه  ی پنجره ی کلاس استاد اصد - مز ی به شلوار استاد باکری.  چسبوندن  یک بسته ادامس-اق ای داوری  شکسیر

ی یگ از دانشجو ها - خواه  ز ش امی  ز فری از  زی ر مغنعه  -شکسیر ز چهار تا موش تو  -تقلب ش امتحان اونم با هیز انداخیر

ز قرص چرک خشک کن تو بخا ری   -کلاس پخش کردن صد ای سگ تو کلاس و فرا ریه همه  که بوی گند کل  انداخیر

 دانشگاه و برداشتو همه رو از امتحانا انداخت ین  

ز ماش ین استاد باکری و اخر از همه منفجر کردن ازم ایشگاه با رنگ صوربر  اگه تا حالا هم اخراج نشدین   خط انداخیر

 تون و هوشتون بوده  دهنمو ن از کارابی که خودمو ن انجام داده بو دیم باز شده 
 بود   به خاطر پاربر

ز استاد باکری رو خط خطی نکرده بودم فقط با چاقو رو ش نوشته بودم استاد  -باران  ا اق ای داو ری من که ماشی 

 دوستون دا ری م درسته بد خط شده بود ولی  این علاقه ی مارو نشون می ده  

ارو د یگه تو ازم ایشگاه راه ن می داد منم ا استاد اگه من ازمایشگاه و ترکوندم به خاطر ا ین بود که استاد با کری م-النا ز  

احساساتم جری  هه دار شد به خودم که اومدم  دیدم ازم ایشگاه  دیگه س فید نیست صورتیه البته یگ دو تا جاشم  

 ترکید   

بابا منم ن می خواستم شیشه ی کلاس و بشکونم فقط می خواستم مگس رو بکشم هیچی هم جز سنگ دم   -محیا 

 دستم نبود  

اقا ی داو ری منم دلم نمی خواست ش اق ای امی ری رو بشکنم خب هرچی می گفتم از ش راهم بره کنار نرفت     -ستر   ه

 منم با کیف زدم تو شش از کجا می دونستم می خوره به گلدون  

مید واری می  اق ای داوری منم که اصلا اهل تقلب ن یستم هندز فری هم تو گوشم بود داشتم به محیا وسط امتحان ا-

 دادم که خوب جواب بده  تازه تقصی  منم نیست که استاد رو ادامس من نشس ت 

 تازه به من چه که قرص چرک خشک کنم از دستم افتاد تو بخاری    - النا ز 
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من از کجا می دونستم  باران  صد ای اس ام اس من و صد ای پارس سگ گذاشته که استاد از کلاس فرار -هستر   

 کنه  

اق ای مد یر همسیر ای من به اون نا زی ترس نداشت که همه فرار کردن  چشم ای اق ای داور  -

 ی به قرمزی می زد ی ه داد بلند کشیدو گفت  

ووووون  -  بیییی 

 که من با اون پ ای چلاغم به طرف در تق ریبا دوبی دم   

 * ********************* 

مون پ یاده شدی م شبیه پنگوئن راه می رفتم  بچه ها هم هی   206ها از به در بیمارستان خ یره شدم با کمک بچه 

ه که اول با دیدن  شکلکای ر وی گچ پام با   بلاخره رسید یم به جابی که ب اید گچ پام و باز می کردن دکیر
ز دستم می نداخیر

اران بود بر خلاف ا ین که  تعجب نگامون می کرد ولی بعدش دلش و گرفته بود و می خندید به شکلکا نگاه کردم کار ب

ز روی گچ پام  یک الاغ و کشیده بود که دوتا پاهاش و بلند  همیشه نقاشی ه ا ی خوشگلی می کشه این بار  با خودکار سیی

کرده بودو ادمگ که من باشم و کشیده بود که خره  در حال لگد زدن منه دهن ادمکم  یک میر باز شده و به عقب پرت  

م نوشته بود هس بر اخه هستر به خاطر کمر بند مشک یش پاهام و شکست البته قبلش سه تا بی شده بود ر وی خره ه

حش به پاهام زده بودم  مح یا هم که شکل  یک  کف پا رو برام کشیده بود  و پا رو خیلی زشت کشیده بود چندش بود 

م که ازم ایشگاه ترک ید ه رو کشیده بود ق یافه ی باکری با اون خال گوشتر رو دماغشم برام هس بر کشیده بود الناز 

هرچند ازم ایشگاهه هم ادم و  یاد دسشوبی عمومی پارک ملت م ی نداخت تازه بوش که از اون بدتر  ادم از عطر 

فت .. همون بهیر که ترکوندیمش خدا رو شکر نصف فک و فام یل محیا شهید بودن و از ای ن   خوشش کاملا به کما  می 

ه هم بلاخره گچ و باز کرد با دیدن پام یه چی غ بنفش کشیدم لامصب کتی پابی بود که  نظر ما هم یشه پ اربر داشتیم دکیر

محیا واسم کشیده بود انگار کپک زده بود ناخونام به سیاهی  می زد و موه ای پامم در اومده بود منظرش چندش تر از 

ای سفید که لاک ف یروزه  ای روش خود نم ابی می کرد و  فیلم  ترسناک  مادر جتز بود... به پای راستم نگاه ک ردم پ 

ی م ی زد الناز با چشما ی گرد شده چشم از دو تا   ز با صندلای ابیم  خوشگل بود وحالا پای چپم که چروک بود و به سیی

 پاهام گرفت و گفت   
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تفاوت را احساس کنید  با -

 حرص گفتم  

ه   هستر الا..که خشتکت جل وی همه ی بچه ه ای دان- ز چه جوری زدی پاهامو گوهی کر دی دکیر شگاه پاره شه ببی 

 ماشال...خوش خنده هم بود قش قش می خندی د  

بابا من ب ا ید پاتو یه جوری   می شکستم که تو ده بیست روز خوب شه که  شکستم پوست خودت  -هستر 

 رنگ ا ین ماست سطلیه ی زود رنگ عوض می کنه  

 ماست سطلی همه ی ماستا سفیدن  هستر  مگه فقط ماس -باران 
ی
 ت سطلی ها سفیدن  که می گ

 نه خ یر ماست سطلی ها ششون چروک چروک پوست اینم الان چروکه  جیغ زدم    -هستر 

 واقعا الان دا رید ش ماست بحث می کنید محیا که از خنده قرمز شده بود گفت  -

 رو یا ب این پات تیمورم نمی گ یرتت  -

 مور پسر همسا یمون بود بر عکس اسم بزرگونش از ا ین پسر ای اوا منظورش از تی

 خواهر یا بود از اونا که جون ندارن شلوارشون و تو پاشون نگه دارن قیافم و جمع کردم و گفتم گم شو بابا  

 * **** 

خونه چون اق ای داوری م   پاها م دیگه جون نداشت مرخصی رد کرده بودیم و من و الناز و باران اومده بو دیم تهران دنبال

ا ز   ا ز خی  شش برامون  تو تهران دانشگاه جور کرده بود مح یا و هستر هم وسا یلا رو ت وی شی  دیر دانشگاهمون تو شی 

ز خونه  ای بود که تو این دو روز   دید ه بودیم  یگ چون چند تا دخیر تنها بودیم خونشو   دهمی  ز جمع می کردن  این سی 

گ چون پسر داشت می ترس ید تا به قول الناز خدابی نکرده اغفالش کنیم اون یگ واسه شوهرش می ترسید  نمی داد اون  ی

اون یگ  پول  زیاد م ی خواست اون یگ خونه دور بود اون یگ کوچ یک بود از طرفز هم مامان زنگ می  زد و همش می  

ا ز با یک بد بختت    پدر و مادرامون و راضز کرده بودیم که  بزارن تو تهران پر از گفت بیخ یال دانشگاه شیم و برگر د یم شی 

 شغال اخ ببخشی د همون گرگ درس بخونیم...  
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از طرفز هم باب ای باران باهامون اومده بود تا هم خ یال خودش هم خیال پدر و مادرامون از بابت جامون  راحت شه     

و باران و النازم مث نخورده ها به جون بستنیمون افتاده بودیم  بی حوصله ر وی صندلیه کافز شاپ لمیده بودی م و من 

 باب ای باران  یا همون عمو رضا هم با لبخند مارو نگاه می کرد   

بابا حالا چی کار ک  -باران در حالی که دور لبشو مثل سگ ل یس می زد گفت  

 نیم ما چهار روز بیشیر مرخصی نداریم  عمو رضا با لبخند گفت   

 ورین حل می شه  گوشیه عمو زنگ زد و با لبخند گفت باباته ر ویا منم لبخندی زدم که جواب داد  غصه نخ-

ز نه هنوز .جدی .باشه پس ادرس و بفرست  باشه داداش ممنون و قطع کرد  -  سلام محمد .اره الان پیش میز

 چی شد عمو  -

ه بودن که بالبخند گفت    باران و النازم با کنجکا وی به عمو خی 

گوی ا یگ از همکار ای باب ات یه خونه طرف ای دانشگاهتون داره  بابات راجب به اجاره باهاش حرف زده ا ین خونه  -

عمو ش دیم و راه افتادیم دل تو دلم نبود  90به احتمال  زیاد  خوبه ادرسم فرستاد پاشید بریم ب بینیم خونرو سوار ال 

ا به یک دردی خورد /ا..روی ا بابات به ا ین خوبی ./تو خفه وجدان جان  خیلی خوش حال بودم بلا خره  این باب ای م

ز خاک انداز برو وسط برقص می دونم هیچ ربطی نداشت مهم مفهومه /واست متاسفم /برو واسه عمت  هروقت گفیر

 ها وای خدا د یوونه هم شدم 
ی
نه که / متاسف باش / این طوری که بر ای عمه ی خودت متا سف می شم / ا راست م یگ

 نبود ی/شم  و با حرص کوبیدم به شیشه و داد زدم   

ون باد یدن چشم ای گرد حضار د یوونه با زی هام مث یه دخیر خانوم و خوب ش جام - اه برو گم شو از کلم بی 

 نشستم.   

اخم ای ی در هم  عمو جلوی  یک خونه ی کوچولو ی در ا بی نگه داشت ما هم پیاده شدیم و زنگ و ز دیم یه پی  زن با 

 در و باز کردو بهمون نگاهی انداخت و گفت  

 کنم گرخیدم  -
ی
 بفرما ید من که از ترس ا ین که با ای ن زندگ
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بر ای دیدن خونه اوم دیم زنه هم بی هیچ نگاهی درو باز کرد و رفتیم تو چه خونه ی بامزه  ای هم بود حصار ای   -عمو 

وزه  ای  یک تاب کوچولو هم تو ح یاط بود با زنه وارد  کوتاه که تا کمر بود به رنگ ا بی و  پنجره ه ای خوش رنگ فی 

ش عالی بود حتر وسایلشم مدرن بود   ز خونه شدیم  خونه هم یک اتاق خواب بزرگ و  یک حال نقلی داشت همه چی 

انتقالمون بدن به  عججججب خونه  ای بود یعتز روش نوشته بود مجر دی اصلا ما از عمد ازم ا یشگاه و ترکوندیم که 

ش به سوئد می گفت   یک شهر دیگه تا مجر دی خوش بگذرونیم پی  زنه همون طور که برای عمو از رفتنش خونه ی دخیر

ز تو حیاط الناز و باران جیغز از خوش حالی زدن و باران با ذوق نیشگوبز از بازوم گرفت با داد گفتم    با عمو رفیر

ری باران با ذوق گفت  این جا عالیه تازه  این نیشگون ذوقم و نشون می دا لبخن ای چخه وحشی چرا نیشگون می گ ی -

 دی پلید زدم و محکم تو یک حرکت زدم تو گوشش و گفتم اینم نه ایت  هیجان منه النازم که قش قش می خند ید . 

 *  

ا ز درسته که همیشه دلم می خواست   کنم و لی دلمم برای با عمو بعد ازانجام کار ای خونه   برگشت یم شی 
ی
تنهابی زندگ

کت دارو سا زی کار می کرد بابای مح یا   مرفغ نداشتیم بابام تو  یک شی
ی
مامان و بابام تنگ می شد حالا هر چند که زندگ

کت کار می کرد بابای بارانم تو دارو خونه کار می کرد باب ای هستر معلم ورزش بود و بابای الناز هم تو    هم تو همون شی

کت صادرات و واردابر کار می کرد مامانامونم  که تق ریبا مث باباهامون با هم دوست بودن اونم به خاطر ما بود  یک شی

چون از مهد کودک باهم بودیم مامان هستر که معلم ادبیات بود مامان من خونه دار مامان باران روان شناس ومامان 

اش ت من که تک دخیر بودم بارانم یک داداش داشت که شباز بود النازم خونه دار مامان مح یا هم که ار ا یشگاه د

هستر هم یک خواهر داشت که سه سال بود ازدواج کرده بودالنازم یه داداش داشت که تو اصفحان درس می خوند  

ده ساله داشت مامان من که مدام قر می زد که پنج تا دخیر تنها اون ش دنیا م ی خوا ید  ز چی کار  محیا هم یه داداش سی 

ز میگه اون ش دنیا انگار می خوا یم بریم جزا یر قناری    کنید حالا همچی 

  **************

 * النا ز  

 * ********* 

 g5    برای گروهمون تو تلگرام که به اسم 
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ز خونه مامان در حالی که تو چ  شماش اشک بود نوشتم بچه ها از فردا د یگه ازاد ازادیم واز جا بلند شدم و رفتم تو اشیی

جمع شده بود در قابلمه رو گذاشت رو ش و برگشت با دیدن من گفت . وس ایلت و جمع کر دی در حالی که بقلش می 

کردم گفتم وا مامان چرا ناراحتر قول می دم هر شیش ماه یه بار بهت زنگ بزنم ری ز خندید و گفت دخ تره ی شیطون  

ز این م از مامان ما از اول یادمه فکر می کرد باران و ر وی  بعد صورتم و ناز کرد و گفت باز خوبه باران و  رو یا باهاتون هسیر

ا نسبت به منو مچ ا  و و هستر اروم ترن ولی خیی نداشت کل نقشه ها ی شیطنت ای ما  زیر ش بارانه و رو ی ا هم از  

خونه خارج شدم هر چند دقیقه مامان می گفت    ز  اون بد تر لبخندی زدم و از اشیی

لناز مسواک برداشتر .جوراب برداشت ی حوله برداشت ی شارجر برداشتر د یگه اخراش منتظر بودم بگه اون  ا-

  ... ت تور توری قرمزه رو برداشتر  شی

ی اونم ال بمم برش داشتم و قبل از ا ین که بزارمش ت وی چمدون  ز خلاصه اون شبم گذشت فقط مونده بود یه چی 

 عکس من بود که موها مو خرگوشی   10تا 6ازش کردم بزرگ روش نوشته بود بنفشم که رنگ کلاهم بود از هم ب
ی
سالگ

ز لپ  بسته بودم و دم در مهد کودک به طور غ ریتی به اطراف نگاه می کر دم عکس بعدی نیش بازم در حال گاز گرفیر

ا ویزون که سغ داشت  هستر بود عکس بع دی هم اون داشت موه ای منو می کشید با دیدن باران با اون لپ ای توپلو و 

من و از هس بر جدا کنه قش قش خندیدم تو عکس بعدی باهم دوست شده بودیم و تو شب یلدا تو مهد کنار کدو 

هندونه عکس داری م در حا لی که یه دندونم افتاده و مغنعه ی هستیهم کجه و قسمت  زیر چونهش رو گوششه مامان  

ز م یوم د عکس بعدی مال بارانه که داره ش توپ  یادمه همیشه تو هر شی ا یطی هروقت می   یومد مهد یا مدرسه با دوربی 

با مح یا دعوا می کنه تو عکس بعدی هم محیا به ما می پیونده تو عکس بعدی ر ویا داره با دوت ا دندونای  ریختش دست  

ز کارو می ک ن یم عکس بعدی جشن حروف ای رنگیشو میماله به دیوار و اون جاست که مارو میبینه که یواشک ی همی 

ه و داره با تموم وجود موهاشو   الفبا مونه که هر پنج نفرمون هستیم بعدی مال کلاس دومه که هستر افتاده رو یک دخیر

می کشه و مامان هستر هم داره زور  می زنه تا هستر رو ازش جدا کنه منو باران و م حیا و رو یا هم دا ریم می خندیم تند  

د می کنم و با  دیدن هر عکس قش قش می خندم خن د یدنمم به خنده نمی خوره که مث هندل موتور ت  تند عکسا رو ر 

 یمور م ی مونه  ***** *  

با بچه ها چه با اشک چه با غم چه با شوق و ذوق از مامان باباهامون خداحافطیز کردیم  البته  این مامانا که مدام یا قر 

شیطو بز نکنیم یا هم گ ریه خلاصه سوار ماشینمون که هر پنج نفرمون باهم خریده بو  قر می کردن یا تحد ید به این که 

دیمش و سندش به اسم هر پنج نفرمون بود شدیم تو ماش ین هرپنج نفرمون رو هم ریخته بودیم صد ای اهنگ و تا ته   
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از مامانا زنگ می زد هر بیست دق   زیاد کرده بودی م هم قر  می دادیم هم می خوندیم هم جیغ می زدیم هر ده دقیقه یگ

یقه هم  یگ از بابا ها محیا پشت فرمون بود و ما هم اذ یتش می کردی م . اواسط راه هم یه جا نگه داشتیم و ناهار  

خوردیم دلم هم ین الان بر ای خونه تنگ شده .عرفان  داداشم چند دقیقه پیش بهم زنگ زدو کلی بهم قوت قلب داد 

 از قوت قلباشه  اینا هم چند تا 

ا ز موندم.و ای به حالت اگه تو /  ز الان از دانشگاه اخراج ش دی من حداقل پنج ماه تو دانشگاه شی  خاک توشت که همی 

تهران کاری کتز که مربوط به مذکر شه شتو تو دانشگاه مث گاو  می ندا زی پا ین مثل خر عر عر می کتز صدات و مث 

/ بله  اینم از داداش م ن سگ بلند نمی کتز مث هندل موتو   رم نمی خن دی  و با کش چشم تو چشم نمیشی

تا رش دیم مستقیم درو با کلی دیکه دست ر ویا بود باز کرد یم و رفتیم تو عجب خونه ی باحالی بود خر ذوق  

واسه  شدم/ذوقمرگ مج ی د دل بندم/تو خفه وجدان جان محیا که اون قدر خسته بود که بعد ک لی زوق مرگ شدن 

 خونه گرفت رو مبلا خوابید ما هم بعد از در اوردن لباسامون هرکدوم یه جا ولو ش د یم  

زنه بود یا جمع کر دیم  یا جابه  ******حدودا دو روز از اومدنمون می گذره و نصف وس ای لای خونه رو که مال  پی 

تصمیم گرفت یم به بهانه ی خری د بر ای خونه یه جاشون کر دیم از اون ج ابی هم فردا باید می رفتیم به دانشگاه جدید 

دور ی تو خیابون ای تهران بزنیم من یک مانت وی سفید با شلوارو شال سفید به تن کردم کفشامم مثل دوازده جفت  

دیگم ال استار بود بنفشش و پام کردم کلاهه بنفشمم شم کردم به یک خط چشمو برق لب راضز شدم و از اتاق اومدم 

ون  بچه ها همه اماده بودن باران  یک شلوار  مشگ با مانت وی مشگ وشال مشگ ش داشت با ال استارا ی طو ش  بی 

 هم کلاه انابی با کفشو ساعت انابی به همراه شلوار مشک ی و مانتو به تن 
و ک لاه طوش مث هم شده بودی م هستر

انتو شل وار سفید تنش کرده بود ر ویا هم ش تا  پا  داشت مح یا هم کلاه بامجوبز کفش ای بنفش کولهی بنفش با م

مشگ بود حتر کلاش رو ی همه ی کلاهامون که به شکلا و رنگای مختلفن  یک ارم هست اونم کار خودمونه اونم لقب  

  g5گروهمون یعتز  

ه  خلاصه که  اینم الگو گرفته از فیلم پسران برتر از گل  یا همون اف   به معنیه پنج تا دخیر

ون هم ین طور ی دور می ز   4 هممون واسه خودمون داف شده بو دیم بعد از باز کردن در نوشابه واسه هم زدیم بی 

دیم و واسه خودمون  مییخندیدیم هرگ مارو  می دید در نگاه اول کمی تعجب می کرد بعدش  یا لب خند می زد یا ای  

  یک واکنش ش می گفت یا ت یکه می نداخت اووو کلا هر کش در مقاب
ی
ل پنج تا دخیر با کلاه ها ی هم شکل و رنگ
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نشون می داد دوتا پسر که یک ی شون یه سگ ترسناک س یاهه زشت داشت به طرف ما که به خاطر جوک باران م 

 ی خندیدیم اومدن پس ری که سگ داشت  

زش ندیده بودم برگشت سمت پسرا و ای جون بخورم من خنده هاتون و چه قدر شما هلو ید  باران با اخمی که تا حالا ا-

 گفت  

 کوفت از جلو ی چشمام خفه ش و -

منو بچه ها و اون پسرا با چشم ای گرد باران و نگاه می کر دیم یعتز به زور جلو خندم و نگه داشته بودم بچه ها هم همه  

گشو ول کرد که سگه یه پارس قرمز شده بو دن پسره از خنده رو زم ین پخش شده بودو دوستش از اون بدتر یهو پسره س 

وحشت ناک کردو افتاد دنبال ما ما هم این ا ین سگ ند یده ها جیغ می ز د یم و می دو یدیم یعتز داشتیم از ترس سکته  

می کر دیم هر لحظه فکر می کردم الانه که دندون ای سگه رو روی پام  حس کنم جیغ می زدیمو می دو یدی م اون پسرا هم  

ز وا یس ین و باز می خندیدن هستر که مثلا کمر بند مشگ داره از هممون زود تر م ی دو ید با هر    با خنده  هی می گفیر

پارس سگه ما هم جیغ  می زدیم از اخر پیچ یدیم ت و یک کوچه  ی بمبست با وحشت برگشتیم که اون سگه با چشمابی 

ز و پسره در حالی که به قیافه ه ای رنگ    وحشتناک اومد طرفمون که همون موقع پسره با دوستش از پشت سگه رو  گرفیر

 پریده ی ما نگاه می کردبا خنده  گفت   

 مث  این بدبختا ی بیچاره به سگه نگاه می کرد م -
ی
 سگم شی ش ماهش بود دندون نداشتو باز زد  ز یر خنده منو بگ

عتز داشتم از اعصبابز ت می ترکیدم  قیافمون شبیه نون  کپک زده شده بود پسره هم که با دوستش هر هر می خن دید  ی

هنوزم نفسم بالا نیومده بود که باران با ق یافه ی برزچز رفت طرف پسره اخ اخ خدا نکنه باران اعصبابز شه طرف و تا به  

 گوه خوردن نندازه بی خیال نمی شه معمولا موقغ که اعصبانیه با صابقه  ای که ازش دا ریم چند قدم ازش فاصله گرفتیم  

فکر کر دی چز لی خوش مزه  ای  با این سگ سیاه سوختت  پسره ی خشتک پا ین ماست ادم میبینت ت یاد کفن  -اران ب

ل کردم چون واقعا پسره فرفر با کفن نداشت مو ه ای سفید استخوابز شلوار و کفش و ت  می افته  به زور خندم کنیر

ت و کت سفید  اه اه چندش .پسره اخماش رفت توهم و گف   ت  یسری

هه همه ارزو دارن من یه نگاهی بهشون بندازم اون وقت تو ی الف بچه واسه من زبون باز کر دی بعد کاربر در اورد و  -

گفت ولی ازت خوشم اومده اگه نخواستر هم بده به دوستات خوش حال می شم ببینمتون  یعتز یک کلمه ی  د یگه می 
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اعصبان ی نفس می کشید محیا و رو یا هم از اون بدتر باران پوز گفت ر یز ریزش می کردم هستر که مث این گاو ای 

 خندی زد و گفت  

 هه اعتماد بنفس تو رو شاش خر داشت تا حالا  ویسگ شده بود  من ترجیه می دم با کفن جماعت دوست نشم.   -

ز دراز بکشم و فقط بخندم پسره  ودوستش   چشاشون قد نعلبگ شده  وا ز بقلش گذشت  یعتز دلم می خواست رو زمی 

بود  محیا هم در حال ی که از بقل پسره م ی گذشت گفت منم ترجیه م ی دم تو خ یابون با سس ماینو ز راه نرم  منم در  

 حالی که از بقلش می گذشتم گفتم   

 منم ماست موسی  و ترجیه می دم تا ش ش یر   -

که تیپ سفید ز دین  روی ا هم با خون شدی   روی ا هم از بقل پسره گذشت که پسره با حرص گفت خودتونم

 گفت  

ما کامل سفید سف ید نیستیم تازه...مث تو چشم سفیدم ن یستیم وو از بقلش گذشت و اومد پیش ما هس بر اروم  -

ل کنه با ش   ون و در حالی که سغ داشت خندش و کنیر رفت طرف پسره و کارت و از  لای انگشت ای پسره کشید بی 

ب   ه  ای  به شونه ی پسره زدو  یک دستشم به کمرش زدو با لحن پر از خنده  ای گفت   انگشتش ضز

ی ...م ی بینمت . یاد گز می افتم و زد  زیر خنده و اومد پیش ما کارته رو هم انداخت جل - من اخه کجات و بزنم که نمی 

ون نگاه می کردن اون قدر خندیدیم وی پسره پسره و دوستش مات به ما که قش قش می خندیدیم و از کوچه می اوم دی م بی 

 که دلمون درد می کرد  

 دمتون گرم ش تا پاشو قهوه ا ی کردیم  -

 و ای حرف هستر باحال بود من کجات و بزنم اخه و دوباره زد  زیر خنده   -محیا  

ز شاش خر و دوباره زد  زی ر خنده  م حیا یهو وا یستاد و گفت بچه-روی ا  ها من یه لباس  ز یر می خوام  باران   و داش تی 

بخرم بی ا ید ای ن جا ببینیم داره هر پنج نفر وارد مغازه لباس  زیر فروشی شدیم  یه زن چهل و خورده ای تو مغازه بود که 

 داشت لباس  زیرا رو می زاشت تو بستشون  
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ز و  میشه بیارین وبه  ی ک سوت ین ابیه که روش- محیا - عکس پرچم ام ریکا بود اشاره  سلام ببخش ین  ا ین سوتی 

 کرد زنه هم سلا می داد و سا یز شصت و پنج و اورد   

 خانوم س ایز من هفتاد و پنجه زنه هم به بالا تنه ی محیا خ یره شد و گفت - محیا

 نه سا یزتون همون شصت و یا شصت و پنجه مح یا با تعجب گفت  -

 من هفتاد و پنجه   خانوم من چند ساله خرید می کنم  یا شما.. س ایز -

نه چز ر شصت و پنجه محیا با لبخند حرض از اونا که ابروهات می رسه به دماغت و دندونات دیده  -خانومه

 میشه زدو گفت  

 می گم هفتاد و پنجه  -

 خانومه هم با صد ای بلندی گفت  

هف... نه خی   -منم گفتم شصت و پنجه یعتز دلمون و گرفته بو دیم می خندیدیم  محیا -

 یهو خانومه داد زد   

 می گم شصت و پنجه اصلا سا یز هفتاد و پنج نداریم ...  -

 قیافه  ی مح یا اون لحظه دیدبز بود با حرص داد زد   

و ن یعتز هر چهار نفرمون دلامون و گرفته بودیم - خب به فدای  یک تار م وی گندیدم ندا رین که ندا رین و از مغازه زد بی 

مچ ا هم با حرص تند تند راه  می رفت خلاصه بلا خره رفت یه مغازه و لباس  ز یر خر ید بعد خری د برای و می خندیدیم 

خونه هم برگشت یم خونه شبم بعد از کشتر خوابیدیم حقیقت ش نمی دونم چه جو ری شد که رو یا داشت باران و 

خلاصه شد شامم یه سوسیس سیب زمی بز زدیم  مشتمال می داد که اخرش به در اوردن ساقه پای باران از دهن رو یا 

 تورگ   
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  ***************

 * هستر   

 * ************ 

امرو ز قرار بود بریم دانشگاه کلا من از همه شون د یر تر اماده می شم لم داده بودم ر ویمبل و به اونا که هر کدوم یه کاری  

ه شدم الناز یه دخیر قد بلند و با هیکلی ن ه لاغر و نه چاق بود سفید بود و موه ای قهوه ای ش تا کمرش می می کردن خی 

رسید چشماشم تق ریبا ابی بود و لب ای برجسته  ای داشت خدا واسه لبا ی الناز پار بر با زی کرده بود من لباش و 

داشت   دوست داشتم  و ب ینیشم خوب بود تند تند داشت شلوار  یچز شو پاش می کرد نگام چر خید روی رو یا که

مانتوی لیموبی شو تنش می کرد رو یا هم قدش بلند بود لاغر و ظر یف بود و سفید موهاشم   یه جور ابی طلابی بود 

..البته قبلنا خرم ابی بود .اما الان رنگ کرده بود    چشماش خیلی ناز بود چون قهوه  ای چز لی روشن بود که راحتش و 

ز یه کمی توی چشم ای عسلیش  بگم عسلی بود چشماش و از مامانش به ار  ز بود واسه همی  ث ٍ برده بود چشم ای خاله سیی

ز دیده میش د             محیا هم قدش تق ریبا  از ما کوتاه تر بود و لاغر بود پوستش گندمی بود موها ی لخت  رنگ سیی

صف صورتش چشم بود  مشگ بود گاهی موهاشو رنگ می کرد ..  موهاش لخت بود   که بعصیز وقتا فرشون می کرد  ن

چشماشم قهوه ایه خیلی  روشن بود   بیتز شم معمولی بود لباشم که مشاا... پروتزیه خدادادی خدا ش چشم و لب  این  

به همه نارو زده بود خخخ مرگ ..منم قیافم در حد بچه ها بود لب ای برجسته چشم ابی  که تو نگاه اول قهوه  ای بود  

ز  یک ماه پیش پیون دی بود ولی ول ی تو روز و جل وی افتاب  انابی بود و به قر مز می زد ابرو ه ا ی پر مشگ که تا ه می 

یه روز که از خواب پاشدم د یدم وسط ابرو هام اندازه ی دو انگشت خالیه که   ز یر ش  این دوستان ناباب بود  موهامم  

از صدقه س ریه تکفاندو و  کاراته توپه بله ما اینیم  حالت دار و مشکیه وتو فکر رنگ مو هستم  س فید می باشم ه یکلمم

در اتاق باز شدو بارون اومد منظورم اون بارون نیس ت که می باره منظورم باران خودمونه اه اصلا ب ی خیال اچز از  

ز م   باران یادم رفته بود  باران قدش  چشم نخوره  زیادی بلنده اونم به خاطر کلاس والیباله  چشماش مشکیه و گا  هی لیز

یزاره  ولی به چشم نمیاد  از نز د یک معلوم میشه  موهاش تا  باسنش می رسه که کم کم داریم با بچه ها به این می ان 

دیشیم که وقتر خوابه موهاش و کوتا ه کنیم اون طوری نگاه نکتز د خب چه معتز میده دخیر  موهاش این قدر بلند و پر  

ش که کلا  زیادی گرده یعتز بر عکس مح یا  ! هر چی موه ای مح یا تا شونشه ا ین تا  پشت باشه والاه به خودا اهان لب

کونشه هر چی محیا لاغره این پره هرچی محیا چشماش گرده  این حالت خمار داره  ولی بی شوچز  لباش گردو کوچول و 
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 سفید و گندمیه کلا ما نه  زیبابی افسانهای داریم 
ز  ر داریم نه ی اهان لپم داره پوستشم بی 

ی
نه مثل رمانا  زیب ابی نفس گ

 مایه دا ریم ما  معمولی هستر م ولی ازنوع برو بچه شیطونه کلاه دارش  با  جیغ رو یا  یک میر پ ر یدم   

ا  هی به ما نگاه می کتز چرا اماده نش دی با  د یدن اونا که همه اماده شدن تند از جا بلند - ز تو واس چی مثل  این پسر هی 

و رفتم یه تیپ  باحال زدم بچه ها رنگ کلاهاشون و عوض کرده بودن منم یه کلاه سورمه  ای با دمپای سورمه  ایه  شدم 

و  مانت وی مشگ کوتاه تنم کردم   دیشب هممون به خونواده هامون زنگیده بودیم پس دلیلی نداشت دوباره بزنگ یم. 

ز شدن تا من بیام کلیدا نبود حتما خودشون  وقتر اومدم ب یرون دیدم هیچ کدومشون ن یست ن حتما  ز سوار ماشی 
رفیر

ون با  دیدن  ون تند تند قدم بر می داشتم از کوچه که اومدم بی  ز  تند از خونه زدم بی 
نقره  ایمون  در حا لی   206برداشیر

ز بند کفشام بودم در بقل رارنده رو باز کردم و خودم و تق ری با شوت کردم توش و در  که تند تند در حال دو ید ن  و بسیر

حالی که با بند کفشام در گ یر بودم گفتم  اه جورابام و لنگ به لنگ پوشیدم  ...هر چی صیی کردم دیدم راه  نیفتاد با 

تعجب ش بلند کردم  که چشمتون روز بد نبینه با دیدن پسری که  بالای ابر وی چپش شکسته بود و تو دستش  بود  

 هفت پشت پسره لر زید با داد گفتم    گوشی بود  جیغز کشیدم که

دوستام و چی کار کر دی چه طور همه رو تو صندوق عقب جا کر دی حتما تا حالا خفه شدن بعد یهو دوباره جیغ  -

 زدم   

نکنه خوردیشون ... پسره که فقط با چشم ای گرد نگام می کرد همون موقع در سمت من باز شد و ر ویا در حالی که -

 رمز شده بود گفت  از زور خنده ق

ز شما شده و بعد دست من و که خشک شده نگاش می کردم گرفت و کشید  - ببخشید اقا  این دوستم اشتباهی سوار ماشی 

ت پ یاده شدم که روی ا رو به پسره گفت واقعا معذرت  این دوستم یکم شی رین می زنه  حالش خوش ن یست   با حی 

وابز  با اجازه  صد ای پسره اومد که گفت  ایشا..خدا شفاش می ده غصه نخورین  الانم داشتیم م ی برد یمش اس ایشگاه ر 

خودمون کرد بچه ها که هر کدوم یهه    206رو یا هم س ری تکون داد و دست من و گرفت و برد اون ور خیابون و سوار 

 خن دید  ر ویا هم هی  ور افتاده بودن می خندید ن ولی من هنوز مبهوت بودم الناز پشت فرمون بود و هی قش قش می

 قیافه یپسره و من 

و تجسم می کرد و می خندید تا زه با  یاد او ریه حرف ای رو ی ا خونم به جوش اومد یه جیغ بلند کشیدمم و گفتم رو یا می  

ه ی خر اونا هم بی توجه به من می خندیدن  یعتز این قدر حرص خوردم 
ین می زنم دخیر کشمت من د یوونه ام .من شی 
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فکر کنم دوسال پی  شدم  اینم از اول روزمون خدا اخر و عاقبت مارو تا اخر امروز به خی  کنه ا ین خل وضع ها هم  که

ه گو شی می خنده   هر چند دق یقه مثل  چی می خند یدن حالا صد ای خنده هاشون جالب بود محیا که کلا مثل و ییی

که مثل اره برفر هی روشن م یشد هی خاموش  رو یا هم که مث بر بدنش  بندری می ره ولی صدا ازش در نمیاد  الناز هم  

ک اف ماش ین بود یهو یه صدابی مثل ترمز قبل از تصادف  از خودش در می اورد و  بارانم که درگ یری شخصیتر داره 

یشد معمولا بچم  مثل ا ین که یه اهنگ بزاری وسطاش هی قطع ک بز باز دوباره به زار ی  یهو می خندید یهو ج دی م 

مدرسه هم که بو دیم  ش کلاس هممون به یه موضوعی می خند یدیم بعد معلمه مچمون و می گرفت  می نداختمون ب 

یرون ولی ای ن باران ا ین قدر زود وسط خنده جدی م ی شد که معلمه اصلا نمی فهمید  و ما چهار تا رو می نداخت 

ون   اینا هم به خاطر این ه که مادر روان شناس و کتابم  ز یاد م ی خونه خدارو شکر  این دانشگاهی هم که دار یم می  بی 

ریم جزو بهت رین دانشگاهای تهرانه دانشگاه خودمونم تو ش یرا ز خیلی معروف بود البته قبل از ما معروف به خوب بود  

پسره می افتم اب می شم واقعا ول ی بعد ما شد  معروف به د یوونه خونه  بلاخره رش دی م هنوزم که یاد ق یاف ه ی 

 چرا من  ا ین قدر سوبر ام... 

ا ز ماشی ن پیاده ش د یم چند میر اون طرف تر  پنج تا ماش ین پشت ش هم پارک بود یعتز کفمون ب رید اوفف تف تو  

ز دا ریم بچه ها هم همه با دهن باز به ماشینا نگاه می کردن پشت ش   هم  اول  ا ین دنیا ما هم دلمون خوشه ماشی 

.فراری.یع بز اشک تو چشمام جمع شد چرا بعض ی ها با پول به دنیا میان  اون وقت من   .پرشه.بوگابر .مازرابر گیتز لامیی

نافم تو شکم مامانم گ یر کرده بوده! بچه ها انگار صدام و شنیدن که زدن  ز یر خنده باران یه اه پر سوز کشید و گفت 

ز خونه به دنیا  معلوم نیست تو چه بی مارستان ای  مجهز و گروبز به دنیا اومدن بعد با حرص گفت اون وقت من ...تو اشیی

ز خونه ی خونه ی مامان بزرگش به دنیا اورده هممون ز د یم  زیر خنده    اومدم با یاد اوری ا ین که مامان باران اون و تو اشیی

اره  خلاصه هممون راه افتادی م سمت کلاسا اوه چه قدر شلوغه ز تو اون شی واقعا حراست به اینا گ یر نمی ده ...بابا بکنی 

ها ی ات یش و در یا رین اون شلوار ای خشتک پا ین و  چه دوره ی خرابی شده ها والا به خودا... خدارو شکر از اون جابی 

رو شتون خراب می کنیم   که م دی ر دانشگاه صابق و تحدید کر دیم که اگر هممون کلاسامون با هم نباشه این دانشگاه و 

با حرف زدن با م دیر این دانشگاه و کم ی پاربر با زی هممون همه ی واحدامون و با هم برداشتیم  بله به ما میگن ..چی  

ز کله دانشگاه کلاس مورد نظر و  یافتیم   کلاهارو همه رو رو به پشت گذاشته بو دیم  اول الناز   پنج.بلاخره بعد از گشیر

د صد ای هم همه از کلاس می ا ومد بعدش رو یا رفت بازم صد ای هم مه می یومد بعدش محیا رفت که صد  وارد کلاس ش

ای هم همه قطع شد بعدش باران رفت که کلا سکوت مطلق و در اخر من رفتم  همه با چشم ای گرد نگامون می کردن 



   کلاه دارا ن 

  

 19 
  

سه تا صندلی خالی بود که ردف دوم بود درست  بعصیز ها که رنگشونم پریده بود  معمولا ما کنار  هم  میشستیم یه جا 

پشت اون سه تاصندلی ی گ دیگه هم خالی بود رد ی ف اخرم یه دونه خال ی بود  ای بابا ا ین طوری که نمی شه کنار 

ی که کنار سه تا صندلی خالی نشسته بودن گفت     هم بشینیم الناز رو به دوتا دخیر

و ردی ف سوم و اخر بشینید یگ شون که نیمچه لبخندی زدو گفت باشه و بلند  میشه جاتون و به ما ب دین و ب رین ت-

ه ی د یگه گفت     شد رفت ردی ف سوم نشست  محیا رو به  دخیر

ه هم با عشوه دست کرد لای موهاش و گفت  -  شما بلند نمی ش ین؟ دخیر

 هاتون زود تر بی این    نوچ ج ای خودمه نمی دم می خواست ین به جای ست رنگ کلاهاتون با کوله -

اوق حالم به هم خ ورد یه لحظه با خودم گفتم نکنه فکر کرده ما پسریم ا ین طوری عشوه میاد  به جنس یتم شک کردم  

 الناز لبخن دی زدو گفت باشه...وبعد یهو جیغ زد 

ه یه میر پ رید هوا و یک قدم از صندل یش فاصله گرفت که  دوتا دستام و ر  و صندلی بقلیم  سووووووسک دخیر

گذاشتم و پاهام و بلند کردم و تو یک حرکت س ری    ع پر یدم رو صندل یش و نشستم   بارانم بی توجه به نگاه گرد پسر 

بقل دستیش یه چشمک بهش زدو یه پرش بلند زدو نشست رو صند لی بقلیم ر ویا  هم از دور کولش و پرت کرد رو  

ه  صندلی کناریم و خودشم لم داد رو صندلی مح یا هم    به حالت چهار زانو نشست رو صندلی النازم یه نگاه به دخیر

که با چشم ای خون الود نگامون می کرد  انداخت و کلا هش و از شش بر داشت و یه تعضیم الگ کرد و نشست رو 

ه هم با ح رص گفت       صندلی ش اید همه ی  این اتفاقا تو ش ثانیه افتاد همه مبهوت بهمون نگاه می کردن دخیر

 هه          f5بیچارتون می کنه/اف پنج / اون موقع قیافتون   

 و می بینم من که از حرفاش هیچی نفهمیدم استاد بعد ده دقیقه اومد یه پی  مرد کچل با مزه بود  تا اومد گفت  

 رد و گفت   مبحث درس گذشته رو  کار کر دیم حالا هم باید درس و... با دیدن ما کمی باتعجب نگامون ک-

 دانشجو ه ای جد ید هست ین؟  -

بله استاد  با تعجب گفت از  -همزمان-

 کجا اومدین  هممون با هم گفت یم  
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 از باغ رشته  تازه فهمیدیم چی گفتیم که رو یا زود گفت  -

ا ز همه ریز ر یز می خن دیدن  حتر استادم لبخند داشت ر ویا معمولا خراب کاری ه ای م- ارو ماست مالی  چی زه از شی 

 می کرد!   

معرفز کنتز ن خودتون و  اول من  - استاد

 بودم بلند شدم و گفتم  

 به نام خیاط قلب ها ی پاره پاره/ باز همه زدم  ز یر خنده/ هستر پناهی هستم.  -

 به نام تک  نوازنده گیتار برفر  /همه زدن  ز یر خنده/باران رئوفز  -باران

اها..رو یا -ننده ی کوه و در یا و درختا و ...استاد باخنده گفت خب روی ا به نام اف ری-روی ا

 فرزاد.  

/  - محیا ز  به نام خالق اب...... شست و شودهنده ی جوراب د یگه ا ین بار همه منفجر شدن/  محیا راستی 

اب بلند شدو با حرص گفت    النا ز با اسیر

ز واسه من بمونه صیی ک-
ی نزاشیر ز ز یه جا یه جمله خوندم و بعد با لبخند گفت   ا استاد اینا چی   نی 

انا للاه و انا علیهه را جعون  ا ین بار د یگه استادم قش کرده بود حتر ما هم دلمون و گرفته بو دیم می خندیدیم ./الناز -

؟  روی ا ز  با رنگ منفجر کر دیم  استاد با تعجب   -نیگ  استاد با لبخند گفت حلا چرا انتقال ی گرفتی 

 چیو؟  -

الناز  -ازمایشگاهو  محیا  -باران 

 درست کرد!  
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چ یو؟  -استاد-

 بمبو  -من

 استاد دوباره با ح یرت گفت  

 ببخشید چیو... ؟ -

ت گفت  چه طور ی؟   -باران   لئوناردو دا وینچیو ساند وی    چ پیچ پیچیو باز همه زدن  زیر خنده استاد با  حی 

بسه بسه  این -موادمنفجره و کمی ...رن استاد کاری نداره که استاد فقط یکم -النا ز

ز  با ز همه زدن  زیر خنده  اینا هم که انگار  ن دانشگاه و منفجر می کیز ا یاد می گی 

 کمبود خنده دارن!  

ز  - استاد  شما با اق ایو ن اف پنج  یا همون کلاه کجا  احیانا فام یل نیستی 

ملقب به کلاه دار ها و هم زمان لبه ها ی کلاهامون و دادیم بالا و  اق ایون اف پنج کجا بود استاد ما چی پنجیم  -من

 شامون و انداختیم پا ین  

وع می کن یم که عقبیم  د یگه داشت مخم منفجر  می شد چشمام شبیه باب اسفنچی  -استاد  خیله خب درس و شی

ر  این درس و بلد بود ول ی ما  شده بود  خوش به حال باران  کلاشو گذاشته بود رو صورتش چرت می زد خب بیشعو 

 باید گوش می دادیم دیگه بی حوصله شده بودم اخر طاقت نیاوردم و گفتم  

 استاد خسته نباش ین   -

 سلامت باشی    -استاد  -

مر ض    ای   ریز می خندیدن   ریز   بچه ها هم   بود  ده  ترگ  باد کنک  یافم شبیه  داد ق  ادامه  به درس  ودوباره 

 یا **************مح 

 * *** 
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ز  یک هفته از اومدنمون به دانشگاه جد ید می گذره خونواده هامون  یک هفته اومدن پیشمو ن و به قول باران مطمی 

ز      خلاصه و م فید  شدن که پسر خونه نیا ور دیم. خونه رو منفجر نکردی م و جابی رو هم نسوزوندیم .و بعدشم رفیر

 بگم هیچ اتفاق ی هنوز نیفتاده  

یم این هستر هم همش می گفت اه ر ویا گرفته البته  البته اگه پاره شدن خشتک هست ی رو تو دانشگاه نادیده ب گی 

ز تقلبمون با کش ش کلاس  و  یگ دوتا اتفاق دیگه هم مث چهار بار اخراج از کلاس و دو دفعه خواب موندن و لو رفیر

ه که تو مشت باران دعو ای باران با ی گ از بچه ها ی کلاس که اخرش ختم شد  به پید ا کردن  یک مشت مو از دخیر

ه هم از ترس ابر وی  رفتش نرفت شکا یت باران و به دفیر نکرد .      پیدا شد هر چند معلوم شد کلاه گیس بوده دخیر

باشه بوی بد ای بابا باشه دیگه خوب باشه باشه مادر  من زود زودم می رم حموم باشه عطرم می زنم به خودم   -باران 

نمی دم ای بابا من چند دفعه تا حالا ب وی بد دادم چشم غذا هم کم می خورم چاغ نشم جورابامم قبل از پوشید ن بو 

 می کنم  باشه دیگه   شیطووبز هم نمی کنم ای بابا  باشه  د یگه خب   

ااران با مامانش گوش می دادیم هر  هممون  پشت در اتاق خواب پشت ش هم  وای ساده بو دیم و به تلفتز حرف زدنای ب

کیم  باران تلفن و قطع کرد و گذاشت کنارو کلافه موهاش  چهار تا مون دست گذاشته ب ویم رو دهن بقلیمون تا از خنده نیر

ز نفر دو ید  و داد پشت گوشش و  برگشت که بادیدن ما اول با بهت نگامون کرد بعد داد زد می کشمتون  هستر که اولی 

پرید رو درخت  محیا که دو ید با لای اپن  النازم رفت رومبل  ر ویا هم دو ید رفت  پشت مبل منم با بهت   سمت حیا ط

ز اماده کرده بود گفتم    رو به باران که دندوناشو واسه گاز گرفیر

و به سقف من مثلا نیستم تو هم وانمود کن من و نمی بیتز من مثلا گلدونم و دستامو مثل گل دون گذاشتم کنار کمرم -

خ یره شدم بعد چند دقیقه کل بچه ها زدن  ز یر خنده  حتر بارانم می خن دیدی خلاصه اخر شب نشستیم فیلم  کره  

 ای گومی نام و  دیدیم کلی هم خندیدیم و همون جا جلو تل ویز یون خوابمون برد  

  

 * *** 

میلش  ا ین نبود ها ما این اسم و روش گذاشته بو  هممون ش کلاس استاد موم یابی نشسته بودیم البته اون بی چاره فا

دیم اخه استاده خانوم بود بعد جوری مغنعش رو ازجلو کشیده بود که جز دو تا عدس که چشماش باشن با دماغش 
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ه  خلاصه اول بار ان نش سته بود بعدش الناز بعدش من بعدشم رویا و   هیچی د یده ن می شد از چادرشم که نگم بهیر

نم داشت نقاشی یه  یک موم یابی وحشت ناک و می کشید که عجیییییب شبیه خانوم  موم ی ای بود  ما هم  هستر بارا

 پر یدیم  خانوم مومی ابی با همون صدای 
ری ز ریز می خندی دیم که با صدای  یک قر ش شی  هممون  یک میر

د تو ش باران گفت   ز  چرا من و کشی د ی ؟   -نخراشیدش در حال ی که می 

 باران خورد به الناز که فکر کنم گ یره ی باران خورد تو ش ش و قیافه ی  الناز رفت تو هم     ش 

 اخ اخ باران دوباره سگ شد با صورت قرمز بلند شد و گفت  

ی مغزم همه بی  -
چرا زدین تو شم اونم  این قدر محکم الان دو روز از عمرم کم شد تازه سلو لا ی خاکسیر

 دم با اخم گفت  خوانمان شدن استا

 من گ محکم زدم من  این طوری زدمت و دستشو بلند کرد و رو ش الناز فرود اورد که الناز این بار گفت  -

 اخ خ  خ -

 بارانم با حرص گفت  

 نه خی  شما این طوری زدی ن و دستش و اورد بالا و زد تو ش الناز  النا ز دوباره گفت  -

 اخ خ خ  خ  -

 یم بخندیم ی ا الناز و نجات بدیم  یعتز مونده بو د

نتونستم نخندم و زدم  ز یر خنده شمم پا ین بود که یگ زد تو شم  ش بلند کردم و با دیدن رو یا که با لبخند نگام می  

 کرد ات یشی شدم و یگ زدم تو ش  ر ویا رو یا با جیغ گفت  

 چرا می زبز  -

 چون می خوری  -
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 فت  هستر هم زد تو شم و گ

 خب از بس به درد نخوری  الناز زدت نه روی ا   -

 یعتز کل کلاس می خندیدن  الی ما که با حرص به هم نگاه می کر دی م 

* ** 

ز نکنه دلشون  این بار  می   -النا ز ای بابا از ا ین کلاسم رانده شدی م چی دوره ی خرابیه چرا با احساسات من با زی می کیز

ن جارو خراب کنم رو ششون  باران کلافه در حالی که تو سالن قدم م ی زد گفت اه گوشیم خواد تانک بسازم ب یام ا ی 

ون کشیدم و انداختم سمتش که رو هوا گرفتش  ز جا مونده محیا سوئیچ و بده سوئ یچ و ا ز جیب بقل کولم بی  تو ماشی 

 حلاک شد 
ی
 ر ین بخوریم از گشن گ

ی
ی بگ ز م هممون ش تکون دادیم که در حا لی  و گفت تا من می رم شما هم برین یه چی 

که به طرف پله های شاشی می رفت گفت ش تکون ندی ن صدا زنگولتون رو مخه هر چهار تامون اماده شدیم  ب دو 

 یم سمتش که خنده  ای کرد و رفت.  

  *********

 * بارا ن  

* *** 

ز تا  ای ن جا    کلاه خاکسیر ی مو به حالت کج گذاشتم رو شم  تند تند پله هارو ط ی کردم ا ی بابا چه قدر از ماشی 

م من  فاصله بوده من نمی دونستم اخیشششش بلا خره رس یدم /بارون احساس نم ی کتز کمی تنبل ش دی/ نه خی 

چز لی هم  بچه ی کار ی و مفیدی هستم / از  این به بعد می خوام گیاه خوار شم / وا چرا وجدان جون/  ز یرا تو مرا 

 نداری/  هیععع دور از جون خر به ا ین خوبی راجب به سگ چ یزی خر فرز میپ

لبخند دندون نمابی زدم  ولی   206شنیدی/بارااااان/  شمو با شدت به اطراف تکون دادم وای نکنه دیوونه شدم  با دیدن 

ز خوجلا را یافتم  ز قدم خشکم زد یا جد ت و سادات بلا خره یگ از صاحب ای اون ماشی  اه ج ای بچه ها خالی با با اولی 

ز در اوردم در این حالت چشم هارا تا حددو دی ر یز کرده و شت رو به جلو م ایل می کتز    چشمام و به حالت نزد یک بی 

می رسن با از  این هیکل چهار تیکه ها /مجید دل بندم اون شیش تیکست/ تو ببند  190یه پسر قد دراز از اونا که به 
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تست/اگه چشم و گوش تو بستست پس حتما مال من پارست /خب اون که معلومه/خب وجدان من چشم و گوشم بس

داشتم می گفتم موه ای مشگ    چشمای مشگ از اونا که توش د ابی ناضه /منظورت اینه که چشاش سگ داره /حالا 

 همون حیوو ن حیوونه/اها بیتز استخوابز فکشم خیلی 

رفیه/ببند/اها لباشم تف به روت چی لبابی داشت  ابرو هاشم که کم کم داشت از استخوابز بود  /نه بابا من فکر کردم قز 

شدت اخم  پیوندی می شد  اها دستاشم مشت کرده بود حیف حالت موهاش به خاطر کلاه سورمه ای شش  دیده نمی  

زرابر ش و بست..گ  شد  خب د یگه تمام بسه دیگه  وا  این از اون موقع روش ط رف ماشینش بود که  ه یعع گ در ما

ز چه جوری به   ا به من نگاه می کنه هیعع چرا ای ن قدر دوره ی خرابی شده! ببی 
ز ز ...از گ داره مثل هی  تکیه داد به ماشی 

  شفه داره /منظورت بمه/ حالا همون / تق ریبا داد زد   
ی
ه شده با صد ای گرفته  ای از اونا   می گ  پاک ی مثل من خی 

 دخیر

 چر -
ی
ا سه دقیقه و ش ثانیست داری قورتم می دی  و چشات و مث مگسا میشه بگ

 کر دی  

 یعتز اون لحظه حس کش رو داشتم که روش  ریدن!. 

 با حرص در حالی که به سمت ماش ین می رفتم گفتم  

 ترجیه می دم اول صبچ /بهش خ یره شدم/ گوه نخورم. -

ش به رنگ خون در اومد که به گوه خوردن اول صبح راضز اول انگار معنیه حرفم و نفهمید ولی بعدش چنان چشا

 شدم. .!  

 با شنیدن صداش از فاصله ی نزد یک گرخیدم  

ز  ا ین جا رو نمی دوبز -  مثل  این که قوانی 
 تو گ هستر جوجه که با من ا ین طوری حرف می زبز

 با دو تا دستام زدم تخت سینش و داد زدم   

چ یک چ یکه از ش موهام خون می چیکه کارم قتله اب خوردنم با سطله ..حالا ملطفت هوشه ..به من م ی گن بارون -

شدی من کیم و پشت چشمی نازک کردم و روم و کردم اون ور که درد بدی رو از جانب ش و بیتز احساس کردم با گیچی  

رد دوباره برگشتم  دیدم چشم باز کردم که دیدم جلوم درخته با گیچی یک قدم رفتم عقب که پشت شم درد ب دی ک
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خوردم به  یک درخت د یگه مث  این گ یجا  یک دور دور خودم چرخیدم  و عقب عقب رفتم که کمرم خورد به لبه  ی  

ز فرود اومدم یعتز همه ی بدنم کوفه بود چشم   ز سفتر و از پشت پرت شددم و سه دور قل خوردم و در اخر رو زمی  چی 

 رائیل بالا شمه  لبخند شیطابز زد و گفت  باز کردم دیدم همون پسر ه مث از 

ز می چ یکه  بعد پوز خندی زد و از بقلم رد شد امروز یک ن فر دو بار  - بارون چ یک چیکه ....هه مث بارون رو زمی 

 روم.... ید  

 * * 

 پ ایه  اید امشب بریم ب یرون    -رو یا 

!   جلل خالق عجب تنهابی به این نتیجه رش دی  یا از  -هستر   النازم کمک گرفتر

 پاشو گم شو از جلو چشمم که  دی دی شبیه ته د یگ شدی   -روی ا

نه فکر بدی هم ن یست یه کم شمون هوا می خوره یک روز و سه ساعت و چهل ثانیست که ب یرون نرفتیم -

 عجب پس رکورد زدیم .  -النا ز

ز من  اره منم گرسنمه یک هفته ی تخم مرغ می خوریم  می ترسم-محیا  ون! بعد فکر کیز از تو شکمم جوجه یاد بی 

 مامانشونم وبخوان که بر ای بی پدر نموندن با خروس همسایه ازدواج کنم بعد  

 ده ببند اون مخزن الاشار و...  -

 ب ری م  -خب راب  بدید ببینم ر ویا  نظرت  ؟ روی ا-هستر 

 الناز نظرت ؟  -هستر 

 بری م -النا ز-

-حیا مح یا نظرت ؟ م -هستر 

منم که  -موافقم بری م هستر 
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باران نظرت ؟  -هستم  هستر 

 با تموم ج دیت گفتم  -

 نه  -

 همشون یهو پنچر شدن که نیشم و شل کردم و با لبخند دندون نمابی گفتم  

مر   -نرین تو حس بابا  منم هستم  روی ا-

 ض 

 * *** 

مورد علاقم نیست واون کلاه و اخ رین بار رو زی که اون پسره رو یه تیپ طوش ابی زدم و تا زه متوجه شدم یگ از کلاها ی 

 دیدم رو شم گذاشتم کار خود ناکسش کلاه مث ناموس ادم می مونه هت  ییع به چه جرعتر به ناموس من دست زده!! !  

ز پنج نفری تو رستوران شادی نشستیم هممون کوبیده سفارش دادیم و الانم مثل  این ادم ابی که منتظر  همه دور یه می 

دیدن عزیزشون پشت  در اتاق عمل و ایسادن داریم به غذای اطرافیان نگاه می کنیم و هر چند دقیقه اه می کشی م.بلا 

 داشت و موسیقر م 
ی
خره بعد از کلی مردن و زنده شدن غذا رو اوردن و ما هم ش یرجه رفتیم توش  فض ای خیلی قشنگ

 ابی می خوند یه جوراب لایمی پخش می شد و که انگار اصلا پ
ز خش ن می شد !انگار خوانندها ی که داشت اروم یه چی 

 گذاشته بود تو دهنش که صداش  این قدر اروم و گرفته بود و من که فقط از کل اهنگ  این و فهمید م   

 ااامممم  هومممم اااهههممم سسس  -

 ا تعجب ش بلند کردم دیدم  در حال تیکه پاره کردن کبابم بودم که یهو کل رستوران ساکت شد ب

 النا ز دستاشو گذاشته  زیر چونش و در حالی به جابی خ یر ه ی م ی گ ه  

 و ای  چه شاعرانه! -
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شم و بر گردوندم که دیدم یه پسر لاغر مردبز جل وی یه دخیر زانو زده و  یک جعبه ی قرمز دستشه و ت و ی 

ه می گه    جعبه هم کلیده  به دخیر

 اسمونیم تولدت مبارک!! ! فرشته ی -

ه هم با لبخن دی که قشنگ از توش می شد همهی دندوناش  و دی د با صد ای لوش گفت    دخیر

 مرش عسیسم  -

برگشتم  دیدم هم هی بچه ها غذاشون و تقر یبا تموم کردن و دارن با نگاه پر حس و با لبخند اون دوتا کرکس عاشق و 

ز نه تنها اونا بلکه   همه با لبخند نگاشون می کردن و کلا رستوران مثل کتاب خونه پر از سکوت بود   نگاه می کیز

بی حوصله در حال ی که پای راستم و رو پای چپم می نداختم و با چنگال تیکه ی اخر کبابم و تو دهنم  می زاشتم با  

 دهن پر و صدا بلند گفتم  

 اا  ---چه گوه -

ز سمتم   و با چشمای ورقلمبیده نگام کردن حتر بچه ها هم نگام می کردن! !!  کل افراد حاظر تو رستوران برگشیر

ز طوری نگام می کرد    محیا که لقمه تودهنش مونده بود و ه می 

ه هم  با بهت نگام می کردن.      کلا همه حس شون پریده بود خود همون پسر و دخیر

خاک -روی ا  زیر لتی کنار گوشم گفت  

 بر چوک چه جسارتا!! !  

ه با اون قد کوتولش که سغ کرده   داشتم به حرف ر وی ا لبخند می زدم که  یهو یگ بازوم و گرفت برگشتم دیدم دخیر

 بود با کفش پاشنه نردبوبز بلندش کنه بازوم و گرفته و با صد ای جیغ جیغ وی ی میگ ه 

ه ی بیشعور خودت که کش و نداری بیاد بهت کادو بده  برای چی گند می ز - بز به شب یگ د یگه چشم نداری ببیتز  دخیر

 یک ی یک نفرو ا ین قدر دوس داره و باهاش قراره خوش بخت شه  
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ا از این  ژیگولا بود دماغ عملی و  با خون ش دی از جا بلند شدم و روبه روش وا یسادم پسره هم که مثل دخیر

 موهای رنگ کرده! !!  

 مطمئتز دوست داره ؟  -

ه با لبخند گفت مع  لومه  دخیر

ز به جای حلقه بهت کل ید خونش و میده !   -  هه واسه همی 

ا به تو مربوط نیست  پسر ه هم با یه من اخم از  این   ز ه پرید با اخم گفت  ا ین چی  رنگ از ر وی دخیر

 سوسول ی ها نه ترسناکا اومد جلوم و گفت   

 شما چرا دخالت  می کتز !  -

 با لبخند گفتم  

 می ده که ! چون تو ...خم شدم و دخیر رو بو کردم .تو کاپتان بلک ز دی !    ی زنانه هم 212بوی عطر 

ه با چشم ای گرد نگام می کردن  رو به پسره گفت م اول اسم اول ین دخت   پسر ه و دخیر

 الف.ب . پ . ت . س جیم. چ  .ه  . خ . دال.   1ری که میاد تو ذهنت چیه 

 ا لبخند گفتم اولش  به دال که رسید مردمک چشمای پسره لر زید ب

 د ی   -

دینا د ایانا . دارا .دیانا .دل یار.دل ارام د نیا . دلروبا به اسم دنیا که رسید دوباره چشم ای پسره با  این که س عی کرده -

 بود حرکتر انجام نده باز هم تکون خفیقز خورد.  

اهان پس اسمش دنیا ست  ببینم فا میلیه  رنگ پسره پ -

 یه !  پس فامیل -رید  
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ه با رنگ و ر وی پ ریده گفت    دخیر

ساسان تو با دخیر خاله ی من دوست ی  ؟ اون هم  -

 می زنه !     212یشه 

شک کرده بودم چرا وقتر با تو ام  پیشم نمیاد   یا چرا شمارش و تو گوش یت داشتر خیلی نامرد ی عو ضز و با کیفش زد 

ه می رفت گفت   تو ش پسره و از رستوران خارج شد پسره مبهوت  در حالی که دنبال دخیر

ه ی ...در حالی به سمتش می د وبی دم گفتم   -  تو جادوگری ت ت تو فالگ یری دخیر

بدو که الان یه جادو می کنم قورباغه  شی  پسر ه هم یه -

 جیغ کشید و دو ید ب یرو ن  

ه ها !!! کم مونده بودن دسته ی صندلی اول همه ساکت بودن یهو نمی دونم  چی شد همه زدن  زی ر خنده یعتز خند 

ن    شون و گاز بگی 

 (یک سوال مگه صندلی ه ای رستوران دسته دارن) !  

هی من هیچی نم ی گم ا ین وجدانه زربر می پره وسط  خلاصه اون شب کتاب ای روان شناش و ارتباط با ارواح و  

 می خوندم جواب داد!    شعبده با زی و تمرکز زهن و کوفت زهر مار که از ش بی کاری

بچه ها هم کل راه و می خن دیدن و ق یافه ی پسره رو تصور می کردن  این صاحب رستورانم ازمون قول گرفت که  

 دیگه اون ورا پیدامون نشه و گرنه مجبوره رستورانش و عوض کنه و برای همیشه از  ایرانه بره تا فقط ما رو نبینه!  

 مادرای گرامی و کل کار ابی که کرده بو دیم و توض یح دادیم  .  اون شبم زنگ ز دیم به پدر و 

 *****************

 *       مچ ا** *  

 داشتم با یه فرمول مسخره دست و پنجه نرم می کردم که س ایه  یک نفر و بالا ی شم دیدم ش بلند کرد م  
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ه با گ ریه از کنارم گذشت و رفت گوشه  ای بی ن  ه ها نشست بچه ها رفته بودن صلف و من حوصله دیدم یه دخیر ز سیی

 رو یگ دو بار دیده بودم ا ز این خر پولا بود که با بی ام و میومد  
ز جا نشسته بودم دخیر نداشتم بر ای همی ن همی 

 دانشگاه  و هر روز یه تیپ می زد و یه رنگمو داشت رفتم کنارش و گفتم   

ز - ز فی  حالت خوبه  ؟ با فی 

 گفت  

 لم تا زمابز که یگ از اونا باهام دوست نشن خوب نمیشه  با تعجب گفتم  نه حا-

 کیا ؟ -

 اشاره کر د نگام و به ج ابی که اشاره کرده بود  
با صدای لرزوبز گفت اون پنج تا و با دستش به قسمتر

 دوختم  

 داده بود  با تعجب گفتم  شیش تا پسر اونطرف در حال بگو بخند بودن و فقط یک ی شون با اخم به  د یوار تکیه -

 بر ای چی می خو ای با یکیشون دوست شی !  -

ت ش بلند کرد و جوری نگام کرد که یه لحظه فکر کردم داره به مگس نگاه می کنه     با حی 

 معلومه تازه وار دی اونا با امسال سه ساله که تو  این دانشگاهن   -

ز تو  ایران و اون ور اب  اونم با این سنش دوتا هتل داره یگ ا ین اون چشم ابیه ارشامه .باباش و جد در جدش  هتل داشیر

جا یگ تهران نه ز  ای ن هتل ساده ها از اینا که تو فیلم ای هال یوو دی نشون می ده همه ی  اینا به خاطر بابا بزرگ بابا  

ز هتل و زده و کلا معروفا   تازه مدلم هست  یه رگشم روسیه !   بزرگش بوده ! اون هشتاد سال پیش تو تهران سومی 

 اون یگ مهام     

 کدوم  ؟ -
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هموبز که چشم ا ی تق ریبا عسلی داره اون نما یشگاه ماش ین داره اونم به لطف عموش تو روسیه و عمش تو المان ! -

ز دارن ولی  این وقتر بچه بوده تو روسیه و المان پیش عمه و  عموش  زیاد می رفته ا ین پدر و مادرش هم نمایشگاه ماشی 

شده که پولداری و از اونا یاد گرفته هر ماشیتز با هر نوعی و امکان نداره نشناسه از موتور و راد یاتو ر گرفته تا لاست یک  

ز عوض می کنه و همه هم ماشینای   ز و راجب به ماش ین  می دونه و اونم چز لی پولداره رو زی  دو تا ماشی  همه چی 

میلیو ن ولی ماش ین مورد علاقش فراریه و معمولا با اون  دیده میشه اونم خیلی معروفه چون معمولا  خارچی بالا صد 

  . ز ز ای مورد پسندشون و از نمایشگاه اون انتخاب می کیز  پولدار ای تهران ماشی 

 اون کیه  ؟ 

  ؟  -
ی
 که کلاه سورمه ای داره و چشم ای گرد ابی داره رو  میگ

 اوبز

 ار ه  -

ن وخودشم دو تا بیمارستان خصوض داره تو زعفرانیه و الاهیه  کارشم  اون  دان- یاله نثل در نثلش همه از یه دم دکیر

شدید ا درسته معمولا اروم تر از اون ای د یگست و کم پیش میاد اعصبان ی باشه مادرش و از دست داده و با 

 دانشگاهم مال عموشه.   پدرش که استاد دانشگاه بازنشستست زندگ ی می کنه جهت اطلاع  این

ه کیه   ؟  ز  اون یگ چشم سیی

اون  راشا بهت پیشنهاد می دم باهاش کل کل نکتز  یا م خصوصا دعواارومه ولی خدا نکنه عصتی  

 شه اخر ین بار یگ بهش گفته بود 

 از دماغ ف یل  افتا دی   -

ومده بود پیدا کردن  چهار تا باشگاه داره پسر ه رو پشت دانشگاه در حالی که یه دندش شکسته بود و یه دستشم در ا

ز مهام      دوتا بدنسا زی یگ ژیمناس تیک  یگ هم کاراته  باشگاهشم تو الاه یه دوتا خیابو ن پا ی ن تر از نمایشگاه ما شی 

 و  یک  خیابون پاین تر از بیمارستان دانیا ل 

    اون پنجمی کیه که با جد یت داره به حرف بقیشون گوش  میده ؟ 
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 با حسرت بهش نگاه کرد و گفت  

 ان مامان و دابی پدر بزرگ مادریش از با زیکن ای والیبال عضو تیم ملی -
اون ر ایانه بابا و عموش و بابا بزرگش ارتشی

بودن خودش هم یه سالن والیبال روبه ر وی باشگاه دوستش داره هم  یک بدنسا زی تو پار کینگ خونشم چار تا  

ز با  یکه به  ماشی  ز بیمارستان دوستشم شی لا ی دو یست میلیون داره  باباش شهیده و پارتیشم شدیدا کلفته.تو سو می 

لطف وضع توپ و چهره ی جذابش از همشون معروف تره و هر ی ک سال و چهار ماه یه دوست دخیر عوض می 

بانیت از اونم خشن تر و ترسناک  کنه همیشه هم ین طوره  بعضیا می گن اون رفتارش از راشا خشن تره و موقع اعص 

تره کلاهش همیشه مشکیه ول ی اون ای د یگه کلاهاشون رنگ عوض می کنه اخر ین بار دوست دخیر صابقش توی 

 دانشگاه با صدای بلند بهش گفته بود  

 شما هابی که پدرتون شهیده دار ین ک یف دنیا رو می کتز ن  -

 خب بعدش ر ایان چی کار کرد!   -

ه داره تو امریکا درس می هیچی - ت شد الانم دخیر ه از دانشگاه با پارتیه دوست ر ایان اخراج شدو از  ایرانم دییی دخیر

ه هم شغلش و از دست داد     خونه و پدر دخیر

 اون اخریه گ ه -

 می کنه و  یک -
ی
 اون بهراد  زیاد دیده نمی شه از نظر شهرت و پول از اونا  ساده تر زندگ

ام و داره بچه ی خاک یه و مهربونه هر چند  قیافش به خاطر تصادفز که داشته یکم خشنه و ادم فکر می  و  یک بی  206

کنه اهل دعواست پسر خاله ی ر ایانه و معمولا پاربر هاشون و تو خونه ی اون که اتفاقا نز دیک به دانشگاه هم هست 

لا جزو گروه اونا به حساب نمی یاد ی گ از بچه ها می  می گ یرن چون خودش دوتا خونه داره از ا ین نظر راحته ولی ک

ن جونشونم واسه هم بدن البته فکرنکنم را یان  این  گفت ا ین پنج تا پسر از مهد کودک با هم بودن  خلاصه که حاضضز

 طور باشه چون از  همه خشک تر و خشن تر و مغرور تره    

 چرا همشون کلاه دارن  ؟ -
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ا کلاه کجان استادا و بچه ه ای دانشگاه مثل سگ ازشون می ترسن اونا پولدارن معروفن و هه خب بچه جون چون اون-

ز و  ه تو هم در بیاری چون اگه ببییز ز کلاه و نداره  بهیر پارت ی دارن و خوشگل و جذابن هیچ گ جز اونا حق گذاشیر

 بشنون باهاتون لج می افت ن 

لاه کجا کلاشو انداخت جلوت بدون که از این به بعد باهات لجه و هر در حالی که از جا بلند می شد گفت اگه یگ از ک

ه ها  ز ز بود و از کنارم رد شد وقتر با بهت برگشتم دیدم چهار تا کلاه از لابه لای سیی کاری واسه اذ یتت می کنه از من گفیر

 دیده میشه با حرص گفتم   

ز   بیاید ب یرون فضولا اوناهم با ه یجان ب یرون پ رید ن و گف-  یر

 پس کلاه کجا اینا ن! -

 * **** 

 النا ز** *  

ون  - ز قانون اول بر ای  این که از ا ین دانشگاه شوت نشیم بی   خوب گوشاتون و باز کنی 

 ی ک*هر جا یه پسر با کلاه دی دین فقط بدو ین و ق ایم ش ین  -

ز اصلا لج- ام چاپلوش  می کنی  ز خیلی با احیر ز جواب نمی  دین    دوم این که اگر نشد فرار کنی   ن می کنی 

ز بله   -سوم  این که - ز فهمی دین  همه هم زمان گفیر ز از اطرافیان کلاه کج ها دوری کنی   تا جابی که می تونی 

اهان راستر باران اون پسری که با هاش دهن به دهن کرده بو دی و کلاه شش بوده   یگ از کلاه کجاست سغ کن دور -

نت و برش افتابی نشی  ز تو گوگل و اییز باران با   اخم ش تکون داد  و گفت اه بیخیال  دیگه از صبح هی زرت و زرت رفتی 

تشونم می دونم    و کوفت و درد و  تا تونست ین اطلاعات ازشون پیدا کر د ین  خود من به شخصه الان رنگ شی

ت اون پسره مهام چی رنگیه  ؟ -محیا -  خب رنگ شی



   کلاه دارا ن 

  

 35 
  

مون ز دیم  ز البالوبی  هم -باران -

خب حالا چرا البال -یر خنده  

 وبی !  

تشم البالو یه  تا با هاش  -باران  خب اصلا مشخصه دیگه وقتر کلاش تو این عکسه  و اون عکسه ج یگ ریه حتما شی

تش  ؟  -ست کنه  هستر در حالی به سیبش گاز می زد گفت    اون وقت اون ارشام چی رنگیه شی

ت پاش نیست  با توجه به  این   -بارا ن-  که شلوار لیش  این جا از ا ین مدل پاره پوره های الکیه پس.....شی

 هستر سیبش و پرت کرد سمت بارانگوفت  

ابی حالم به هم خورد چندش  همه  زدیم   -

 زیر خنده و باران گفت  

 پاش کرده   اون پسره دانیا ل  هم معلومه از ای ن دکیر ژ یگول خوشگل پسنداست پس حتما سفید تور توری -

ه شدیم و منفجر شد یم  با  همه با تعجب به چهره ی دانیال که تو عکسش اروم در حال خوردن قهوه بود خی 

ت سفید تو توری دوباره زدم  زیر خنده  روی ا   اون وقت ای ن پسره  راشا چی ؟ -تصور یه شی

 باران با چشم ای ری ز شده به عکس  راشا خی  ه شد و گفت  

ز ......حتما سورمه  ایه روشم عکس پرچم ام ریکاس ت این یکم خش-  ن  می زنه واسه همی 

 . 

 ا ز خنده رو زم ین پخش شده بودیم اخه یهو و با لحن ج د ی گفت پرچم ام ریکا .   

 حالا چرا پرچم امر یکا؟  -

ت ماست!  -باران  خب معلومه  این یه پ یام سیاش ه یعتز پرچم ام ریکا شی
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ز  اول همه یکم  ز شدیم و از خنده در حال گاز گرفیر به هم نگاه کر دیم بعد دوباره مثل  این بی نو ایان مر یض پخش زمی 

چمنا بودیم چون ر ویا پشت دانشگاه یه ج ای کوچول وی خلوت پیدا کرده بود که مثل مخقز گاه بود  و همه با لب تاپ  

ه راسته یا نه و واسه  این کار هس بر در حال نگاه کردن به عکس ای کلاه کج ها بودی م ت ا بفهمیم که حرف ای اون دخیر

 دو تا کلاس و پیچون دیم.  

 دیگه کدومشون مونده اهان اون اخمال وی اسمش  چی بود همون که زده بود باران و قهوه  ای کرده بود    -محیا 

او ی سگ  گ باشه اسمشم به گمونم ر ایان بود باران با جد یت   -بارا ن-

ه    شد به عکس  را یان و گفت  خی 

خب این از اون  پسر قبلیه جدی تره اوم نگاهشم شد تره خودشم خیلی شاخ می دونه به احتمال  زیا د از دخیر ای ا  -

ویزون به شدت بدش میاد  و دوس دخیر ای ظر یف و تر جیه می ده البته پا یه ی همه کار ای مثبت هیجده هست   بچه 

ز    ها همه با هم گفیر

 اوووو ه  -

تش مشگ  باشه  -باران - خلاصش کنم واستون خودش و اون بالا رو ابرا  می بینه و همه ی  اینا باعث میشه که شی

 بایه پاپیون روش  

با ز هممون ز دیم  ز ی ر خنده هممون نیم دایره نشسته بو دی م و لب تاپم جلومون بود هممون می خندی د یم 

 یجد ه می دادیم البته ب یشیر مسخره با زی در میاور دیم  و راجب به اونا نظر ای مثبت ه

 باران از جاش بلند شد و در حالی که قر می داد گفت  

عاشق خر س یاهم  بی اون  -کج کلاه خوان یارمه یار ه و دل دارمه ..(بعد به عکس را یا ن اشاره کرد و با قر گفت  -

م منم بلند شدم و همرا هی می کردم ودر حا لی که به عکس  من خری ندارم  ما هم دست  می زدیم و می خند یدی 

 دانیال اشاره می ک ردم گفتم  

بر ندارم کج کلاه خوان  یارم....  -  عاشق گاو سفیدم  بی گاوم  شی
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 دابز به نظرت چ ی کارشون کنیم !  -

 هیچ نظری ندارم!   -

 هممون یه جیغ بنفش کشیدیم و ش خ و ایسادیم  

سادات دانیال خون شد به  دیوار تکیه داده بود و در حالی که با نا خوناش ور می رفت با لبخند  ارومی رو به یا جدت و 

 من گفت   

ت نداری و نگاش و روی پاهام میخ کرد  یعتز احساس کردم  زیر پام  - واقعا بدون من شی

 خالی شد  توان ابی هیچ کاری و نداشتم  

 تاه که اون طرفش پارکینگ بود نشسته بود و با لحن شیطوبز گفت  ارشام ر وی قسمتر از  دیوار کو 

ت ندارم ؟ می خو اید شلوارم  -  هییعع من شی

ز شید یدونه مارک دار پامه بعد از رو  دیوار پرید و در حالی که به هممون که با رنگ ا ی پریده    در بیارم تا مطمی 

ندم و هممون شخ شده بودیم و شامون و پا ین انداخته بود نگاشون میکر دیم  نگاه می کرد گفت  باز کنم  کمر ب

 یم  

 مهام  که تا الان دست به سینه و با تعجب نگامون می کرد جلو اومد و گفت   

تامونم - کلاه دا رین . تو مخقز گاه ما جمع ش دید . ما رو مسخره  می کنید .وبا صورت جمع شده گفت . راجب شی

ز . بعد رو به ب  اران با انزجار گفت   حرف می زنی 

ت البالوبی بپوشم  ؟ -
 خدابی به چی من میاد شی

ون اروم اروم چهره هاشون معلوم شد      یهو  دوتا دراکولا از گوشه ه ای  ساختمون اومدن بی 

هت  یع  اینا که اون دوتا بی اعصابان . اوبز که فکر کنم اسمش راشا بود با اخم وحشتناک ی به به باران نگاه -

 و گفت   کرد 
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 پرچم ام ریکا !   -

د بردا  -با خودتون چی فکر کر دید که مثل احمقا دور هم جمع شد ین و ما رو مسخره  می کنید و می خندین یهو داد زد  

 رین این کلاهارو   

اون نگاه مثل ای ن بدبخت ای ترسو زود هممون کلاهامون و برداشتیم و پشتمون  ق ایم کردیم  با دیدن سایه ی ر ا یان با 

ز رنگمو ن پ رید اروم اومد جلو و رو به رو باران و ایساد  و شش و با   شد و چشما ی خون شدش  هممون به  ی قی 

حالت خاص برد جلو و اول شش و به سمت چپ خم کرد و بعدش به راست یعتز زره ترک شده بو دیم  یاد اون پسره  

 دیمن تو ومپا یر افتادم   

 گرفته ای که مثل شخصیت ادم بدا تو فیلم ها بود گفت    با صدای خش دار و 

 باران چ یک چیکه ! تو هموبز هستر که اون روز رو اعصابم راه رفت ی و الانم داشتر برام قر می دا دی!  -

 ارو م ازش دور شدو با پوز خند گفت  

 ابی مثل شما رو خوب می شناسم دنبال جلب توجهید دنبال  خاص بودنید ام-
 نیستید  -ا  راشادخیر

ز   ا ین طوری با هامون حرف بزنن هیچ کس حق نداشت    اونا حق نداشیر

ز فهمیدین  -راشا ز و گورتون و از ای ن شهر و دانشگاه گم می کنی   وس ایلتون و جمع می کنی 

 نو چ -

 هممون برگشتیم سمت هستر که با اخم بد تر از راشا بهش نگاه می کرد  

ون اورد و کلا هشو گذاشت رو شش و گفت  دست راستش و در مقابل    چشم ای بهت زده ی ما ا ز پشتش بی 

منده اخلاق ورزشیتون ولی ما هی چ جا نمی ریم !  -  شی

- راشا با اعصبان یت گفت  

باشه خودت خواستر   کلاش و 
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در اورد و انداخت جل وی پ 

ای  هستر هستر با تعجب به 

 راشا نگاه کرد و گفت   

ه  ا ی شده و بعد دست کرد تو جیبشو یه د ی ویستر سکه ای در اورد و انداخت تو کلاه راشا و گفت  چی دوره زمون -

 ر -
ی
 برو برا خودت ادامس نعنا بگ

ز  اون طوری نفس م ی کشید بقیشونم به جز دانیال با اخم نگاش می کرد ن  یعتز راشا مثل ای ن گاو سیاها هسیر

 گفت  ریز لبخند زدم  که ر ایان با داد  

 ببند نیشتو  -

با بهت ش بلند کردم حقیقتش از صداش ترسیده بودم  باران با اعصبانیت 

 داد زد   

ا وی یابو  تا حالا کش بهت نگفته بود ه خری دلیل نداره ش د یگران با اون صدا نکرت هوار بکشی که پیشنهاد می کنم  -

ت وا میش ه هم اعصابت یه زره نرمال میشه در ضمن شبا قبل خواب یکم اب جوش با گل گاو زبون بخوری هم صدا

 در حالی که کلاش و می زاشت شش گفت  

ز و ما چی پنجیم هیچ جلب توجهی هم در کار نیست   نتونستم طاقت ب یارم و  شما اف  پنجی 

 در حالی که کلاه مو شم می زاشتم گفتم  

ون استفاده از ثروت و قدرت مار و از  این جا بندا زین   اگه شما کلاه کج ین ما کلاه داریم  اگه راست می گ ید بد-

ون !     بی 

 محیا هم با اخم گفت  
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ارت باری  - ز  ارشام با لبخند شی خلاصش کنم واستون ما از این جا ب یرون برو نیستیم  هر کاری دلتون می خواد بکنی 

 گفت 

 باشه می کنیم  -

ذ یت بود  ارشام یهو با اخم چشم ای محیا یهو گرد شد و گفت منظورم کار و ا 

 گف ت 

ا هم دخیر ای قدیم قبلا  این قدر منحرف نبودن محیا با - ز بود  بعد اروم گفت دخیر م منظور منم همی 
خانوم محیر

 حرص چشم ازش گرف ت روی ا هم دستاش و باز کرد و گفت  

ز  راشا با - ز ز می   اخم گفت   مشکلی که با ما ندارین گ ویا چون کلاهاتون و ننداختی 

چرا من با  این اجوزه مشکل دارم کلامم پرت کردم ام ید وارم مراقب خودش باشه چون ممکنه دنده هاش و وسط -

ز     حیاط خونتون پیدا کنی 

ه شدیم  هستر هم با اخم رو بر گردوند    یهو هممون ساکت شدیم و با وحشت به نگاه خطر ناک راشا به هستر خی 

ز جعفر پنصد تا صلوات نذر می کنم تا مامانم بفرسته که ا ین کلاش و جلو من  یهو ر ایان کلاشو از شش در اورد یا موسیی

ه شدن که رایان مستقیم کلاشو پرت کرد جلوی باران  بارانم با حرص گفت   س به رایان خی 
 نندازه  همه با اسیر

 هه -

 و   ولی را یان دوباره شش و اول به سمت راست بعد کج خم کرد و پوز خند 
ی
زد  ای ن حرکتش انگار همیشه گ

 ترسناک بود  

 ارشام لبخند شیطو بز زدو کلاش و انداخت جل وی مح یا و دستاشو جل وی مچ ا مشت کرد و یهو باز کرد و گفت  

 بو م -

 همه با تعجب نگاش می کردیم ای ن  یعتز می خواد یحیا رو منفجر کنه!   
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ند کر دم که دیدم دانیاله   لبخند خون ش دی زدو در حالی که از مون دور می شد با افتادن یه کلاه جلوم با ترس ش بل

 گفت  

وع نکردید بچه ها!   -  با زی خوبی رو شی

و ای از  این بد تر ن می شد مهام با لبخند رفت جل وی رو یاو و گفت جز من و تو کش نمومنده خانوم کوچولو 

 بعد کلاشو انداخت جل وی ر ویا و گفت  

موقع رد شدن از  خیابون حواست به ماشینا باشه ! و وقتر به خودمون اومدی م که  رفته بودن و کلاهاشون بهمون -

ز    دهن کچی  می کردن و انگار می گفیر

 هار هار ها ر  -

گاومون زا ی د   -باران 

 پنج قل و   -هستر 

  * ****

 محیا  * 

  

خودم هست  خدا حافظ گو شی رو کنار گذاشتم و چشمام و بستم مامان جون من  ای ن قدر گی  نده باشه حواسم به  

 چی قدر دبز ا قشنگه وقتر د یگه صد ای قر قر ای مامانت و نمی شنوی  

 بچه ها ب یا ی ن غذا   -باران

ز خونه رفتم و  به گلدون کنار پنجره اب دادم همه  ش م یز نشسته بودن البته هستر که رو اپن طبق  به سمت اشیی

چهار زانو نشسته بود و در حال خوردن بود و بارانم کنارش  اینا کلا جزو انسان ها حساب ن می شن    باران با  معمول 

 دهن پر گفت  
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ز دست پخت و فقط  - بخورین حال کتز ن این قدر تو  این یه ماه تخم مرغ خور د ین شبیه مرغ ش دی ن حال کنی 

 با خنده گفتم   

 پارم و  تکه  ای از کباب ها کندم و خوردم با چشم ای گرد به باران نگاه کردم   خدا یا  خودم و به خودت می س-

ا هم داری  ؟ باران - پس -نه بابا از  این هیز

 چی فکر کر دی  ؟  

ز بخو ریم.  - النا ز  ز دین گاله رو دیگه اگه گذاشتی   اه بیی

 نخوردم  النا ز با دهن پر گفت  خفه شید که دلم لک زده واسه غذا  یک ماهه  که غذا  -رو یا  

اها عمه ی من د یشب یواشگ بالا  پشت بوم  مرغ سوخاری می کرد می خورد  هممون با چشمای گرد به رو یا -

 نگاه م ی کر دیم که لقمه تو دهنش مونده بود و  ارو م اروم لقمش و جید و گفت   

 دروغ میگه بابا من مرغم کجا بود  ؟  -

دی گوشیش و از ر وی م یز برداشتو چند دقیقه بعد همه داشتیم با بهت به صفحه ی گوشیه الناز النا ز با خون ش 

 نگاه می کر دیم  

ت گشاد باب اسفنچی رو چهار پ ایه نشسته بود و  جلوشم منقل  بود و   روی ا با شلوارک خر سیه سفید و ت یسری

 بقلشو می خاروند     داشت با یه دستش مرغ به سیخ  می کشید و ب ایه دستش   زیر 

 همه ی نگاها برگشت سمت  رو یا   

روی ا در حالی که به ما نگاه می کرد خون شد از جاش بلند شدو  لبخندی زدو یهو با شعت به سمت ب یرون دو ید   

ون ور م ی دو  اخرین لقممو گذاشتم تو دهنم و مثل بقیه افتادم دنبال روی ا  ر ویا هم هی از این ور می دو ید  این ور از ا 

 ید ا ین ور  اخر به دست باران و هستر   گرفته شد  

وع کرد به خوندن اهنگ  بر ام بکس  -  رو یا در حالی که ادا در میاورد شی
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 نه نه نه چه غلطی  کردم من نه نه نه چه غلطی کردم من.  یهو زد تو شش و رفت تو اهنگ محسن چاوشی . -

غلط کردم غلط    هستر با  

 گفت  لبخند  

 چی کارش کنیم  -

  -به س یخ بکشیمش  النا ز  -باران 

 بخوریمش  

 بکشیمش   -

 باران با وحشت گفت  

نه نه تو رو خدا اصلا ب ریم دسش وبی من هر چی خوردم و می  رینم  این طو ری خوبه  ؟ یه دونه پس کله ا ی زدمش و    -

 گفتم  خفه محیا  

فا   رو بشوره  .و  یک چند تا کار خورد و ر یزه رو انجام بده مثل  خلا صه اون شب قرار شد باران ضز

ز کردن خونه و خودشم ب ا ید تا  یک   ز و تمی 
تا  یک هفته برنج و مرغ و  قیمه درست کردن و  یک هفته لباس شسیر

 هفته تخم مرغ بخوره  بله ما ادم ای با انصافز هستیم .  

اینم که هی چی جواب نداده به سمت راست برگشتم باران بود  اینم تقریبا  زیر چشمی به برگه ی هستر نگاه کردم  اه    

برگش سفید بود خدا ی ا چرا من ا ین قدر بد شانسم حالا جالب این جاست هستر و بارانم با کلی امید به برگه ی من  

ز خوندن ولی ما سه تا نگاه کردن و تق ریبا از دنیا سی  شدن ر د یف پشتمون الناز و رو یا  بودن اون دوتا دیش ب نشسیر

نشستیم  فیلم خون اشامی نگاه کردیم برگشتم سمت باران د یدم داره حرکات عجیب و غریتی م ی کنه با تعجب بهش  

ون با  نگاه کردم که  دیدم یه پاشو انداخت ر وی پ ای دیگش و تیکه ای از مو هاش که از پا ین مغنعش اومده بود بی 

ک م ی زنه  ی ا امام هشتم باران جتز شده دیدم داره با لبخند به استاد نگاه می کنه استاد زی می کنه و تند تند پل

ز مثل   ...هیعع خاک عالم داره حواس استاد و پرت  می کنه اخه استادمون یه پسره تق ریبا ش سالست فکر نکنی 
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لاخ مو داره که باران بهش میگه ش   استادای تو رماناست از اون جیگرا ها نه  ا ین شبیه سوسکه بیشیر کل شش چهار 

وید  انگار کارای باران جواب داده بود چون استاد فقط به باران نگاه می کرد  و  هی عینک ته استکان یش و بالا پا ین می  

کرد  از ی ه طرف خندم گرفته بود از یه طرف فهم یدم که باران داره حواسش و پرت می کنه تا ما به هم برسونیم یهو  

ز ی ر ویا بود جوابارو یه ب رگه ی مچاله شده افتاد جلوم لبخند دندون نمابی زدم و برگه رو بازش کردم وای خط چنگی 

ز  هستر هم علامت می داد بهش  بدم برگه رو. برگه رو اروم دادم به هستر   وع کردم به نوشیر داده بود با ذوق تند تند شی

ز توجه چند نفر ب  وع کرد به نوشیر ه استاد جلب شده  بود که بی توجه به همه به باران نگاه  می کرد می هستر هم زود شی

ز از خوش حالی چون بقیه هم دستشون واسه تقلب باز شده بود  دونم الان تو دلشون واسه  باران کلی فاتحه می فرسیر

ه رو داد به من حالا استاد که فامیلش بوشهر ی بود  به باران نگاه می کرد و هستر هم همه ی سوالا رو جواب داد و برگ

س دستام عرق کرده بود یهو دیدم  هستر اومد اد   چه جوری بدمش به باران برگه تو دستم داشت خ یس میشد از اسیر

وع کرد به پلک زدن توجه بو شهری به هستر  ز پاهاش و انداخت رو پاشو  تند تند شی ای باران و در بیار ه واسه همی 

ه شد منم زود برگه رو انداختم رو دست باران بوشهری با ح یرت گفت  جلب شد و با چشم ای گرد به هستر   خی 

خانوم پناهی چی زی رفته تو چشمتون یهو همه زدن  زیر خنده بوشهری هم مثل منگلا هی به بچه ها نگاه می کرد و می  -

می خن دیدیم بوشهری گفت به چی می خندی دی ؟ و بچه ها هم  بیشیر می خندیدن خود ما دلامون و گرفته بو دیم و 

هم با اخم گفت وقتتون تمومه برگه ها تون و  بدید  بعد از جمع کردن برگه ها قبل از خروج از کلاس با لبخند به باران  

ز ج دی شد و با اخم به بوشهری نگاه کرد که بوشهر ی بیچاره زود از کلاس  نگاه کرد که باران اول لبخند زد بعد یهو همچی 

ون  نصف بچ  ی  -ه ها دورمون جمع شده بودن می خندیدن هستر با خنده گفت  زد بی  ز مرگ خب چیه تو چشمام چی 

 چی شد چه جور ی دادید امتحانو  ؟ باران با لبخند گفت  -رفته بود  النا ز خودش و انداخت کنارم و گفت  

به لطف شما و جذابیت ای  نهفتم خوب دادیم  هم زمان -

 هممون گفتیم   

 د زدیم  ز یر خنده  بابا جذاب و بع-

ی  بخور یم تازه قدر مامانم و می دونم  همیشه  ز ون  به سمت  صلف رفتیم بلکه یه چی  هم زمان از کلاس اوم دیم بی 

 دور یه م ی ز نشستیم  و بعد از  
ی
غذاهای خوش مزه و اماده واسم می پخت می خوردی حال می کرد ی  هی روزگار همگ

وع کرد یم به مگس   پروندن  سفارش شی
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  * *

روی ا  

  ***

 * 

کلاه سورمه ا یمو ر وی شم جابه جا کردم وای چه قدر هوا گرمه   باران رفت پول غذا رو حساب کنه ما هم با بچه ها از 

ز حرکت کردیم  من جلو تر از بقیه بودم و داشتم شماره ی مامان و می گرفتم  با  دانشگاه خارج شدیم  و به سمت ماشی 

ز و هستر و محیا و صدای جیغ ت یک اف با وحشت ش بلند کردم که  دیدم  یه بی ام و یه نقره  ای  صد ای جیغ النا

درست چند سانت اون طرف ترم  از کنارم گذشت   جوری که ا ینه بقلش خورد به  پهلوم و از درد  یه لحظه نفسم رفت  

د صد ای اهنگ  ام ریک ابی از توش م یومد از درد  بی ام و چند میر اون طرف تر چند دور دور خودش تاب خورد  و وا یسا

زانو هام خم شدن  که زود دست ی بازوم و گرفت با د یدن چشم ای نگران هستر نفس عمی فر کشیدم  الناز  جیغ کشید  

 عوضیا ی ترسو  -

ون و بعدم چهار ت ای د یگشون که  ز باز شد و اول مهام از  در رارنده اومد بی  همشون با لبخند بهمون نگاه که در ماشی 

می کردن البته به جز ر ایان  و راشا  باز راشا حد اقل  صورتش یک م شاد تر بود !دستم و به پهلوم گرفته بودم و با اخم  

 بهشون نگاه  می کردم  که مهام با صدابی که توش خنده موج می زد   

 م ؟ بعد زد  زیر خنده و گفت  بهت گفته بودم موقع رد شدن از خیابون حواست و جمع کن نگفت -

اچز گوگولی ترش دی ؟ می خو ای بیام بهت اب قند بدم فکر کنم فشارت افتاده  با  این حرف بی مزش  ارشام و دانیال   -

 زدن  ز یر خنده و راشا بهم پوز خند زد و ر ایان با همون اخم مخصوصش به ماشینشون تکیه زده بود و نگام م ی کرد   

 شمت عوضز اومد بره سمت مهام که الناز و من و محیا بازو شو گرفتیم  محیا داد زد   می ک -هستر 

 خیلی بی شعورید  -

ی شده م ی خو ای بیام ماسا ژش بدم و باز زد  ز ی ر خنده یعتز اعصابم بد به هم  -مهام  ز وای نکنه پهلوت چی 

 ریخته بود دوس داشتم از پشت شش جوری بزنمش که...  
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 خ اخ  -مهام 

با تعجب به مهام که کمرش و گرفته بود و افتاده بود زمی ن نگاه کردم  نفهمید م چیشد ؟ با دیدن باران پشت شش  

 لبخندی رو لبام شکل گرفت باران با لگد از پشت زده بود به مهام  

یر خنده دانیال رفت نه بهت پیشنهاد می کنم  زنگ بزبز عمت ب یاد پشت خودت و ماساژ بده  هممون ز دیم  ز  -باران 

 کنار مهام تا بلندش کنه راشا باز وی باران و گرفت و با اخم گفت  

 این چه غلطی بود کر دی ؟ هان   -

اولا دست خر کوتاه -هان و تق ریب ا داد زد که من به جا باران گرخیدم  بارانم داد زد  

ب ازاد کرد و بعد داد زد     و دستش و با ضز

رعتر همچ ین کاری کر دید ؟ همون طور که دوست شما واستون عز یزه واسه ماهم خودت بگو شما به چه ج-

 دوستمون ع زیز ه راشا یه قدم به باران نز د یک شد و گفت  

 دوباره تکرار کن  چی گفتر ؟  -

هستر رفت سینه به شکم راشا شد ( ها خب چیه توقع ندارید که قد هستر هم قد راشا باشه که بشه سینه به 

 نش و ا یسه که !) و داد زد   سی

 دوستم گفت دست خر کوتاه نشتز دی ؟  مهام اومد جلو وگفت   -

نه مثل این که  زیا د بهتون رو دا دیم پرو شدید  با پوز خند  -

 گفتم  

یه کلام از مادر شوهر عروس  با حرص -

 اومد سمتم گفت  

 چی گفتر  ؟ -
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 همون که شنفتر  -

 بیارم که نفهم ین چیشد که اون جوری شد به پام میفتر حالا می بیتز  یه ب لای شتون در  -مهام 

هه بیبنیم و تع ر یف کنیم با صد ای  جیغ  الناز یه میر پریدم برگشتم دیدم  راشا یقه ی هستر رو گرفته و هستر یقه  -

ز    ی راشا رو از اون طرف را یان با چهره ی وحشت ناک ی  گلوی باران و گرفته بود و کوبونده بودش به  بدنه ی ما شی 

 النا ز جیغ کشید  

پسره ی بی شعور ولش کن من که نفهمیدم منظورش به راشا بود یا به را یان خواستم برم سمت  باران و هستر که  -

 بازوم ک شیده شد رو به مهام داد زدم ولم کن دوست ای روانیت الان دوستام و می کشن  

کنه که دیدم دان یال با خون ش دی یه دستش تو جیبشه و با یه دست باز وی الناز و  برگشتم سمت الناز تا اون یه کاری  

ه  گرفته و نمی زاره بره  محیا هم به دست ارشام گرفتار شده بود  با بهت به  را یان که داشت باران و خفه می کرد  خی 

وع کردم به جیغ جیغ که مهام جل وی دهنم و   شدم قدرت تکلمم و از دست داده بودم  واقعا  این پسره روابز ه! شی

 گرفت واقعا گی  چند تا ح یوون افتاده بودیم  تازه یاد حرف دانیال افتادم  

وع کر دید !!!! با دیدن صحنه ی جلوم مبهوت ش جام خشکم زد.  -  با زی خطر ناک ی رو شی

  * ********

 * بارا ن ** *  

راشا رو  داد زدم کثافت ولش کن رفتم سمتشون که ر ایان با همون راشا  یقه ی هستر رو گرفت و هستر هم یقه ی 

 صدای گرفتش گفت  

و ایسا ش جات دخالتم نکن  برگشتم  -

 سمتش و گفتم   

به تو ربطی نداره فضولی نکن  دوباره رفتم سمتشون که بازوم کشیدده شد ج یغ کشیدم بهم دست نزن   زانو مو بلند  -

ع داشتم خم شه و از درد تو خودش بپیچه اما خون شد با چهره ی بر زچز مچ دستم و کردم و کوبیدم تو شکمش  توق 
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ز  ای که  ا یشا.ل. بخوری  زم ین  نابود شی مرتیکه ی گاو کمرم شکست داد زد   - گرفت و پیچوند و کوبوندم به ماشی 

قراره   مثل قصه ه ای قشنگ با  این  دست و پات ج دیدا  زیاد هرز م یره بب ین جوجه نه ا ین جا  قصه و داستان نه تو 

ه مثل بچه ی  کارات ک ش رو عاشق خودت کتز نه من نه دوستام کوچ یک تر ین اهمیتر به تو دوستات نمی  دیم بهیر

خوب کلاهاتون و از شتون وردا رید و دم تون و بزارید رو کولتون و گمشید ب رید  وگرنه این اخ رین فرصتتونه چون 

 و کاری می کنیم که خودتون گ ر یون بری د از ا ین جا با بد ت ر ین وضعیت ممکن  ازدستش می دید 

یعتز دوست داشتم تیکه تیکش کنم  من از پسر جماعت متنفر بودم و تا  این سن اجازه نداده بودم دستشون بهم بخوره  

 گفتم  حالا ا ین  با  این همه پروبی این قدر به من نزدیکه و چرت و پرت میگه  با حرص  

اعتماد به نفس تو داشتم با قاشق چنگال به داعش حمله می کردم هه با خودت چی فکر کر دی ما  این جا می مونیم -

تو و دوستاتم هر غلطی م ی خوا ید بکنید ما از  این جا نمی ریم و در ضمن بار اخرت باشه بهم دست می زبز  اجازه  

 پوز خندی زد و گفت  نمی دم دست ای کثیفت بهم بخوره فهمی دی ؟  

 جدا ؟ و چشاشو گرد کرد و بعد دوباره ریز کرد شش و کج کرد و گفت  -

ا ز دخیر ای لب کوچولو خوشم نمیاد نم یشه باهاشون حال کرد ولی ارزش امتحانو داره          تا به خودم ب یام 

با لبام فاصله نداشت که یاد حرف شش اومد پا ین با وحشت به چشماش نگاه می کردم   چند سانت بیشیر لباش 

 هستر افتادم   

 هر وقت دی دی دست و پات بسته بود از شت استفاده کن!  -

 که بعدا قراره بی افته با ش زدم تو صورتش  با صد ای اخش ازش   
تا به  خودم اومدم بدون توجه به اطرافم و اتفاقابر

مم شم درد گرفته بود  چه برسه به اون که از بینیش خون م  فاصله گرفتم و خودم و از چنگ دستاش خارج کردم خود

ا   یومد  !  هس بر هم از فرصت استفاده کرد  مثل من  باش رفت تو صورت یاشا  ارشام و دانیال و مهام مونده بودن دخیر

ز !!!    رو نگه دارن یا به دوست ای مجروح شون کمک کیز

ن هستر هم اومد سمت چپم  رو یا  پاهاشو اورد بالا بزنه تو شکم مهام النا ز دست دان یال و گاز گرفت و اومد سمت م

که مهام  زود ولش کرد و گفت خیله خب بابا چرا جفتک می ندا زی ؟ محیا هم  دوتا بازوهاش تو چنگ  ارشام اسی  بود  
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د سمت ما  هممون دستامون و از اون جابی که کفشاش پاشنه بلند بود پاهاش و بلند کرد و کوبید رو پاه ا ی ارشام و دو ی

گرفته بودیم جلومون و می خواستیم  یه جورا ی از خودمون دفاع کنیم چهره  ی راشا و  را یان وحشتناک شده بود مثل  

گاو نفس می کشیدن و دوتا شون پر از کینه و نفرت به من و هستر نگاه می کردن  دانیال اما با ا ین که الناز دستش و گاز 

چنان خون شد  دستاش و تو جیب شلوار ج ین  سورمه  ای ش  کرده بود و با ابرو های بالا رفته به هر گرفته بود هم

 پنجتامون نگاه می کرد.   

ل کرده بود  که خم نشه و پاهاشو ماساژ  مهام و ارشام دوتاشون با اخم نگامون می کردن و ارشام به زور  خودشو کنیر

ز  من و هستر و ر ایان و راشا از همشون بد تر بودیم و اگر م یشد مثل زامتی  نده  !!! هممون عصتی بودی م و تو   این بی 

 ها خر خره ی هم و می جییدیم  . راشا به طرف  هستر چز ز برداشت و داد زد   

ه ی عوضز  هستر هم به سمت - من و می زبز دخیر

 اون پری د و داد زد   

 توبی و هفت جد و آبادت مرت یکه ی د یوث-
 !!!! !   عوضز

ز پاه ای هستر   ما به زور هست ی رو گرفته بودیم پسرا هم راشا رو  الناز و محیا ی بی چاره که نشسته بودن رو زمی 

رو گرفته بودن من که از کمرش او یزون بودم ر و یا و هم دستاش و گرفته بود وضعیت راشا هم بد تر از هستر بود    

 رایان داد زد   

 ارزشش و ندارن!   ولش کن راشا  -

بی ارزش توبی  -با ا ین حرفش ات یش گرفتم داد زدم  

 و بازم خودت  عوضز  

 هممون با خشم نفس نفس می ز دیم و با نفرت به هم نگاه می کردی م  که یهو یه صد ابی گفت  

 اه شارژ گوشیم تموم شد  -
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ت برگشتیم که خشکمون زد دورمون بالای شصت هفتاد نفر دانش جو جمع شده بودن همه هم گو شی به با حی 

ت زده بود یعن ی خشکم زده بودا نه تنها من بلکه  ز چشما ی همشون متعجب و حی  دست داشن  فیلم می گرفیر

 هممون  صدا از هیچ کس در 

ز با گوشیش گفت    نمیومد  اون پسره ی شی  برنچی که گفته بود شارژم تموم شده بعد از کلی ور رفیر

ز که با  دیدن چهره برزچز ما لبخند رو لباش ماسید   اومد و گوش یش - وع کرد با نیش باز فیلم گرفیر  و اورد بالا و شی

ا همه  رایان یه دادی زد و گفت  گم شید کلاساتون  یه دونه فیلم پخش شه بیچارتون می کنم  که هممون گرخید یم دخیر

ز طور و ایساده  ز طرفشون که پسرا هم جیغ کشیدن و تقریبا دو یدن  پسرا همی  بودن که راشا و ارشام با اعصبانیت رفیر

ز طرف دانشکده     را یان با نگاه وحشت ناک ی گفت هنوز تموم نشده.     رفیر

ز شد  را یانم یه   -راشا  ز شد مهام پوز خندی زد و سوار ماشی  ز و سوار ماشی  کاری می کنم رو زی صد بار به گر یه بی افتی 

به طرفم انداخت و در حالی که خون دماغش و پاک می کرد  انگشت سبابش و تحدید وار به   نگاه وحشت ناک  دیگه

سمت من تکون داد و طبق معمول شش و اول به راست و بعد به چپ برگردوند و چشماش و  ریز کرد و بعد یهو 

ز ت ز نشسیر  بود ! ارشام و را یان م رفیر
ی
ز  ما همه با اخم درشت کرد که قلبم رفت ته دلم چه قدر چشماش سگ و ماشی 

 نگاشون می کر دیم دان یال طبق معمول خون شد و دست به جیب داشت مارو نگاه می کرد  که مهام عصتی گفت  

 دابز  -

ز با شعت خیلی  ز یاد از جا کنده شد  . از حرص و اعصبان یت   دانیال یهو به خودش اومد و رفت سوارشد و ماشی 

 من می رونم    -تند نفس می کشیدم    النا ز دستام و مشت کرده بودم تند 

لازم نکرده اروم م یری حوصله ندارم و خودش درا رو باز کرد و پشت فرمون نشست کنارش نشستم و ر ویا و   -هستر 

ز پشت از حرص و اعصبانیت داشتم می ترکیدم اگه با ش نرفته بودم تو صورتش  جل و ی اون   الناز و محیا هم رفیر

ابرو شده بودم !!!  تند تند نفس می کشیدم  معمولا تو اعصبانیت و ترس  این حالت بهم دست می داد همه ادم بی 

مخصوصا تو تا ریگ و جاهای تنگ و تار یک  اون جور جاها که کلا ن می تونم نفس بکشم  هس بر هم از من بدتر   

مثل ه ستر  زیا دی سنگینه صدا از  هیچ   اون پسره راشا هم کم مونده بود هست ی رو خفه کنه  این برا ی دخت ری
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ز  نباید حرف بزنن   پشت چراغ قرمز وا یسادیم  هستر  کس در نمیومد  تو  این جور مواقع بچه ها هم می دونسیر

 عصتی شش و رو فرمون گذاشت و منم چشمام و بستم  

  ****

* روی  

ا  ***  

 * 

الناز  دیدم دو دست ی دهنش و گرفته اروم لبخند زدم  خودمم  به چراغ قرمز روبه روم نگاهی انداختم برگشتم سمت 

یه دسم جلو دهنم بود  یه بار مسابقه گذاشته بودیم ببینیم کدوممون ب یشیر می تونه صحبت نکنه !  و زمان گرفتیم  

عا  الناز پنج دق یقه چهل ثانیه تونست ساکت باشه و بعدش من بودم که ش یش دقیقه ساکت تونستم بمونم و واق

 عذاب اون دن یا رو به چشم  دیدم ! بعدش مح یا و بعدش باران و بعدش هستر !الناز نتونست طاقت بیاره و گفت  

 بچه ها بیخ یالش دی...  -   

ز    باران و هستر هم زمان گفیر

 خفه  -

ز ای پشت شمون به خودمون اوم دی م چراغ که الناز بیچاره با چشم ای گرد ساکت شد باشنیدن صد ای بوق ماشی 

ز شده بود  تا هستر خواست راه بی افته یگ به شیشه زد هستر با چهره ی در همی شیشه رو داد پا   خیلی وقت بود که سیی

ه  -ین  که ش یه پسره تق ریب ا اومد تو پسره که به قول مح یا شبیه ش یر برنج وارفته بود با صد ای تو دماعیز ش گفت  

 ک
ی
تز غلط می کتز می ای پشت فرغونت می  شیتز  چند تا نکته یهو مثل لامپ با لای شم وی زنیکه بلد نیستر رانندگ

 روشن شد  

 یک ا ین که به هستر گفت زنیکه !   
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 بلد نیستر !  
ی
 دو ا ین که به هس بر گفت رانندگ

 سه  این که به هس بر گفت غلط می ک بز ! 

 فت فرغون! !!  چهار ا ین که به  عشق و ناموس هستر که ماشینش باشه گ

 اب دهنم و با ش و صدا قورت دادم و رو به پسره گفتم   

 گاوت زا ید !  -

 روحت شاد!    -النا ز 

 انا لل الاه و انا علیه راجعون!   -محیا  

 فقط بدو!   -باران روبه پسره که با بهت به چهره ی رنگ پریده ما وچهره ی شخ هستر نگاه می کرد تق ریبا داد زد  

ز کشید داخل که  تا ب ون و یقه ی پسره رو از تو ماشی  ه خودمون بی ای م  هستر قفل فرم ون و از  زیر پاهاش  اورد بی 

ون پسره هنوزم نصفش تو ش یشه بود و  ز و باز کرد و رفت بی  نصف تن پسره از شیشه اومد تو  تو همون حالت در ماشی 

ون   و هی تقلا می کرد و فحش  می  ون  هس سغ داشت بیاد بی  ز پریدی م بی  داد و داد می زد  ما هم با وحشت از تو ماشی 

بر با قفل فرمون  ی گ زد تو  رون ای پسره که داد پسره رفت هوا خیلیا ماشیناشون  بی خیال  شده بودن دور ما جمع 

ز و داد زد    ون و انداختش زمی   شده بودن  هستر پسره رو از تو شیشه اورد بی 

 چه زری زدی  ؟  -

 اران با  این که خودش اعصبابز بود  رفت از پشت هستر رو گرفت و گفت   ب

 هیفده  هیجده سالشه بی خیال  لذبر که تو بخشش -
ی گفت نمی بیتز ز  اینم یه چی 

هستر جان تو از جای د یگه اعصبابز

ابرو هام از حرفای باران هست تو دعوا ن یست ! ادم ب اید خون شدی خودش و حفظ کنه هستر یکم اروم تر شده بود 

ت  رفت بالا   پسره از جاش در حالی که با  یه دست پاهاش و گرفته بود بلند شد  و گفت     از حی 

 نه واستا ببینم م ی خو ای چه گوهی بخوری  ؟   -
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ز  الناز زود دو ید باران و گرفت و گ چی کار -فت  تا به خودمون بی ای م  باران شه پسره رو گرفت کوبید به  عقب ماشی 

 م ی کتز  ؟ باران رو به هستر گفت  

ه !! ! -  حالا که خوب دقت می کنم لذت دعوا بیشیر

ز سمت پسره که از دماغ و دهنش خون م یومد  و به اون کمک می کردن بعصیز ها هم بالبخند به ما نگاه می  بعصی ها رفیر

ز شد  و بارانم پشت شش .  داشتم م  ی رفتم سمت ماشی ن ولی یهو دو یدم سمت پسره  کردن  هستر رفت سوار ماشی 

  اون ابی که دور 
ز خوشگلم توه ین کتز که فحش می داد و یه لگد زدم به  پهلوی چپش و گفتم بار اخر ت باشه به ماشی 

 پسره جمع شده بودن با وحشت چند قدم دور شدن   مح یا هم خم شد سمت پسره و گفت  

ز مال خودت ن- یست معلومه جوجه فنچی گواهی نامه هم نداری نمی توبز شکا یت کتز در ضمن فهمیدیم ماشی 

 اگه شکا یت کتز پیدات می کنیم افتاد  ؟ 

ز   می ندا زیمت زندون اب خنک بخوری و اونا هم با من سوار   -النا ز   شکا یتم کتز به دلیل فحاشی و مزاحمت و توهی 

ز شدن پسره ی بیچاره فقط با چشما ی گرد نگامون می  کرد نمی دونم چه قدر از مسی  و رفته بودیم که ه هستر یه  ماشی 

 گوشه نگه داشت و با حرص گفت  

کید یه وقت راحت باشید می تونید بخندید   -  نیر

 هممون مثل بمب ساعتر منفجر شد یم و  هر هر می خندیدی م 

  **********

 *  الناز* **  

 * ********** 

        

بچه ها یه جو ری حال پسرا رو بگ یریم  البته خوب م ی دونستیم که اونا هم دارن با دست خالی تصمیم گرفته بودی م با 

ز که بدون   ز و این خیلی عجیبه ش اید می خوان ثابت کیز مثل مما می جنگن و از پار بر و ثروت و شهرتشون استفاده نمی کیز
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هفت کلاس داشتیم  بای د زود بلند می شدیم  استفادهاز قدرتشونم برنده ان !  ساعت حدود ش یش صبح بودش  چون  

اتاق تا ری ک بود و به زور می شد ج ای ی رو دید تو تاریگ محیا دیده می شد   پاهاش و انداخته دور گردن باران و باران با 

تم سمت  دهن باز خوابید ه و اب  دهنش می ریزه رو پیشوبز هستر بدبخت ! خندم گرفته بود بی شو صدا بلند ش دم و رف

ز رنگ  و دوتا چشم  دسش وبی که ت وی راه رو بود تا خواستم در دسشوبی رو باز کنم در باز شد و  بادیدن یه صورت سیی

وع کرد به جیغ زدن هم زمان جیغ  می کشیدیم   وع کردم به جیغ زدن از ترس  بدنم خشک شده بود اونم مثل من شی قرمز شی

 با دیدن چهره های  بی رنگ و ر وی و ترسیده ی محیا و هستر و باران  خفه شدم  بدون زره  ای حرکت   یهو برقا روشن شد  

ز  ؟ با وحشت   -محیا  چی شده چرا جیغ می کشی 

 گفتم  

ای ن کیه؟ تو خونه ی ما چی کار می کنه ؟و برگشتم سمت  یارو که لال شدم این که ر ویا ی خودمونه ر ویا   -

ز داد و با حرص گفت    دماغش و چی 

ر و ا ین گ ه خی  شم اومدم ش صبح یه صابون گیاهی بزنم نمی دونستم مثل جن بو داده ش م ی رش زهر ما -

 که  

برگشتم سمت بچه ها همشون با چشما ی گرد نگامون م ی کردن و یه و زدن  زی ر خنده یعتز کم مونده بود دست و  

ن  برگشتم سمت رو یا راست میگه بن د خدا صابون زده بود به صورتش  منم دستم و به  پ ای هم و از خنده گاز بگی 

 کمرم زدم و گفتم  

 خب تو چرا جیغ کشیدی  ؟  -

روی ا با حرص دستم و گرفت و برد جل وی ا ینه ق دی تو راه رو که نا خدا گاه دوباره جیغ زدم  موهام دورم  ر یخته 

سفید بود واقعا شبیه جن شده بودم(  یه سوال  بود  و چشمام پف کرده بود رنگمم به ماست می زد  لباسمم ش تا پا 

 شب یه اونا شدم ؟)   
ی
 الناز جان  ای ا تو تا به حال جن دیدی که میگ

  پاشو برو مسواک بزن  
ی
(تو حرف نزن که اگه یکم وجدان بود ی  من و ش صبح از خواب بیدار نمی کر دی که بگ

 دهنت بو  می ده)  
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 ونه کوفت کنیم از دیشب داریم  نقشه م ی کشیم خسته ام خوابم م یاد   خب  دیگه پاشید بیا ید صبح -محیا 

 اوف گفتر  منم خیلی خوابم  میاد ول ی می ارزه به دیدن چشم ای گرد اف پنج .  -باران -

 لبخند دندون نم ای ی زدم  اگه نقشمون تا سه چهار روز  اینهه عملی شه چه شود!!!  

  *********

 * مچ ا 

 * ********* 

خب بمب و تو  -هممون دور هم جمع شده بودیم و به هم نگاه می کر دیم  النا ز

ز کدومشون بزاریم  ؟    ماشی 

ز کدومشون بزاریم  ؟  -روی ا  ه بگیم اول تو ماشی 
 نابقه جان ما پنج تا بمب درست کر دیم بهیر

  -اول تو ماش ین را یان و راش ا هستر  -باران 

 ارشام و مهام   موافقم بعدشم 

 بعدشم تو ماشی ن دانیال    -

اره ا ین طو ری خوبه  رو یا جان یکبار از    این اطلاعات نابی که از همه ی ماشینا داری استفاده کن   و در   - النا ز 

 ماشیناشون قبل از به صدا در اومدن دزد گ یرشون باز کن  

 م کنیم محیا تو پ ای تخته اوبز که گفتم و نوشتر  ؟ با ید قبل از خروجشون از رستوران کار و تمو  -باران 

 شم و یه تکون جانانه دادم و گفت م 

ز   رفتم رو تخته نوشتم بچه ها اون ابی که می خوتن چز شدن اف پنچ یا کلاه کجا رو ببییز
ز اره وقتر بچه ها از کلاس رفیر

س ری از رو ی رضا یت تکون داد و رو یا با    ب یا ن پشت رستورابز که دوتا خیابون پا ی ن تر از دانشگاهه باران

 هیجان دستاشو مشت کرد و گفت  
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 چه شود ...  -

 به چهره هاشون نگاهی انداختم و در حالی که کلاهم و رو شم جابه جا می کردم گفتم  

چرا اون طرف   -منم که اون طرف ماشینشون  بزرگ با  چاقو می نو یسم چی پنج   هستر  -

 یش  ؟ چشمام و گرد کردم و گفتم   ماشینشون بن و 

ه   - ز بهیر  واسه  این که نبیننش وقتر سوارشدن و ماشینشون ترگ د بعدش ببییز

 النا ز با پا زد به  کفشم و گفت  

 صد دفعه گفتم چشم ای گردت و گرد نکن ادم   دلش می خواد بخوردت  زدم تو صورتش و گفتم   -

 تو  یگ خفه شو با اون چشمات  -

 اه ببندین  د یگه الان وقت پپش باز کردن نیست  تاسه می شمرم همه برن ش وظیفشون  -ان بار 

   3   2   1 

 بلند شدیم و دو یدیم ش جاهای خودمون وا یسادیم  حدود نیم ساعت وقت داشتیم      ا ین زمابز بود که   
ی
زود همه گ

ز مال کیه ! ر ویا با دوتا  باران بهومون  گفت  من و ر وی ا به سمت ماشیناشو ن رفت یم اصلا نمی دونستیم کدوم ماشی 

وع کرد به باز کردن در ماشینا     سیم و یک سنجاق و  چند تا دست گاه که النازو بارانکه تا صبح درستشون کرده بودن  شی

ز اولی   منم تند تند بزرگ با چاقو رو بدنه ی ماشیناشون می نوشتم چی پنج و استیکر  یه لبخند می کشیدم  ر  ویا  در ماشی 

رو ب باز کرد اما خیل د یر باز کرد شاید بیست دق یقه طول کشید فراری  راشا هم طول کشید تا با ز شه  باز شدن ماش  

س و خی  شش تمرکز خ یس  
ین مهام بیست دق یقه شد و ما بیشیر از نیم ساعت وقت لازم داشت یم رو یا از شدت اسیر

ز سومی گ  یر کرده بود رو پیشون یش عرق نشسته بود و تند تند  دستاشو  با ابزار دستش تکون می داد عرق بود رو ما شی 

ز تو ما شینا و  بمب و تو  ز ی ر صندلی ه ای عقب  کار می   ولی مگه وا میشد !!   الناز از اون طرف با هس بر می رفیر

ز  و  بمب جوری بود که باید همون جا یه جور ابی ش همش می کر دی بب در اصل یه تیوپ باد ی بود و اما   زاشیر

ده ای دوتا سطل رنگ و توش خال ی کرده بودیم که هم ین کار سه روز طول کشیده بود  ! و اون   کوچیک که به طرز فسری

قدر تیوپ پر بود که اگه کوچیک ت رین حرکت اشتباهی می کر دیم می ترکید و الناز یه سوزن بزرگ ت و ی تیوپ گذاشته 
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دن دکمهی  ریموت اون سوزن حرکت می کرد و ت یوپ به فنا م  بود با هزار  ز ش هم کردن با فسری و  یک بدبختر و ک لی چی 

ز کار می کردم    ! با دیدن یه ماش ین که داشت   ی رفت  بلاخره ر وی ا در سومی رو باز کرد و منم داشتم رو اخ رین ماشی 

ز  قایم   ز رفت   ز یر صندلی ها     م یومد تو کوچه    وحشت زده خودمو پشت ماشی  کردم هستر هم  ت وی   همون ماشی 

ز  رو یا  خیلی شیک انگار  داشت   از کوچه  خارج می شد  و با گوشیش حرف می زد  اخه چه قدر ا ین مار موزه در ماشی 

ز از ماش ین پیاده میشد به راحتر ا  شده بود و اگه راننده ی ماشی 
ب خوردن الناز و می  دان یال باز بود و الناز پشتش مخقز

دید و بر عکس الناز  دستش تیوپ رنگ بود و اون دستشم ریموت بود! همه با چشم ای گرد شده داشتیم نگا می کر دیم و 

ز درست یکم اون ور تر از الناز شعتش و کم کرد  و ابی بدبخت ش دی م به ساعتم نگاه کردم الانه   بر خلاف انتظار ماشی 

ون  همون موقع یه نفر مثل گلوله خودش و پرت کرد جل وی ماش ین  یارو و یارو هم ترمز که پسرا از رستوران بیا ن بی 

 کرد اون گلوله کش جز باران نبود با چشم ای گرد باران و نگاه میکردم  باران پاشو گرفت و نالید  

ز پیاده شد یه پسر ش - ت فلج شد  مرده از ماشی 
ساله کت شلواری بود پسره با اخ پام و ای پام بابا کجابی که دخیر

متون بیمارستان  ؟ باران زد  زیر گ ریه البته گریه ی الگ و بدون اشک!   -وحشت گفت    خانوم حالتون خوبه ؟ بیی

 اره من و وردار بیی بیمارستان فکر کنم پام شکسته!   

 پسر ه با ترس تند تند گفت  

 ران که باران جیغ زد   چشم چشم بزا ری د کمکتون کنم خواست خم شه سمت با-

 برو اون ور ...بعد یهو اروم گفت  -

خودم بلند م یشم پسره با چشم ای گرد باران و نگاه می کرد  باران به زور از جاش بلند شد می دونستم که نقش با زی می -

ز پسره و پسره  ی بیچاره هم ش یع سوار ماشینش شد باران وقتر  نشست دور از چشم   کنه خودش و انداخت تو ماشی 

ز و روشن کرد و دور زد و از کوچه خارج شد وقت نبود که بخند   پسره رو به ما یه چشمک زد و زبون در اورد و پسره ماشی 

ز  یم واسه همی ن زود رفتیم ش کارمون     رو یا در اخ رین ما شینم تند تند باز کرد  و هس بر و النازم بمب و کار گذاشیر

نیم ساعت د یگه هم گذشته بود قرار بود باران دم رستوران کش یک بده که هر و قت  اخ رین شکلکم کشیدم حدود 

ون بزنگه ولی با اومدن اون  یارو مجبور شد  نقش با زی کنه حالا من موندم این کوچه که نه خونه ای توشه   اومدن بی 

ز جا! هستر به بار  ان زنگید و گفت کارمون تموم شده هس نه جز ماشینا ی اون پسرا ماشیتز نیست.چرا یارو اد اومد همی 
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بر و الناز کار اخ رین ماشینم تموم کردن همون موقع باران و دی دیم که داشت می دو ی د سمت ما جیغ می زد  حال کرد 

 حالا پسره رو چی کار کر دی  ؟ باران خن دید و گفت   -ین با زیگری رو ! همه خندی دی م هستر 

نگهدار اونم ذوق مرگ شد و نگه داشت و منم اون همه راه و تا  این جا دو یدم...  رو یا تند حالم خوبه -هیچی گفتم  -

تند وسایلش و جمع می کرد و منم کمکش کردم و همه چی رو ریختیم تو کوله هامون همون موقع   باران داد زد  بدو ید 

ون کوچه   هستر و الناز و من دسکشامون و در اور دیم و انداختر م سطل زباله   ****   اومدن!!! هممون   دو یدیم بی 

 * 

 هستر   

 * *** 

هممون پشت د یوار بزرگ پشت رستوران منتظر وا یساده بودیم باران و الی و رو یا و محیا هم هر کدوم در حال انجام یه  -

س  ناخوناش و می جو ید الناز   با موهاش در گ یر بود مح یا      هی به ساعتش نگاه ی کرد و ر  کا ری بودن باران   از اسیر

وی ا هم داشت  زیر بقلش و می خاروند !!!! ه مون طور که حدس می ز دیم ش چهل نفر از بچه ه ای دانشگاه کمی دور 

 تر از ماش ین پسرا و ا یساده بودن و انگار وقعا منتظر چز ط شدن کلاه کجای معروف بودن...  

 اومدن   -و با لبخند چ یزی بر ای مهام تع ر یف می کرد  داد زدم   بادید ن ارشام که به سمت ماشینش می رفت

ز  تو  ه شدیم  پشت ششون راشا و رایان و دانیال  بودن که رفیر همه با چشم ای گرد و لیی یز از ه یجان  به اون طرف خی 

ن خشکم زد نه خدا یا  این واقعا بده کوچه با دید ن چند تا دخیر که با خنده از بازوه ای راشا و ر ایان و ارشام  او یزون بود

ا!!! باران با دهن باز گفت    حتما پسرا  می خوان برسوننشون ! وا ین یعتز ترکوندن دخیر

ه!    - کن بهیر  ا ا ا پسر ای کله خر حالا یه امروز بیخ یال  زید با زی میش د ین چی میشد اه  ب یخیالش حقشونه باهم بیر

ا چه گناهی کرده!   دیوونه شد ی باران ا  -محیا  ون دخیر

ز از کوچه  دربیان و بعد اگه یک یشون  زی ر صندلی عقب و شانش ببینه   -باران  نوچ مخم ش جاشه الانه که با ماشی 

 و  اونم زود تر از ترک یدن  ! می فهمن بمب کار گذاشتیم و همه چی خراب م یشه  
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ز فر -النا ز ا هم همچی 
ز که اگه بودن ا ین طوری نمی چسبیدن به چند تا پسر ! باران راست م یگه  ا ین دخیر شته نیسیر

تازه  یک یشون که ترمه ی دوس دخیر ش یش ماهه ی رایان  همتون می دونید چه قدر چندش و حال به هم زنه با ا ین 

   که م یدونه چند ماهه دیگه ب اید بی خیال رایان شه می چسبه بهش ! و همه کار واسش می کنه  یا اون یگ

ه که اوا یل سال بهمون جا نداد و  کلی  فضولی کرد و راپرتمون و به استادا داد ! اون  ..اون شیده ی همون دخیر

ی ه  روی ا  راست میگه ..وا ی بچه ها ماشیناشون داره از  -یگ هم که از لباساش مشخصه چه جور دخیر

ون    کوچه  میاد بی 

ه ش دیم یه چند تا دا نشجو تو  کوچه بودن و خیلی ضا یع به ماشینا چشم دوخته بودن خدا کنه  هممون به ماشینا خی 

ون  و دستامون و اور دیم بالا و به صورت مشت نگه داشتر م خخخخ   ز  از پشت د یوار هم زمان اوم دیم بی  شک نکیز

ز  ه شد هر پنج تا ماشی  ز  دید م که نگاه راشا  رومون خی  همزمان داشتندور می زدن   انگار داری م شعار می دیم ! از تو ماشی 

ز مهام بود که  با صد ای چز لی   د یم اول از همه ماشی  که دستامون و باز کر دیم و دکمه ی قرمز رنگ روی  ریموت و فسری

ز در اومد  پشت ش اون تا راشا به خواد بزنه رو ترمز ماشینش از داخل یه جور ابی ترکید و   بدی از داخل به رنگ سیی

در اومد  بعدش  دانیال بود که کل ماشینش از داخل زرد شد و  ارشام با چشم ای گرد ترمز زد و   داخلش به رنگ زرشگ

خواست پیاده شه و به داد دوستاش برسه که شیشه ه ای کل ماشینش به رنگ قهوه  ای در اومد ! و اخر از همه  ر ایان 

 ریم تا به خودش
ی
 بیاد کل ماشینش  از تو قرمز شد   مبهوت چنان ترمزی گرفت که  باعث شد گوشامون و بگ

ون    ز از  رستوران بی 
ا ز صد ای بد ترمزا و صد ابی شبیه به بمب همه  ی دانشجوها و مردم و افراد داخل  رستوران ریخیر

 شده بود ادم  
ی
ون حتر صورتاشونم رن گ  اومدن بی 

ی
ت  پسر هابی شتاپا رنگ در ماشیناشو ن یگ ی گ باز شد و در کمال حی 

ز ی  راشا زرش گ دانیال زرد ارشام قهوه ا ی و را یان قرمز بی چاره ها نمی تونسیر
ز اد پاست یل می افتاد! به ترتیب مهام سیی

ز کمی بعد در بقل راننده ی ارشام و رایان و راشا باز شدو سه تا دخیر اومدن ب یرون اونارو که  دیدی   چشماشون و باز کیز

ه  قرمز  صورت و مو و کل  هیکل و   م دیگه نتونستیم مقاومت کنیم و از  ز یه دخیر خنده پخش زم ین شدیم تصور کننی 

ه کامل  ون و تلو تلو خوران افتاد زم ین  جوری افتاد که صد و نود باز کرد  اون یگ  دخیر کفش از ماش ین ر ایان اومد بی 

ز پ یاده شد  یعتز کل جمعیت   به  این صحن  ه ها نگاه می کردن  دخیر قهوه  ایه  یه قهوه  ای شده بود با گیچی از ماشی 

وع کرد به جیغ زدن !!! اخری از ماش ین راشا پیاده شد  کم به جمعیت نگاه کرد یکم به خودش بعد دهنش و باز کرد و شی

 بنده خدا  کل هیکلش  زرش گ شده بود  با پوز خند گفتم  
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 زرشک..  -

صورتشون معلوم نبود که کل داخل ماشینشون به گند کشیده شده  پسرا که اصلا معلوم نمی شد گ به ک ین اصلا  

ا و پسرا یا هر هر می خندیدن  یا با ح یرت نزاره گر بودن  بلا خره یه چند تا  مرد از جمعیت در حال تماشی       بود    دخیر

ا بردن سمت رستورانه ! اخه  ز و  دونه دونه پسرا رو با دخیر رستورانه مال عم وی مهام  به همراه چند  تا دانشجو  رفیر

بود  و جمعیت و به زور پراکنده شدن      خود پسرا مبهوت به جمعیتفقط نگاه می کردن و از همه بد تر  صدای چ یک 

چ یک عکش بود که ازشون گرفته میشد و ما خوب  می دونستیم کله دانشگاه و ب یرون از دانشگاه و س ای ت ه ا ی  

 ظه از کاری که کردی م پشیمون شدم  اخه ما با ابروشون با زی کرده بو دیم  مجا زی رو پر می کنه یه لح 

 ! 

 * ** 

ز الان عکساشون پخش شده  هممون ش یرجه رفتیم رو لب تاپ رو یا راست میگفت -روی ا هیعععع خاک عالم همی 

 نوشته شده بود  
ی
 رنگ

ی
ا   ز یر ش بزرگ و رنگ  عکس پسرا بود و دخیر

 دانشگاه ما! !!!!  اسمارتیس ای معروف  

 نمی دونستم بخندم یا به حالشون گری ه کنم !! هرچند بلد  نیستم گریه کنم.    

شهر ت -حالا که فکر م ی کنم میبینم ش یه کل کل  گند ز دیم به غرو ر باران -النا ز 

 قدر ت  -محیا

 کارو زندگیشون  -

 خدا کنه بد تر از ما جوابمون و ندن!! !  -روی ا 

 ******   *

 مچ ا*** *  
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هممون نشسته بودیم و خ یره شده بو دیم  به فیلمی که داشت پخش می شد . .  رویا از دوساعت پ یش  که فهمیده   

 یگ از امتحاناش و خراب کرده تو خودشه واسه ما هم عجیبه !!!  هستر با صد ای ارومی گفت  

  

 حمومه!   می گم بچه ها ر ویا الان   هیفده د ق یقه است تو  -

 خب که چی  ؟  -

خب که  چی و زهر مار  رو یا همیشه  پونزده دق یق ه تو حمومه! یعتز صابقه نداشته د یر تر ب یاد  - -هستر 

ون شده زود بیاد ولی  دیر نه!     بی 

 الان منظورت اینه که  این قدر کث یف بوده لفتش داده  ؟  -باران 

 باعث شده که دست به کار خطرناک ی نه خ یر منظورم اینه که نه کنه  -هستر 
ی
ی و افسردگ اون دوساعت گوشه گی 

 بزنه  

 منظورت از کار خطر ناک  زدن موها ی بدنشه  ؟   -النا ز

وع  ما ز دیم  ز یر خنده و هستر  سیتی که داشت گاز می زد و پرت کرد سمت الناز که الناز رو هوا گرفتش و ریلکس شی

 کرد به خوردن  با خنده گفتم  

 یا نکنه  یه وقت.... حرفم با شنیدن صدای جیغ بلند رو یا قطع شد با چشم ا ی گرد هممون بلند گفتیم  -

 یا خود خدا  -

 و دو یدی م سمت راه رو چون حموم  اون جا بود  باران تند تند با دسگ یره ی در کشتر می گرفت و داد می زد   

ز کا-  ری کتز ! باز کن بهت میگم  رو یا باز کن این درو چه طور تونستر همچی 

 هیچ صدابی از رو ی ا در نمی یومد و درم باز نمی شد هست ی لگ دی به در زد و با صدا ی بلندی گفت  

 رو یا در و باز کن  رو یا تو هنوز جووبز  رو یا قول می دم د یگه  جوراباتو پام نکنم!  -
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 النا ز با گ ریه گفت  

افت مندانه بمی  رو یا اخه چرا ؟ چرا می خو ای  -  کن و شی
ی
بم یری  روی ا دنیا دنیای نامرداست رو یا  ر ویا زندگ

 روی ا  زنده بمون و دهن همهی کس ابی که اذ یتت کردن و شو یس کن  

 زدم تو شش و با گریه گفتم   

این طوری که دهن خودمونم ش و یس میشه  احمق  باران در حالی که  -

 داد زد    به  در حموم مشت  می کوبید 

 و دوری از خونواده و یت یمی و هر شب تخم مرغ خوردن و ش و کله  -
ی
اخه روابز گ واسه یه ترم افتادن و  ترشیدگ

  
ی
ون و به زندگ زدن با چند تا خر تو خونه ا ی که شبیه تو یله است خود کشی می کنه  ر ویا تو از گاوم خر تری رو یا بیا بی 

ون  یهو  و ن انگار نم ی تونست نفس  لبخند بزن ب ی ا  بی  در چهار تاق باز شد و ر ویا با چهره ی کبود و  قرمزی اومد بی 

ز تا خواستیم بدو یم سمتش ببینیم چش شده صد ای خندش   بکشه هممون مبهوت نگاش می کر دیم که یهو افتاد زمی 

ون ابی بود که یگ از دیوار خوردن یگ  بلند شد جور ی می خندید انگار تا حالا تو عمرش نخندیده ما همه قیافمون شبیه ا

ز ! وسط خندش  ه ی می گفت     از زمی 

ز خوردم  هار هار هار هر هر هر خخخخخخخخ  -  من فقط لی 

من و هستر نگاه ی به هم انداختیم هستر نگاهی به باران انداخت باران به الناز  نگاهی انداخت م زمان استینامو ن و  

که حالا خندش قطع شده بود رفتیم  و شمون و به چپ و راست تکون دادیم رو یا در حالی  دادیم بالا و  به سمت رو یا  

 غلط کردم غلط   -که بلند می شد  با لبخند گفت  

وع کرد به دو یدن ما هم با  جیغ جیغ افتا دیم دنبالش  که تلفن خونه زنگ خورد با تعجب تق ی ر مصی  دادم   و یهو شی

ز که و گذاشتم بچه ها به جای  من دخل رو یا رو ب یارن  رفتم تلفن و برداشتم با شنیدن صد ای داداش کوچیکم متی 

 تازه چهارده سالش شده بود   با تعجب سلام کردم و گفتم   

ی شده مت ین اخه تو  زیاد به من زنگ نمی زبز    ز  چی 
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ز  اهیم داریم با مامان باب ای  یه لحظه ساکت شو مچ ا  اب دست خودت و دوستاته بزا رین زم ین ما تو ر  -متی 

ز من که می دونم خونتون بازار شامه ! خواستم خیی داده  
ز سوپر ایزتون کیز دوستات می ایم تهران مامان بابا می خواسیر

 باشم !!!.....  

ز گوش میکردم به خونه نگاه میکردم ..   با چشم ای گرد شده در حالی به حرف ای متی 

پس و پفک و کرانچی و ..  اینا بود علاوه بر بز م میر پوست تخمخ !  یه قسمت از د  جلوی تل ویز یون پر پلاست یک چی

یوار پوست موز چسب یده بود  رو  کاناپه ها انواع پوست میوه ها گرفته تا  لباس  زیر ! ر وی اپن پر بود از ماهی تابه و 

ا سوخته ! تو ی دسشور  ش ا ید با لای چهل تا ظرف و پیش دستر و لیوان   قابلمه ه ای رنگاوارنگ و چرب و چیلی و اکیر

 بود  اتاقم که نگو !!! !  

 با تموم توانم جیغ زدم  بد بخت شدیم !!!! 

 * ********* 

 رو یا مثل هم یشه که  همه ی گند کا ریامون و ماست مالی می کنه  دستاشو  رو هوا تکون می داد و م ی گفت   

ز پ یام داده   ی محیا گفت متی  ز دوساعت د یگه ا ین جا می رسن تا اون موقع ب اید خونه رو روبه راه کنیم باران تو اشیی

 کن  غذا کتلت و برنج و مرغ درست کن  النا ز گردگ یری کل سالن و اتاق مال ت و  

  کل حیات و می شوری و  برگ ابی که از پا یز تو ح یات مونده رو جمع  می کتز !!    
 هستر

بی و اتاقا رو جارو برفر  می کشم  مح یا تو هم  ظرفارو می  شو ری بعد از اتمام کارا حموم و دسش وبی و منم   پ زیر ا

ز لب اس ش وبی کش حرفز داره  ؟   ز الانم هرچی لباس  چرک تو حمومه می ندا ز ین تو ماشی  ز می کنیم  همی   هم تمی 

م  باز خوب بود داداش بد بختم خیی داد که وگرنه  مامان هممون به اجبار  رفتیم شاغ کارامون و هممون  هم غر  می زدی

ز ! استینامو دادم بالا و اول همه ی   ز دیگه درس بخونیم و می بردنمون کلاس خونه داری واسمون می زاشیر شون نم زاشیر

م  حتر ظرفارو  رو اپن چیندم و دسشور و خالی کردم بعد دسکش دستم کردم صورتم و به طور کامل  با دسمال  پوشوند

ن می خواستم  ب وی اون غذا ه ای سوخته و خراب و پر روغن و حس کنم ! باران از یه طرف نشسته بود داشت  سیب 

وع کردم به   زمیتز پوست می کند به نظرم کار باران از هممون اسون تر بود  با حضار بدبختر و نف رین به در و د یوار شی
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ز ظرفا   صدای جارو برفر م یومد  حتم ا رو یا داره می کشه  الناز کل بدنش و مثل مومی ابی ها کرده بود تا یه وقت شسیر

خاک نر یزه روش ! یه چادر دور خودش پیچونده بود و یه شال دور شش پیچونده بود یه روشی هم دور دهنش 

این طرف و اون طرف  پیچونده بود  دسکشم دستش کرده بود بایه دامن بلند قرمز ! و تند تند مثل  این زن ای روستابی 

می رفت و خ یر شش گرد گ یری م ی کرد و اشغالا رو جمع می کرد ! با خوش حالی گفتم اخیش بعد  یک ساعت تموم 

شد ! با لب خند برگشتم با  دیدن یه خربار ظرف تو دسشور  چشمام س یاهی رفت و به زور خودم و نگه داشتم برگشت 

ز بقیشون    هستر  از پنجرهی م دیدم فقط از اون موقع یه قابلمه  وع کردم به شسیر ی سوخته رو شستم با بغض شی

د و اخماش حسلتی تو هم بود و لباش هر چند لحظه تند تند تکون  می  ز خونه دیده میشد داشت حیاط و جارو می  ز اشیی

 خورد چون لب خونیم خوبه همون طور که لیوان و اب می کش یدم لب خوبز کردم   

 س شه با  این کار دادنت  کمرم شک .....  ای که دهنت شو ی-

با جیغ باران دست از لب خوبز برداشتم  و پ ریدم سمتش روغن گذاشته بود رو گاز هیبهش نگاه کردم د یدم نمی فهمم  

 چته!    -چشه چرا مثل مگس بال بال می زنه  داد زدم 

 باران داد زد   

 اتیش گرفتم ات ی ش ...   -

ت به شتاپاش نگاه می کردم که دیدم گوشه ی شا لی که به شش بسته بود اتیش گرفته بود و کم مونده بود اتیش به  با حی 

شش برسه با وحشت رفتم سمتش هیچ فکری به ذهنم نمی رسید  تنها کاری که کردم  ای ن بود گردن باران و گرفتم و فرو 

ز تو اب اومد ب یرون کل صورتش کقز بود  یهو جیغ کردم تو  سینک که پر اب و کف بود ! اتیش خا مو ش شد ! ش باران ا

 کشید   

 و ای روغن! !!!  -

برگشتم  دیدم روغن داره اتیش میگ یره  جیغ زدم  حالا بارانم با اون صورت پرکف  هی این ور و اون ور می پرید و دستاش 

ست  و با همون صورت ک فز در حالی  و تکون می داد ماهی تابه رو برداشتم و انداختم تو اب  باران مبهوت  ش جاش نش 

 که چشماش  دیده نمی شد گفت  
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ز خونه رو گرفتم !!!!! در حالی که به سمت حموم می - ز خودم و اشیی
خوبه باز  اصلا هول نشدم و  جل وی ا تیش گرفیر

 رفت گفت   

ز مح یا که ه یچی بلد نیستر یه کم یاد بگ یر ازم  تو به گ رفتر - اخه نوچ نوچ نوچ بعدم در مقابل  خاک تو ش ترسوت کیز

خونه خارج شد  ز  ******     چشمای گرد من از اشیی

ز یه دسمال بزرگ پهن کرده بودیم و هی ظرفارو می زاشتم روش تا  اخر ین قابله رو شستم و گذاشتم رو زم ین ر وی زمی 

دش و گو یا پاش پیچ خشک شه هستر که کل هیکلش خیس شده بود نمی دونم ای ن رفته بود حیات و بشوره یا خو 

ز بعد شلنگ ابم به پاهاش گی  کده و افتاده روش و ا ین و  خیس کرده !رو یا داشت بهم کمک می  خورده و و خورده زمی 

کرد و ظرفا رو تا کابینتا می زاشت  بارانم داشت خورشت و مزه می کرد   النازم که کارش تموم شده بود و داشت از  

ون و داشت   فرصت استفاده می کرد و کتاب ز  می کرد  هستر هم از حموم اومده بود بی  خونه  و کشوی لباسا و کمد تمی 

لباسارو ر وی بند  حیاط پشتر پهن می کرد باران  زیر خورشت و کم کرد و گفت من م یرم دسشوبی و یکم تم یز کنم هس  

ز کرده  بعدشم م ی رم حموم و رفت  پارچه ی  ظرفارو با    ز خونه رو بر گفت حموم و ت می  رو یا جمع کر دیم و اشیی

ز بود که  مرتب کر دیم با دیدن خونه نیشم شل شد واقعا برق می زد  پ زیرابی عالی بود ح یاط و که نگو ان چه نان تمی 

ز خونه که برق می زد  بعد باران  من رفتم حموم و   ز طور اشیی  کنه اتاق خوابم همی 
ی
ادم دوس داشت بره توش زندگ

ز رنگ ین مرتب تنمون کر دیم  و منتظر نشستیم ر وی ا تا وارد حموم شد زنگ در و  بعدش الناز هممو  ن لباس ای سنگی 

 زدن  رو به بچه ها گفتم  

 ندین ها  ما انگار خیی نداری م  که قرار بوده ب یان تا الانم کلاس داشتر م فقط باران مثلا خونه بوده اون  -
سوبر

 غذا درست کرده فهمی دین بارا ن  

 بابا هستر رفت در و باز کنه    خب-

زود تلو یزون وروشن کردم و زدم شبکه ی برنامه کودک ! در باز شد و ما هم مثلا بی خیال لم داده بودی م رو مبل که الگ 

ی ! صدای هم همه اومد و یهو صد ای جیغ ج یغ هستر   ز  مثلا خیی نداشتیم از  چی 
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ز - ! چرا خیی ندا د ین که  بیایم دنبالتون ! ما همه خودمون و هیجا ن زده و غافل  و ای مامان شما  ا ین جا چی کار می ک نی 

گ یر نشون دادیم هر چند واقعا خوش حال بود یم با ورود بابا با ذوق پریدم سمتش و عطر تنش و به ریه هام فرستادم  

 دستای بابا هم دور تنم حلقه شد و شم و بوسید و گفت  

 ؟  مچ ای بابا چه طوره  -

خوبم باب ابی  با ورود  مامان نفس ع میقر کشیدم و خ زیدم تو بقلش شاید مادر خودمنبود ! ولی اون بیشیر از دوازده -

ز   سال واسم مادری کرده  هر چند بعصیز اوقات با هم به مشکل می خور دیم ولی بازم برام مادر بود  بچه ها هم همه رفیر

ون و با بهت گفت  تو بقل  ننه باباشون خخخخخ مرگ! باران   از بقل عمو اومد بی 

ی  می کر دیم اخه ا ین طوری که نمیشه ! -  بابا جون چه بی خیی ! خیی می دا دین حد اقل یکمی  ازتون استقبال بهیر

 خدایا ا ین باران عجب مارمولکیه ! !  

 صداشون می زدم بقل و 
ی
سلام احوال پرش کردیم بعد از این که با مامان و بابای بچه ها که من عمو و خاله از بچه گ

ز الناز رفت تا  چ ابی بیاره که مامان ر ویا چشماش یهو گرد شد و گفت    نشسیر

 به هم نگاهی کر دیم و زدیم  ز یر خنده خوبه که ان قدر روی ا رو دوست دارن واقع ا !با  -
ی
و ای کو ر ویا !   همه گ

 خنده گفتم  

 دونست که شما دا رید می اید  !بابای رو یا لبخند اسوده خاطری زد و گفت    خاله جون رو یا رفت حموم نمی-

 اها!    -

مامان من و مامان هستر و الناز و ر و یا  با تموم وجود به اطرافشون نگاه می کردن و هی با چشما ی گرد واسه هم ش  

ز کنارم  نشسته بود با لبخند برگشتم سمتش و گفتم    تکون می دادن  متی 

 دمت گرم   -

 متر ن چاکری م -
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مامان الناز با وسواس  یواشگ دستشو رو م یز کنا ریش ک شید و انگشتشو نا محسوس نگاه کرد با دیدن انگشت  

 بدون خاک چشماش گرد شد  و ما هم ریز خن دیدی م   

ز بدون ما خوش می گذره  بران با لبخند گا زی به سیبش  -بابای باران  زد و گفت  خب  چی کار می کنی 

 چه جور م -

 که با دیدن جو ساکت و چشم ای گرد همه  سیب تو گلوش موند و در حال ی که شفه می کرد گف ت   

ه  اصلا بدون شما ها انگار یگ دست انداخته دور گلوم نمی زاره نفس بکشم  و دوباره شفه کرد و گفت  - ز  چی 
ی..ع..بز

 این طوری  نمی تونم نفس بکشم  

به زد پشت باران که باران شفش بند اومد و با لبخند گفت    همه زدیم   زیر خنده و هستر یه ضز

 بنازم قدرت دست و پنجت و   -

وع شد  کنار مامان     ها شی
ی
همون موقع رو یا هم اومد و دوباره فیلم با زی کردن و بوس و بقل و خوش حالی و رفع دلتنگ

ز تا با زی کنه بعد شام که  نشسته بودم و اون  از دانشگاه و استادا ازم  سوال میکرد بارانم لب تاپش و داده بود به متی 

همه مبهوت به غذا ها نگاه می کردن  مامانا رو فرستا دیم تو اتاق تا بخوابن و بابا ها تو پ ز یر ابی خوابیدن و ما هم 

بود و هوا هم خوب  همه کنار  رخت خوابامون و برداشتیم و رفتیم رو پشت بوم پهن کر دیم خدارو شکر  نزد یک عید 

 هم دراز کشیدیم  الناز یهو گفت  

بچه ها ت وی  یک داستان خوندم وقتر ماه کامله و یه دونه ستاره تو اسمونه اگه ارزو کتز براورده میشه  بیاید ارزو -

 کنیم   

و بابا چه قدر شما احساسابر هست ین  النا ز-باران م  -بیی نه خی 

 من که اعتقاد ندارم  -هستر خیلی هم شاعرانه است  

 ولی من اعتقاد دارم   -
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ز دیم منم میگم واقعیه هممون بر ای هم ارزو کنیم اگه واقغ بود منو مح یا و الناز بر دی م اگه نه -روی ا ط بیی بیا ید شی

 باران و هس بر برنده ان  دستام و کوبیدم به هم و گفتم  

کردن هممون رو به ر وی همنشستیم رو یا یه کم فکر کرد و گفت من ارزو می کنم  اره قبوله باران و هستر هم قببول  -

اوه ه ه تومار  -یک ی پیدا شه  که هستر رو بنشونه ش جاش و غرور هستر  یکم کم شه و  این قدر خشن نباشه  النا ز

 واسش ارزو کر د ی 

 حش غم شادی نفرت یا بارانم ب اید   تا سال  اینده احساس پیدا کنه  حالا هر -روی ا

ه و دنبال دعوا نباشه     .........عشق ! و اخلاق سگشم یه کم بهیر شه منظورم اینه که مثل هستر به پسرا نیی

 با نیش شل گفتم منم ارزوم اینه  

خب اگه  این طوره خود -تا سال  دیگه هم باران هم هستر با ترساشون روبه روشن   باران-

 بی خ یال باران ما که نقطه ضعف نداریم   -روبه رو شید  هستر  شما هم باید با ترساتون

اون وقت عممه تا ش حد مرگ از دست زدن به گردنش بدش میاد یادت نیست اخر ین بار ش بیتا دخیر عموت -النا ز 

 چه بلابی اور دی چون تو خواب  به گردنت دست زده بود 

 ! 

نه  یا نفس کش می خوره به گردنم انگار چاقو رو  ا ین ترس ن یست یه حس بده وقتر کش ب-هستر  ز ه گردنم دست می 

 ا ین اخطار و به همه داده بودم که به گردنم دست  
ی
پوست گردنم می کشن حس خیلی وحشت ناک یه یادمه از بچه گ

ز تو دستش کمه!!!   ز گذاشیر ه ی لوسم واسش ازدست دادن یگ از کلیه هاش و پلاتی  ز اون دخیر  نزنی 

 باهاشون رفت و امد نمی کنید و قه رین  ؟ هنوزم -

 ار ه  -هستر 

 منم ضعف ندارم -باران 
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» زنده نم ی مونه و یادت نیست سه سال - ی هه به قول الناز عممه تو مچ ط تا ری ک و خفه بدون کپسول اکسی 

مصنوعی نمیداد الان  پیش وقتر تو حموم بدون لامپ گ ی ر افتاده بو دی تا مرگ پیش رفتر و اگه  ر ویا بهت نفس 

این جا نبودی چهرهی باران رفت توهم و گفت  این همش به خاطر بچه  گیمه اگه شما هم سه روز تموم تو انباری پر 

تون گ یر می افتادین مثل من م یش دین !    از موش و مارمولک خونهی مادربزرگ جن گی 

 یند ه رو پیش بیتز می کرده!   باران واقعا مادر بزرگت جن گ یر بوده و فالم میگرفته و  ا

ده واقع ی از اب  -باران  ز اره جن گی  که نه ولی واقعا  اینده رو  یه جورابی پ ی ش بیتز می کرده و هرچی نفوس می 

 در میومده!  

 اسم مادر بزرگت  چی بود؟  

 مرجان ه  -باران  -

  واسه هم ین تو هم بعصیز اوقات از چشم ای طرف مقابلت  همه چی -هستر  
ی
ز و می فهمی یا وقت ی م ی گ

ی پیش میا د !  ز  حس ب دی داری یه چی 

 ابی از مادر بزرگم به من به ارث ر سیده   -باران 
ز  تقریبا اره یه چی 

الناز بی خیال بارانم گفت ماهم با ترسامون روبه رو م یشی م یعتز من تو اسانسور گی  می افتم چون از اسانسور می   

ز مثل سگ می ترسه ر ویا هم که به کره ی بادوم ز میتز حساس یت داره   ترسم و محیا هم که از  شعت با لای ماشی 

 شنا هم بلد نیست !  

ز   -النار  من براتون ارزو می کنم دو تاتون عاشق بشی 

ز عمرا  ودر اخر هممون ارزو کر دیم کاری  هستر و باران زدن  زیر خنده و حالا خندشونم بند نمی  یومد  و هی میگفیر

کنیم اف پنج جلومون به زانو در بیان  اون شبم گذشت و شب خوبی هم بود مامان بابا ها به خاطر عروش یگ از  

 دوستان  اشناشون اومده  
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ز و ما هم مجبور بو دیم هر جور شده بااف پنج رو به رو ش یم ***** *   بودن تهران  و یه شی هم به ما زدن و برگشیر

 هست ی 

 * ***** 

ط بن دی دیشب حرف می ز   هممون دور هم نشسته بو دیم  و هم جزوه رو قبل امتحان دور می کردیم هم  راجب به شی

 دیم  و نقطه ضعفای هم و به رخ می کش یدیم  

رو یا جان  تو حرف نزن که اخ ر ین باری که کره ی بادوم زمیتز خور دی  قیافت شبیه  انار شده بود قرمز و -هستر 

 دون دون  

 نکه خودت  به گردنت حساس ن یستر و نزاشتر ه یچ کس بهش دست نزنه   -روی ا

ی نیست ب ی خیال دیگه   -باران  ز  خب منم تو فضا ه ای بسته می خوام خفه شم این که چی 

 راست م یگه مگه من  تو ماشی ن  وقتر تند م یره از ترس لال نم یشم  -محیا

اید بخونیم امتحانه مهمه گند بزنیم بی چاره ایم  با اومدن استاد خفه شدیم و یا الناز که از اسانسور می ترسه ! بی 

 بر ای امتحان اماده ش دیم .   

 ماش ین پسرا حرف می زدن گو یا مد یر دانشگاه به همراه اساتید و 
ی
بچه ه ای دانشگاه هر از گاهی راجب به بمب رنگ

ز  هم هی محوطه رو نگاه   ی پیدا نکردن چون اون لحظه برقا رفته بوده و سیستم به  نگهبانا فیلم دوربی  ز کردن ولی چی 

لطف باران مختل شده بوده  پسرا هم انگار راجب به ما حرفز نزدن خب ا ین هم خوبه هم بد  چون  این یعتز خودشون 

ز شدی م   ون و سوار ماشی  ز  با بچه ها از دانشگاه اومدیم  بی 
رو یا داشت رارندگ می خوان باهامون تس ویه حساب کیز

ی میکرد بینمون اون واقعا رارندگ یش حرف نداشت  چون عاشق ماشینا بود و راجب به همشونم می دونست  اواسط 

 راه  رو یا وسط جاده نگه داشت و گفت   

ز   فکر کنم  لاستیکا پنچرن برم پنچر گ ی ری  خطر ناکه  ر ویا پیاده شد النازم باهاش پیاد هشد یهو پنج تا  ما - شی 

 مدل با لای مش گ  با شعت جلومون  اومدن و یهو تر مز زدن  باران با اخم گفت  
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ه باز!  -  چه خیی

 نمی دونم  - محیا

ون و اومدن سمت ما  با اخم  خم شدم و قفل فرمون و  در ماشینا باز شد .پنج تا مرد هیکل و  سیاه پوش اومدن بی 

ز  برداشتم اما د یر شده بود هممون پیاده شدی  ز و حدس ا ین که گ هسیر م یگ شون الناز و گرفته بود نقابای مشگ داشیر

 خیلی اسون بود  الناز  در حالی که تقلا م ی کرد داد زد ولم کن عوضز باران  

 ولش کن   -

 تا خواستم برم سمتشون اوبز که الناز و گرفته بود اصلحه در اورد و گرفت رو  ش باران و اروم و خون شد گفت  

ز خانوما  کش به کش ا سیب نمی زنه ..البته فعلا   -  اروم باشی 

 خب در این که اون دانیاله هیچ شگ نداشتم الناز تو دستاش اسی  شده بود هیچ کدوم نمی تونستیم کاری کنیم  

 از من بود بزارین بقیه برن    -باران 
ی
 نقشه ی بمب رنگ

 خفه شو باران  ما همه با هم بودیم  -دادزدم -

 رید خب!!   -النا ز با جیغ جیغ گفت
ی
 راست میگه همشون بودن  اونا رو هم بگ

 محیا با حرص گفت  

 الناز خفه ش و -

 یگ از پسرا که فکر کنم مهام بود گفت  

ز بشینید  و گرنه   -  ای خوب هر کدوم برید تویه ماشی 
ما هم اصلحه دا ر یم شوچز هم ندا ر یم حالا هم مثل دخیر

 تو غلط می ک بز    -یت می کنم  روی ادوستتون و اذ

 مهام خواست بیاد جلو که راشا نقابش و کند زدو اومد سمتم و با خشم بهم نگاه کرد و گفت  
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ز تو ماش ین  محیا  - اون  -برو بشی 

 تو خفه  -هیچ جا نمیاد  راشا 

راشا بهش اشاره می کرد رفتم راهی با حرص به  راشا نگاه کردم  و قفل فرمون و انداختم زم ین و به سمت ماش یتز که  

 هس بر احمق نش و   -نداشتم الناز دست اونا بود  روی ا جیغ زد 

راه  دیگه  ای ندا ریم رفتم نشستم  تو ماشی ن که  بازو ی مح یا هم تو دست کش که فکر کنم ارشام بود   -باران داد زد 

م الناز و انداخت تو ماشینش  رو یا  پاشو اورد بالا تا مهام   اس یر شد و کشون کشون مچ ا رو انداخت تو ماش ین  دانیال

و بزنه که مهام دسمالی در اورد و از پشت ر ویا رو گرفت ودسمال و گذاشت رو دهنش ر وی ا تقلا می کرد اما بی فایده بود  

د و داد زدم     در نهایت ر وی ا بی هوش شد ومهام اون و برد تو ماشینش      کوبیدمرو داشیی

 ح ییوون ا -

ون باران  دستش و اورد بالا  بزنه تو صورت ر ایان   تند تند نفس می کشیدم و رگ ای  پیشونیم از اعصبانیت زده بود بی 

چون جز اون کس  دیگه ای نبود و راشا هم با ی ه من اخم اومده بود نشسته بود باران تا دستش برد بالا پسره مچ دست  

 کم نداره ! ن می دونم  باران و گرفت یهو پیچوند که 
ی
 فهمیدم مچ دست باران در رفته و  چ یزی از شکستگ

ز و رایان بلندش کرد و برد سممت  باران به را یان با داد چی گفت که را یان  مشتر به گ یج گاه باران زد که باران افتاد زمی 

ز  احساس کردم چی زی نگم می ترکم داد زدم عوضیه کثافت دست رو دوست من  بلند می کتز ح یوون مشتا مو  ماشی 

 محکم به داشیی د می زدم دستام کبود شده بود ولی بازم می کوبیدم راشا با اخم دستام و گرفت و داد زد بس کن  

 بس نمی کنم  -

 باشه خودت خواستر  -

کم  ویه دسمال بزرگ رو دهنم قرار گرفت خودم می دونستم که تقلا بی فایدست چون دوستام دستشون بودن پس  

 کم اون ب وی  بد  و نفس کشیدم و    د یگه هیچی نفهمیدم 
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چشمام و باز کردم تو  یک اتاق  بودم ی ه اتاق نا اشنا با یاد اوری اتقاقات چند ساعت قبل   از جا پریدم ولی متوجه 

لم جنابی  شدم دستام بستست و ر وی ی ک  صندلی به حالت نشسته بسته شدم !ا ین پسرا رو درک نمی کردم چرا فی

ز ای میل یار دیشون و ابر وی خودشون و جد در جد شون و برده  درست کرده بودن ما فقط گند زده بو دیم به ماشی 

نتم معروفشون کرده بودیم !!!! واقعا چرا  این کارا رو کرده بودن با   بودیم و غرور شون و شکسته بودیم و تو اینیر

ز دارن با ا ین کارا به خو  به می  زنن!با یاد اوری باران اخمام رفت تو هم کاش را یان  این جا خودشو.ن نمی گفیر دشونم ضز

بود سه سوته  تیکه و پارش می کردم بیشیر م دومی ! چه جوری دست رو دوست من بلند کرده بود ! اچز الان باران حتما 

و ا ین طرف و اون طرف  دستش کلی درد م ی کنه  و ای شش!اون طوری مشت خورد نمرده باشه یه وقت با حرص شم

تکون دادم  دستام و با طناب  به پشت صندلی بسته بودن هرچی تقلا کردم  و با طناب ور رفتم حتر یه زره هم از سفتر 

 
ی
گرش باز نشد  حالا چه اتاق شیک ی هم هست  همهی اتاق کرم قهوه  ای رنگ بود  مثل اتاق ای هتل واقعا اتاق قشنگ

 بود  

 به نظرت الان نب ا ید جیغ بکشی یا گ ر یه کتز !)   (ببخشید هستر جان

 نه واس چی  من فقط نگران باران و محیا و رو یا ام   

 همون موقع در باز شد و راشا وارد شد اوه چه اخمی هم کرده توله سگ!    

 با اخم اومد سمتم خم شد و گفت  

به به  هستر خانوم بیدار ش دی بلاخره  با خون ش -

 دی گفتم  

هر ب لابی به شتون اور دیم حقتون بود  باید گربه رو دم حجله م ی کشتیم تا دیگه فکر اذ یت کردن  مارواز  کله ی -

و ن با جد یت گفتم دوست ای من کجان  ؟   پوکتون بندا ز ین بی 

 لبخندی زد و شش و به طرفم خم کرد و گفت  

 دوستات ! اومم جاشون خوبه  -
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ردی ن ؟به اون دوست ای عوضیت بگو یه تاره مو از ش ی کیشون کم شه جورابا ی عی د  دوستام و کجا ب-دادزدم 

 پارسالم و که تا الان نشستم تو دهنشون می کنم و از تو دماغشون در میارم فهم یدی !! ! 

 قیافه  ی راشا بی چاره رفت تو هم و با حرص گفت  

ر داره سکته می کنه  محامم یکم به رویا جونت کره ی بادوم  دوستات تو هم ین هتلن الناز جونت الان تو ا سانسو  -

 زمیتز داده و الانم می ندازتش تو استخر  ز یر زمی بز هتل!  

و ای مح ی ای ع زیتم الان با ارشام رفته را لی !می دوبز کجاست که بردتش یکم دور بزنن با فراری و البته با ش عت د 

همه باران خانوم زبون دراز و ای ب اید ق یافش و وقتر را یان انداختش تو انبار هتل م  ویست  یا ش ایدم بیشیر ! و اخر از 

 ی دیدی  باران جونت الان تو یک اتاق تا ر یک و پر از سوسک و موشه  

 با همه ی وجودم داد زدم عوضز ح یوون  بدنم از شدت انقباض درد م ی کرد با صدای گرفته  ای گفتم    

ز داره الناز  ممکنه از دارین با - ز مچ ا  ممکنه بهش شوک وارد شه اون  اون خاطره ی بدی از ماشی  جونشون با زی می کنی 

ترس تو اسانسور سکته کنه رویا و ای رو یا شما ها دیوونه ا ین ر ویا ممکنه ریه هاش عفونت کنه زخم معدش  دوباره اوت  

ون اون نم ی تونه اون تو نفس بکشه حالش بد میشه لعنتر کنه  تو ابم نمی تونه شنا کنه وا ی خدا بار ان   باران و بیا رین بی 

ی الرژ   ز ها اینابی که دا رین واسه ا ذیت ازشون استفاده می کن ین نقطه ضعف نیست  خطر مرگه مگه خودشما ها به چی 

ی نمی ترس ین  یا مشکلی تو بچه گیتون نداشت ین  جیغ زدم د باز کن ز  ا ین  صاب مرده رو اونا میمی  ن   ی ندارین یا از چی 

 پو ز خندی زد و  در حالی که در  یک جعبه رو با ز می کرد گفت  

چه طوری تونست ی تو یه دقیقه  این همه دروغ بسا زی واقعا بهت افر ین می گم در ضمن شما ها حقتونه شما ابر -

نت همه  ی عکسامون با اون ر   وی مارو بر دین جل وی خونوادمون ش افکنده ش دیم  خصارت مالی ز  دین  تو  اینیر

 می خوای چ غلطی کتز  ؟  -یخت و قیافه پخش شده  و حالا وقت حساب پس دادنه  

ت دوبرابر شد.......... زالو    و در جعبه رو باز کرد که چشمام از شدت حی 
لبخندی زد و گفت  یه کوچولو خوش گذروبز

ز  !!!!! با یه دست اون زال وی زشت و سیا ه و گنده رو برداشت و من فقط بهش نگاه می کردم با اومدن دستش و گذاشیر

 زالو رو گردنم با تموم وجودم جیغ کشیدم !           
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   ***

* النا ز  

- 

چشما

م و باز  

کردم 

گلوم 

کمی می 
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ت  با 
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برو یه 
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اب بیار 

خفه  
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شدم  

ولی 

هیچ 

صد ابی 

شنیده  

نشد از 

جا بلند  

شدم وا 

اتاق 

چرا ای 

ن قدر 

تاریکه  

ز  همی 

طوری 

مستقر 

م رفتم 

که با 
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رفتم تو  

ز   یه چی 

سفت  

اهتز  

مثل  

دیوار 

دوسه  

تا قدم 

عقب 

رفتم 

که باز 

از  

پشت  

با ش 

خوردم 

تو د 

یوار ! 

به 
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راست  

رفتم 

که نیم 

رخ 

رفتم تو  

دیوار  

به 

چپ  

رفتم 

دوباره 

خوردم 

به د 

یوار با 

حرص  

دستام 

و به 

کمرم 

م که زد
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یهو  ز  

یر پام 

لر زید 
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خوردم 
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حرص 

گفتم 

بر پدر  

سازنده 

ی د  

یوار 
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ات 
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قبل بی 

هوشی 
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م 

صدام 

افتض 

احه!  

کم کم 

احس 

اس 

کردم 

بدنم 

داره از  

ترس  

منقب 

ض  

ه   میش

با ترس 
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من 
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اسانس 

ورم   

حتر 
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ای که 

باران 

به 

ز  زمی 

شد 

بخوری  

با  این  

نقش 

ه 

 هات!    

ز گرم بخوری ) جیغ زدم     (الناز جان معمولا  می گن به زمی 

 م دومی داد زدم اوه ه ه ربی ببند دهنت و الان هر دومون می می -
ز بیشیر ر یم بعد اون دنیا دوتا مون و تیکه و پاره می کیز

 مرا و نجات بده در  این دار مکافات  دیگ ر به عهدی اعتماد نخاهم کرد!رهایم کن   

ه  نیست منظورم ازادی ه منظورم از ازادی رهابی و مرگ و ازا دی نیس ت منظورم   البته منظورم از رها اون رها که دخیر

از ازادی خارج شدن از  این جعبه ی جادو یه سیا ه رنگ و برقیه که بهش م یگن اسانسور ! دوباره جیغیدم اوه ه من و  

ازاد کنید  من جوونم هزار تا ارزو دارم  دیگه واقعا گریه می کردم یه جورای ی داشتم ترسم و با بلند بلند جیغ کشیدن  

 پنهون می کردم   
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که  اون لبخند ارومت داغون شه ای که اون چشما ی معصومت لوچ شه ای که اون قد رشیدت کوتول شه  ای دانیال ای  

ن با اون  قیافه  ی جذابت! احساس کردم صدای خنده م یاد از   که اون چشم ای اب یت سفید شه مرده شورت و بیی

ون اسانسور به زور از جا بلند شدم و به د یوارهی اسانسور کوبیدم   و داد زدم   بی 

ون می کشمت زنده زنده چالت می کنم یهو زدم زیر گ ریه و با صد ای پر بغصیز گفتم  -  بیام بی 

ون  عصتی مشتام و مهکم کوبیدم به بدنه ی اسانسور و جیغ زدم بزار - باور کنید می ترسم دانیال من می ترسم بزار بیام بی 

ون  اون قدر به در و دیوار کوبیدم که  ز  بیا م بی  ز با صد ای گرفته ای گفتم حداقل بگی  بی حال ش خوردم و افتادم زمی 

هستر کجاست ؟ ی ا محیا و ر ویا باران کجاست ؟دوستام و کجا برد ین احساس می کردم از شدت ترس نمی تونم حرف  

ی جاد ویه  بزنم داد زدم من می ترسم باور کن لوس نیستم همش به خاطر اون روزه اون رو زی که ت وی  ا ین جعبه

ون  یهو داد زدم اصلا می   م اون روز فقط شیش سالم بود بزار بیام  بی  زشت گی  افتادم همون رو زی که کم مونده بود بمی 

دو بز چیه  نمی ترسم  التماسم نمی کم رنگ زردم بهت خیلی هم م یومد حقت بود  تا بلند شدم یهو احساس کردم  زیر 

 ر از جا کنده شد با تموم قدرت جیغ کشیدم و افتادم زم ین. پام لر زید و بعد اسانسور انگا

  * ********

  -محیا 

 * ** 

ولم کن روانیه مر یض ولم کن  پرتم کرد تو ماش ین دستام و بسته بود و نمی تونستم  هیچ کاری کنم جیغ زدم د یوونه با 

 دوستام چی کار کر دین  ها  ؟  

 ده و کمر بندم و زد  با داد گفتم  بدون حرف انداختم روی صندل ی بقل رانن 

 با تو  ام م یگم دا ری من و کدوم گور ی می بری شش و تو گو دی گردنم فرو کرد و اروم گفت  -

 دور دور          -

سیدم نیشم و شل کردم و با خند گفتم     نمی تونم انکار کنم که از حرکت یهو یش ترسیدم ولی از کلمه ی دور دور اصلا نیر
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 کردن خودت و بردن ابروت  من و می بری دور دور حتما  یه  و ای-
ی
اگه می دونستم به خاطر ترکوندن ماشینت و رنگ

 نقشه ی قشنگ تر واست پیاده می کردم ! با حرص برگشت سمتم و گفت  

 یه بلابی شت در یار م که التماسم کتز اروم تر برم  با تعجب گفتم    -

ارت باری زد  و  اروم تر بری ! ولم کرد و - ز و روشن کرد برگشت سمتم و بهم لبخند شی  رفت نشست و ماشی 

ز و چسبیدنم به پشت صندلی فهمیدم که گاوم زائید ه .   با از جا کنده شدن ماشی 

ه  شدم و چشمام رو  فلش قرمز رنگ که هی بالا تر می رفت دو دو می زد     خی 
 با وحشت به  کیلو میر

 اد . نود . صد . صد و ده . صد و بیست . صد و ش . صد پنجاه .شصت.هفتاد . هشت 

 و .......  

ه بودم نمی تونستم حتر جیغ بکشم شعت هر لحظه بالا تر می رفت و من ب ییر از قبل انگار لال  با وحشت به جلوم خی 

 میشد م با لبخند برگشت سمتم و گفت   

 چه طوره مح یا خانوم م خوش می گذره  ؟  -

م مثل  گچ شده بدنم  می لر زید   دست خودم نبود انگار رفتم به چندین سال قبل همون رو زی که من و حتم داشتم رنگ

ز ش د یم تا ب ریم  مسافرت  همون رو زی که  تصادف کر د یم همون  رو زی که    ز سه ساله سوار ماشی  بابا و مامان و متی 

 مامان مرد  و چند سال بعد من صاحب مادر ناتتز شدم!  

ت داشتم جیغ بزنم ولی انگار نمی تونستم لال شده بودم  شعت ماش ین هر لحظه بالا تر می رفت از عمد لابی می  دوس

ز   کشید و یهو نیش ترمز  می زد   و من فقط چهره ی ماما ن و می د یدم که  جیغ می کشه بابارو می دیدم که سغ داره ماشی 

ز ترمز زد به دون ا ی ل کنه    یهو ماشی 
ن که چشم از روبه رو بردارم سع ی می کردم جیغ بکشم ولی نمی شد  در و کنیر

طرف من باز شد و ارشام صدام زد ولی من فقط به مامان نگاه  می کردم سیلی تو گوشم خورد و من فقط به روبه رو خی  

 ه بودم به طرفش  من و برگردوند و داد زد   

 جیغ بکش . داد بزن با تو ام   -
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ز پیاده کرد و من هنوز دستام بسته بود  وم ن بازم به او  ن نگاه می کردم انگار صدام و از دست داده بودم  من و از ما شی 

 محیا با تو ام جیغ بکش یا لا زود باش  -داد زد  

 با سیلی محکمی که تو گوشم خورد افتادم رو زمی ن و با تموم وجود جیغ کش یدم 

 ...  .................مامان !!!!!!........... 

  *******

 * روی ا  

 * *** 

   

 دوستام کجان  ؟  - 

 اومد روبه روم و ایساد و گفت  

 پیش دوستام!   -

ز  ؟ با   -جیغ زدم    این و که خودمم م ی دونم منظورم اینه که دوستات دارن باهاشون چ یکار میکیز
ی
مرتیکه ی مفنگ

 خاله با زی  -لبخند گفت
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 حرص گفتم 

 وایت  تازه شناختمت می گم چرا ای ن قدر شباهت داری ها!     -

چی می  -با تعجب گفت  

  تو  ؟  
ی
 گ

 من از موقغ که تو رو  دیدم فهمیدم شباهت  ز یادی با  کش که یه مدت واسم خیلی عزیز بود دار ی ! بابا -

 با تعجب گفت گ !   

 قورباغه!! !  -

 با حرص گفت قورباغه! 

ش بدم اومد تصمیم گرفتم سفیدش کنم  بعد   - ز اره میدوبز حیوو ن نجیب و ش به را هی بود ولی خب یه روز از رنگ سیی

دم به باران تا نقشش و بکشه اونم طبق گفته ی الناز و ایتکس مامانم و کش رفت هستر هم قورباغم و که ا   این کارو سیی

ز غذا اسمش مهام بود انداخت تو وا یتکس تا سفید شه  وقتر مچ ا قورباغم و از تو وا یتکس در اورد بی چاره تشنج می 

 دونست بخنده یا عصتی شه بدبخت  ادامه دادم  کرد و اخر جان به جان افرین تسلیم کرد  نمی 

خلاصه که منظورم و بگی   دیگه وقت ی از این جا خلاص شم  با کمک دوستام  می ندا زیمتون تو وا یتکس ی ا  -

 سفید کننده ما اشتباه کر دیم که از اولش رنگیتون کر دیم با ید بلای بدتری شتون می اور دیم!  

 با حرص گفت   

 نمی ش ین می دوبز دوستات کجان ؟ دوستات  الان دارن با نقطه ضعفاشون  می جنگن   نه تو ادم-

 چشم ای گرد گفتم  

 تو!   -
ی
 چی میگ



   لاه دارا ن ک

     با 

 88 
  

یگ ازدوستات  تو اسانسوره اون یگ  با راشا داره رو گرم کردن گردن تمر ین می کنه تو هم که قراره اول کره ی  -مهام 

ز سواری  می کنه و اون یگ تو  بادم زمی بز به پوستت بمالم  بعدم بندازمت تو اب ! یگ از دوستاتم  الان داره ماشی 

 انباری تا ریک زندونیه حالا فهمیدی دوستات کجان !  

ز ا رو فهمیدن !    چشمام از  این گرد تر نمی شد  ولی اخه اینا از کجا  این چی 

 از کجا فهمیدین  ؟   -داد زدم 

ز ای مانتوم و بالا می زد گفت   اومد جلوم و در حا لی که  استتی 

موقغ که ش کلاس  راجب به  این موضوع حرف می ز د ین صداتون و یگ از خاطر خواهای را یان می شنوه و م یره  -

 خودش یریتز کنه حالا فهمی دی  

  ولم کن چرا استینام و بالا می زبز دستام و باز کن می خوام برم پیش دوستام -با حرص گفتم  

اجازه -نوچ اول کره ی بادم زمیتز بعد  اب ت بز بعدش دوستا ت با حرص گفتم   -

 نمی دم به دستام دست بزبز  با چشم ای گرد گفت  

 چرا  ؟ -

 واسه چ چسبیده به را . خو دوست ندارم مزکر جماعت بهم دست بزنه!   -

 پو ز خندی زد و گفت یعتز تا حالا مزکر جماعت بهت دست نزده  ؟ 

 نه د ما از اون خونواده هاش ن یست یم    د -

 پوز خند رو اعصاب دیگه ای گفت  

منم خیلی دوست ندارم بهت دست بزنم جوجه اردک زشت همون طور که ر ایان گفت شما ها فقط دنبال جلب -

 توجهید  و از خدا تونه  با هاتون حرف بزنیم !  
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ز ما قصد جلب توجه شما   با حرص گفتم تو و اون دوست بی اعصاب روانیت از گاوم خر ت رین واسه هم ین فکر می کنی 

 گود زیلا ها رو دا ریم   

 اخه چرا من باید توجه تو رو جلب کنم ها مگه من از تو چ یم کم تره!   

 چشم ای درشت عسلیم  یا مژه ه ای بلندم  یا پوست سقز د و لب ای خوشگلم!    -

اعتماد به نفس و کم کنم  با هر کلمه ای که می گفتم اون بیشت ر بهم زول  در اصل فقط می خواستم روی ا ین خد ای 

ه نگاهم می کرد    می زد و خی 

فاصله ی صورتام ون خیلی کم بود اگه الناز این جا بود می گفت  او ه ه ه ربی ! یا اوه چه شاعرانه البته اگه بارانم  

 این جا بود میگفت چه گوها! !!  

کرد و مح یا هم  می گفت یگ من و بگ یره قش کردم ! با یاد اوری بچه ها اخمام رفت تو هم و    هستر هم حتما اخم می

 بزار برم دیگه واستاده بر و بر من و نگاه می کنه   -با حرص گفتم  

حرص تکوبز خورد و انگار به خودش اومده باشه با اخم بدی مچ دستم و گرفت و  کره ی بادوم زمیتز رو روش مال ید با 

 خواستم دستام و عقب بکشم ولی نشد  لعنتر  !!!  

 طناب و محکم  بسته بود  با اخم گ همون طور که بقیه  ی کره رو ر وی اون دستم می مالید گف ت  

هر چه قدرم ق یافت قابل تحمل باشه  به خاطر زبون درازت ازت خوشم نم یاد  گردنم و کج کردم و ادای  -

 گریه در اوردم و گفتم  
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-  
ی
رو نمی خوام  اه ه ه پروردگارا مرا با و ای خدا یگ بهم بند کفش بده می خوام خودم و دار بزنم من د یگه ا ین زندگ

خود بیی مهام  از من خوشش نمی اید ! من ب ی او   نا تمامم مانند پا ی بدون جوراب مانند سگ بی قلاده   یا پ ا ی  

 بی مو!   

 با حرص گفت  مسخره روابز  

م دارن بندری می رن  واقعا عذاب  کم کم احساس کردم دستام داره می خواره بد جورم می خوار ید انگار کلی کرم رو دست

 اور بود رو صندلی مثل د یوونه ها بالا پا ین  می پرید م مهام با چشم ای گرد گفت  

چته  ؟ -

 داد زدم   

 می خواره! !!!  -

 کجا  ؟  -اونم داد زد 

در خونه ی اق ای شجاع  با -

 حرص گفت   

 دستت می خواره  ؟  -

 م سخت تر کن خب روابز دارم ات یش می گ یرم با لبخند گفت  پ ن پ کف پام  می خواره سوالات و یک-

 حقت ه -

 واقعا داشتم می مردم احساس م ی کردم کم کم به ج ای خوارش تموم تنم می سوزه  جیغ زدم   

 به قران مجید ازاد شم   بلابی  شت میارم که تا خود خونتون بد وبی  و ای سوختم  -

ندم ولی نمی شد و همش روی همون صندلی بالا پا ین می پ رید م   حتر صورتمم کم  خیلی سغ می کردم دردم و نشونش 

 کم می سوخت انگار  داد زد م 
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 تبد یل به فسیلم  شی بازم بهت التماس نمی کنم  اخخخ  جیگرم سوخت مادر کجابی دقیقا کجای ی -

گام می کرد از دور مچ دستم خون م یومد ولی مهم اون قدر وول خوردم تا بلااخره یگ از دستام ازاد شد مهامم با لبخند ن

نبود اون یگ دستمم باز کردم اون قدر می سوختم که بدون توجه به  این که شنا بلد نیستم و عمق استخر دومت ر یه  

 مستقیم پ ریدم تو اب و مهام همون طور با لبخند نگام می کرد    

* **** 

 هست ی 

* ** 

ون می  کشمت حیوون  دندونام و رو هم فشار می دادم تا  صدام در نیاد  راشا با فاصله کمی روبه راشا از  این اتاق بیام بی 

ه ی زشت می خورد باعث   روم بود و اون زالو رو ی گردنم وول می خورد قلبم تند تند م ی زد  هر تکوبز که اون حسری

ط به راشا نگاه می کردم  حس می کردم  میشد  بیشیر تو خودم جمع شم فکم از شدت انق باض  درد می کرد  با نفرت فق

ه  داره خونم و می مکه حتما هم ین طور بود چون پوست گردنم م یسوخت   تند تند نفس می کشیدم و بدون  اون حسری

ه دوباره تو خودم جمع شدم  دستام می لر زید  با   ه بودم  با حرکت دوباره ی اون حسری هی چ حالتر فقط به راشا  خی 

الناز   گردنم و تکون بدی دادم که اون زالوی زشت افتاد تو یقم لبخند کش داری زدم  و بدون توجه  شنیدن صد ای جیغ

ه رو قفسه ی سینم گفتم گفتم     به خزید ن  اون حسری

خب حالا بدون زالو می خو ای چه جو ری با گردنم ا ذیتم ک بز  ؟ اومد جلو و شش -

 و اورد خم کرد رو صورتم و گفت  

  به راحتر -

و دستاش و به سمت گردنم برد وا ی نه این  دیگه از توانم خارجه لمس دست یک پسر به بدنم اونم نه هر جابی به 

 گردنم  این واقعا اخرش بود داد زدم   

اگه دستت به گردنم بخوره کاری می کنم از کرده ی خودت پشیمون شی بهت قول میدم  دیگه مسخره با زی نباشه   -

 می کنم  تو هم یه نقطه ضعقز داری مگه نه ؟دستش رو گردنم قرار گرفت که جوری لبام و گاز گرفتم  جدی و واقغ تلافز 

 که از لبام خون اومد  گردنم و به سمتش کج کردم و گفتم   
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وع کرد ید هم تو هم دوستات ما از ا ین جا می ریم و وقتر برگردیم -  با زی بدی رو شی

  ....شم و بردم  زیر گوشش و گفتم 

 نقطه ضعفاتون و هدف می گریم ا ین و یادت باشه  

 در اتاق با شدت باز شد و دانیال  با لح بز که اثری از خونسر دی توش نبود گفت  

 اسانسور داره سقوت میکنه ... النازم اون توی !! !  -

 ا ز شدت شوک لال شده ودم راشا داد زد   

ون جیغ   زدم   لعنتر و با دانیال از اتاق دو ید ن بی 

 راشا دست ای من و باز کن راشااا داد زدم لعنت یا ااه ه  ه  -

اون زال وی عوضز هم که اون تو انگار بندری می رفت ! صندلی و بهسمت عقب هول دادم و دوباره  این کار و تکرار  

س دستام می لر زید  رو پا بندم صند لی هم با من از زم ین بلند شد  با شعت به  سمت عقب رفتم که  کردم از اسیر

خوردم به اینه ی ق د ی که اینه هزار تیکه شد  با هزار بدبختر با پام  یک تیکه از شیشه هارو اوردم بالا و با ش انگشتام  

 شیشه رو گرفتم  و در حالی که با شیشه سغ به بریدن طناب می کردم گفتم   

 دارم میا م الناز دارم میام   -

* *** 

 مچ ا 

* * 

ز   زا نو زده بودم و تند تند نفس می کشیدم  یهو از جا پریدم و رفتم سمت ارشام و سیلی تو گوشش خابوندم و رو زمی 

ز ش می کوبیدم بر عکس هیکلش که تقر یبا کمی   گفتم عوضز ح یوون کثافت م ر یض  هم ی ن طور مشتامم  رو سی 

 ین قدر محکم بود!   لاغر به نظر میومد ولی معلوم بود بدن ش یش تیکه  ای داشت که سینش  ا

 مچ دستم و گرفت که جیغ زدم   
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فت مامانم داد زد شش که اروم برو  همون موقع   من مامانم  وتو یه یک تصادف از دست دادم اون روزم بابام تند می 

 من ش 
ی
تصادف کر دیم ماشینمو ن چپ شد من مامانم و از دست دادم برای همیشه و تو از بدتر ین خاطره ی زندگ

ه با زیت سوئ استفاده کر دی  با گ ریه گفتم  به قول ر و یا و باران تو از گاوم خر تری  ب گ ریه  می زدمش که یهو  بچ

دستاش و دور تنم حلقه کرد و  من تو اغوشش گم شدم چشمام تو عمرم ا ین قدر گرد نشده بود  حس می کردم گرممه 

 خب خجالت که نبود من و چه به خجالت!  

ون که محکم تر گرفتم و اروم در گوشم گفت   خواستم از   بقلش ب یام بی 

تت تنها کا ری که بر ای ساکت کردنت و خلاض از جفتک پرونیت می تونستم بکنم  دوتا راه بیشیر نداشت که - جو نگی 

ه و بیشت ر من راه دوم و انتخاب کردم ولی اگه  یک بار د یگه ا ین طوری کتز از راه اول پیش م ی رم خودمم اون را

م خانوم کوچولو ب اید برگر دیم هتل  ز اروم می  ز تو ماشی  دوست دارم ولی خب تو امادگیش و نداشت ی حالا هم بشی 

 تو تموم مدت حرف زدنش من با چشم ای گرد  نگاش می کردم ا ین الان چی گفت ! من که نفهمیدم  

 (بس که خری  )  

ز و اونم راه افتاد سم ت اون خراب شده ای که دوستام توشن هنوزم کمی می تر سیدم و دستام با حرص نشستم تو ماشی 

 می لرسید حتم داشتم هنوزم رنگ و روم پ ریده . 

  ***

* النا  

 ز  

 * **** 

بلند جیغ می کشیدم و گریه میکردم تا احساس کردم  اسانسور د یگه حرکتر نمی کنه با وحشت خواستم بلند شم  که 

سختر خورد که بلند جیغ کشیدم  احساس کردم علاوه بر کف اسانسور پاهامم می لرزه ! با دوباره اسانسور تکون 

وحشت جیغ کشیدم که  تازه متوجه شدم گوشیمه که داره می لر زه  ! با ترس  دست بردم سمت جیبم و تازه متوجه  

و  ن  من چه قدر احمقم اصلا از  گوشیم شدم  همه ی بدنم می لر زید با دست ای لرزونم گو شیم و از جیبم کشیدم بی 

گوشیم فراموش کرده بودم  شماره ی هستر بود و لی تا خواستم  جواب بدم قطع شد دوباره زدم  زیر گ ریه  طبق 
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محاسباتم  به احتما ل  زیاد تا حالا پنج تا طبقه اومدم پا ین  و مهم  اینه که چند طبقه تا سقوط مونده ! گو شی دوباره  

 ای لرزونم گوشی رو  محار کردم تا نیفت ه تا جواب دادم صد ای داد هستر تو گوشی پ یچید   زنگ خورد با  دست

 الناززز ز  -

ز داد زد م    چو ن داد زد  ترسیدم واسه همی 

 زهر ما ر  -

 پس خودت ی هنوز زنده  ای !   -هستر 

 نه مردم الان دارم با گوشیه ازرائیل باهات حرف می زنم!   یهو جیغ زدم  -

 دارم می م یر م تو می پرش زنده ام  یا نه!  من  -

 خیله خب اروم باش ما دا ریم م یایم  -

 ما کیه  ؟  -

من و مح یا و ر ویا و البته ای ن چهار تا بو زین ه با گ ریه -

 گفتم  

دم که با هستر  نجاتم بده تو رو جون کمر بند کاراتت  با ور کن دارم از ترس سکته  می کنم   صد ای محیا رو شن ی-

 جیغ جیغ گفت  

 خودتون   این غلط و کر دین خودتونم جعمش می کتز ن  اگه یه تاره مو از ش الناز کم شه می کشمتون  --

ز پس چرا این اتش نشانا ن می رسن ! نکنه زنگ نزدین  هر حرفز که بچه ها می زدن    -روی ا این در لعنتر رو باز کنی 

تحل یل می رفت  و   ترسم بیشیر میشد  صد ای دانیال و شنیدم  انرژی من بیشیر
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تا اونا ب یان  دیر م یشه باید خودمون دست به کارش شیم  هستر با حرص -

 گفت  

 نکه خیلی تجرببه دارین!! ! -

 صد ای راشا اومد   

اوردن یه بار  یگ خانوم کوچولو ما تا حالا سه دفعه  با اسانسور در گی  ش د یم یه بار من گ یر کردم بچه ها من و در -

 ر نکرد خودمون اسانسور و درست کردیم حالا هم به ج ای حرف زدن کمک 
ی
گ یر کرد  ما درش اوردی م یه بارم کش گ

ون از اسانسور م یوم د  صد ای ر وی ا اومد که داد زد    ز  این در و بالا بکشم  حلا صداشون از تلفن نمیومد از بی   کنیی 

 الناز حالت خوبه  ؟  -

 ا گ ریه گفتم   ب-

نه حالم بده تو رو خدا من و از ا ین جا بیارین ب یرون   من می ترسم و -

ون  -باز زدم  ز یر گ ریه  صد ای ارشام اومد    الان میا ریمت بی 

همون موقع اسانسور تکون سختر خورد و من بلند جیغ ک شیدم  و اسانسور دوباره به سمت پا ین انگار کشیده شد  

ز حتما  بلند چی غ  می کشیدم و  صد ای جیغ بچه ها هم میومد گوشیم یه گوشه افتاد و بعد صدابی مثل شکسیر

ون می کشمتون    خورده به جابی و شکسته   چشمام و با وحشت باز کردم  و اروم گفتم  بیام بی 

  * ***

 مچ ا* *  

 * **** 

 وار د هتل ش دیم ه یچ کس تو هتل نبود با حرص گفتم   

 تو  این هتل کوفتر نیست ؟در حالی که به سمت پله ها می رفت گفت   چرا هیچ کس-
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چون واسه نقشه  ای که واستون کش یده بودی م خال یش کر دیم  با جیغ جیغ  -

 گفتم  

 از بس که مر یض و بیمارید یالا من و بیی پیش دوستام  با تو ا..... -

 پلهی بالا رفته رو اومد پاین و گفت  با صدای داد مهام پاهام قفل شد  ارشامم اون چهار تا  

 باز چی شده  ؟ -

دست من و گرفت و من و مثل کش تومون با خودش برد سمت پله ه ابی که رو به پا ین بودن  عجب هتلی بودا 

 !!!! همون طور که کشیده م یشدم گفتم   

ز جا امر یکاست !   -  استخر ... تو هتل !!! مگه ا ییر

- خونوادگ یمونه فقط دوست و اشنا  حالا فهمیدی  با حرص اروم گفتم     نه خنگ خدا  این جا هتل -

 بچه پولدار  لوس!   

 در شیشه ای رو که از پشتش استخر مشخص بود وباز کرد و گفت  

 مهام کج ابی  ؟  -

ز خورد  ون ج یغز کشیدم و دو یدم سمتشون که  پاهام لی  و افتادم تو   با دیدن مهام که داشت ر ویا رو از تو اب میاور د بی 

 اب  

خوبه شنا بلدم  ارشام همون طور که حواسش به مهام بود دستش و به سمتم دراز کرد دستش و گرفتم و اومدم بالا تا 

ون  حولش دادم تو اب و اونم شوت شد تو استخر حقته پسره ی خر  خودمم با اون لباس   خواست دستش و بکشه بی 

اشکم در میومد دور مچ دوتا دستاش خوبز بود و پوست صورت و دستاش ای خیس د و یدم سمت روی ا داشت کم کم 

م دستاش  انگار رنگ مالیدن   هییععع وای کره  ی بادوم زمیتز !   قرمز بود ب یشیر

به می زد  ولی رو یا   هر وقت می خورد  یا بهش می خورد ان طوری م یشد  مهام تند تند  به قفسه ی سینه ی  روی ا  ضز

ون نفس نفس زنان گفت  تکون نم ی خو   رد خشکم زده بود ارشام از اب اومده بود بی 
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مهام چه غلطی کر دی  ؟ مهام -

 داد زد   

 خفه شو ارشام خفه شو  اون زندست داره مسخره با زی در میاره   -

 به خودم اومدم و جیغ زدم   -

 مسخره با زی در میاره ! این قدر  -
ی
ه تو می گ گاو ی! این قدر نفهمی که نمی فهمی نمی تونه عوضز دوست من داره میمی 

نفس بکشه ! حولش دادم اون طرف و انگشت ای دو تا دستام و و هم گره زدم و ر وی قفسه  ی سینش گذاشتم  و بهش 

 فشار وارد کردم  با بغض گفتم  

م حولم داد کنا ری و  زود باش زود باش رو یا جیغ زدم اون چشم ای زشتت و باز کن  روابز و زدم  زیر گریه  مها-

خواستم به سمت ر ویا برم که  ارشام محکم از پشت گرفتم تقلا می کردم ولی نمی تونستم ازاد شم مهام  خم شد ر وی  

ر وی ا و بیتز ر ویا رو گرفت و خواست لباش و رو لب ای ر ویا  بزاره و تنفس مصنوعی بده که رو یا همه ی ابا ی توی  

 لا اورد!    معدش  و رو صورت مهام با

دستام و با شک رو دهنم گذاشتم و مهام مبهوت به چشم ای باز ر ویا خ یره بود رو یا همون ط ور که شفه می 

ز شد و با بهت گفت    کرد نیم خی 

 محیا ؟؟؟ ؟  -

ارشام و زدم کنار و خودم و انداختم تو بقلش فقط گریه م ی کرد م ارو م از بقلش اومدم 

ون که نگام به چشم   ای خیس رو ی ا افتا د زدم تو شش و گفتم   بی 

احمق کلی نگرانت شدم داشتم از ترس سکته می کردم  روی ا با صورت ج د  -

احمق از  این موق عیت استفاده -ی دستاش و رو گونم گذاشت و گفت  

 کن  د یگه گی  نم یاد !! ! 

 با تعجب گفتم   -
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 کدوم موقعیت ؟ -

 ریه  می کنم خیلی خوش رنگ میشه !!!! ! رنگ چشمام دیگه وقتر گ -رو یا-

 یعتز اون لحظه دوست داشتم بزنم تو شش داد زد م 

 خاک تو شت  -

 ارشام که  ریز می خندید و مهام با چشمای گرد ر ویا رو نگاه می کرد  

کفشش و رو یا داشت می خندید که چشمش به مهام افتاد کمی شش و تکون دا د و  یهو از جاش بلند شد و لنگ   

در اورد و پرت کرد سمت مهام و داد زد می کشمت  مهام م در حالی که بازو شو گرفته بود  و با اخم به لنگ کفش   

ه بود گفت    ر ویا خی 

 ای بابا تو چرا این قدر وحشی  ای از دوستت یاد بگ یر مثل این خرا ی  ساکت و نجیبه  -

 ! 

نشونت بدم که صد تا کره خر توش باشه  همره با رو یا دنبال مهام می کر دیم و شی تکون دادم و داد زدم الان یه خ ری 

 ارشام هی سغ می کرد مارو بگ یره  یهو صد ای داد هستر اومد که قسم می خورم غالب تهی کردم  

ه!   -  این جا چه خیی

 می کرد  با بهت هممون برگشتیم سمت هست ی که  دستاش خوبز بود و داشت با اخم بهمون نگاه 

ز  -هستر -  الناز تو اسانسور در حال سقوط گی  کرده بعد شما دارین موش و گربه با زی می کنیی 

 ارشام با بهت گفت  

الناز تو اسانسور گ یر کرده  ؟  -

 هستر با حرص گفت  

 پ ن پ تو دسشوبی گ یر کرده!    -
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 با بهت گفتم   

 نه  -

ز ب اید پید -هستر  پس راشا و  -اش کنیم  مهام نه و زهر مار بی این گمشی 

 دانیال کجان  ؟  

ز سمت پله  ها زود باش ید دیگه و خودش دو ید سمت پله ها    -هستر   رفیر

س گفت بدو واسه چی وا یساد ی منم تازه به خودم  اومدم  وا ی   هنو ز تو بهت بودم که روی ا دستم و کش ید و با اسیر

ی ش بشه چی  ز هممون به سمت پله ها دو یدیم حتر پسرا هم با نگرابز می دو ید ن  الناز از اسانسور می ترسه اگه چی 

س بدنم  یخ کرده بود و   همش از گور خودشون بلند میشه اگه مثل  ادم تنبیهمون می کرد ن این طوری نمی شد  از اسیر

وی اسانسور وا یساده بودن حس می کردم   الانه که از هوش برم  رنگ رو یا که کلا پریده بود با دیدن  راشا و دانیال که جل

و تند تند با هم حرف می زدن  از اعصبانیت  دستام مشت شد راشا تا برگشت با د یدن ما خشکش زد  مخصوصا با دیدن  

ق یلفهی برزچز هستر هس بر دادی زدو خواست به سمت راشا و  دانیال حمله کنه که هم زمان هم من هم ر ویا با زو  

ز هی جفتک می پروند و  داد می زد    هاش و گرفتیم  و اونم مثل  خرابی که رم می کیز

 یه مو از شش کم شه زندتون نمی زارم می کشمتون  -

دانیال برعکس ه میشه که خیلی خون شد بود  این بار عصتی به نظر م یومد و این ج ای تعجب داشت مهام رفت  

 سمت دانیال و گفت  

دانیال دستر   دابز چی شده الناز اون تو گی  کرده  ؟-

اره باور کن نمی خواستم -لای موهاش برد و گفت  

این طوری شه زنگ زدیم اتش نشابز ولی تا ب یان  

ون هستر یهو به   دیره ب اید خودمون بیا ریمش  بی 

 خودش اومد و گفت  
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مون گگوشیش..گوش یش حتما همراهشه و تند گوشیشو از تو جیبش در اورد و مشغول شماره گ یری شد در ه-

 حالم گفت  

 الان الناز طبقه ی چندمه  ؟  -

طبقه ی نهم اسانسور سقوط کرد پنج طبقه تا حالا اسانسور رفته پا ی ن  الان طبقه  ی چهارمه هستر با  -دانیال

 حرص گو شی رو فشار داد و گفت  

 بر نمی داره  -

 و صدابی که می لر زید گفت خب دوباره زنگ بزن  
 روی ا با نگرابز

وع به صحبت کرد خدا یا شکر پس هستر  شی تکون داد و دوباره شماره گرفت   و در حالی به سمت پله ها می رفت  شی

فعلا اتفافر واسش نیفتاده   به همراه بقیه تند تند از پله ها پا ین رفتیم تا بریم طبق هی چهارم  در همون حال با حرص 

ز اگه یه تاره مو از ش الناز کم شه می کشمتون صد  روبه پسرا گفتم خودتون  این غلط و کر دین خود تو  نم جعمش می کنیی 

س و نگرابز گفت    د به طبقه ی چهارم که رسیدیم رو یا با اسیر ز  ا ی هستر م یومد که داشت با الناز حرف  می 

ز پس چرا  ای ن اتش نشانا نمی رسن نکنه زنگ نزدین ؟ پسرا با من و الناز ب- حس  می کردن و  این در لعنتر رو باز کنی 

هستر در حالی که گوشی دستش بود  با راشا بحث می کرد  تا راشا به سمت اسانسور رفت تا درشو باز کنه یهو صدای 

ز و مبهوت به    از ترس فقط  یادمه افتادم زمی 
جیغ الناز بلند شد و بعد صد ای وحشت ناک سقوط اسانسور یع بز

 
ی
ز ! دان یال چن گ به موهاش زد و گفت الان حتما تو طبقهی سومه یه  طبقه رفته پاین ب اید  اسانسور خ یره شدم همی 

بجنبیم این دفعه د یگه تا اخر سقوط میکنه پسرا  به سمت پله ها دو یدند و ر ویا هم دنبالشون هستر  زی ر بقلم و گر  

ده هستر با حرص گفت زود باش  فت تا بلندم کنه  که زدم  زیر خنده دوباره  زیر بقلم و گرفت که دوباره زدم  زی ر خن

محیا  باید بریم پ یش الناز  دوباره دستشو اورد که  این بار از خنده کف را هرو  ولو شدم خودمم نمی خواستم تو  این 

وضعیت بخندم ولی خب به  زیر بقلم حساس بودم هستر انگار فهمید دردم  چیه که با تاسف برام شی تکون داد و  

م کرد و بردم سمت پله ها با هم  از پله ها پا ین اوم دیم خندم قطع شده بود و اتفاقا  جدی شده بازوم و گرفت و بلند

بودم و خیلی هم نگران ! در اسانسور تا نصفه باز شده بود دان یال دستاش و به داخل برده بود و با خون س ردی ظاهر 

ی م یگفت نزد یک تر که شدیم حرفاشو شنیدم قلبم از شدت اس ز س شد یا می کوبیدد و کم کم اشکام راه ی چی  یر
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 من یه ادم خاک بر ش کثیف م حق با تو ی فقط دستام و بگی  الان   -خودشون و پ یدا کردن  دانیال
ی
باشه تو راست م یگ

 اسانسور دوباره حرکت میکنه زود باش  دخیر خوب   

خم شد و کم کم الناز اومد بالا دست ای دانیال دور  بعد چند ثانیه دست ای الناز و  دید م که اومد بالا و دانیال ب یشیر 

وع کرد به حرکت الناز جیغز  ون ! که یهو اسانسور شی کمر الناز حلقه شده بود و فقط مونده بود پاه ای النازم بیاد بی 

ز و  دانیالم کمر الناز و گرفت و تو یه حرکت الناز و کشی ون   کشید و راشا و ارشام دو یدن کمر دانیال و گرفیر د ن بی 

احساس کردم می تونم نفس بکشم  دانیال افتاده ب ود و النازم تو بقلش بود الناز از گریه می لر زید و دا نیالم با چشمای 

بسته محکم گرفته بودش  هستر به سمت الناز دو ید و الناز و از ر وی دانیال برداشت  و محکم در اغوشش کشید (بابا  

) رو یا هم با گریه دو  ید سمت الناز و هستر و هردو رو تو بقل گرفت منم با بغض اروم اروم رفتم سمتشون و  کتابی

بقلشون کردم یه مقدار از دستم خالی بود یعتز انگار  یگ د یگه هم الان باید مثل همیشه تو بقلمون می بود اما نیست  

مم نفهمیدم  چی گفتم ! انگار ر ویا و هستر  واسه هم ی ن انگار ج ای یگ بینمون خالیه  می دونم نفهمیدی چی می گم خود 

و النازم  این و فهمیدن  که همه متعجب به هم نگاه می کر دیم که یهو هم زمان چشم ای هممون گرد شد و با هم داد  

 زدیم  

 بااااارااااان!!!!!!!!!     -

     

 * *********  

 بارا ن*** *  

انداختم وای شم انگار یگ با پتک زده تو شم  دستم و خواستم بلند کنم به شم  چشمام و باز کردم  و به اطراف نگاهی 

دست بزنم که درد بدی و احساس کردم و اخمام رفت تو هم و ق یافم جمع شد چشمام  و یه بار بستم و دوباره باز کردم 

شمام و باز کردم به دستم نگاه کردم  با یاد اوری اتفاقات اخی   با حرص چشمام و بستم از این بهیر نمی شد ! دوباره چ 

دست راستم ش دیدا کبود بود و صد البته داغون از الان می دونستم که از بند در اومده  شمم که به لطف دست ای اون 

ز بود م را یان بقلم داشت   گور یل مثل دستام درد می کرد ولی درد دستم بد تر بود به اطراف نگاهی انداختم تو ماشی 

 
ی
می کرد جلوی  یک هتل نگه داشت  متعجب به هتل بزرگ پنج ستاره ی روبه روم نگاه می کردم اصلا بچه ها  رانندگ

ز و باز کرد و پیاده شد و اومد در سمت من و باز  کجان ؟  این  دراکولا واس چی من و با خودش ورداشته اورده  در ماشی 

 کرد وبا پوز خند  گفت  
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 و که ک لی برنامه دا ریم  هه به هوش اوم دی ! پیاد ه ش -

ز پ یاده شدم باید فرار کنم یا الان یا هی چ وقت  به اطراف نگاهی  الان واقعا فکر کرد که من می ترسم ! از ماشی 

 انداختم شیر پر نمی زد  

نه معمولا می گن پرنده پر ن می زد)   با ز این اومد ..باز  ا ین   ز م پر می 
(باران عز یزم مگه شیر

 اومد  

حرص به را یان نگاهی انداختم بازوم و گرفت و خواست مثل کش تمون من و با خودش بکشه به طرف هتل که تو یه  با 

وع کردم به دو یدن با هر   لحظه از بی دقتیش استفاده کردم و با لگد زدم پشت پاش و تا دستاش از بازوم ازاد  شد شی

درد می کرد  دستامم که نگم راحت ترم  صد ای قدماشو   قدمی که بر می داشتم شم بیشیر از قبل ت یر می ک ید و 

ی د و یدم صدای دادش و شنیدم    شنیدم و با شعت بیشیر

 باران دستم بهت برسه بیچارت می کنم  -

بازم به دو یدنم ادامه دادم  که یهو بازوم کش یده شدو چون  شعتم  زیاد بود و یهو  این اتفاق افتاد یه نیم دا یره   

 با ش رفتم تو بقلش!! !  چرخیدم و 

دستاش و دور کمرم حس کردم دوست داشتم از درد دستام بشینم زار زار گریه کنم ولی نمی تونستم هیچ وقت گریه نکردم 

و ن می کنم  اون قدر محکم کمرم و گرفته بود که دردم اومد حس ب دی به  این همه نز د یگ داشتم و سغ کردم از  

ون که    شش  و اورد کنار گوشم و گفت خودت خواستر خانووم کوچولو و ازم یه کم فاصله گرفت و بقلش بیام بی 

دسمال سقز دی رو اورد جلوی دهنم گرفت هر چی تقلا کردم نتونستم از بی ن بازو ها ی گندش خلاص شم اخر مجبور 

 م  شدم نفس بکشم و با حس ب وی  بد ی چشمام کم کم روی هم افتاد و دیگه هیچی نفهمید 

 *  

اروم چشمام و باز کردم  ولی انگار باز نکرده بودم ..می دونم نفهمیدین چی گفتم  منظورم  اینه که فضا این قدر تا   

 ر یک بود که انگار چشمام بسته است  حالا فهمیدین  
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(نوچ من که نفهمیدم  ) با حرص گفتم 

 خب تو نفهمی   

ز افتاده بودم کم کم   چشمام به تا ریگ عادت کرد  و اطراف و دیدم تو یه اتاق بودم   ا ز جام بلند شدم رو زمی 

 (جون من !!! زحمت کشی دی توقع داشتر تو دسش وبی باشی  )  

 باز حرف زد ...باز حرف زد...  -

ه انگار ی گ با مشت کوبیده بود تو شم     درد دستم خیلی  ز یاد شده بود و گلوم میسوخت و شمم که نگم بهیر

 وانه ر ایان با مشت زد تو شت دیگه ! )  با حرص گفتم  ( خب دی

 خفه میشی  یانه  ؟ -

 (نه) 

بی خیال وجدان جان شدم و  شم و تو دست گرفتم و   و با خودم گفتم اون قدر احمق ن یست که در و روم باز بزاره  

 بی خیال همون جا نشستم  و تو خودم جمع شدم  کم کم احساس کردم قلب
ز م تند می زنه  با حرص دکمه  ی  واسه همی 

اول و دوم مانتو مو باز کردم  بقیه کجان ! اون حتما می دونه که من از جاه ای تار یک و تنگ می ترسم ولی از کجا ؟ما که  

به ک ش این موضوع و نگفته بودیم احساس می کردم گرما هی بیشیر میشه سه تا دکمه ی د یگم و هم باز کردم لعنتر  رو  

بان قلبم هی می رفت پیشو ن یم عرق نشسته بود و  درد دست و شم بیشت ر حس می شد  نم ی تونستم نفس بکشم ضز

بالا  دوباره نفس عمیقر کشیدم  نمی شد  مغنه ام و از شم کند زدم و موهام و با دستام و رو به سمت بالا کشیدم چه  

ز روم گذاشته بودن و نمی شد نفس بکشم  غلطی کر دم با کش نبستمشون   ولی بازم گرمم بود و انگار ی ه وزنه ی سنگی 

 یعتز هستر 

 کجاست مح یا و الناز و رو یا کجان ؟ تو خودم بیشیر جمع شدم  دستم خیلی درد می کرد  با حرص گفتم  

 تف تو روت مرتیک ه ی  گود زیلا بر زیلی !!! -

ندون و دست چپم گره ی محکمی دادم که درد دستم  با یه دست شال و برداشتم و دور مچ دس راستم پیچوندم و با  د 

 بیشیر شد ولی خب  هستر هر وقت جا یش در میومد یا اسیب می دید  این کارو می کرد  
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 (منظورت از جا ی ش در میومد الان دق یقا چیه  ) 

ز  دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم کم کم به  خس خس افتادم و حوصله  ی بحث با وجدان و نداشتم  بی خیال رو زمی 

ز کارو  نم ی تونستم نفس بکشم  ولی امکان نداشت مثل ترسو ها گ ریه زاری کنم یا داد و بیداد اگه هستر هم بود همی 

می کرد   نفسم به سختر بالا میمومد  نمی دونم  تا گ  اون وضعیت و تحمل کردم  فقط  یادم ه مانتو مو گوشه ای 

ز است ین بلند ابی تنم بود  پرت کردم  بدنم  خیس عرق بود و   و موهام به  پیشونیم چسبیده بود  زیر مانتوم یه بولی 

حتر تو اون حالتم از گرما نمی تونستم نفس بکشم  شایدم از درد  زیاد دست و کم نفش بود   نمی دونم  شاید تونستم 

شد البته اتاق که نه بیشیر شبیه  حدود نیم ساعت تو همون حالت دوووم ب یارم و لی دیگه نمی تونستم در اتاق باز 

انبار بود س ایه یه نفر و  دیدم که حتم داشتم رایانه   اومد جلوم خم شد بادید ن مانتوم که  یه گوشه افتاده بود و شالم 

 که دور مچم بود پوز خندی زد و گفت  

 حالت به نظر خوب نمیاد  -

م    با حرص چشمام و بستم و سغ کردم دهنم و باز نکنم تا    از نوع نفس کشیدنم بفهمه که دارم می می 

ی من چه خاک  ی تو شم کنم)   در حالی که بلند   (بس که خری الان بمی 

 م ی شد گفت  

ه شدم احساس می - می خوام یه لطف ی بهت بکنم می خوام بزارم بری  ولی در عوضش باید یه کا ری کتز  بهش خی 

 چشمای تیله  ای مشکیش بهم زول زده بود   زیر لب گفتم   کردم دوتا می بینمش  و اون با  

 خدا یا چی افری دی !!!  -

ه خاک برشت که  تو  ا یم موقعیتم حرف ای خاک برش ی می زبز  )   ی بهیر  (نظرم عوض شد همون بمی 

 کمی خم شد طرفم و گفت  

 ر ایان عزیزم من و ببخش  
ی
 باید جلوم زانو بزن ی و بگ

 چشمام اندازه نعلبگ شده بود اعتماد به کهکشان داره به خدا! !  تو اون وضع یت 
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 راست وا یساد و گفت   

ی ا ین کار و بکتز  -  چی شد حاضز

 بودم بدون فکر هر کاری بکنم  چه بلا هابی که به خاطر  این دراکولا شم نیومد   
اون قدر از دستش شکار بودم که حاضز

ز و از پشت بخورم زم ین ! بار دوم   ه بود او لش که باعث شد از جلو و  عقب بخورم به درخت و از بقل بخورم به ماشی 

که  مشغول قر دادن و خوندن شعر بودم اومد زد حال زد  بعدم که کم مونده بود اول خفم کنه بعدم اون لب ای  

و دستم و ناکار کرد و در اخر  خوشگلشو ...اهم ..اهم لب ای نکبتشو بزاره رو لبام !!! بعدشم که یه مشت خوابوند تو شم 

 من و دزد ید و الانم داره ازم در خواست می کنه که بهش التماس کنم که بزاره برم!    

همه  اینا دست به دست هم داده بود که بدون فکر به عواقب کارم انگشت وسط دست چپم و بیارم بالا بگ یرم 

 !  سمتش که خب حتما م ی دونید مع نیش چیه دیگه !!!!!!!!! 

ارت باری انگشتم و با افتخار نشونش می دادم  اول که کمی   با ا ین که کم مونده بود از بی نفش بم یرم ولی با لبخند شی

ز برد اشت   مبهوت به انگشت خوشگلم که لاک مشگ هم داشت نگاه کرد بعد یهو قیافش  خود دراکولا شد  جوری خی 

ز رفت  دستش اومد بالا قبل از این که به خوام کاری سمتم که نا خوداگاه جیغز زدم و همون یه ذره ا  کس یژنم هم از بی 

 کنم رو صورتم فرود اومد داد زد   

 چه غلطی کر دی ها ن ن ن  ن -

از گوشه ی لبم خون اومد و از چونم  روی دستم  ریخت  چشمام دیگه تقریب ا هیچی نمی دید  دوباره من و بلندم   

می کشید م  دوباره دستش رفت بالا و همون ج ای قبلی زد  داد زد با تو ام واسه کرد دیگ ه می شه گفت کلا نفس ن 

 من فیلم با زی نکن   

یعتز ای ن قدر حالم بده که فکر کرده فیلم با زی می کنم! با صد ای جیغ  کر کننده ی  الناز چشمام بسته شد و تو یه  

 جای گرم فرود اومدم  

  **********

 * روی ا  

 * ******* 
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 یقه ی مهام و گرفتم و داد زدم 

ز ما فقط کل ه یکلتون و ماشینتون و - باران کجاست ؟ وقتر دید م جواب ن می ده ولش کردم و رو به همشون گفتم  ببینی 

 کر دیم ولی شما داری د با بچه باز ی هاتون  با جون ما با زی میکن ین! اون از الناز که کم مونده بود تو اسان
ی
سور رنگ

سقوط کنه اون از هستر که  به صندلی بسته بودینش و   اون ر فیق نامردت رو گردنش زالو گزاشته بوده و هستر مجبور  

ز چه قدر خون از دست داده !اون از محیا که کم مونده بوده از ترس تو   شده واسه فرار شیشه بشکونه دستاش و ببی 

ز ارشام خوان سکته کنه  اونم  از من که مه ام خوان کره ی بادم ز میتز که من بهش حساسیت دارم ورداشته مالیده  ماشی 

به دستام و من از شدت سوزش خودم و پرت کردم تو اب با ا ین که شنا بلد نبودم و کم مونده بود خفه شم  شما که خی  

 ب لابی شما اوردین  من حتر با فکر کردن به را یان تنم  می
ز  لرزه  بعد فکر کر دید می  شتون نرمال و اروم بودید همچی 

ه شد و ارشام به دانیال و دانیال به راشا   زارم دوستم بر ای لحظه هم تو چنگ دوست د یونتون بمونه    مهام به ارشام خی 

ز و دانیال اروم گفت  خودمون می ب ریمتون و به سمت پله ها رفت الناز و   و در اخر همه شون به هم نگاهی انداخیر

س و نگرا بز مثل خود من پشت ش پسرا راه افتادن منم پشت  ششون  تق ریبا دو یدم  در اخر بعد   هستر و مح یا با  اسیر

 از چندین طبقه دانیال رفت دری رو باز کرد که صد ای داد را یا ن  تن هممون و لرزوند  واسه ی من فیل م با زی نکن..  

داد و وارد اتاقک کوچ یک شد  با صد ای جیغ الناز هممون مثل النا ز از هممون زود تر به خودش اومد و دانیال و هول 

 برق گرفته ها پ ریدیم تو اتاق   

با دیدن باران که در حال افتادن بود و رایان که محکم گرفته بودش تا نیفته خشکم زد  باران مانتو تنش نبود و از لبشم  

ود  رنگش مثل  بادمجون  بنفش شده بود! از ترس کم  خون  میومد شالم شش نبود و م وه ای بلندش رو هوا ا ویزون ب

ز فکری که به شم زد  این بود      مونده بود سکته کنم  اولی 

 باران خواسته فرار کنه رایان  زده تو دهن باران و باران از حال رفته   

  **

*النا  

 ز  

* *** 
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ی که به فکرم رسید  این بو  ز ز چی  ه شدم اولی   د که   با وحشت به باران و ر ایان خی 

 باران خواسته را یان و خر کنه واسه هم ین موهاش و افشون کرده و را یان عص بی شده زده باران و لت و پار کرده....  

  ***

* مچ 

 ا  

* ***** 

 با دیدن صحنه ی  روبه روم با وحشت گفت م 

 هییععع ع  -

 یشه  باران و م یزنه !  حتم داشتم باران خودش مانتو و مغنعش و در اورده و ر ایانم  حتما عصتی م

* *** 

 هست ی 

* *** 

ز فکری که به شم زد  این بود که رایان خواسته به باران ....کنه و باران نزاشته و رایانم به زور بوسیدتش و لب  اولی 

 ای باران  پاره شده و از بی نف ش خفه شده!  

 بود رسوندم و دا زدم   با ا ین فکر با دو خودم و به ر ایان که باران و رو دست بلند کرده 

 چه غلطی کر دی  ؟  -

 راشا اومد سمتم و  رو به را یا ن گفت  

 رایان چی کار کر د ی پسر! !  -

 رایان داد زد    
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یمش بیمارستان نفس نم یکشه ...    باید بیی

 النا ز جیغ زد   

ی اسمش کجاست  ؟ رایان با - اسیی

 مگه اسم داره  ؟  -اخم داد زد  

 به رایان با گ ریه  گفت   محیا بدون توجه 

 به  -
ی
نیست اسیی یش و هیچ وقت با خودش ج ابی نمی بره   روی ا چنگ

 موهاش زد و گفت  

 میب ریمش بیمارستان فکر نکنم  زیاد دور باشه   -

س داشتم می مردم همه رنگاشون پرید ه بود  وون دو ید  از اسیر پسرا هم رایان  باران و محکم تر گرفت و  و به سمت بی 

ون  و را یا ن با عجله باران و سوار ماشینش کرد  و من و محیا  مثل ما دنبال ر ایان می دو یدن  از اون هتل لعنتر زدیم بی 

ز خودشون    ز دنیال میومدن و پسرا هم با ماشی   سوار ما شینش شدیم الناز و رو یا با ماشی 

جلو نشسته بود و باران عقب پیش من  بود و شش و رو پاهام   محیا از  زور گ ریه حالش از بارانم بد تر بود  مح یا 

ز چز لی بالا بود و مچ ا رنگش زرد شده بود و من واسش نگران بودم   نبض باران ضع یف   گذاشته بودم  شعت ماشی 

 می زد با دیدن خون کنار لبش ش ر ایان داد زد م  

 ت  میارم که هیچ وقت طرف دوست ای من نیا ی  دعا کن حالش خوب شه را یان ..وگرنه چنان ب لابی ش -

هر از چند گاهی از  اینه به باران نگاه  می کرد و شعتش و بالاتر می برد بلاخره رسیدیم  در عقب و باز کرد و دست 

ون و به سمت ب یمارستان دو ید ما هم مثل کش تمون   انداخت پشت گردن و زانو ها ی باران و از ماش ین اوردش بی 

ز پسرا هم رسید و اونا هم شلیک ش دن طرف بیمارستان   دنب  الش هم زمان ماشی 

  ******

 * باران....  
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ارو م چشمام و باز کردم اخخخخ شم اخخخخ دستم اخخخخخ دهنت شو یس را یان  ای ای ای وحشی اورانگوتان!  

لم تموم شده بود   وهمون موقع در مچدستم و با قسمتر از کف دستم باند پیچی شده بود خدا رو شکر نشکسته  شم بق 

اتاق به طرز وحشت ناک ی باز شد که باعث شد از ترس جیغ بکشم پنج نفر مثل گولوله پرت شدن تو اتاق  با چشم ای 

 گشاد شده  بهشون نگاه می کردم و اونا هم به من یهو همشون راست  

وع کردن به سوت زدن   و ایسادنو یه لبخند ضا یع زدن و در حا لی که به سقف نگاه می کر   دن شی

 چه قدر هوا گرمه نه!   -النا ز

 هستر خودش و باد زد و گفت  

 آره خیییل ی -

 روی ا  زیر لب از لای دندوناش گفت  

 باز گند زدیم !  -

 محیا شی تکون داد و گفت  

 اره  خوب د یگه ب ر یم دوستان ما  این جا کاری ندا ریم  -

 تند می زد واقعا وحشت ناک وارد اتاق شده بودن!  هنوزم از ترس قلبم تند 

ز برن ب یرون گفتم     تا خواسیر

ن با ا ین ابراز وجودتون نمی خواد فرار کنید حال ندارم بزنمتون  با این وضعیتم باشه واسه بع د -  مرده شورتون و بیی

نشون دادن همه با ذوق پریدن و دورم  همشون نیشاشون حدود ش سانت باز شد و همه ی دندون ای کج و کلش و ن و  

 تار نمیبیتز ؟ با حرص گفتم  -شگیجه نداری  ؟ النا ز-درد نداری  ؟ هستر  -حالت خوبه  ؟ محیا-جمع شدن  روی ا

یگ یک ی بیی سید خب...حالم وحشت ناک بده  .دستم درد می کنهو گلوم م یسوزه و شمم درد میکنه و شگ -

 دید هم ندارم  هستر با حرص گف ت یجه دارم ولی کمه تاری 

 من یه بلابی ششون درارم مخصوصن اون ر ایان عوض ی! -
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النا ز یهو زد  ز یر گریه با چشم ای گرد داشتم نگاش می کردم که دیدم همشون کم کم زدن  زیر گ ریه  یعتز چشمام 

دونستم سغ داره گری  هه نکنه ! اما یعتز   اندازه خربازه شده بود  البته هست ی فقط ششو انداخته بود پا ین بچم می

 چی اخه!   

ز هق هق  - ی شده من خیی ندارم  ؟ النا ز بی  ز چی شده بچه ها چی 

 کردنش گفت  

 هممون فکرامون و گذاشتیم روهم....   -

خب ؟؟؟ ؟  -

 ادامه داد  

 وبه یه نت یجه  ای رسیدیم و باز زد  ز یر گریه محیا با بغض گف ت -

 ی د یم که...که ..که  به این نتیجه ر -

 که و کوفت بنالید دیگه  -

که ر ایان  می خواسته بهت .....کنه...راستش و بگو نکنه اون پست فطرت به خواستش رسید ه و باز زد   - رویابا گریه 

ز  و  زیر گره و همه یک صدا با هم یه و دهناشون و باز م ی کردن و ها ی ه ای گریه می کردن و یهو دهناشون و می بسیر

ز کارو تک رار می کردن هستر بدبختم چشماش گرد شده بود و مبهوت مثل  دماغاشون و بالا می کشیدن و باز دوباره همی 

 من داشت به اونا نگاه می کرد   

 یعتز کبود شده بودما! بچه ها به خودشون اومدن و با د یدن ریخت من ر ویا با ترس گفت  

 اون لحظه ها نفس باران گرفت نمی تونه نفس بکشه!  ی..ی. یا خدا  از شدت شوک  یاد اوری -

همه با وحشت بهم نگاه می کردن که  یهو ترکیدم از خنده  حالا از یه ور دست و شم داشت ت یر می کش یدا ولی 

 نمی شد نخندم واقعا اسگول به اینا می گن!   
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 چشمای گرد نگام می کردن گرفت م  بعد از اتمام خنده انگشت وسطیم و اوردم بالا و رو به اونا که با 

 هستر با حرص گفت  

 بنداز اون م ایه ی فساد و چرا مثل پرچم بالا گرفتیش نره خر  -

 با خنده گفتم  

رایان من و زد چون  این و مثل پرچم بهش نشون دادم همشون تو سیم سان یه چماشون گرد شد و بعد کم کم نیششو ن  -

 ه ب یشیر مثل خر شیععه می کش یدین!  شل شد و زدن  زیر خنده خنده که ن 

 (باران دل بندم خر شیههه میکشه !!!؟؟؟ او ن اسبه نه خر)  

(شوما خفه)  هستر با -

 خنده گفت   

یعتز رو سفیدم کردی دخیر با ریکلا به این هوش و ذکاو ت خندشون کم کم تموم -

 شد  

 من چه فکرابی کرده بودم!    -محیا 
 اگه بدوبز

   من م-النا ز 

حالا -با صدای گرفتم گفتم  

ز    کدوم گوری هسیر

ت گفت حالت  -روی ا ز ولی بعد که دکیر ز  نیم ساعت پیش ا ین جا بودن خودشونم عذاب وجدان داشیر والا تا همی 

 خوبه و  تا چند دیقه د یگه به هوش م یا ی  گورشون و گم کرد ن 

 با ابرو های بالا رفته گفتم   

 دن!   اون وقت معذرت خواهی نکر -
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 و اخلاق -محیا
ی
دلت خوشه ها تو فکر کن اون دوتا خد ای اعتماد به نفس و اون دوتا خدا ه ای غرور  خود شیفته  گ

! با خودم یه کم فکر کردم راست می گفت  با کدوم  ز  و اون یگ که به هی چ گ کار نداره بیان معذرت خواهی کیز
ی
سگ

دارو هاست! با اومدن پرستار بچه ها مجبور شدن برن و قرار شد این موضوع  عقلی  این سوال و پرسید م حتما واسه 

ز حتر برای ی ه روزم تو تهران باش  ز خورمون باشه و به خونواده ها هیچی ن گیم وگرنه خونوادهامون نمی زاشیر بی 

 یم *** * روی ا  

 * ** 

هس بر که دستش چهار تا بخ یه خورد   سه  روز از اون روز می گذره خب من که رفتم امپول زد حساسیت زدم و   

ه اون قدری خوب هست که الان داره با محیا کشتر میگی  ه   ..وضعیت الناز و مح یا  یکم بهیر از ماست بارانم حالش بهیر

! خب ما  سه روزه که دانشگاه نمی ریم مرخصی گرفتیم  یعتز نمی  ز ...الناز و هستر هم دارن ایکس باکس با زی می کیز

 نشکید یم ولی خب ..بدم نیست! شام  ماکارابز درست تونستیم 
ی
بدون نقشه بریم دانشگاه ..هرچند نقشه ی خیلی بزرگ

 کردیم و یکم درس خون دیم  و در اخر   جیش  بوس   لا!! ! 

 *  

 چرا من؟؟ ؟ -

 اه ر ویا تو از همه وارد تری برو  دیگ ه  -باران 

کردم اه   برو  دیگه فقط حواست و جمع کن  پوفز -هستر  

 هرچ ی کار سخته میدن به من  

وار د کلاسشون شدم واسه  این که جلب توجه نکنم کلاهم و در اوردم و دادم به هستر  کل موهام و ریخته بودم  تو 

 گنده هم گذاشته بودم  رفتم و اخر کلاسشون نشستم  شم و 
ی
صورتم و  یه رژ لب زرشگ هم زده بودم و یه عینک خنگ

 م پ ا ین و انداخته بود

ز درست   کتاب و جل وی صورتم گرفته بودم   چند دقیقه بعد ش و کلشون پیدا شد  ر د یف اخر از سمت چپ نشسیر

کنار هم اروم و با ت مانینه جام و عوض کردم و پشتشون نشستم دق یقا پشت رایان اب دهنم و از ترس قورت دادم ق 
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میشم  تصور کردم و همه ی بدنم تو سیم ثانیه لر زید   صداشون و  یافه ی خودم و در حالی که   زیر دست و پاش له

 واضح میشنیدم. . 

 fordکدوم  ؟  . -بچه ها  اون ماشیتز که خیلی دنبالش بودم و بلاخره وارد کردم  ارشام -مهام

 فورد    -مهام

ز و م یرونه منم مهام   -رایان   ز کش که اون ماشی   اولی 

 دردش کشید م تا اوبز که می خوام و ب یارم بعد بدم تو برونیش    برو بابا    ای ن همه-مها م-

ز خودتون  چیش کمه  ارشام زد پشت  -راشا- مگه ماشی 

نظر شما چیه دکیر جوووو ن دانیال -دان یال و گ فت  

 با لبخند  

 هیچی به نظر من که بگیم مهام برامون از  این ماش ین چند تا بیاره !   -

 طوری نه سیخ میسوز ه ..نه کباب   اف رین  این  -راشا

استاد اومد ش کلاس و پسرا هم ساکت شدن  من خم شدم پا ین  همه ساکت بودن و استاد داشت تدر یس می کرد  اروم   

دستم و بردم جلو  قبلش به اطراف نگا هی انداختم سه تا صندلی اون ور تر یه دخیر بود که با لبخند نگام می کرد انگار 

می خوام کخ بر یزم که می خندید ! عرق  روم نشسته بود دست دراز کردم و سمت کتو بز مهام  بندش و اروم   فهمیده بود 

ون   کشیدم همون موقع  یه پاشو گذاشت پشت اون پاش نفس حبس شدم و  بی 
ی
اروم باز کردم نفش از ش اسوده گ

ند کفش  ارشام و باز کردم  و به بند کفش مهام و دادم و بند کفش  راستش و به  تو دست گرفتم و با اون یک ی دستم ب

گره دادم گره ی دومی و داشتم می دادم که ارشام در حالی که به تخته نگاه می کرد پاهاشو خاروند عرق رو پیشونیم و پاک  

ی چپ کردم و وقتر دستشو برداشت  گره ی بعد ی رو هم  دادم   یک م خودم و جابه جا کردم  بند اون یگ  کفش پ ا 

ارشام و برداشتم و خواستم بند کفش رایان و باز کنم که د یدم  ای داد بیداد ..کالج پاش کرده اهه حالا همیشه کتوبز پاش 

ز  خم شدم بند کفش ارشام و اروم دور مچ پای ر ایان  پیچوندم و گره دادم را یا  بودا !! ولی به من می گن رو یا نه گوجه سیی

کرد  خدارو شکر کتوبز پاش نبود والی راحت میدی د بند کفشش و یه گره ی کور دادم به بند    ن یه لحظه به پا ین نگاه

 کفش ارشام ! ولی چون بند کفش ر ایان دور مچش بود ندید و دوباره نگاهش و به تخته داد  
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دست پاک کردم و موهام  بند  کتوبز دانیال و باز کردم و یگ و دور مچ پ ای را یان  گره دادم و عرق پیشونیم و با پشت 

و دادم پشت گوشم   اون  یگ بند کفش دانیال و بردم سمت مچ پ ای راشا  اه اینم که کالج پوشده  اروم دور مچ پاش با 

 فاصله گرهی محکمی دادم اوف تموم شد  اروم  ش جام نشستم و به باران اس دادم   

 معمور یت با موف قیت انجام  شد!   -

 به در خورد و استاد اجازهی ورود داد بارا و هستر و مح یا و الناز  با هم وارد کلاس شدن   همون موقع چند تقه 

 ببخشید استاد یه کار مهم پیش اومده با اقا یون اف پنج یه کار خیلی چز لی خیلی مهم داریم  - محیا

ه شدن  استاد با اخم رو به  ا خی 
رایان و ارشام و مهام و دانیال و راشا به دخیر

 ا گفت  پسر 

 اق ایون مثل ا ین که کار مهمیه  می تون ید برید  -

ز نگاشون می کردن  دستم و گرفته بودم جل وی دهنم تا  پسرا متعجب از جاشون بلند شدن همه ی دانشجو ها داشیر

نخندم همون موقع مهام دو تا  قدم بلند برداشت که باعث شد ارشام  کشده شه سمت مهام و مهام یه قدم د یگه  

ز و  و با افتادن ارشام  را یانم  س عی کرد خودشو بگ یر ه ولی نتونست و رو به ب رداشت که ارشام  با صورت خورد زمی 

ز اونم دقیقا رو ارشام خود مهامم بعد افتادن ارشام افتاده بود  و پ ای راستش رو کله ی ارشام بود   پشت تلپ...خورد زمی 

ا صندلی ش  هم زمان با راشا به سمت عقب که من باشم افتادن و ر ایانم ب ا بعد افتادن رایان دان یالم کشیده شد و ب

اونا یکم به  این سمت کشیده شد   دانیا ل همون طور که رو به پشت با صندلی افتاده بود با ق یافه ی تو هم چشم باز 

 کرد و با د یدن من با بهت گفت  

 رو یاااا ا  -

زدن  زی ر خنده حتر استادم می خن دید همه از جاشون بلند شده بودن و می  با صدای خنده  ی بلند الناز همه یهو 

ز دستهه ای صندلی و از خنده گاز م زدن ..خود منم اون قدر خند یده بودم دلم درد می کرد!    خندیدن بچه ها که داشیر
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ز   رایان شش و گرفت و اروم نشست و دست دراز کرد و ارشامم بلند کرد مهامم به زور  نشت  راشا و دان یالم نشسیر

اروم اروم به سمت در کلاس رفتیم ب اید جیم می زدیم  تازه چشم بچه ه ا ی کلاس و خود پسرا به بندای کفششون  

 خورد    ر ایان به من ای واقعیه یک کلمه داد زد  

 باراااااا ن  -

 ش بارانه!    بچمون م یدونه  اینا همه  زیر ش بارانه ..همه ی نقشه ه ای ما  ز یر 

 باران قبل از خروج با لحتز پر از خنده و عشوه  ای برا مسخره کردن گفت  

 جونمممم م -

ون از دانشگاه  رفتیم  و از کلاس زد ب یرو ن تا رفتیم ب یرون هممون نشستیم و ز د یم  زیر خنده   همه دو یدیم بی 

 مون هستر داد زد   سمت ماشینمون که از دور پسرار و دی دیم که می دو یدن سمت

 الفرارر ر -

 همه دو یدم سمت ماشینا داشتم می دو یدم که احساس کردم دیگه نمی دووم وا ... 

من که دارم می دوام پس چرا حرکت نمی کنم ! پاهام داشت تند تند حرکت  می کرد اما ش ج ای اولم بودم  چرا فضا 

م ! اگه فضا حرکت میکنه چرا من حرکت نمی کنم  چرا فضا حرکت ن می کنه شاید فضا حرکت میکنه من حرکت نمی کن 

ز زمان متوقف شده  به حالت دو سیصد و شصت درجه دو یدم و یه  کمه ! نه من حرکت می کنم  نکنه دنیا تو همی 

 جورای ی برگشتم که با دیدن مهام که با اعصبانیت از پشت  کمر بند مانتوم و گرفته بود  چشمام گرد شد   

 ع ع هییعععع -

ز برداشت و گرفت     رو از تو ماشی 
ز که الناز کپسول اتش نشابز ز می دو یدن مت ماشی  بقیه ی پسرا داشیر

 سمتشون و ش تا پا سفیدشون کرد باران جیغ زد  

 رو یااا ا  -

ز و از شیشه خودم و پرت  ز یه لگد زدم ج ا ی حساسش و دو یدم سمت ماشی  تازه فهمیدم حواس مهام پرته واسه ه می 

ردم تو  هستر و مح یا هم من و کشیدن تو  الناز پشت فرمون بود و گاز داد و رفت سمت خونه اواسط راه همه زدیم  ک
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زیر خنده هه حقشون بود ... اواسط راه  مح یا به پسر جوجه تیغز که  داشت تو خ یابون راه می رفت اشاره کرد و گفت  

ز تور وخدا الانه   ز الناز برو بقلش شعتت  اه اه چندش شلوارش و نگاه کنی  که از پاش  بی افته  باران و هستر هم زمان گفیر

و کم کن ! النازم با تعجب رفت کنار پسره و شعتش و کم کرد باران شیشه رو دادپا ین و پسره با تعجب برگشت سمتمون 

 و ما همه با لبخند بهش نگاه کر دیم که پسرا نیشش شل شد باران با لبخند گفت  

ماشی ن بگی  ید و کش برسونتتون  ؟ پسر ه با نیش  می خواید 

 باز گفت اره ع زیزم از خدامه  یهو باران ج دی شد و گفت  

 سه تا چهار راه اون ور تر اژانس داره اونا می رسونتتون!   -

ه که  پسر ه  که کلا لبخند رو صورتش ماسید و اخماش تو هم رفت هممون ز دیم  زی ر خنده و الناز اومد حرکت کن

ون و داد زد     محیا شش و از شیشه اورد بی 

 افتادددددد  -

چ ی  ؟  -پسر ه با تعجب 

 شلوارت!    -محیا

 و الناز گازش و گرفت و هممون زدیم  زیر خنده عجب گ فز داد! 

 * ** 

وا رو یا  -الو سلام مامان .. چیشده  یاد من بدبخت افتا دی  ؟ مامان -

 خیی دارم  من همیشه به فکرتم واست 

 جون من چ ی ؟  -

 سارا با پیما ن ازدواج کرده! !!  - مامان 

!  -جیغ زدم  راست می گییت 
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ز ..گ.....    پیمان پسر د ابی بارانه ..گ سارا رو دیده گ سارا اون و د یده گ عاشق هم شدن گ قرار مدار ازدواج گذاشیر

 نفس گر -مامان
ی
م تنگ ف بر ... دیگه  سارا دخیر عمهی تو ی من از کجا بدونم ر ویااااااا یه لحظه ساکت شو دخیر

عروسیش هفته ی د یگست و ما و خونواده ی باران شون می ایم تهران عروش اون جاست! شی تکون دادم و گفتم  

 باشه مامی منتظرتونیم بوس بوس خدا سع دی  

ازدست تو خداحاف ظ جیغ  -مامان

 بارا ن  -زدم

  

 ان اومد   همزمان صد ای ج یغ بار  

 روووو ی ا  -  

پیمان و سارا  -هر دو دو یدیم سمت هم و داد ز دیم  

 باهم ازدواج کردن! !!!!!!!!! 

 باران تو از کجا م ی دوبز ؟  -

اعش کرد و تا کنون...  - ده  ای به نام تلفن که ابتدا الکساندر گراهامبل خدا رحم بر اخیر  از ط ریق شبکه ی گسیر

 گفت  باران زد تو شم و  

منظورم  اینه گ بهت گفت   اد ای گ  -

 وینده ه ای اخبار در اوردم  

فر دی به نام مامان که فرزند خو یش را نه ماه درون شکم خود تحمل کرده و  خواست بزنه تو شم که -

 جاخالی دادم و گفتم  
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-ا ..واسه چ م یزبز ؟ باران -

 چون می خو ری *** *مچ ا  

 * ****** 

 ی باز هزارم زنگ خورد بازم اون مزاحم عوضز  اعصاب واسم نمونده بود برداشتم و گفتم  گوشیم بر ا

 چرا دست از شم بر نمی داری چی از جونم می خوا ی عوضز !  -

 اوفف دخیر من فحشاتم دوست دارم!!!!  -صد ای چندشش اومد 

اده و شمارت و از دفیر خاطرات یگ از دیگه داشت گ ریم  می گرفت  یه هفته بود مزاحمم شده بود می گفت اسمم سج

ستانت برداشتم مزاحمتش قبل از اتفاقات داخل هتل بود  الانم که ساعت سه ی شبه.. همش تحدیدم  دوست ای دبی 

می کنه اسم و فا میلم و میدونه حتر می دونه کدوم دانشگاه درس می خونم ! م یگه عکسم و دیده و حتر گفت چه شکلیم   

 ید به بچه ها بگم یا نه ؟ گو شی رو خاموش کردم و گوشه ا ی انداختم  نمی دونستم ب ا

 *  

داشتیم صبحونه  می خوردی م النا ز تکه   

 ای نون پرت کرد سمتم   

 چته تو لگ  ؟  -

هیچ فقط -موه ای لختم و پس زدم و گفتم  

 داشتم فکر می کردم  

 کرد گفت  ابمیوه پ رید تو گلو ی باران و در حالی که شفه می  

-  !  مگه تو فکرم می کتز

 با خنده گفتم برو بابا 



   کلاه دارا ن 

 119 
  

وزه   رفتم تو اتاق و چز لی شیک مانتوی لیموبی رو یا رو برداشتم و تنم کردم ر ویا هم خیلی شیک رفت مانت وی فی 

ه مانت وی مشکیه الناز و تنش کرد النازم رفت مانتوی  گل به    ای هستر و تنش کرد هستر هم دید داره شش کلاه می 

ی باران و تنش کرد باران در حالی که موهاش و شونه می کرد رفت در کمدش و باز کرد دید  بلهه شش ب ی کلاه 

 مونده با حرص گفت  

 نامردااا ا -

ز مشک یش پوشی د ما هم شلوار و مغنعه هامون و پوشی دیم و بعد درست  و مانتوی مخمل زرشگ شو با شلوار  جی 

ون  همه ی فکرم روو ی اون مزاحم لعنتر بود ! دم در دانشگاه حراست به باران گی  داد کردن ریختمون از خ ونه ز دیم بی 

ز جیگر اومد اون  و بارانم رژ لبش و پاک کرد و دوقدم بعد دوباره زد و هممون خن دید یم تو محوطه بودی م که یه  ماشی 

 د که دوتا خط بزرگ ابی رنگ رو 
ز سقز .....     طرف پارک کرد یه ماشی  ز  کاپوت بود حدسش سخت نبود  این ماشی 

 -firdرو یا-           

 برچسب ماش ین به اتاقش و 
ی
روی ا باعشق به ماش ینه نگاه می کرد تعجتی نداره رو یا عاشق ماشینا بود از بچه گ

ز اصلا عروسک ز ا بود عروسکاشم همه ختم میشد تو ماشی  نت دنبا ل ماشی  اش  می زد  تو اینیر  نداشت!     دفیر

هستر یادمه همیشه کشتر کج نگاه  می کرد و عاشق جان سینا بود!  و عروسکای اونم شخصیتای  کشتر کج بود و 

 تیکن!  

اع می کردیم !رو یا و باران همیشه نقشه  من و الناز همیشه دل و روده ی تلوی ز یون و را دیو گوشی هارو در م یاوردیم اخیر

ز همیشه و بارانم عاشق ورزش می کشیدن نقشهی دز دی  وس  اع ... یا کرم می  ریخیر ا یل مورد ن یا ز من و الناز بر ای اخیر

و ا ین چرت و پرتا بود!   با باز شدن در ماش ین مورد علاقهی ر وی ا به اون سمت نگاه کردمبا  دید ن مهام چشمام گرد 

ز عوض کرده ! بقیه  ی پسرا هم اومدن ب یرون و  هبود  شد این باز ماشی  ه شدن ر ویا انگار به عشقش خی  با اخم به ما خی 

ز مهام نگاه می کرد انگار شوهر ایندش روبه روشه ...    جوری به ماشی 

ز مسابقه ای کم  ز م یشه گفت جمع شده بودن علبته از فاصلهی دور خب ماشی  ا و پسرا دور ماشی  چند نفر از دخیر

ی نبود! یک دخیر با عشوه خرگ رو به مهام گ  ز  فت   چی 
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مهااام اسم ماشینه جدیدت چیه  ؟ مهام که از دیدن روا  -

 انگار عصتی بود گفت  

ا از م این  چی حالیتون میشه که می خو ای بدوبز اسمش چیه   -  چه فرفر میکنه شما دخیر

ه هم قر مز شد یه پسر  دیگه   همه زدن  زیر خنده و دخیر

ز بقیه گفت    از بی 

ز  -  و چه به ماشی 
ز از چی ساخته شده!    اخه دخیر  !!! شما ها  حتر نمی دوند ماشی 

دوباره همه ی پسرا و البته اف پنجیا زدن  زی ر خنده از حرص دستام مشت شده بود هستر و باران که امادهی دعوا بودن  

نمی شد رو یا با  و النازم اخماش تو هم بود و اما ر ویااا  می دونستم اگه به رو یا فحش ناموش می دادن ا ین قدر ناراحت

 پوز خند رفت جلو  در مقابل چشم ای بهت زدهی همه رو به مهام گفت  

ز شناس کاپوت و بزن بالا... وقتر دید مهام کاری نمی کنه و با اخم نگاش می کنه پوز خندی زد و گفت  - -اق ای ماشی 

س نمی خورم ماشینتو...   نیر

  مهام م پوز خندی زد و کاپوت و داد بالا و گفت 

ز نگاهی انداخت و گفت  -  تو که ه یچی نمی دوبز چرا الگ خودت و خراب میکتز  روی ا رفت جلو به موتور ماشی 

ی .پوشش المی    ford  - 900اسب بخار قدرت داره به موتورش خی  ه شد و گفت    لییر

   5. 8نیومی! و اگزوز ه ای مخصوص تق ویت کننده ی   

ز خوبیه  SVTگفت  ماستنگ خوبیه ! تب ر یک می گم اق ایمسابقه .و بعد پوز خندی زد و    ز شناس ماشی  ماشی 

ز در خدمتم! در مقابل نگاه بهت زده ی همه اومد سمت ما یعتز ذوق مرگ شده بودم در  اطلاعات د یگه  ا ی خواستی 

ز واقعا به درد خورد  به ارشام و بقیه پوز خ ز برا یه بارم که شده علاقهی رو یا به ماشی  ن دی زدم و به سمت کلاس  حد بیز

 راه افتا دیم وقتر ازشون دور ش دیم هممون پ ریدیم رو ر ویا و با جیغ جیغ گفتیم  

 دمت گرم خیلی باحال ی  -
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!  -هستر   اوف ر ویا گل کاشتر دخیر

ز واسه امتحان م ی خوندن کلا همه خوشیمون از دما غمون  همه با ذوق وارد کلاس شدیم ولی با د یدن بچه ها که داشیر

 در اومد!  

ون و  گوشیم تو جیب شلوار جینم بود و داشت می لر زید حتما بازم اون مزاحمست  ا ز کلاس اومدم بی 

 خودت و   -الو ..چی از جونم  می خو ای روابز سجاد-جواب دادم  

 ! !!  داد زدم اصلا می دوبز چیه هر غلطی دلت می خوتد بکن  من د یگه جوابت و نمی دوم برو به درک

 و شمارشو گذاشتم تو ل یس ت س یاه و دوباره برگشتم ش کلاسباران رو جز وش نوشت  

 گ بود  ؟    -

 براش نوشت م

ش و کم کرد م النا ز از بقلم خوند  - هیچی یه مزاحم داشتم به اسم سجاد و شی

 چی نوشتیم و رو کاغذ نوشت  

  ؟  -
ی
چرا الان م یگ

 نوشتم  

ز مهمی -  نبود   خیلی چی 

شی به علامت فه میدن تکون دادن و منم دیگه هیچی نگفتم برام پیامی اومد اروم گوشی رو  لای کتابم گرفتم و پیام 

 و باز کردم مامان بود  مثل هر روز سغ داشت ببینه کجا م  

ین طور بود نمی دونم  ..با گ ام ...چی خوردم چی پوششیدم  این کاراش کلافم  می کرد شاید چون مامان واقعیم نبود  ا

درسته برام زحمت ک شیده و جای مامانم دوسش دارم خیلی  زیاد ..و لی گاهی یه وقت ابی اون قدر بهم گی  میده و اون 

 قدر بهم قفل و زنج یر وصل میکنه که کلافه می شم پیامش و باز کردم  

 سلام کج ای ی ؟  -
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ن که می دونست دانشگاهم دیگه سوال پرسیدنش چ یه جواب  دوست داشتم بنو یسم پاربر ام با صد تا پسر اخه او 

 دادم   

 دانشگا ه -

 و گ ویمو خاموش کردم دلم بر ای متر ن و بابا هم خیلی تنگ شده بود کاش بشه زود تر ببینمشو ن  

خب محلتتون تموم شد اماده ی امتحان باشی د پوفز کردم و رو به -استاد

 باران و الناز گفتم  

 خوندم فقط.   1من  فصل برسونید -

- منم دو رو خوندم النا ز -باران 

 من چهر و خوندم   

من سه رو خوندم  روی ا نیشش  -هستر 

منده  -و شل کرد و گف ت  من کلا -شی

 نخوندم  

 همه خندی دیم و قرار شد مثل همیشه بتقلبیم  خخخخخ....مر گ 

ز با بچه ها رفته بودیم پارک و تا جا داشتم خور دیم و با زی   حدود یه هفته گذشته ود و اتفاق خا ض نیفتاده بود  دیرو 

کر دیمو سوار وسیله ه ای با ز ی شدیم و واقعا حال داد  دیرو ز دانشگاه نداشتیم ولی اموز دا ریم دیدم بچه ها دارن 

ز زغالی و یه مانت وی نچز کوتاه مشگ با مغنعه پوشیدم و کلا مو   شم کردم بعصیز از   اماده میشن منم رفتم و یه جی 

کلاهامون مثل  ا ین کلاهی که شم بود علامت چی پنج نداشت ولی خب بازم خوب بود و خوشگل بود بچهها هم اماده 

بودن سوار رخش سفیدمون ش دیم وتموم راه اهنگ  بر ام بکس سانسور و گوش کر دیم و ک لی قر دادیم! از بقل یه 

ز  پارگ رد میش د یم که الناز جیغ زد .  .واییییت  چه رمان ت یک با تعجب برگشتم دیدم دم ورو دی پارک خاطره یه ماشی 

ه  ای رو بقل کرده و  مدل با لای گرون روش پر باد کنک و یه خرس نازه و در کمال ح یرت ی ه پسر هیکلی هم یه دخیر
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ز  ه هم ی ه دست گل رز گندست واقعا صحنهی جالب و نا زی بود بعصیز ها هم داشیر ازشون عکس می   دست دخیر

ز الناز چشماش وبست وو بالبخند گفت    گرفیر

 اوه ه ه ه  ربی چه شاعرانه!  -

 هتر رو به رو یا گفت  

 رو یا برو صدا بوق ماشینا رو نمی شن وی ر ویا هم گازش و گرفت و ما رد شدی م باران با تعجب گفت  -

ه! ..مگه امروز چه رو زیه  با نیش با- ز گشت  اینا رو نمی گی 

 گفت م 

 ولنت این !! !  -

ز واسه تولد به هم چی می دن  ؟   -هستر   چه صحنه  ای بودا ااا واسه ولنتاین ا ین کارا رو می کیز

 روی ا اهی کشید و گفت  

پولداریه د یگه...رسیدیم دانشگاه و  و رفتیم ش کلاس ج ای سوال  این جاست که چند رو زیه  از کلاه کج ای عطیقه -

ی نیس ت !   !!! جللل خالق!   خیی

 به حرف ای استاد مزخرفمون گوش می دادیم و من که اخر شم و گذاتم رو م ی ز و گرفتم خوابیدم گ حال داره بابا؟   

همه نشسته بودیم  تو کافز شاپ  روبه روی دانشگاه کاف یشاپ خوب و دنج ی بود و تازه باز شده بود  یهو یه پسر 

 داشت ولی یکم ترسناک می زد! !!!  جوون اومد تو کافز شاپ 
ی
 چهرهی قشنگ

 پسر ه بلند گفت   

 سفید مال کیه ؟  206-

 فرز کن مال ما ....  -باران 

 بی اید برش دارید نمی تونم ماش ینم و جابه جا کن م -پسر ه 
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ی لختم و پشت گوش باران پوفز کرد و از جاش بلند شد همون موقع  باران و صدا زدن تا بره سفارشا رو بگ یره  موه ا

 دادم و گفتم   

ز پشت کافز -  شاپ خارج شدم ماشی 
ز و جابه جا میکنم س وی    چ و ازش گرفتم و همراه پسره از کافز تو برو من می رم ماشی 

ز و پارک می کرد چی شده  این بار  هنوز داشتم تو فکرم با خودم حرف می  شاپ پارک بود  اه  ر و یا که همیشه خوب ماشی 

ت و وحشت گرد   زدم که یهو   با چشماابی که از شدت حی 
ز پسره برگشت و دست انداخت دور بدنم و کوبوندم به ماشی 

شده بود نگاش کردم خواستم دهن مبارک و باز کنم و جیغ بکشم که شدی و ت یزی چاق وبی رو کنار پهلوم احساس 

 کردم صدای پسره اومد که با اون چشم ای دریدش داشت سانتم می کرد!   

ه سجاد جون سلام نمی کتز هابز !!!!!!!!! هنوز تو بهت حرفش بودم که دسما لی جلوی دهنم گرفته شد و  هیچی  ب

 نفهمیدم       

  

 . 

   

  - 

  

        

      

 **** *  -باران        

 هیعععععععع وو  اییییییییت     اه ه ه ه ه ه  رررررررر سسسس!   -

 اسگ می رفت داد زدم   صد ای گریه ی الناز رو مخم -

 د خف کن د هی هیچی نمی گم الان گریه می کتز محیا پیداش میشه !  -
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 دماغش و بالا کش ی د و با چشم ای درشت و ابیش نگام کرد و گفت  

 الان به نظرت کجاست ؟داره چی کار می کنه ؟ چ ی می خوره ؟ چی پوشید ه ؟ کجا م یر ه دسش وبی ....  -

 رص گفت  هستر اروم و با ح

 الناز حال ندارما رو مخم راه نرو ببینم باس چه خاک ی بر ی زی تو شمون  النا ز جیغ زد    -

خونه ندارم ...خاک رس بر یز تو شت بعد یهو زد تو شش و گفت  - ز  تو حال نداری منم اشیی

 کلانیر ی  خاک بر ش من ..خاک ب ش من که این جا نشستم با ی د پیداش کنیم  باید بریم  -

ز و باز کرد و گفت    روی ا اشکاش و پاک کرد و در ماشی 

 کجا ؟ -صیی کن الناز ما  دو روزه همه جا رو  زیر و رو کر دیم نبود ولی یه جا ابی رو نگشتر م باران-

ز نقشه می کشیدن! واسه طلا فز  -روی ا هستر  خونه   ی کلاه کجا  به نظرتون چرا یه هفتست قیبشون زده حتما داشیر

 داد زد   

- چرا به فکر خودم نرسید  روی ا-

 مگه تو فکرم داری  ؟  

- بای د ادرسشون و پیدا کتز م النا ز-باران

 بسپ رینش به من  

دوساعت بعد ما روبه روی  یک  وی لای بزرگ سفید رنگ بود یم که بالا ی در بزرگ سفید  گلای  یا س و  ز یب ابی ا 

ستام مشت م یشه می دونم باهاون چی کار کنم  همه بچه ها مثل من بودن وضع یتمون ویزون بود از در از اعصبان یت د 

افتضلح بود من که که با مانت وی مشگ جلوباز چروک و شلوار مشگ پاره پوره و شالی که بود و نبودش فرفر نداشت و 

جاسوس الناز می گفت اونا یه  صورت رنگ پر یده  و چشما ی قرمز و با فقل فرمون تو دستم جلوی خونهی اونا بودم 

کشونیم!   ک دارن که اقلب اون جان و گرنه خونه ها ی جدا هم دارن و ما الان روبه ر وی خونه ی مشیر خونه  ی مشیر

 پریده و موهای ی که به ترز شلوعیز دورش ریخته بود با اعصبانیت نفس نفس م زد ر ویا هم بد تر از  
ی
هستر با  رنگ
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فتاد تو جوب تند رفته بود خونه و لباس عوض کرده بود حالا لباساش چی بودن شلوار گرم کن هممون  وقتر از هولش ا

ز دمپ ابی انگشتر زرد ! مانت وی ش یک و گرون سفید با روشی اب ی ! فقط باید بهش  می خندیدی ولی اون قدر  سیی

اخه مامانش خیلی بهش زنگ می زد   نگران محیا بودیم که دست خودمون نبودیم وای حتما مامان و باباش نگرانش شدن

تون دو شب گم شده و ما احتمال میدیم به  اگه به ما زنگ بزنن و شاغ مح یا رو بگ یرن چی بگیم . بگیم هیچی دخیر

دست ی ه عده پسر خل و چل دزدیده شده باشه تازه اگه می گفتیم مامان باهامون مثل ارتش همه حمله می کردن به 

 ت و چشمابی که از بی خوابی   تهران و کشون کشون ما 
ز درس بخونیم  الناز با اعصبابز رو با خودشون می بردن  و نمی زاشیر

قرمز شده بود و  ز یرش گود شده بود زنگ در و زد  و دستش و از رو ا یفون بر ن می داشت می دونستم ا یفونشون تص  

ز  الناز بغض کرد و زد  زیر گریه و گفت    وی ریه پس مارو میبییز

ز ..ترسو ها ..اگه مردید در و باز کتز د و با جفت و لگد پرید به در تنها  - ز  یهو جیغ زد درو باز کننی 
در و باز نمی کیز

ز افتادم و شم و تو دست گرفتم ساعت ده شب بود ..حتما نخوابیدن مگه میشه پسرا این  امیدم نا ام ید شد رو زمی 

ز و در و  ز شایدم هسیر ز  هستر الناز و گرفت و جیغ جیغ کرد   موقع بخوابن ش اید  نیسیر  از عم د باز نمی کیز

 راشا...راشا...درو باز کنید لعنتر ها باشمام  مح یا رو ب دید!   -

د پرت شد تو و افتادرو دانیا ل بخت برگشته ! راشا با اعصبانیت  ز یهودر باز شد که هستر که داشت به در لگد می 

 هستر رو بلند کرد و گفت  

تون - ی جل وی در بود و با  چه خیی ت خاکسیر ه نصف شب رایان با اون صدای گرفتش با اون گرم کن مشگ و ت یسری

 غ یض به ما نگاه می کرد ارشام با تعجب گفت  

 چرا قیافه هاتون ا ین قدر داغونه چی شده باز چی نقشه  ای دار ید  دانیال با لبخند گفت  -

 حالا چرا داد و بیداد می کردی ن   -

 چشمامون گرد ده بود یعتز با ز یگری تا چه حد خودشون و به اون راه زده بودن  رفتم جلو داد زدم   

ز جیغ زدم  - ز و با تعجب نگام می کیز  دردمون محیاست محیا رو بدید وگرنه بد میبینید   دیدم ساکیر

 ه گفت  نقش با زی نکنید محیا دو روزه گم شده می دونیم که کار شماست  النا ز با گ ری-

 تو رو خدا محیا رو ولش کنید قول م یدیم دیگه ا ذیتتون نکنیم اصلا  دیگه دانشگاه نمیایم فقط ب دیدنش  -
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خواهش -رو یا الناز و بقل کرد و با بغض گفت   

 می کنم محیا رو ب دید  

 چی م یگید واسه خودتون نقشه ی جدیده ...؟! ! -مها م-

 هستر جیغ زد  

 اخه عوضز مگه خر مغزمون و گاز زده با این وضغ ت نصف  شب بیایم پیش شما!    ارهه نقشه ی عمته-

 رایان با اون خونسردی و لحن  بیشعورش گفت  

ی چون محیا پیش ما ن یست !  - ه ب رید کلانیر  اگه نقشست که نقشتون خیلی چرته و اما اگه واقعیه بهیر

ه می کرد  رفتم جلو و  یقهی ر ارشام ساکت و با چهره ی تو هم رفته  ای مارو نگا

 ایان وو گرفتم و گفتم  

. خدا کنه محیا بی ش شما نباشه که اگه بفهمیم بوده بیچارتون میکینیم  -
 خوب گوشات و وا کن عوضز

رایان با خشم مچ دوتا دستام و گرفت و به دست باند بی چی شدم کمی فشار اورد که قیافم از درد رفت تو هم با صد 

 بلند ی گف ت ای 

 م بلابی شتون ب یاری م ش همتون م --
ه ی خر ما با همتون مشکل دا ریم اگه می خواستر انگار تو ادم نم شی اخه دخیر

یاورد یم  مثلا ش تو  یا او دوستت که خودش و با کولی ها اشتباه گرفته و به روی ا و تیپش اشاره کرد  ارشام اومد جلو و 

ون اورد و با چهرهی ج دی گفت  دستم و از تو دست رایا  ن بی 

 چه جوری غیبش زد  -

 هستر همه چی و تعر یف کرد و الناز زد تو شش و گفت  

یعتز پیش شما هم نیست؟؟؟ و بعد بی حال افتاد رو زم ین  دانیال دست انداخت دور کمر الناز و بلندش کرد و روبه  -

ز الانشم همه خیی دار شدن و به خونهی  همسایه ها اشاره کرد    همه گفت همی 
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حال دوستونم خوب نیست ب یاید تو رایان کلافه و پر غیض نگام کرد و رفت تو دانیالم الناز و برد تو راشا چپ چپ به  -

ز پر ید و گفت    ها چیه ..بزنم فکش و بیارم پا ینا عوضز  -هستر نگاه کرد و هستر به حالت نیم خی 

و رفت تو ارشام اروم و با صد ای گرفته  ای گفت برید تو ههمون رفت یم تو و ر راشا شی از روی اعصبانیت تکون داد 

ویا با حرص گفت  این ر ایان اون موقع چی گفت منظورش از دوست کولی چی بود؟ سغ کردم نخندم ولی با لحن پر از  

هر چند دقیقه به روی ا نگاه  خنده ای گفتم ه یچی عزیزم منظور هستر بود ! شی تکون داد و با من وارد خونه شد مهام

می کرد و ریز می زد  زیر خنده عجببب خونه  ای! و لی حوصله ی  ارز  یا بیش و نداشتم کنار الناز که  شش و تو دست  

ز مو به تنم راست شد  ر ایان چنگ ی به  گرفته بود نشستم با فکر  این که یه عده الان دارن محیا رو ا ذیتت می کیز

  موهاش زد و گف ت

ه  برید اداره ی پل یس....   -  هنوزم ش حرفم هستم بهیر

 به موهاش زد و گفت  
ی
 ارشام چنگ

س گفت:  خوب چی کار کنیم پس  ؟    -  ممکنه موضوع جدی باشه و جون محیا در خطر باشه رو یا با اسیر

 زد  ؟  با کش دشم بز نداشت.. یا ا ین اواخر اتفاق خاض  نیفتاده بود کش مشکوک نمی  -راشا

چ.چ....چرا محیا گفت یه مزاحم  -داشتم به مخم فشار می اوردم مح یا با کش دشمتز نداشت ..الناز با چشما ی گرد گفت   

ش و کم کرده و د یدم که مح یا گوشیش و خاموش کرد    با هیجان گفتم    پیدا کرده که خودش شی

 ا..اره راست م یگه به مخم فشار اوردم و ادامه دادم   -

 سمشم س.جاد بود اره ... اسمش سجاد بود.  ا-

 ارشام کلافه بلند شد و با حرص گفت  

اون وق ت شما ا ی ن اقا سجاد و ن دید ین یا دوست د یوونتون با کش  در ا ی ن باره حرف نزده بود  ؟ روی ا عصتی   -

 گفت  
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ز موضوعم خیی نداشتم  مهام- بای د -نه .. نه من که اصلا از همی 

 شماره  ی پسره رو پید ا کنیم  

 ر ایانم هکش کنه این طوری می  فهمیم که طرف گ ه! -دانیال

 رایان کلافه گفت  

 شماره ی دوستتون و بدی د -

 هستر تند تند  شماره ی مح یا رو گفت گوشیش  خاموش بود را یان  رو به ارشام گفت  

بزن بگو   ای ن شماره رو ازش پرینت پ یاما و زنگاش و  اون دوستت که تو مخابرات کاره  ای بود ..بهش زنگ -

ه..    بگی 

س داشت  این کارو می کرد   ارشام تند از جا بلند شد و  س ناخوناش و می جو ید کار همیشگیش بود وقتر اسیر النا ز با اسیر

 گوشش و در اورد و تند تند شمارهی رو گرفت و بعد چند لحظه گفت  

 توبز شماره ی رضا رو ب دی بهم  مرش زود بفرست.ممنون با ی الو علی داداش سلام می -

 تماس و قطع کرد و بعد چند لحظه طرف شماره رو فرستاد ارشام دوباره زنگ زد   

ز یه شماره بهت می گم می خوام فوری پرینت تماسا و اس ام اس هاش و  - الو سلام رضا چه طوری ؟ شناختر ؟ مرش ببی 

ان می کنم ...رضا ازت خواهش می کنم  برام بفرستر می توبز   ! می دونم د یر وقته و.. می دونم رضا .واست جیی

  -چشمام گرد شد ارشام داشت برا ی مح ی ا خواهش می کرد ! حتر دوستاشم تعجب کردهبودن  

م شده بعد دوست دخیر -ارشام  ز این طرف مزاحم دوست دخیر م می دونم درکت می کنم خلاف قانونه می دونم ببی 

 گم شده باید بفهمم طرف  کیه ؟! !!!!!!!!!!!  

 چشمام داشت می افتاد جلو پام   

ممنون ..داداش مدیونت م فقط از پ رینتش عکس بگی  بفرست برام باشه ..مال  این ماه و می خوام ممنون داداش ب -

 ای...  
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 گفت  تماس و قطع کرد و با هشت جفت چشم گرد و دهن باز روبه رو شد با من من  

 خ..خوب با ید یه دروعیز می گفتم تا کمکم کنه دیگه !   -

 مهام با لبخند بدجنش گفت  

 طرف مزاحم خواهرت شده!    -
ی
 اون وقت نمی تونستر بگ

 ارشام هول شد و گفت  

 خ..خوب  این به ذهنم رسید ..ا ه -

ره ی پسره رو پیدا کرد و داد به رایان  را  حدود ی ک ساعت بعد پرینت گوشی محیا بر ای ارشام فرستاده شد و ارشام شما

ز و عم وی سخت   یانم زنگ زد به عموش که یگ از شدارا ی  ارتش بوده و خواست که شمارهی پسره رو براش رد یابی کیز

راضز شد ولی خب بلا خره دان یال با اون صد ای اروم  و لحن خونسردش تونست عم وی ر ایان و راضز کنه  مهام زنگ  

ز ای مغازه رو  زد به  یگ از به قول خودش ادماش و ازش خواس که بره تو همون کافه ای که ما اون جا بودیم و فیلم دوربی 

ه تا بتونیم  ه و بفرسته برامون و بعدش بره پشت رستوران و فیلم دور بینای امنیتر فروشگاه روب  هرو رو بگی  برامون بگی 

ز طرف چه شکلی بوده و پلاکش چی   بوده  و درست چهار اعت بعد ما همه ی  ش نخا رو داشتیم  بفهمیم که ماشی 

ز .. عکس از چهره ی   ز و پلاک ماشی   ادرسشون ... ماشی 

پسره ... از بی خوابی رو به موت بودم الناز که همون جا رو مبل خوابش برده بود و هستر کلافه تو سالن راه می رفت و راشا  

ز شن و ارشام و که دیگه هیچی  با اخم ای تو هم زنگ زده بود به دوستاش   یا همون ادماش تا از صحت جای مح یا مطمی 

هر دقیقه چهرش وحشت ناک تر می شد و عصتی تر میشد و حتر به دوستا ی خودشم گی  می داد و به قول رو یا پاچه می  

ا لبخند م یزد و ر ویا از  گرفت مهامم که قربونش برم هر چند ل حظه اخم  می کرد ولی با دیدن ر ویا  ریز م ی خندید  ی

ت ابی رنگ خوابش برد و  قیافش با مزه شده بود هستر  نگاهای مهام کلافه شده بود  و ر ویا هم اخر رو همون کاناپه ی اسیی

چشماش قرمز شده بود ومی دونستم وضغ ت منم مثل هستیه  دانیال در حالی که فنجون قهوه تو دستش بود پت وی 

رد و ر وی الناز انداخت  با چشم ای گرد داشتم دانیال و نگاه می کردم که در حالی که قهوش و می  مسافربر توی دستش و ب

 خورد  خیلی خونسرد گفت  

 اون طوری نگاه نکن تو هم بود ی روت می نداختم و بعد رفت رو رو یا هم  یه پتو انداخت   -
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 می گم  این دان یال مشکوک می زنه   

ی ز دی ..با ز  ران جووون ن دی دی رو رو یا هم انداخت)    (باز تو فانیر

 نه خی  اصلا نمی خواست رو ر ویا بندازه من که اون طوری نگاش کردم اون کارو کرد   

تشنم شده بود ارشام که رفته بو تو ح یاط قدم می زد و مهامم که با گوشی در  گی  بود و راشا هم با اخم به هستر نگاه  

 قه ی بالا ا روم رو به مهام گفتم  می کرد دانیالم رفته بود طب 

 آپزخونه کجاست  ؟  -

د گف ت  ز  در حالی که گوش ی ش نگاه می کرد و لبخند می 

 اخر راه رو دست چپ  -

بر بود  خونه رو  د یدم واقعاخونه ی ش یک و اسیی ز ا ز جام بلند شدم و رفتم تو راه رو از سه تا پله که پا ین اومدم اشیی

خونه بود با دیدن من لبخندی زد و فنجون  خدا از حلقومتون دراره   ز ز خونه  دانیال تو اشیی عو ضز ها .. رفتم تو اشیی

 قهوش و تو دسشور گذاشت و گفت 

ه بخوابید فردا می ریم دنبال مح یا ادم ای راشا هم حواسشون هست که تغی  مکان ندن الان ساعت سه ی  بهیر

ش اومده  صبحه  برو بخواب ...واز بقلم گذشت  خوش به حال  ز رقیتی گی   خوشگل مهربون اروم ادم! . -الناز همچی 

مون حتر همون راشا هم  بعد شانس ما..یه غزم یت گود ز یلای گنده ی سگ اخلاق وحشی که دست بزن داره افتاد گی 

 تا به حال هستر رو نزده بعد من تا حالا سه دفه از ا ین گود زیلا ب ری زیلی کتک خوردم   

 کوب کردم و بلند گفتم  تا برگشتم سنگ  

ز جعف ر  -  با جدت و السادات.. یا قمر بتز هاشم یا موسیی

ه نگام می کرد  با وحشت گفتم     رایان شش و کج کرده بود و خی 

 شنیدی ؟  -

 رایان با صدای گرفته ای گف ت 
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ی بر زیلی ی اره اگه منظورت  از شنیدی ..غزم یت گود زیلای سگ اخلاق وحشی که دست بزنشم خوبه و گود زیلا-

 شنید م .....  

 با دهن باز گفتم   

 اه ه ه  اجب حافظه ای دا ریا من خودم  یادم نیست چی گفتم!  -

 با اخم گف ت  

 بقیه اندازه یتو کخ نمی ریزن که کتک بخورن شش و خم کرد رو صورتم و گفت -

تو بلند میشه ومن از زدنت خوشم م یاد ولی تو عجیب ش یطوبز همه  ی نقشه هارو تو میکشی همهی اتیشا از گور -

بیشیر روم خم شد و من واسه  این که نیفتم از کابینت گرفته بودم و با ترس نگاش می کردم و از یه طرفم نزدی گ بیش 

 از حدش و نفسای داغش و تپش ای تند قلبم ..اه واقعا لحظهی سختر بو د 

ز کارو کنم!   مخصوصا از گاز گرفتنت خوشم میاد  الا -ارو م گفت   نم دقیقا می خوام  همی 

ی دندوناش   ز ت بهش نگاه می کردم که روم خم شد واقعا انگار فلج شده بودم نمی تونستم هیچ غلطی کنم با حستی  با حی 

رو لپم ابرو هام از درد تو هم گره خورد خواستم از خودم جداش کنم و لی مگه میشد ! داشت لپم و می کند و برعکس ج 

گرفته بود درست کنار لبم بود و قلب منم که انگار با ز یش گرفته بود  یه لحظه دستاش و دورم حلقه کرد و یه    ابی که گاز 

ون و من با بهت همون جا کنار  خونه تق ریبا دو ید بی  ز جور ابی بقلم کرد بعد یه و ولم کرد و تق ریب ا پرتم کرد و از اشیی

 تم  ب اید به لقباش گاز گی  و ......جذابم اضاف کنم!  کابینت ش خوردم و دستم و اروم رو لپم گذاش

* * 

 هست ی 

* ********* 

کلافه تو سالن راه  می رفتم که گوشیم زنگ خورد واسه  این که  رو یا و الناز بیدا ر نشن زود گوشی رو برداشتم  بابا بود 

 تعجب کردم  این موقع  ..چرا زنگ زده بود نکنه فهمیدن!  
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س از  ون و تو ح یاط رفتم لابه  لای درختا و تماس و بر قرار کردم صد ای بابا تو گوش م پیچید و با اسیر سالن رفتم بی 

 موچی از ارامشم با خودش تو دلم تزریق کر د 

 الو ..هست ی باب ا -

 الو بابا شما ید ؟اتفافر افتاد ه  -

ن ه واس ت  ع زیزم خواب ب دی دیدم دل نگرونت شدم خب شما چند تا دخیر  ت-بابا ز و اون تهروون پرگرگ دلم شور می 

 ارو م گفتم  

 الاهی من فد ای تو شم چرا نگرانمی اخه  رضا جووونم ..... -

 جووون م -بابا

ز با فکر به محیا احساس کردم دوست - ا هم مراقب خودشون هسیر نگرانم نباش من مراقب خودم هستم دخیر

 دارم گ ریه کنم  

 هامو رفع  می کنم   ع زیزم ببخشید بی -بابا
ی
دارت کردم برو بخواب نز دیک عیده به زودی میبینمت و  یه دل سی  دلتنگ

 لبخندی زدم و گفتم.   

 چششششم منم وقتر دیدم ت اون قدر بوست کنم که از دستم کلافه شی دوست دارم   -

ز طور مراقب خودت باش..  -بابا -  منم همی 

 مغروری بودم ولی دلیلی نداشت بر ای پدرمم غرور داشته باش م گوشی رو تو جیبم گذاشتم ..درسته ادم 

سون دی به اقا رضاتون ....  -  سلام منم می 

 با تعجب و ترس برگشتم و با دیدن راشا که با اخم به درخت تکیه داده بود گفتم  

فال گوش وا یمیستر اقای تحصیل کرده ....نوچ نوچ نو چ با اخم اومد سمتم و --

 ا یسادو گفت  درست جلوم و 
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سه لج باز و تخص  - ی و قول ب دی بببتز ش بوس ب دی بهش! به من که می  چیه با اون که خوب بلدی گرم بگی 

 میش ی ؟ 

ز ش و داد زدم     اخمام رفت توهم اون چی فکر می کرد ! با دو تا دستام زدم رو سی 

..  این قدر دخیر تو دست و بالت  ریخت ه  خب بیی صداتو بینم کافر همه را به کیش خود پندارد...خودت که ماشاال. -

معلومه هم ین طوری برا همه  می بری و می دو زی دیگه اخه من به تو چی بگم ... خواستم از بقلش رد شم که بازوم و  

 گرفت و کوبوندم به درخت و گفت  

 همینه که هست توبی که ادع ای پاک  ی و نجابتت میشه واس چی هرز می پ ری ! -

ته بودم و هم دوروز بود غذا نخورده بودم و هم خوابم م یومد و همه با عث شده بود نتونم از خودم دفاع هم خس

 کنم و بزنم گردنش و بشکونم! با غیض گفت م 

اصلا گ ریم من هرزم اصلا من با همه دوست میشم اصلا اره من دوست پسر دارم اخه دخلش به تو چیه  داداشمی  -

 .. ..بابامی ...شوهرمی . 

با خشم بهم نزد ی ک شد و گفت کاری نکن بهت نشون بدم که گ هرزست داد زد کاری نکن بهت نشون بدم کیم  با 

 مشت کو بید رو درخت و گفت  

هستر با اعصاب من با زی نکن  بد  میبیتز با بهت به خون ر -

 وی دستش نگاه کردم و گفتم  

 راشا .....  -

 با بهت نگام کرد  

 من  این و صدا زدم الان! اون و که تو بهت بود و هول دادم و گفتم    صیی کن بینم-

 دستات! !!!!  -

 نگاشو از چشمام گرفت و به دستاش دوخت و اروم گفت مهم نیس ت با حرص گفتم  
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 اره اصلا مهم نیست و پشتم و بهش کردم وبه سمت خونه رفتم -

 * * 

 از موهاش    ر یخته بود یه ور صورتش باران اروم گف ت باران و د یدم که رو مبل نشسته  بود و  کلی 

 ارشام بهم گفت ب ر یم تو اتاقا ی بالا بخوابیم  -

 پس رو یا و الناز  چی  ؟  -

باران ش ی به عنوان نمی دونم تکون داد  رایان اومد تو 

 پز یر ابی و گفت  

 بخوایب ی د باران  شی تکون  اینا که خوابیدن...دوستاتون و بیدار کتز د برید تو اتاق ای بالا 

 داد و با اخم گف ت 

 اگه فکر میکتز میتوبز اینارو بیدار کن ی سخت در اشتباهی!   -

 چرا  ؟  -مهام 

واسه چ چسبیده به را چون  اینا رو وق بر شب زود می خوابن به زور میشه واسه دانشگاه بیدار کرد چه  -

 برسسه الان که دو شب نخوابیدن!!!! !  

با اخم اومد سمت ر ویا و گفت خب بقلشون می کنیم میب ریمشون بالا و پتو رو دور رو یا پیچوند و خواست  رایان 

 برش داره که مهام اومد  جلو گف ت  

سبکه دادش من خودم برش می دارم و تق ریبا ر ایان و هول دا کنار و ر ویا رو بفل کرد و بردش سمت پله ها  اگه ر ویا و  -

ز دانیالم اومد و الناز و بلند کرد و بردش الناز بدووونن چ جوری رف تن تو اتاق ای بالا دهن من و باران و شو یس م ی کیز

 بالا  ارشام با اخم رفت سمت دری و گفت شب بخی   را یان به من و باران که هم و نگاه می کردیم گف ت  

تتون بالا ... خب برید دیگه - ی که جای تعجب  چیه می خوای د ی گ بقلتون کنه بیی ز با اخم هم من هم باران رفتیم بالا چی 

 کمکمون م ی کردن  به مابی که  این همه اذ یتشون کرده بو دیم !یه اتاق بزرگ بود که  
ز داشت این بو که چرا پسرا داشیر
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ا رو پنج تا تخت داشت هر تخت به یه رنگ بود  یهدونه ابی یگ سفید یگ خاکست ری یگ مشگ  ی گ جیگری ..روی

ی پرت کردم  و  تخت ج یگ ری بود و النازم رو تخت سفید  باران که پرید رو تخت مشگ و منم خودم و رو تخت خاکسیر

ه شدیم و احساس جای خالی محیا بد جور رو مخمون بود انگار  یه اتاق سقز د  هم زمان هم من هم باران به تخت ابی خی 

قسمت یه کمد خیللیت  بزرگ مشگ رنگ بود با اینه ق دی ب لای هر تخت یه  مشگ بود که یه گوشه دوتا گیتار بود و یه 

عکس بود رو تختر رو یا روش بود عکس مهام بود عجببب پس رو یا رو رو تخت خودش گذاشته بالای تخت الناز و  

چه حسا بی ما دق یقا  بارانم عکس ر ایان و دانیال بود و با لای تختر که من روش بودم عکس راشا بود  ...پووووف الان رو 

رو تخت رقیبامون خوابیدیم چرا  من رو تخت ارشام  یا ر ایان نخوابیدم ... ! ش اید چون دوست داشتم که روتخت راشا  

 باشم! با حرص زدم تو شم و گگفتم  

- ....  تو غلط می کتز

 خدا شفات بده به حق علی.. ! -باران

 کر کردن به فردا و مح یا و البته راشا تو بوی عطرش غرق شدم و...  با حرص شم و رو بالشت راشا گذاشتم و با ف

  ***

* مچ 

 ا  

   ****** 

به دست ای بستم نگاهی انداختم ...باورم نمیشه که سجاد  همون سجاد کار دی خودمون باشه !!! خب ماجر ای اشن  

تم خونه ی دا یم  یه توپ بزرگ خورد فرق شم و و  ابی ما برمی گرده به موقغ که پونزده سالم بود  یه روز که داشتم م یرف

مانه رو کرده بود سجاد بود پسر همس ایه ی دا یم اینا بعد اون ماجرا دم مدرسه و    که این کار  بی شی
شم شکست ...اوبز

اون رو   کلا همه جا پیداش میشد تا ان که یه بار هستر جلو همه   با پا زد تو صورت داغونش و صورتش و از  این رو به

کرد بعد اون  ماجرا خونمون و عوض کر دیم و دیگه ندیدمش چون مدرسمم به دلی ل بی انضباطی با ب چه ها عوض  

کرده بودیم  دیگه  سجاد و ندی دیم  و خیلی هم از ا ین موضوع خوش حال بودم تا این که  این اقا گاوه  رو زی که باران  
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چز لی هم پسندیده و قراره با خونواده بیان خواستگاری....خیله خب ..بابا  نه   و بر دیم بیمارستان من و اون جا  دیده و 

 دیگه انگار تو زندان چاقو خورده بوده  

.اورده بودنش ب یمارستان بعدش که ازاد میشه م یاد پیدام  میکنه و  ا یه جا شمارم و جور میکنه و بعدشم که می بینه 

 از گاوم خر تر میشه و من بی نو ای بدبخت و می دزده و نکته  عشق چهار سال پیشش جواب رد میده بهش ب
ه قول هستر

 ی جالب ماجرا  ا ین جاست که  الان من به جای جیغ و داد دارم با شما ور می زنم !  

و من الان نه نگران خودمم نه بچه ها فقط می دونم که اگه مامان و بابا ماجرا رو بفهمن دور تهران و دانشگاه و 

 و یه خط قرمز م ا یل به جیگری ب اید بکشم!    ازادی 

ز سواری ارشام و اینم از   ا ز وقت ی اومدم تهران بلابی نبوده شم نیومده باشه اون از اون  دز دی با کلاس اف پنج و ماشی 

 اویت  من گرسنمه... چرا ولم نمی کن ی عوض ی -ا ین .... داد زدم  

نشناخته بودمش خب صورتش خیلی داغون تر از قبل شده بود کلی جای چاقو و  در باز شد و وارد شد ..باورم نمیشه که

بخیه رو صورتش انداخته بود! مردم کس ابی که  میدزدنش یک  ادم پولدار خوشتیپ جذاب و مغرور از اب در میاد بعد 

 به موهام زدم و گفتم  
ی
 من یه مفنگیه زشت قاچاق چی و دزد روابز !  چنگ

ز دیر یا زود - ز بعد نشیتز گریه کتز  بیا رضا یت بده ازادم کنا!...   ببی   من و پیدا میکیز

 پو ز خندی زد و گفت  

خوشم باشه ! زبون در اور دی بلبل ش دی ..امارتو دارم با  اون دوست ای د یوونت خوب تو دانشگاه اسم در اوردی  -

 ..کلاه دارا...  

 گفت  اومد جلوم زانو زد و شش و تو صورتم خم کرد و  

ی که  بی جواب می مونه  اینه که ...اون پسرا ی پولدار ووچی بود لقبشون ..اآ  کلاه کجا با شوما چه نسبتر  -
ز این جا چی 

 دارن ! اصلا دخلشون به شوما چیه! ا ین و من ن می فهمم...بگو محیا تا خودم  این جا قیمه قیمت نکردم. !  

 با حرص گفت م 

 بریم  -
ی
 پرورشگاه بچه به شپرستر قبول کنیم یه و داد زدم   هیچی قراره هم گ
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 آخه مرتیکه نسناس ! بر فرض دخل ی با هم داشته باشی م  تو رو سه ننه واس من دم در اور دی . . -

 دستش بلند شد و تو سیم ثانیه رو گونم فرود اومد  داد زد   

کردم  روز و شب تو رو کنارم تصور  می کردم   من من دوسال تو زندون پوسیدم  هر روز و هرشب عکس تو رو نیگاه م ی-

 تا رفیقم خیی بده بهم که گ کارا راست و ریست میشه ...می خوایم با  
تو رو می خواستم ..به دستتم اوردم  این جا میموبز

 هم بریم  اون ور اب ..شنفتر .که ..با...هم!  

 داد زدم   

ادم باهات اومدم ..حتما تو تخ یلاتت من و خودت و تولت و کنار دریا  تو به گور پدر مفن گیت خندی دی .. منم راه افت-

 د یدی و منم داشتم جورابات و واست میشستم!  

ز  هستر که دنده سالم تو بدنت نمی زاره بارانم که  با دندونات   یه  د آخه مرتیکه  من می گم الان همه دنبالمن پیدات کیز

لیبا ل با زی می کنه  الناز که حتما با اسید شست و شوت میده و رو یا هم  با چتکه  قول دو قول با زی میکن ه و با کلتم وا

ه خودت ولم کتز قبل ای ن که دیر شه واست!     دسش وبی دندونات و واست مسواک می زنه  بهیر

 بیشیر خم شد تو صورتم و گفت   

ز زبون درا زیت خوشم اومد که افتادم دنبالت  هرچند دوستاتم  - خوب بودن ولی من تو رو اول دید م ..تو به دلم   از همی 

 نشست ی ..پدر حتما از دیدنت خوش حال میشه داد زدم   

  بودن حالا واسه من ادا پولدارا رو در میا ری و پدرم   -
ی
خداااا ایاااا  من و گاو کن ! تو هفت جد و آبادت تر یاک ی و مفنگ

 ..پدرم  میکتز !   

  د یگه و دوست دارم عاشق شدم ... قراره با هم نامزد کنیم ولم کن  دیگه ..اه   اصلا می دوبز چ یه ..من یگ-

تو عمرم هیچ وقت از حرفز که زدم اندازه ی الان پش یمون نشدم  قیافش  شب یه  شفتالو شده بود  رگشم که داشت در 

ز  با  م یومد  دستش رفت بالا و دوباره رو گونم فرود اومد و  این بار با شدت بیشیر   جوری که با صندلی پرت شدم رو زمی 

 دادی که زد یه میر تو جام پریدم  
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ف کثافت  و  با حرص گفتم  - فحش نده   -که کش رو دوست داری ارهههه .. میکشمت .هم تورو هم اون بی شی

 بهش!  

ز از عشق مجا زی م دفاع م ی کنم انگار وجود داره خلم دیگه !    حالا همچی 

به  ا ی که به پام خورد بلند جیغ زدم   کمر بندش و در    ز ضز  اود و با اولی 

 هس تیییت  ی -

به رو که زد جیغ زدم    ز ضز  دومی 

رو یااااا ا  -

سومی ن  

 الناززز ز  

 چهارمی  

 باراااااا ن  -

به رو که زد داد زدم  محیا..اه   ز ضز پنجمی 

 این که خودمم..  

 ارشامممممم م -

 هام و گرفت و داد زد   کمر بند  و گوشه  ای انداخت و مو   

 سجاد!    - 0
ی
 که ارشام ..اره  یه ارشامی بهت نشون بدم که تا اخر عمرت فقط بگ

به ها به پاهام خورده بود احساس می کردم پاهام داره جدا میشه چز لی سوزش   هولم داد گوشه  ا ی از اتاق بیشیر ضز

ترس تو خودم مچاله شدم  نا خدا گاه زدم  ز یر گ ریه  با  داشت  اومد سمتمو دکمه ی شلوارش و باز کرد رنگم پ رید از 

 هق هق گفتم  
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 س..س...سجاد غلط کر دی ..ا ا ببخش ید غلط ک...کردم! اومد سمتم و با خشم گفت  -

 همیشه منتظر  ای ن لحظه بودم ..ای ن بار دیگه بلند زدم  زیر گریه ... -

 و . ولم کن  -

و تو یه حرکت پاره کرد  بیشیر تو خودم جمع شدم و سغ کردم از رو خودم کنار  خودش و انداخت روم و  و مانتوم 

 بزنمش ولی نمی شد زور گاو بابا بزرگ مرحومم و داشت!  

 با گ ریه جیغ زدم  

 و .. ولم ک ن -

د و ته ریشش باعث م یشد گردنم بسوزه    ز  شش و تو گردنم فرو کرد ب وی گندش حالم و بهم  می 

 دم  که دستش و گذاشت رو دهنم و گفت  بیشیر جیغ ز 

 هیسسس س زود تموم میشه !  -

 احساس کردم قلبم یه لحظه نزد دستش و گاز گرفتم که داد زد    

 اه ..کثاف ت  -

تا یک م از روم بلند شد  با نا خونام چنگ زدم به صورتش و انداختمش کنار ت وی  این گ یر و دار و تقلا ه ای  بی در   

ب از دستم کند زدمش و  به سمت در اتاق دو یدم که پاهام و از پشت ک بی طنابی   که دور دستام بود شل شده بود با ضز

 شید  که افتادم زم ین داد زدم   

 حساب نیست تو تقلب کر دی !   -

   

 برگشتم ددم پام و گرفته و با قیافه ی برزچز داره بلند م یشه  رو بهش گفتم  -

 شم گفت  ا ین حسابه ؟؟؟؟ ؟ با خ -
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 چی ؟ ؟ صندلی و کوبیدم تو شش و داد زدم   -

 ای ن ...   -

وون ...و به سمت در  و به سمت در دو یدم  از پیشون یش خون م یومد و اروم اروم داشت بلند میشد  از اتاق دو یدم بی 

اه کردم که در خروج ی پرواز کردم  ولی یهو به سمت عقب کشیده شدم با وحشت به مرد سیبیلو گندهی روبه روم نگ

 حالی که من و به سمت اتاق خواب می کش ید داد زد  

ز دیگست  خیلی بی عرضه  ای پسر!    -  سجاد ..از اون موقع فکر می کردم  ای ن ش و صدا ها واس یه چی 

 با وحشت تقلا م ی کردم و جیغ و داد  می کردم ولی مگه گنده بک تکون می خورد!     

شش گذاشته بود از اتاق اومد ب یرون  دسمال خوبز شده بود اومد سمت من که در حال سجاد با یه دسمال که رو  

جفتک پرو بز بودم و  دستش  و بالا اورد و فرود اورد تو صورتم  جیغ زدم و خودم و از دست اون نره غول خلاص کردم  

 و با گ ریه گفتم 

.. خودمم نمی  ز دونم چرا مدام آرشام و صدا می زدم و از اون   می گفتم ..!  ...آرشام...پیدات کنه .میکشتت ..حالا ببییز

 ..واقعا چرا  ؟  

ب با شد و مر دی  عینگ دو ید تو و داد زد لو رفتیم ..من که گفته بودم  این کار خطر ناکه  یهو در ورودی با ضز

مرد   ریخت ن تو ..وا اینا ..بدبخت شدی.. اون  یارو غوله دوباره منو گرفت .هنوز حرفش تموم نشده بود که یه عده 

ز  دیگه ..با دیدن راشا و مهام ودانیال و را یان و ارشام چشمام قد توپ بیسبال شد!     کی 

 دلم واسه دعوا تنگ شده بود... -راشا

 منم هم ین طور  -رایان 

- اد زد راشا حتر فرصت نداد پلک بزنم فقط با ش رفت تو صورت عینکیه که عینک ب یچهره  دو نصف شد سجاد د

 شما گ هست ین  ؟ مهام خن دید و گفت   

میگیم خدمتتون... و با پا کوبید تو صورت سجاد ..را یان  اومد سمت من که هنوز تو دست مرده بودم   مرده  -

 دستاش و دور گلوم حلقه زد و گفت  
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 اگه بی ای جلو گردنش و میشکونم  -

ز و  باسنش و یهو صد ای اچز اومد و دستای مرده از دور گردنم   شل شد و وقتر برگشتم  دیدم  یارو افتاده زمی 

 چسبیده .... 

 دانیال با لبخند نگام کرد و گفت  

 چه غلطاا...  -

 یا جدت اسادات الان دانیال و  این و زد!   

ز و و محکم کوبید با مشت تو صورتش نه یگ نه دوتا  اصلا نمی   تونستم  رایان  رفت طرف  یارو که افتاده بود رو زمی 

به ها رو بشمارم      ضز

مهام سجاد و له کرده بود قشنگ  رو زانو افتاده بودم و به پسرا نگاه می کردم .. م دانیال گوشیش و در اورد و گذاشت ب 

وع کرد به صحبت کردن. .     یخ گوشش و شی

ه شود قلبم یه لحظه نزد و بعد  وع کرد به تپش.... برگشتم که با دوتا چشم آبی روبه رو شدم که بهم خی   با شعت شی

 صد ای سجاد باعث شد از ابی چشماش دل بکنم  

ید ... بعد خون ای تو ی دهنش و تف کرد و رو به مهام گفت    -  نمی زارم محیا رو بیی

 تو آرشامی ؟....به خواب ببیتز بزارم محیا رو بیی یش  کا ری می کنم عشقت از کلش بی افت ه -

 بودم    با بهت به سجاد خ یره

 که یهو مشت ارشام تو صورت سجاد فرود اومد داد ز د 

ز اسمش دهنت و آب بکش  -  بیشیر از کپنت ور زدی  قبل از گفیر
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ت مشگ که  یقش تا نصف شونم پاره شده بود  دستام و گرفتم جل وی صورتم به وضعیتم نگاه کردم با یه ت یسری

 از سینه هام با بند  لباس  زیرم مشخص بود !  با احساس  جلوی پسرا بودم یه لحظه از خجالت شخ شدم اخه کمی

ی رو تنم چشم از   ز  گرمیه چی 

چهرهی خونیه سجاد گرفتم  شم و بلند کر دم که با چشم ا ی آبیش روبه رو شدم  کتش و انداخت رو شونه هام و  خم  

گذاشت رو شم  و باقیه موهام و تو     شد و دکمه ها ی کت و بست   از جاش بلند شد و کلاه رو ش مهام و ور داشت و و 

یقه ی کت پنهون کرد  با بغض نگاش می کردم  اروم دستش و رو گونم گذاشت و نوازش اروم ی کرد صو رتم و وقتر  

دستش و برداشت دیدم انگشتاش خونیه با بغض دستم و رو  گوشه ی لبم کشیدم که دیدم دست ای منم خوبز شد    

 صداش و شنیدم  بهت دست زد ...؟  شم و انداختم پ ا ین که  

 جواب ندادم اگه لب باز می کردم بغضم میشکست   

 محیااا ؟ -

 تا حالا گفته بودم اسمم خیلی قشنگه !...  

د و گفت    نتونستم و در اخر زدم  ز یر گریه با خشونت من و تو بقلش کشید  و محکم من و به خودش فسری

 می کشم ش با بغض گفتم   -

 دست بزنه و باز گ ریه کردم   نزاشتم ..بهم-

با  ز اومد و بعدش صد ای جیغ و داد بچه ها ..چه قدر دلم واسه صداشون تنگ شده بود   صد ای لاستیکای ماشی 

ده می شدم  النا ز با گ ریه گفت    اومدنشون ارشام من و از خودش جدا کرد و من دونه دونه تو بقل خواهرام فسری

- 
ی
 د اوم دید ...باز خوبه مهام زنگ زد دانیال با لبخند گفت   چرا بدون  این که به ما بگ

 چرا  ؟  -حالا که همه چی به خی  گذشته  فکر کنم رایان و راشا خیلی گرسنه ان  باران  -

 آخه بعد یه سال یه دل سی  کتک کاری کردن     -مهام با خنده 

 یقهی کتش و درست می کرد گفت   رایان دست ای خونیش و با دسمال تو ی جیبش پاک کرد و در حالی که 
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ه ب ریم یه سه چهار سا لی که افتادن تو زندون ادم میشن  -  عموم و افرادش الان می رسن بهیر

راشا هم دستاش خوبز بود ولی انگار خون دست ای خودش بود هستر هم داشت به دست ای راشا نگاه  می کرد و 

 ب ریم د یگ ه   -اخماش تو هم بو د راشا

ز که گفتم   ارشام خم  شد و کمرم و گرفت و به راح بر بلندم کرد الناز و باران  زیر بقلم و گرفیر

 زخم شمشی  که نخوردم حالم خوبه   -

ز مهام نگه داشت و شیشه رو داد پاین و رو به پسرا گفت     همه نشستر م تو ماشینا و  هستر کنار ماشی 

ی باران خیل ی خوبه اگه دوست دارید  برا - ز  ناهار بی اید خونه ی ما فکر کتز د یه نوع تشکره ....  آشیی

 و بوفر زد و راه افتاد الناز گوشیش و در اورد و گفت  

شماره ی مهام  تو گوشیم افتاده الان ادرس و واسش می فرستم  روی ا کمرم و نوازش -

 میکرد اروم گفتم   

جریان دوستیتون با پسرا چیه  ؟ هستر یهو  -

  زد رو ترمز و گفت 

! دوستر کجا بود  بعدا همه چ ی و برات میگیم شم و مشکوک تکون دادم و شم و روشونه ی الناز ذاشتم و  - چیت 

 کم کم خوابم برد  

     

* * النا   

 ز** *  
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ز چند روز پیش این جا بودن  و ما هم که دو  ز بود چون مامان شون همی  تند وارد خونه شد یم خدا رو شکر خونه تمی 

خونه تا ناهار درست کنه ر و یا داشت از جل وی  اینه قدی بزرگ سالن  روزه اصلا  ز خونه نیستیم باران زود دو ید تو اشیی

ز و   رد میش د یهو خشکش زد با چشم ای گرد به خودش نگاه می کرد یه و جیغ بلندی کشد و چهار زانو نشست رو زمی 

 بازو رو یا رو گرفت و گفت   هی موهاش و میکشید با تعجب هممون دورش جمع شده بودی م هستر 

 رو یا جن دی دی...! --

 با گ ریه گفت.  

ز من  این شکلی ام من با  این ق - کاش جن  دیده بودم ..چرا من  این  ر یختر ام ..! چرا هی چ کدومتون  دیشب بهم نگفتی 

 یافه جل وی مهام ه ی بالا پا ین می رفتم!    

با حرص نگامون میکرد .... باران کتلت  با سالاد ال ویه درست کردو ماهم ادرس و  هممون ز دیم  ز یر خنده و رو یا هی 

واسه پسرا اس کردیم درسته که کارمون درست نبود اخه کجای تار یخ گفته بودن پنج تا پسر و پنج تا دخیر  ز یر یه 

یشدیم ا ین واقعا عجیب  سقف درسته !ولی خب اونا محیا رو نجات داده بودن در صوربر که با دشمن هم محسوب م

 بود..واقعا چرا محیا رو نجات دادن چرا مارو تو خونشون راه دادن ؟ 

ز سفیدمم پام کردم  از اتاق اومدم   و سفید بودم شلوار  جی 
یه تون یک صوربر سفید تنم کردم کلا عاشق رنگ صوربر

وزه ا یش و تنش میکنه و  ون دیدم باران داره  تو نیک فی  ز طوری که اون تو گی  بی  ز و کرده تو کلش همی  اشتباهی استی 

کش ا ین جا نیست ..من گ یر کردم بچه ها... یو هو ! کجا ید شما  گردنم شکست  تف تو هرچی -کرده بود گفت  

 است ین و یقست!  

 با خنده رفتم و کلش و گرفتم و از تو استینش در اوردم و کردم تو  یقش ...!  

 و گفت  نفس بلندی کشید 

 اخیش...دمت گرم تو نباشی من مییمرم الناز   -

 خب بابا هندونه نده  زی ر بقلم!   -

ون  باران به رو یا گف ت   روی ا در حالی که حوله دور خودش پیچونده بود از حموم اومد بی 
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 بنازم خلقت خدا رو چی افر یده ! با من ازدواج میکتز  ؟  -

وزه ای کر دی ..می خو ای بالباست ست شه ..من که  می دونم  گم شو بابا تو خفه واس چی   -روی ا ته موهاتو با فی 

 میخو ای چشم اون ر ایان سگ اخلاق و در بیاری..  

 برو گمشو من همیشه ته موهام و رنگ می کن م هستر داد ز د  -بارا ن-

خونه فکر کنم ب اید  ز یر کتلتارو کم کتز م باران دو ید تو - ز بیاید  تو اشیی

ز   خونه..  اشیی

 محیا کجاست ؟ -

 رفت حموم گرفت خوابید پاهاش کبود بود اون پسرهی  دیوث زد ش با حرص گفتم   -هستر 

 خوب بود پسرا دخلشو اوردن وگرنه با اسید سولفور یک معدش و شست و شو میداد م هستر خن دید و گفت   -

 فکر خوبی ه -

ز  ز اماده بود و همه نشسته بود یم دور می  و داشتر م به هم نگاه می کردن که زنگ در به صدا در اومد  هستر  همه چی 

 من می  م -

 هستر رفت در و باز کنه   

یه معمولی با شید روی ا -باران  ز خیی
 اره  فکر خوبی ه  -بچه ها خیل ی هم صم یمی برخورد نکنید فکر می کیز

ه  در سالن باز شد و پسرا اومدن تو  چی خوش تیپ م کرده بودن انگار ا ومدن عروش ننشون!والا..چشمم رو دانیال  خی 

ت ابی با کت سفید تنش بود وا ی خدا چه قدر این بسری جیگره  
موند موه ای خرم ایش و به حالت کج بالا داده بود یه تیسری

  .... 

 باران زد تو پلوم و اروم گفت  
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یه تفش ک ن با -

 چیو ؟ -تعجب.. 

ببند  -هضمش نکرد ی با اخم گفتم  پسره مردم و دیگه خره تفش کن تا -باران

 دهنت و  

 مهام با نیش باز به روی ا زول زد و گفت  

یف نم یارن..؟  -  ا..پس رو یا خانوم کجان ....تسری

وا -روی ا با تعجب گف ت 

 من که ا ین جام ...  

 مهام با ح یرت گفت  

..؟ چرا ای ن همه از د یشب تا حالا تغ یر کردی اون ما- نت وی ش یک و شلوار تو خونه و دمپا یت و  ا تو  این ج ابی

 ...  کجا گذاشتر

 با حرفش حتر ماهم خندیدم رو یا هم با حرص گفت  

 هه هه هه خندی د یم  -

ببخشید -رایان با یه من اخمرو به باران گفت  

 کفشامون و کجا در بیاریم ؟  

 باران اروم با اخم گفت  بززا رید تو جاکفشی تو حیاطه . . 

ز تو جا کفشی همشون بد جور جیگر شده بودن اللخصوص را یا ن و ارشام و  پسرا   کفشاشون و  در اوردن و گذاشیر

 مهام ودانیال و راشا...وا همشون و گفتم که...  

ز محیا رو به راشا  اروم گفت   ز همشون نشسیر  دست راشا باند بی چی شده بود رو یا دعوتشون کرد تا بشییز
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 من این طو ری شد..  ببخشید دستتون به خاطر  

 راشا به هستر زول زد و با یه لحن خاض گفت  

 نه به خاطر یه نفر  دیگه  این طوری شد  -

بط داد و نشست ش جاش ارشام با لبخند شفه   بط اومد به همشون شی هستر با اخم از جاش بلند شد رفت و با شی

 ای کرد و گفت   

 خانوادتون  این جان...؟   -

 د گف ت محیا  با لبخن

ازن -  نه شی 

ا پس ش یرا ز ی هست ین...؟ روی -مهام 

تو چه قدر -پ ن پ افرق ا یم مهام -ا 

 خوش مزه  ا ی  

 لطف دار ی  -رو یا -

 برا ی  این که کار به جاه ای با ریک نکشه زود گفتم  

 شماچ ی ؟ -

 -من تهرابز ام  مهام -رایان  

 منم تهرابز ام   

...     من از مادر روسم از -ارشام   پدر  ایرابز
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تهرابز ام -منم تهرابز ام البته مادرم اتر یش بزرگ شد ه راشا-دانیال 

 اما مامانم ترک ه  

باران  ریز شفه کرد و اروم بر ای  این که فقط ما بشنویم گف ت جد در جدشون  

 با کلاسن  

ز تا بیشیر از ده سال اونتو بممون ن راستر  سجاد و هم دستاش افتادن تو زندان به اندازه ی کافز ج رم -رایان  داشیر

  

 همیشه با هم هستید  ؟   -دانیال

 تا الان و حساب کنید ..بله همیشه با همی م -جواب دادم
ی
 اگه از شیش سالگ

  

جو سنگیتز بود ه یچ کس هیچی نم ی گفت ر ویا با اخم به مهام نگاه می کرد مهامم لبخند می زد  ارشام با لبخند به محیا  

نگاه می کرد مچ ا به دستاش زول زده بود رایان  و هستر بدون هیچ حالتر به هم زول زده بودن باران داشت  ته موه ای 

بافته شدش و  زیر شالش قای م میکرد  و ر ایان با اخم بهش نگاه میکرد برگشتم که دیدم دانیال اروم داره نگام میکنه چرا  

یکم اخم کن یکم بخند یکم عصتی باش  انگار داره به تابلو نگاه میکنه بدون کم ت رین  این بسری  این قدر خون رده بابا  خب 

 حالت ممکن!  

قرار   -یهو زنگ در و زدن همون از جا پری دی م  محیا

 پس کیه ؟ -نبود ک ش بیاد ای ن جا .. ؟ باران

جاشون بلند شده بودن  هستر رفت تو ح  حتما واسه ماشینه باز م یگن ب ی اید جابه جاش کنید  پسرا  مثل ما از -هستر 

 یاط و از پشت در گف ت 

 کیه؟  -

 منم هستر جان  باز کن بابا!!!!!!!!!!!!!!!!!!   -
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 هممون مثل برق گرفته ها پری دیم رنگ هستر از پشت در مثل گچ شد از پشت در با من من گف ت  

ید سمت م ا  رنگامون همه پ ریده بود  بابا ییه لحظه صیی کن بچه ها لباس مناسب تنشون نیست ..و دو -

ز ی شده هستر چرا رنگت پ ر یده ؟ هستر -احساس می کردم الانه که قش کنم  راشا  بابام...وای بدبخت -چی 

 شدیم  

 باران با وحشت گفت  

 باید پسرا رو قا یمشون کنیم -

 چی ؟ -مها م-

ز مهام و گرفت و گفت    روی ا  استی 

ا مهام و  ز یر تخت ق ایم کرد و مهام بدبخت همش م یگفت چی شده  چرا  این طو ری حرف نزن دنبالم ب یا ر وی-

 میکتز ؟ 

 من باز وی دانیال و گرفتم و اون بی حرف دنبالم میومد  در کمد و باز کردم و  حولش دادم تو و گفتم  

 صدات در نمیاد فهمیدی  ؟  -

 ه کمرم و گرفت و گفت  شش و اروم تکون داد خواستم از تو کمد بیام ب یرون ک

 صوربر بهت م یاد...!  -

و ولم کرد و در کمد و رو خودش بست با ح یرت چند قدم عقب رفتم خد ای ا تپش قلبم روی هزار بود! از اتاق رفتم  

و ق ایمش کن د یگ ه   و ن دید م باران باز وی ر این و گرفته و  داره دور خودش تاب می خوره با تعجب گفتمیی  بی 

 انشمند  من این و که دومیر قد داره رو با  این ه یک ل ور دارم بزارم رو ش تو!    د-بارن

ش تو انباری.. -  بیی
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 اون مگه انبا ریه !اون مثل فیی م یمونه خفه میشه اون تو..   -باران 

 تو راه د یگه  ای شاغ داری  ؟  -

و ن  روبه هستر گفتم راشا ر  ز بی 
 و چی کار کر دی  ؟  باران پوفز کرد و با رایان رفیر

 پشت اب گرم کن نشسته روش ملافه انداختم دیده نمیش ه شم و تکون دادم  دیدم محیا از اتاق اومد ب یرون   

 محیا چ ی کار کر د ی ارشامو  ؟  -

ز د  - محیا  به زور  ز یر تخت پیش مهام جاش کردم همش غر می 

 و باز کرد....   دیدیم صد ای در  میاد هستر دو ید سمت حیاط و رفت در  

  * **

  -باران 

 * ** 

رفتیم سمت پله ها اونم با اخم دنبالم  میومد قفل در و باز کردم و گفتم زود برو تو  با اخم رفت داخل شاید نه 

 ایت اون ج ابی که الناز بهش م یگفت انباری یه میر بود   

صداش کنم بگم درو باز  نکنه اخه رایان هنوزم دیده  دیدم هستر رفت سمت در ..وا ی من و  یادش رفته بود خواستم 

ز  و درشو   م تو  زیر زمی  میشد اما د یر شده بود هستر درو باز کرد تنها فکری که اون موقع به ذهنم رسید  این بود که بیی

 با دست  دادم   بالا  و همون طوری نگه دارم تا  با ز نشه  

 ؟   اینجا جا کمه تو چرا اوم دی پا ین -رایان

ش بی ا با دستت  این بگ یر اگه باز  -  چرا سئوا لای بی ربط م ییی
م ..اخه روابز می خوام از لحظاات با تو بودن لذت بیی

شه میبیننمون... اومد و دستشو گذاشت ر وی در و من ب یل کنار دیوار و گذاشتم  زیر دست گ یرش تا باز نشه صد 

 ه من فقط صد ای ننه باب ای هستر و ننه باب ای مح یا رو شنفتم ای سلام عل یک ننه باباهامون م یومد البت
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م موهام و کلافه د ادم پشت گوشم و بهش خی  ه شدم    زیادی را یان بهم نز دیک بود باعث میشد تپش قلب بگی 

فقط چشماش دیده میشد و ادم وحشت میکرد   با ترس نگاش کردم و بیشت ر به دیوار چسبیدم  احساس کردم بهم  

 زد یک شد اروم گفت  ن

 چرا اون روز تو هتل حالت بد شد به خاطر سیلی  ؟ ارو م گفتم  -

نه بچه که بودم دو رو ز تو انباری خونه ی مادربزرگم گ یر افتادم گرسنه  تشنه با ترس از تاریگ و سوسک ای بزرگ و  -

م ول ی کش کمکم نکرد از اون روز به بعد موش ای س یاه رنگ  خیلی حالم بدشد تموم دوروز گریه کردم جیغ و داد کرد

 تو تاربی ها وقتر می ترسم حمله ی اسم بهم دست میده حالا گرف بر ....  

 شش و تکون داد و یه قدم بهم نزد ی ک شد قشنگ بدنش به تنم برخورد میکرد و باعث میشد بلرزم  

و چرا الان ن می ترش  ؟ نا خدا گاه   -رایان

 شمی...  چون تو پی-گفتم  

 زود جلوی دهنم و با دستام گرفتم و با چشم ای گرد نگاش کردم ششو تو صورتم خم کرد و گفت           

 باران دوباره بهم بگو...   -را یان -

 ساکت بهش زول زدم و هیچی نگفتم که بیشیر تو صورتم خم شد و گفت   

 دوباره بهم بگو ...نگام نکن..بگو اون جمله رو..  -

 فتم  با لرز گ

س م -  هرگ  دیگه هم ج ای تو بود باعث م یشد دیگه نیر

 بیشیر روم هم شد نوک بینیش یه بیتز م میخورد  

 مثلا گ... ؟ -

ی بگم احساس میکردم اگه چ یزی بگم لبام به لباش می خوره  بدنم منقبض شده بود اروم گ فت   ز  نمی تونستم چی 
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 بی باشی فهمی دی ...  تو اجازه نداری کنار هیچ گ همچ ین جا-

   

       

 با حرص گفتم    

 نننهههه  -

 دستش و اورد بالا و پشت گردنم گذاشت و گفت   

 دوباره بگو. .  -

 واقعا ترسیده بودم  دوتا دستام و رو سینش گذاشتم تا هولش بدم ولی نمیش د -

 ولم کن!.... -

 گفت  شش و تو گردنم فرو کرد و بلند و عم یق نفس کشید و  

دیگه د یره خانوم کوچلو ..خیلی د ی ر با  -

 وحشت نگاش کردم که گفت  

 اون طوری نگام نکن ....  -

بازم با ترس بهش زول زدم که دستش و رو چشمام گذاشت دیگه هیچ جارو نمی تونستم ببینم اروم تکون 

 خوردم و گفتم  

 تو د یوونه ای ..ول م کن!...  -

 ت و گفت  ولی دستش و رو چشمام برنداش 

 نگام نکن...نبا ید بفهمی...!  -

 با تعجب گفتم  
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 چ..ی...  -

 یهو در انباری تکون ی خورد و صدا ی مح یا اومد  

ز   - ون رفیر  باران..رایان بی اید بی 

  ************************** 

ز  فقط باب ای هس بر و مامان و باب ای من و     ر ویا اومده بودن مامان و بابی  پسرا رو هر جو ری بود فرستا دیم رفیر

من و ر ویا واسه عروش پیمان و سارا اومده بودن و بابا  ی هستر هم بر ای  د یدن  یگ از دوستاش که گو یا اخر ای  

ه رو   عمرشه و ب یمارستانه اومده بود هستر هم بهشون گفته باران رفته خونه ی یگ از بچه ه ای دانشگاه جزوه ب گی 

گفته ما هیچی لباس واسه عروش ندا ریم بی ای د بریم خ رید و از ش راه ب ریم دنبال باران بعدشم اونا رو    یا هم بهشون

ون و منم رفتم ادرش که رو یا پیام داده بود و ایسادم و یه جزوه دستم گرفتم که انگار از خونهی دوستم   ورداشته برده بی 

س کشیدم که رو به موت بودم اومدم و اونا هم من و سوار کردن و رفتیم خر  ید خی  شمون اون روز اون قدر اسیر

س سقط شده بود بیچاره..پاهام  دیگه نا نداشت    مطمئنم اگه بچه داشتم تا حالا از اسیر

 و ای باران نگاه  این لباسه چه خوشگل ه  -مامان -

 بچه ام!    به لباس دکلته ی پفگ رو به روم نگاه کردم همینم مونده بود دیگه مگه من 

 ها ای ن دیگه  چیه   -
ی
 واااامامان جوک   میگ

بابا ها که رفته بودن تو کافیشاپ و منتظر ما مونده بودن  خوش به حال ر وی ا  خیلی زود خریدش و کرد یه پ یراهن 

اهنه از بالا تا کمر تنگ و از کمر به پ این کمی   گشاد میشد!  بلند سورمه ای  که یه شونش  دید ه مید خ رید ه بود پی 

 (باران ای ن چه نوع صحبت کردنه یکم در جمله بندی دقت کن)   

 (باز تو حرف ز دی ..نه باز تو حرف ز دی  )  

مامان رفت داخل  یه مغازه لباس  ز یر فروشی و مامان رو یا  هم رفت تو همون مغازه ..معلوم نیست چه نقشه  ای  

...رویا  داشت پول لباسش و حساب  می کرد برگشتم دید م یه پسره داره نگام برا بابا ه ای بدبخت ما کشیدن والا 

 میکنه  با اعتماد به نفس کامل گفتم  
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 چیه ..خوشگل ن د یدی... ؟  -

و روم و ازش گرفتم و در حالی که به بالا نگاه می کردم برگشتم که مستقیم رفتم تو سطون  که باعث شد از شوک و درد  

ز و ش خوردم و پام رفت بالا و پاکت خ ر یدای رو یا  ازدستم افتاد و  دوقدم به عقب برد ارم و پام رفت رو یه چ یز لی 

 برگشتم که دیدم پسره دلش و 
ی
منده گ ز فرود اومدم با چشم ای گرد و کمره خمیده از فرت شی خودمم با ما تهتم رو زمی 

ه بود و به سمتش پرت کردم  که دیدم پسره مبهوت داره گرفته داره بهم می خنده  با حرص اون لباس ی رو که روم افتاد

 نگام میکنه خودمم چشمام قد وزغ شده بود  

  

ت مشگ توری  ای که ر وی ش پسره افتاده بود نگاه می کرد م   با بهت به شی

   

ت می خ رید یعتز اون  لحظه حاظر بودم  با بند کفشام خودم و خفه کنم این  رو یا گور به گور شده اد باس می ر  فت شی

 ...اونم تور توری ... 

ت و گرفت سمتم با  ت و گرفت تو دستش و اومد جلومو شی چشمام دیگه داشت می افتاد جلو پام پسره با بهت شی

ز هر هر می خنده  چشمم روشن  دهن باز نگاش می کردم خودشم کم از من نداشت تازه اون جا د یدم رو یا  افتاده زمی 

 کار م ی کنید !   ...باران دار ید چی 

 با وحشت برگشتم سمت مامان و با هول گفت م  

ز  چ یز شد  مامان-  -م..مامان ببی 

 چ یز شد!   

تم و پرت کردم طرف این پسر ه مامان با چشم ای - ز من شی ب..بیبی 

 گشاد شده زد تو صورتش و گفت  

تت و پرت کر دی سمت پسر مردم!  -  شی

 با بهت گفتم   
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ه - ز ت رو یا ی  !   ن..نه یعتز چی   ا ین شی

تش و پرت کرد!    -مامان ر ویا   هیییعع خاک به شم رو ی ا  شی

وع کرد به شفه  مامان با اعصبان یت رو  روی ا با بهت خندش قطع شد و اب دهنش پری د تو گلوش و شی

 به پسره داد زد  

ت دخت ای ما دست تو چی کار م یکنه ...؟ پسر ه که  - شی

 . لال شده بود بدبخت. 

تون خورد به سطون   بعد خ ر یداشون افتاد رو زم ین بعد من خندیدم..  -پسر ه  ببینید ..خ.خانوم دخیر

 تو به گور پدرت خندی دی.که خندید ی  -مامان ر ویا  

ته  -پسر ه  ه نمی دونست اون شی ز ت و پرت کرد سمت من.. یعتز چی  تون عصتی شد اون شی
خب غلط کردم ..بعد دخیر

ت و بدمشون برم که شما اومد ی بعد که فهمید  ز شد ..خجالت کید   بعد منم اومدم شی  خودشم چی 

ت و از پسره گرفت و پرت کرد تو پلاست ی ک و با حرص گفت ب ریم باران  مامان ر ویا   ب ریم رو یا    -ماما با حرص شی

نشون می کشید من برا اون  مامانا که با ما من و ر ویا مثل ا ین برده ها پشت ماماناشون راه افتادیم رو یا  برا من خط و 

ت تور تور ی خریده ..مگه گ قرار بوده ببینتش..تازه می   اصلا حرف نم ی زدن مامان ر ویا  میگفت رو ی ا  چرا رفته شی

سره گفت اگه رو یا  اون و نمی خریده  این چ یزا پیش نمیومده ..مامان بنده می گفت تو چرا رفتر تو سطون ! چرا جواب پ

ت و پرت کر دی سمت پسره. خلاصه که مکافات داشتیم تا راضیشون کردی م که الا و بلا ما بی گناه یم  رو دادی و چرا شی

خلاصه اخرش ی ه پیهن یونابز خ ریدم سفید بود و دور گردنت بسته میشد نخاش بعد شونه هات  دید ه مید تا کمر  

 تنگ بود و بعد کمر گشاد میشد !  

 (باز گفت)  
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بعت پشت لباس بلند تر از جلو بود نوارای براق ط لابی داشت یه جفت کفش تختم خریدم که بند ای ط لابی داشت  

که دور مچ پات گره می خورد اخر برگشتیم خونه و ر ویا ی فضول همه چی رو برا بچه ها گفت که بچه ها همه تا 

 صبح مسخرم کردن ..   

 . 

  

  ***

* مچ 

 ا  

 * * 

بودم که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد با تعجب گوشیم و نگاه کردم  خب از طرف مامان یا بابا که خوابید ه 

 نیست چون امروز باهاشون حرف زدم یه پیام از یه شماره ی رند و غریبه داشتم با کنجکا وی پیا م و باز کردم. ..   

  .... 

حالا بگو گ د یگ ه 

اخماتو می گی  ه باتو می  

 خنده  

ه   دست گ تب   کتز واست م ی می 

 شبا لا ی موهاته  
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اره خودم نیستم و لی  یادم که باهات ه این عشق  

ت وی وجودت  تو ی جونت  ریشه کرد ه دلت 

 دوباره بی قرار ه داره دنبال من می گرد ه 

  .................A 

 رو می خوندم ودر اخر چشمام ر و  
ی
ت شعر سام ی بیگ  با حی 

ه   م اروم شعر و زمزمه کردم و اخر خوابم برد ,  Aموند.. یعتز  چی واقعا نمی فهمم اخه یعتز چی خیلی عجیبه تو دلخی 

  .... 

 * *** 

ه شدم ی ه بند داشت ور می زد منم بی حوصله هرچی م یگفت و می   موها م و از جل وی چشمام کنار زدم و به استاد خی 

 نوشتم  

باران اون طرف  ته موهاش  می بافت هستر هم که  به کفشاش زول زده بود رویا هم     النا ز بقلم داشت چرت می زد 

بی حوصله به استاد نگاه می کرد نمی دونم چه وقت هممون تو همون حالت بودیم که اخر کلاس تموم شد هممون 

ز اون طرف تر از ما نشسته بودن  بر ای گوشیم پیام اومد زو   د بازش کردم   رفتیم صلف  اف پنج چند تا می 

-A   موه ای  تو دنیا ی من است بانو ...دبز ایم را به همه نشان نده 

 زود شم و بلند کردم اولی ن نفر به ارشام نگاه کردم دیدم   داره به ساعتش نگاه می کنه و در همون حالت قهوه می خوره  

 د   اهی کشیدم دوست داشتم  این غ ریبه ارشام باشه ولی خ یا ل مهال ی بو 

ز و همه زدن  زیر خنده باران زود به   الناز از جاش بلند  شد داشت می رفت تا سفارششو  عوض کنه که  یه هو افتاد زمی 

 مواظب باش خوشگله!  -الناز کمک کرد تا پاشه پس ری که رو به روش   بود بهش لبخندی جذاب زد و  گف ت 

فتر  ..م ری ضز ..  - النا ز   گی 
ی
.   چرا برام  ز یر لنگ  روابز
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 پسر ه اخمی کرد و گفت  

گ    -خوب کردم یگ ب اید زبون درازت و کوتاه کن ه النا ز -

..مثلا ..تو.. برو بگو بزرگ ترت بیاد  پسر ه اخم کرد خواست  

ی بگه که....    ز  چی 

 گم شو کلاست!..   -دانیال

 پسر ه با بهت گفت  

-  ...  دابز

 این طوری صدام کتز ..نشنیدی چی گفتم..     یادم نمیا د اجازه داه باشم بهت -دانیال-

النا ز با بهت به دانیال نگاه م ی کرد البته همه هم ین جوری نگاه می کرد ن با دیدن حراست دانشگاه 

 رنگ از روی هممون پ رید   

ه .. ؟ -  این جا چه خیی

ن   -دانیال ی نیست فقط به اقا ی افسری گفتم تش ریف بیی ز کلاسشون گویا گوش نمی دن ..چه  اق ای اخرو ی ...چی 

 طوره به عموم بگید که یگ ای ن جا بی انضباطی می کنه! و با دست به پسره اشاره کر د 

ز دعوا می کرد ن  -اخر وی   ما از ت وی دوربینا   این خانوم هم دیدیم که داشیر

رفم به عموم م یگم اخراجت کنه ! به را خ یر اشتباه دیدید..  این و جو ری گفت  که یعتز ...اگه گوش ن دی به ح -دانیال

ز به ارشام میگم  تت کنه ..به راشا می گم به  زیر دستاش بگه بیان دنده هاتو خورد کیز یان م یگم به عموش بگه از کشو دییی

ز  زیرت کنه!!!!!!!!!!    نزاره هی چ ج ای کشور بهت خونه و شغل بدن ..به مهامم می گم با ماشی 

و ن الناز با بهت  اخر وی با اخم چشم غ و ن رفت پسره هم با حرص از  اون جا رفت بی  ره ای به پسره رفت و از صلف بی 

ون همه با بهت  ز بی 
ون پسرا هم همه رفیر ی گفت و رفت بی  ز به دانیال نگاه م ی کرد که دانیال  خم شد و در گوش الناز چی 

 می کردن منم با  یاد اوری اس ام اس  Aمغنعم! بهمون نگاه می کردن و بعصیز ها هم پچ پچ     موهام و دادم تو 
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  ***

* النا  

 ز  

  **** 

 با بهت داشتم به دابز نگاه می کردم که شش و تو گوشم خم کرد و نفس عم یق و طولابز کشید و گفت  

 پیشتم.........!  -

 و رفت .. این جمله ی کوتاه ..شاید اندازه ی یه دنیا دوست دارم برام ارزش داشت!  

ز عروش...    تا  ز و اذ یتم میکردن...   شبم رو یا و باران با خانوادشون رفیر  شب بچه ها دستم می نداخیر

رو یا واقعا ج یگر شده بود خوشگل  -بارا ن************************************************* 

بته همه رو رو یه شونم ریخته بودم و که نه جذاب شده بود  چال  منم موهام و فر کرده بودم و دورم  ریخته بودم و ال

کمی رنگ ط لابی به ته موهام زده بودم سایه ی طلابی و رژ صوربر م ایع  ناز شده بودم البته  این نظر خودم بود بقیه  

 رو نمی دونم!   

لباس رفتیم عروش و سارا و پیمانم دی دیم سارا که موهاش و نسکافه   ای کرده بود و خیلی خوشگل  شده بود 

عروسشم سف ید و پفگ بود خیل ی ناز شده بود یه تاج کجم رو موهاش داشت پیمانم با کت و شلوار مشگ و کروات 

نغره ای ش خیلی خوش  تیپ شده بود و کلی با هم رقصیدیم و چند دورم با عروس داماد رقصیدیم  فامیلامونم بعد چند  

ز فرود گاه چون پروازشون اون موقع بود من و رو یا  هم به  ماه دی دیم و کلی کرم ریختیم! اخر شب مامان باب اهامون رفیر

 سمت خونه رفتیم...  

ز نشسته بو دیم     هستر هم اومد  بود فرود گاه بدرقه ی باباش و از اون ور با ما اومد هر سه تو ماشی 

 الان الناز و محیا خونه تنهان!     -هستر 

 اره اون دوتا هم که ترسو! ..   -روی ا
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 بی خیال قرار نیست لولو بخورتشون که ما هم الان می رسیم خونه نگران نباشید  -

  .. 

ز و پارک کرد  و از ماشی ن پیاده شد صد ای  جلوی خونه رو یا نگه داشت و من و هستر  پیاده شدیم  رو یاهم ماشی 

ا از تو م یومد که باعث شد هممون به سمت خونه بدو یم    جیغ جیغ دخیر

 * ** 

ز   النا 

  **

 * 

ز امشب  فهمیدم که  ز باهاشون بریم ولی خب من دقیقا همی  بچه ها خیلی وقت بود که رفته بودن  خیلی از ما خواسیر

ه بدرقه   وقتش رسیده و ش ماهه منم که خیلی کمر درد و دل درد داشتم نرفتم محیاهم موند کنارم و هستر هم گفت  می 

اری خوابی دیم... نمی دونم چه وقت گذشته بود که از درد  زیاد از خواب ی باباش.. ساعت ده با محیا گرفتیم از بیک

بیدار شدم از دل درد رو به موت بودم  تاب  صوربر م و یکم دادم بالا و به شکمم دست کشیدم که دوباره ت یر کشید از  

بود دادم پا ین  احساس  جام پاشدم  پاچه ه ای شلوار سفیدم و که  روش پاتر یک تو فیلم باب اسفنچی  کش یده شده

شما می کردم تشنمم بود اروم از رو تخت اومدم پا ین  موهام و که خرگوشی بسته بودم  و کمی کشیدم و از اتاق خارج 

خونه رو روشن کردم  چ ای ساز و روشن کردم و  ز شدم خونه ترسناک به نظر م یوم د  اب دهنم و قورت دادم و چراغ اشیی

ادم ...با صد ابی که از تو ح یاط اومد نیم میر پ ر یدم ..نکنه بچه هان ! اروم به سمت در ورو دی  منتظر به کانیر تکیه د

ز خونه  وا گ در پنجره باز شد ! در پنجره رو بستم  و برگشتم که.. یه  رفتم  رفتم تو ح یا ط ..اما کش نبود برگشتم تو اشیی

من و ایساده بود خواستم جیغ بکشم که دهنم و گرفت و به   س ای ه تو تاریگ  دیدم که تو فاصله ی نز د ی ک از 

دیوار کوبوندم  تو یه حرکت دستم و اوردم بالا و ماسکش و کند زدم که با دیدن دابز ال چشمام از وحشت و ح یرت 

 گشاد شد  اروم گفت  

 تو مگه نرفته بو دی عروش ؟  --

 به دستش اشاره کردم که دستش و برداش ت  
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 یت گفتم    با اعصبان

 تو تو خونه ی ما چه غلطی میکتز  ؟ ارو م گفت  -

 فقط من ن یستم که ....   -

  

ز یهو جیغ زدم  ر ایان با حرص زد تو ش ارشام و گفت   ز ماسکاشون و برمیداشیر  با دیدن چهار تا پسر دیگه که داشیر

ز  ؟ ارشام زد تو  خاک  تو شت مگه نگفتر خونه نیسیر

 ش راشا و گفت  

ز ؟ راشا زد تو ش  مها م   -  خاک توشت مگه تو به من نگفتر خونه نیسیر

 مگه تو  بهم نگف بر نیست ن مهام زد تو ش خودش و گفت     -

ز همشون می خوان برن!  - ز راجب به عرو ش امشب حرف می زدن گفیر  خب خودشون داشیر

ون و د ت و شلوارک بنفش اومد بی  ر حالی که داشت شش و می خاروند و خمیازه یهو در اتاق باز شد و مح یا با ت یسری

 می کشی د گفت  

الی چی شده چرا جیغ کشید...... ولی با دیدن پسرا اول ساکت  شد و با بهت به پسر نگاه کرد و بعد یهو جیغ کشید  و -

ز ی بگم که نگام رو لباس ای باز محی ز جعفر..شما  این جا چی کار  می کنید! خوا ستم چی  ا افتاد بعد نگام گفت. یا موسیی

چرا  -به لباس ای خودم افتاد جیغز کشیدم و پشت دانیال قایم شدم محیا هم جیغ کش ید و رفت پشت مب ل  مهام 

 جیغ می کید شما!...  

 داد زدم   

عوضیا  با کدوم فکرتون پاش دید ساعت  یک شب اوم دی د خونه ی پنج تا دخیر تنها و  -

 ز دید!   مجرد...نمی بینید 
ی
 لباسامون .و یا خودتون و به خنگ
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 رایان با اعصبانیت گفت  

 اه گندتون بزنن ن -

و به سمت حیاط رفت که صد ای اچز شنیدم و بعد صد ا ی بدی ... پسرا دو یدن تو حیاط دانیال هم رفت سمت حیاط 

د و دو ید رفت تو ح یاط  و من از فرصت و لی تو یه لحظه برگشت سمتم و یه نگاه کلی بهم انداخت و یه لبخند با مزه ز 

ز کار و کرد دو یدم تو حیاط که دیدم ر ایان  استفاده کردم دو یدم تو اتاق و  یه مانتو و شال تنم کر دم و محیا هم ه می 

 افتاده رو یگ...  

   ***

* بارا  

 ن 

 * **** 

د داشت از پله ها بالا می رفت که دیدم یه پسره  در حیاط و باز کر دی م و بدون این که ببندیم دو ی دیم تو هستر تند تن 

ون مانتو  ی هستر رو کشیدم و   اومد از خونه بی 

انداختمش گوشه  ای اگه ا ین کارو نم ی کردم می خورد به پسره و دوتاشون م ی افتادن با این کارم تعادلم و از دست دادم 

دی لباس مجلس یم رفت  زی ر کفشام و   رو به عقب پرت  داشتم می افتادم که دست ای مرده دور کمرم حلقه شد و بلن

 شدم و اونم با من پرت شد ولی من و تو بقل گرفت هم زمان هم اون هم من بلند از درد گفتیم   

 اخخ خ-

کمرم درد می کرد دوست داشتم بزنم  زیر گریه اون رو من افتاده بود با حی  ت به پسره نگاه می کردم ..سوال اول یه 

 خونه ی ما چی کار  می کنه ..؟ سوال دوم ...رایان این جا چی کار می کنه  ؟  پسر تو 

نفسا ش  تو صورتم می خورد اونم خی  ه من و نگاه می کرد  یگ ر ایان و از روم بلند کرد ..مهام بودکه دانیال و بلند کرد  

یش شده یانه  ز   راشا اون طرف    داشت  باز وی هستر رو برش میکرد ببینه چی 
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شما  این - محیا اومد بلندم کرد با بهت گفتم  

جا چی کار می کنید  النا ز دو ید سمتم و گفت  

-  

 به خدا من رفتم چابی بخورم یهو  یگ دهنم و گرفت  دیدم دابز بعدم د یدم چهار تا پسرا پشتشن!  -

 هستر راشا رو پس زد و گفت  

 ت کنیم خجالت نکشید ید پاشد ید اوم دین خونه ی پنج تا دخیر مجرد!  شما د یوونه ش دی د ما می تونیم ازتون شکا ی -

 اصلا هرچه قدرم که بخواید تلا فز کار ای مارو دربیا ر ید نباید از ا ین راه وارد میشد ید!   -محیا

شت کاری کدوم تلافز محیا ..ما که بعد ماجر ای بند کفش کاریشون نکر دیم اونا هم کمکمون کردن دلیلی ندا  -روی ا

 بکنیم که بخوان تلافز کن ن با حرص گفتم   

 واقعا براتون متاسفم این قدر عقل و شعور ندارید که نباید مثل دزدا ب رید خونه ی مردم -

 ! 

 دارید اشتباه می کنید...   -دانیال 

در  -ما فکر می کردیم کش خونه نیست  راشا -مهام 

 ضمن بعد کاری که شما کردین ...  

 ه ما چ ی کار کردیم  ؟ مگ  -هستر 

ز کل در و  دیوار ای خونمون و رنگ نارنج ی کر دید!  -رایان  چرا رفتیی 

ز اق پسر اگ ه کار ما بود رک و راست م ی گفتیم ما - ز کاری کرده باشیم ..ببی  ما به گور پدرمون خندیده باشیم اگه همچی 

 منم فرود گاه بودم   -ما هم عرو ش بودیم   هستر -روی ا  من ا صبح خونه ام  -کردی م و لی این کار ما نبوده  النا ز 
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 اگه کار شما نیست کار کیه .. ؟  -ارشام  

 ما از کجا بدونیم برید فکر کنید ببنید باز با گ لج ید کار ما نبوده    -محیا

ه  ای برگشتم که با نگاه ر ایان روبه رو شدم مانتوم جلو باز بود و  شالمم جلوش باز بود نیم ی از موهام  با حس نگاه خی 

و ن یمی از لباسم قشنگ دید ه میشد.. با اعصبان یت نگاهم و ازش گرفتم که د یدم هستر با حرص به راشا نگاه می کنه 

 و راشا بی توجه به هستر داره بهش زول زول نگاه می کنه  

 والی خوب تلافز  می کر دیم  خب دیگه نم ایش تمومه اقا یون  این کار بچه گونتونم می زاریم ب-
ی
ه حساب ندونسه گ

 حالا هم هر ی  

ون مهام   رایان با اخم وحشت ناک ی از خونه خارج شد ار شام نگا هی به محیا کرد و لبخند شیطوبز کرد  و رفت بی 

 زد و رفت ب یرون دانیالم 
ی
اروم رفت برگشت سمت رو یا و با نگاهش به طور کامل رو یا رو اسکن کرد  و لبخند قشنگ

ون و راشا هم از خونه خارج شد درو بستم و پوف بلن دی کش یدم و گفت م  خدا به چه نفهمابی این همه پول داده  -بی 

 ..والا!    

      

 * *** 

خسته و کوفته داشتم تو کتاب خونه راه می رفتم .. نز د یک به امتحانا ی  ترم بود و دنبال یه کتاب می گشتم ولی 

 !   مگه پیدا میشد 

 گوشیم زنگ خورد از تو کیفم برش داشتم ...داداشم بود با ذوق جواب دادم  

 الووووووو............بهنام!  -

 تو کجابی می دوبز  وقتر اومدم خونه د یدم نیستر چه قدر ناراحت شدم...فکر می کردم واسه  -
الو باران دخیر

 تعطیلات نوروز بیای خونه!    

زنگ ز دی .. بابا تو زود رفتر خونه ما هنوز تا هفته  ی دیگه باید ب ریم دانشگاه ..بعدشم  سلام برادر چه عجب یه -

 بهت مرخ ض دادن!   
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 نه کلا مرخص شدم ..تو خواب ی! شبا زیم تموم شد دیگه ...   -بهنام 

 جیغ زدم جدی... ؟ 

 بلههههه جدی ..جدی ..  -بهنام

م بهنامی من تا ه-  فته ی د یگه ش یرازم میام اون کله  ی کچلت و یه بوس ابدار بکنم  و ای الان از ذوق  می می 

 زحمت نکش خواهر...موهام در اومده    -بهنام

 اه اه اه ضد حال زدی تو حالما ..ولی اشکل نرههه مهم د یدن ریخت نحصته!  -

 ممنون واقعا بهم خیلی لطف داری !   -بهنام-

 حالا مامان و بابا کجان  ؟ -

 ته مطب به م ریض ای روان یش برسه و بابا هم که رفته یه لقمه نون حلال دراره تا من بخور م مامان که رف-

....دکیر جون!  -  تو ادم نمیشی

 من دکیر ن یستم   -بهنام-

 مهندش پزشگ هم همون دکت ریه د یگه چه فرفر داره....  -

 ..ها واسم سغابر بیاری ها یادت نره  م -بهنام 
ی
ام منتظرمن بوس ..با ی بای تا  اصلا هرچی تو بگ ن باس برم دوست دخیر

 ها ی  

 رو با لبخند گذاشتم تو کیفم و برگشتم تا برم که خشکم زد  لبخندم کم کم مثل اون ابی که ماهی تابه خورده به 
گوشی

 صورتشون ش د 

ت از اعصبان یت منفجر  کل افراد حاضز در کتاب خونه با  نیش باز  زول زده بودن بهم ...مسئول کتاب خونه که داش 

 میشد!   
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دوباره یه لبخند مسخره ی د یگه زدم که همه ی دندونام د یده شد و تو همون حالت عقب عقب از کتاب خونه زدم 

ون دوتا سیلی محکم واسه عقل کمم به صورتم زدم.. محیا که بر ای یه تحقیقر با  ر ویا رفته  ون و وقتر اومدم بی  بی 

م رفته بود تو باشگاه نزد یک خونه ثب ط نام کنه و تا یه ساعت دیگه همشون م یومدن  بود کافز نت.. هستر ه

 دانشگاه واسه کلاس خانوم موم یای اها النازم رفته بود ازم ا یشگاه....   

 * *********** 

 النا ز** * 

ریختم و بسری و گذاشتم کنار بسری حاوی از مواد ترک یب  دهنده ی مخصوصم اسید سولفو  اسید سولفو ر یک و تویه بسری

ی  به محلولم نگاه کردم که روی حرارت  قرار داشت  تو ی ازمایشگا ه   ز ر یک خطر ناکه باید حواسم باشه نخوره به چی 

 فقط من و استاد و شیش نفر از دانشجو ها بودیم سه نفر از ترم بالابی ها سه نفر از هم ترمی ه ای خودمو ن 

 استاد بی اید د یگه ما نمی  استاد تلفنش زنگ خورد و ر 
ز فت ب یرون ش و صد ای بچه ها بلند شد که هی  می گفیر

 دونیم چی کار کنیم و سوال دا ری م و از  این حرفا ... استاد شش و از در اورد تو و گفت  

ج  ا که شی 
ز و بعد رفت پشت ش اون دانیال و یه پسراومدن تو دخیر ز سمت اق ای مهرزاد و سمابی کمکتون می کیز ه رفیر

ه که پسرا رو  دانیال و پسره ..فکر کنم پسره رو یادم اومد اسمش و که نه فقط  یادمه  که از فام یلای را یان بود و اون دخیر

بهمون معر فز کرد گفت  زیاد با اینا نیست ا ما اونم خاطر خواه داره ..اه اسمش چی بود بابک ..نه ...بهزاد ..نه ..بهنام ..نه 

ه اسم داداش بارانه ...اها ..بهراد اره هم ین بود  اوف دانیال چی شده ..دیگه عوضز یه بافت رنگ چشماش بابا این ک

ز مشک ی کلاه ابی مشگ هم شش بود  یه لحظه نگاهش  بهم افتاد  لبخندی زد و ش تکون   تنش کرده بود با شلوار جی 

ز به شدی ش تکون  دادم  و برگشتم ش کارم محلولم اماده    داد  هنوز کار سه شب پیششون و نبخشیده بودم .واسه همی 

ه اومد    بود می خواستم مواد از قبل اماده شدم و که تو بسری بود قاطیش کنم که صد ای جیغ یه دخیر

ز طوری به صحنه ی   ز طور که به صحنه ی روبه روم نگاه می کردم دستم رفت سمت بسری و بسری و برداشتم اما همی  همی 

ه انداخته بود و بهش نگاه می کرد روبه روم خ یر  ه  از پشت خم شده بود و دانیالم دست دور کمر با ر یک دخیر ه بودم دخیر

ه هم با لبخند نا زی گفت    دخیر

 ببخشید  -

 خواهش  می کنم   -دانیال
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ه هم با ناز موهاش و داد پشت گوشش و لبخندی زد و رفت  سمت دوستاش ه فاصله گرفت  دخیر دانیالم    دانیال از دخیر

ه نگاه می کرد ...نگاهم و ازش گرفتم و به بسری دوختم نمی دونم چرا چشمام به اشک نشسته بود اخه به من   هنوز به دخیر

ه اون قدر خوشگل بود به من چه که کمر دخیر ه رو اون   ه نگاه می کرد ..به من چه که دخیر چه که اون طوری به دخیر

اشک از چشمام فرو ریخت  این حس لعنتر دیگه چی م یگه ... بدون نگاه کردن به  طوری گرفته بود ..به من چه یه قطره 

مواد  مواد بسری و تو موادی  که رو شعله بود ریختم و مواد ها ترکیب شدن قبل این که به خودم بیام مواد یهو مثل اتش 

نگاه کنم بسری ش جاش بود ...پس  فشان فوران کرد فقط تونستم با وحشت به جابی که بسری حا و ی موادم و گذاشته بودم

من چی و تر کیب کرده بودم !..با دیدن ج ای خالی ا سید سولفو ری ک وحشت زده به موادم نگاه کردم که سوزش شدی  

 دی رو حس کردمو  ......   

     * ***

 بارا ن 

 * ********** 

ه تند دو ید  از   ه ا ز پله های شاش ی داشتم بالا می رفتم که یه دخیر کنارم و بهم و تنه  ای زد که  جزوه هام  ر یخت دخیر

 با عجله خم شد و جزوم و برام جمع کرد و داد بهم  

س  - ز شتابان الان از رو پله ها ش می خوری  در حالی که با اسیر به کجا چنی 

 به سمت پله ها می رفت داد زد   

 مگه خیی نداری ...!   -

چیو ؟  -

 داد زد   

ه که تو ازم ایگاه بوده اس ید  ریخته رو صورت یه  -  دخیر

 و بدون توجه به من از پله ها دو ید بالا با بهت به رفتنش نگاه می کردم  
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ز با لا    حدود ده دوازده نفر از  دانشجو ها من و هول دادن و از پله ها رفیر

ده من و نگاه  می کرد ن با تعجب گفتم  با شنیدن صد ای مهام با تعجب برگشتم مهام و راشا کنار هم بودن و با رنگای پری

 چی شده  ؟  -

تو خیی ندار ی  ؟ با   -مهام 

 حرص گفتم  

 به موهاش زد و گفت   -
ی
 از  چی خیی ندارم  ؟ راشا چنگ

ی
 چی می گ

 الناز...  -

 اول حرفش و درک نکردم بعد صدا ها تو مغذم زنگ خورد  

ه که تو ازمایشگاه بوده اسید    ریخته ............الناز ...اسید....النا ز  . رو صورت یه دخیر

نمی دونم جزوه و گوشیم و کیفم و چه طور پرت کردم فقط مثل  دیوونه ها د و یدم سمت پله ها چند بار کم  

 مونده بود بی افتم  فقط با بهت  می گفتم  

 تو چ یز یت نشده ..الناز چی زیش نشده....الناز مخ شیمیه ..اون هیچیش نشد ه  -

گریه می کردم و مثل د یوونه ها اینا رو می گفتم  اون پله ه ای لعنتر بلاخره تموم شد دانشجو ها دور در ازمایشگاه  

 جمع شده بود  جیغ زدم  

 برین کنار ...میگم برین کنار   -

و پرت کردم   با وحشت همه رو به این ور و اون ور پرت می کردم کلاهم از شم افتاده بود   همه رو هول دادم و خودم

 داخل  دانیال کبود شده بود  یه دخیر  جلوش بود  تا حالا دان یال و  این طوری ندیده بودم با خشم داد زد   

 امبولانس چرا ن می رسه ... کمکش ک نید ...    -

 ا ز جاش بلند شد و  هرچی دم دستش میومد و می کوبید به در و دیوار و داد می زد  

....کمکش کنید  -  لعنتر
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 من و هول داد و دو ید سمت دان یال ..ارشام بود دان یال و به زور گرفته بود زورش نمی رسید مهامم رفت سمتش  یگ

ه بودم که موه ای  اغشته به خونش رو صورتش ریخته بودن و   ز و من مثل احمقا به الناز خی 
و به زور دانیال و گرفیر

 دستاش  قرمز و پوسته پوسته شده بود   

ش خوبز بود و کلاهش چند قدم اون طرف ترش افتاده بود شم گیج می رفت   چند تا مرد سغ می کردن  روپوش سفید 

ز   و من بی حال همون جا افتاده بودم دستای ی دور کمرم حلقه شد و من و بلند کرد   از ما بی 
ز دانشجو ها رو متفرقه کیز

ون  و  یگوشه رو پله نشوند و  من مثل  ه بودم صد ای ر ایان می  جمع یت من و کشوند بی  مرده ها به در ازمایشگاه خی 

شنیدم ..اما انگار نمیشنیدم  پوست گوشه ی ناخنم و با اون دستم می کشیدم و می کندم ...و هی شم به راست و چپ 

به ه ابی که به صورتم می خورد و بازم من هیچی جز اون در لعنتر نمی د ید م 
 می چرخوندم ضز

ه مون و بعد  با دیدن ر ویا و م ح یا که با لبخند از پله ها بالا میومدن یه قطره اشکم چکید ر وی گونم نگاه محیا رو من  خی 

نگاهش به جمعیت رس ید رو یا دو ید سمتم به صورتم می زد و می گفت چی شده ؟ محیا  از ر ایان سوال می کرد... و من  

م بعدش سفید پوشابی رو دیدم که به سمت همون اتاق لعنتر   انگار لال شده بودم... صد ای ماش ین امبولانس و شنید

ز مح یا د یگه جیغ می زد و می پرسید چی شده ... رویا به صورتش می زد و  می گفت چی شده ...در اتاق باز شد و  می رفیر

 ود که الناز روی برانکارد بود موه ای خونیش روصورتش بود و روپوشش  غرق خون بود پارچه ی سفیدی رو بدنش ب

اون مرد سفید پوش با صورت گزرفته پارچه رو جل وی چشم ای ما رو صورت  الناز کش ید  روی ا که همون اول با دیدن  

این صحنه اون قدر جیغ کشید که از حال رفت و  مهام با چشم ای اشگ رو یا رو بلند کرد و برد تو یگ از کلاسا چند تا از 

ز تو همون م رفیر کلاس کمک مهام . م حیا  کل صورتش و زخم کرده بود  اون قدر که ناخن کشیده بود    دانشجو ه ای دخیر

و اخر ارشام و استاد قادری به زور گرفتنش و بهش ارام بخش زدن و راشا گوشیه من و که دستش بود برداشت و از اون جا  

ون  ر ایان هنوزم س عی می کرد   من و متوجه اطرافم کنه ..ومن نمی دون ستم دق یقا تو چه  زمانیم..شایدم مرده  رفت بی 

 بودم 

ون  ز و از اون اتاق نفر ین شده اوردنش بی  ..شاید من به جای الناز مرده بودم  پشت ش الناز یه پسرم روی برانکار گذاشیر

ون به  حدس این که دانیاله چندان سخت نبود...صد ای همهمه تو شم بود ر ایان من و بلندم کرد و از دانشگاه اوردم ب ی 

ارومی من و تو ماشینش نشوند و کمربندم و زد  جلوی ب یمارستان نگه داشت پیاده شدیم و من رو ی صندلی ها نشستم  

 هم دانیا ل و برده بودن هم ال ناز و الناز و برده بودن شد خونه و دان یال و ..نمی دونم  
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ا  ارشام ..محیا   روی ا مهام  نگاه کردم البته فکر کنم  نمی دونم چه قدر اون جا بودم و به رفت و امد مردم ...پرستار  ا ..دکیر

یه پنج شیش ساعتر مشد اون جا نشسته بودم  ر وی ا  صداش از زور گ ریه گرفته بود و  ز یر چشما ش گود شده بود 

رتش چسب م مهامم همش می رفت و میومد و براش اب می اورد  محیا مثل من رو نیم کت نشسته بود و و ارشام رو صو 

ز یه چی زی که باعث شد   -ی زد و اون ب فروغ به من نگاه می کرد رایان  جلوم زانو زد و گفت   راشا رفته دنبال هستر  ببی 

 من جذبت شم ا ین بود که ق وی بودی ...حالا چرا ا ین قدر ضعیقز ...باران  من تورو ق وی دوست دارم می فه می ...   

 الناااااا ز  -

  رو دیدم  دو ید سمت ما با بهت رفت یقهی ر ویا رو گرفت و گفت  برگشتم و هستر 

 رو یا الناز کو ؟   -

 روی ا با بغض خ یره به هستر نگاه کرد راشا رفت سمت هستر و گفت   

هستر اروم باش میگیم به ت هستر جیغ  --

 زد   

  رفت جلو مثل  دیوونه ها یه -
ی
 لعنتر ...بهت می گم چی و می خو ای بگ

ی
 سیلی به راشا زد و داد زد    چی و بگ

 ..خواهرم کجاااست  ؟ دوباره سیلی زد    -
ی
 چی می خو ای ب گ

 بهت می گم بگو الناز کجاست  -

 راشا شش و انداخته بود پا ین و هس بر با قدرت  مشت به ش و سینه ی راشا  می کوبید.. 

 بلند شدم و هستر رو گرفتم و برش گردوندم سمت خودم و داد زدم    

ا روش پارچه سفید کشیدن ش و صورتش خوبز بود ...الناز مرده ...جیغ زدم ..مرده - اسید  ریخته روش ...دکیر

 ..مرده ....مرده ه ه ه ه ه ه      رف............ت واسه همیشه رفت..می فهمی! 

 من گ مردم خودم خیی ندارم  ؟  -

 با بهت برگشتم سمت صدا هممون لال شده بو دیم  
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ز شکست  اسید س- ولفور یک  اون قدرا هم ق وی ن یست بعدشم دان یال من و نجات داد  شمم چون خوردم به می 

ی شده ؟!   ز  ...خونا بر ای ای ن بود ..شما چرا ریخت و قیا فتون  این طوریه ..؟ بچه هااااا! چی 

وصل بود و دستا و شش باند پیچی  محیا با لکنت گفتا.ا.اما روت پارچه کشیدن ؟ با بهت به الناز که  یه شم بهش  -

 شده بود  نگاه می کردم   

 لبخند بی حالی زد و گفت   

ز  - ای ن جا  ایرانه نابغه منم مغنعم از شم افتاده بود  یقمم  یکم باز شده بوده   ا ینا هم من و از چشم نگاها ی هی 

ز ..باران تو چرا شبیه روح شد ی ..؟ محیا تو چرا صو  رتت زخم و  زیلیه !..هستر تو چرا مثل در امان نگه داشیر

 جنگلیها ش دی ! ر ویا تو واس  چی مثل اواره ها ش دی  ؟  

 دستم و رو دهنم گذاشتم و چند قدم عقب رفتم و اروم گفتم  

 بر پدرت ....شم گ یج رفت و همه چی سیاه شد دیگه هی چی نفهمیدم !   -

  

  ***

* مچ 

 ا  

 * * 

یغز کشیدم و دو یدم سمتش اما قبل من ر ایان گرفتش خود را یانم مبهوت بود من با دیدن باران که قش کرد ج 

خودمم نم ی دونستم الان خوش حال باشم  یا بشینم گریه کنم هممون دنبال رایان که باران و بقل کرده بود     راه  

 افتادیم را یانم باران با  یه 

 بال ما  میومد که ر ویا گرفتش و گفت  پرستاره بردن تو یه اتاق  النا زم با همون شمش دن
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تو کجا ؟ برو دراز بکش رو تختت تو هم رو به موبر ک ه النا ز با گ ریه -

 گفت  

 مگه چی شده..چرا باران قش کرد  ؟  -

رفتم سمتش و نا خدا گاه خودم و انداختم تو بقلش ..خد ای ا مرش اگه چ یز ی ش میشد چی ...؟ رو یا هم با گریه  

 با چشمابی  پف کرده اومد سمتمون و با بهت به الناز نگاه کرد و گفت  اومد و 
 بغلمون کرد  هستر

ز یت نشد ه  -  کم مونده بود از ترس سکته کنم . مگه مرخصت کردن که و ایسادی ا ین جا ..اصلا حالت خوبه ..چی 

دم ..خاک تو ش ای ن پرستارا  خوبم بابا یه  یک ساعتر هست به هوش اومدم صد ای جیغ و داد شما رو شنی -النا ز

ز من زنده ام  ؟    مگه به شما نگفیر

  

س یدیم  - سیدیم!....یعتز اون قدری هممون تو بهت اون پارچه کش یدنه بودیم که ..اصلا نیی  نه ..خب ما هم نیی

خاک تو شت ن   -هستر دوباره رفت الناز و بقل کرد و گفت   

 می دوبز چه قدر ترسیدم ... 

خدابی اگه  -که رو به موت بودیم خدابی مرگم و به چشم  دید م النا زما   -روی ا

 مرده بودم  چی کار  می کر دین< ؟  

حلوات و می خوردیم به اندازه کا فز اعصابمون به هم ریخته هست نزن خط خطیش نکنا  ببند دهنت و  -روی ا

 به نقطه ای خ یره بود گفت  دیگه  یعتز چی هی زرت و زرت اسم مردن و میا ری  هستر در حالی که  

 ..حتما پرستارا هم فکر کردن ما از همراها ی دانیالیم!  

 النا ز مبهوت گفت   

 مگه دان یال ای ن جاست  ؟  -
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 اره ...دیگه اونم با تو اوردن این جا ...فکر کنم از ارشام شن یدم که گفت کتفش یکم سوخته...  -

 صندلی و گفت  النا ز اشک تو چشماش جمع شد و نشست رو 

 همش تقصی  منه ...اون من و نجات داد ..وگرنه حتما صورتم می سوخ ت -

ز ی بگم که یه پرستاره چز لی خوشگل از اونا که تو   خلقتش میمو بز با حرس اومد سمتمون و رو به   خواستم چی 

 الناز با اخم گفت  

تات  می دوبز از گ دنبالتم برا ی من مسئولیت  خانوم شما کج ابی من و فرستادی پ ی نخود سیاه اومدی پیش دوس -

احت کنید شما شت نه تا بخیه خورده دستاتم که سوخته هستر  باز وی   داره لطفا بر ید تو اتاقتون رو تختتون اسیر

 الناز و گرفت و بلندش کرد و گفت  

احت کتز  بیا برو رو تختت لطفا  -  این خانومم راست میگه د یگه تو هم باید اسیر

 لنا ز با چشمای پر از غم که مثل گربه ش رک شده بود پاشد و همراه هستر و پرستاره رفت تو اتاق ش ا

با دیدن راشا و ارشام و مهام  لبخن دی زدم خوبه که بودن ..با ا ین که باهامون لجن ولی تو گرفتاری هامون واقعا 

ومد جلو و پلاست یک تو دستش و گذاشت رو کنارمون بودن ..دست هرکدومشون یه پلاستیک بود راشا با جدیت ا

 صند لی  

 اینا چیه.. ؟   -رو یا-

 اصلحه ی م ی خوای م بری م ..به دائش حمله کنیم ...خب غذاست دیگه...  -مهام 

لو س با   -روی ا

 لبخند گفتم  

 دستتون درد نکنه چرا زحمت کشیدید..؟  -

 حالا ه یچی نخورد ید ....  خواهش  می کنم...شما ها هم از صبح تا  -ارشام  
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 حال دو ستتون خوبه .. ؟  -روی ا 

ش بودم چ یز یش نشده سوختگ یشم خیلی سطحیه ..خوبه باز ژاکت تنش بوده...    -راشا  من تازه بی ش دکیر

 با تعجب گفتم  

پس چرا حالش بد شده بود  مهام با  -

 خنده گفت   

 حال روحیش بد بوده  از لحاظ عش... -

به    ای که ارشام به پهلوش زد ساکت شد و نیشش و بست!  با ضز

برگشتم به رو یا  بگم بشینیم غذا رو بخوریم که ..دید م با اخم داره به صورت مهام نگاه میکنه برگشتم به صورت مهام 

گ یری  نگاه کردم ..بیچاره هیچ یش نبود فقط چال رو ی گونش با مزه ترش می کرد  ا ین رو یا هم که داره مرض پاچه  

ه. .    باران و هستر رو می گی 

نشستم رو صندلی و با کمال پر وبی پام و انداختم رو پام و در پلاست یک و باز کردم و ساند وی    چ و با سس و نوشابه  در  

وع  وع کردم به خوردن ر ویا هم  ریز خخندید و یه ساندوی    چ برداشت و شی اوردم و بدون توجه به چشم ای گرد اونا شی

خوردن پسرا هم دیدن ما پرو تر از اوبز هستیم که بهشون تعارف کنیم گم و گور شدن من که م ی دونم اینا  کرد به 

ز شیش ل یگ و برگ خوردن....رایان اومد با همون ق یافه ی اعصا قورت دادش گفت باران به هوش   خودشون نشسیر

هش وصل نبود ر ویا یه ساند وی    چ داد به باران ه اومده ما هم دو یدیم سمت اتافر که توش بود ..خدا رو شکر شم مرم ب

ستر هم اومد پیش ما  و گفت الناز خوابیده ساند وی    چ و براش نگه دا ریم تا بیدار شه .. باران بیچاره هر چند لحظه 

 میگف ت  

دقیقه  الان یعتز الناز زندست واقعا؟ ..بعد ما که می گفتیم اره ..از ته دل می گفت خدا یا شکرت باز هرچند  -

ز سوال  و می پرس ید!    دوباره همی 

ز .. بارانم از جاش  ا ز طرف دانشگاهم.. یه دوسه نفر اومدن ..چند نفر اومدن عیادت الناز و  از بارانم یه شی زدن  . رفیر

نمیشد  بلند شد و همه پاشدی م رفتیم اتاق الناز  هر چی هم پرستارا نق می زدن که نرید تو اتاق ب یمار  ما حالیمون  



   کلاه دارا ن 

  

 176 
  

باران تا الناز و د ید یه صحنه ی هندی خلق شد که بیا و بتی ن .باران ه ی می زد تو ش الناز و می گفت ..خاک برشت که  

 نه مردت ..به درد می خوره نه زندت الناز بدبختم هی می گفت ببخ شید !  

ز طوری نشسته بودیم که در اتاق چهار طاق باز شد    همی 

ت بانداژ با دیدن دانیال چشما  ز مشگ ولی از  زیر ت یسری ت سف ی د تنش بود  با شلوار جی  ی ههمون گرد شد  یه تیسری

 سقز د دیده میشد رنگشم  یه نمه پریده بود  اومد تو و اروم گفت  

 سلا م -

 -النا ز اروم با صورت شخ شده گفت سلا م دانیال 

 حالت خوبه ؟ 

 دادی دان یال واقعا ممنونم ازت!  اره من خوبم ..مرش که نجاتم  - النا ز 

 ش من و ر ویا و باران و هستر  مثل ش گوسفند هی از چهره ی الناز می رفت رو دانیال از دانیال می رفت  رو الناز! !!!!!  

ز کارو می کردم واس ش  -دانیال  ز کا رو می کرد ..هرکس دیگه ای هم ج ای تو بود من همی   هر کش جای من بود همی 

ین حرفش کل جو عشقولانه  ای که تو اتاق به وجود اومده بود پ رید ...همه با قیافه ها ی او یزون به اونا نگاه می  با ا 

ی بگه که در باز شد و با دیدن تص وی ر روبه روم مات موندم!    ز  کر دیم ..الناز اخماش رفت توهم و خواست چی 

 هست ی*** *  

می کردم که در اتاق باز شد با تعجب به خاله اسماء نگاه می کردم پشت بندش   داشتم به قیافهی اخمالو ی الناز نگاه 

 ..عمو اومد تو رنگ ای جفتشون مثل گچ د یوار شده بود ...  

 خاله جیغز زد و گفت  

 اااالنا ز  -

- مااامااا ن عمو  -النا ز با بهت گفت 

 ..الناااا ز  
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 النا ز دوباره با بهت گفت  

 بااااباا ا   -

 گفتم  با تعجب   

 عمو! ..  -

مامان الناز زد  ز یر گ ریه و گفت خد ایا شکرت ..هزار مرتبه شکرت ..و خودش و پرت کرد تو بقل الناز ..عمو هم  رفت 

 جلو ش الناز و نوازش کرد خاله اسماء در حالی که با گریه صورت الناز و ناز  می کرد گف ت  

بهمون خ بر دادن .نمی دوبز چه جوری خودمون و رسوندی م هیچ الناز ..مادر چی شده ..از دانشگات وق بر  -

 کدومتونم که تلفناتون و جواب ن می دادید ..مادر الان خوبی شت و دستات چ ی شده .. و زد  ز یر گریه و گفت  

 علی بیا و بب ین چند باز گفتم نفرستیمش تهرون نگاه ش دخیر دسته گلم چ ی اومده.... -

ان من خوبم مثل گاو زورم  زیاده ..مثل اسب می تونم بدو ام .. مثل خر می تونم جفتک بندازم .مثل مامان ج -النا ز

 سگ می...  

 باران رفت جلو و دهن الناز و گفت  

 رید اثر دارو هاست   عمو رفت جلو  -
ی
عمو جان شما جد یش نگ

 شما بگید چ ی شد ..؟ -و گفت  

 برداشت و گفت   باران دستش و از رو دهن الناز 

 چی شده ..و با ابرو و چشم و دهن  علامت داد که  
ی
شما رو میسپار م به همکار عزیزم رو یا جان ..ر ویا جان چرا نمیگ

 مثل هم یشه ماست مال یش کن! 

 روی ا شفه ی مصلحتر کر د  

نه اون قدر که  رفته بود ازم ایشگاه   اهم اهم به نام خدا ..حقیقتش  ا ین الناز خانوم ما  دخیر گلتون خیلی درس خو  -روی ا

دانشگاه بیشیر علم و دانش بج وید ..بعد از اون جابی که هم داشته صلوات می فرستاده  تا صواب کنه و هم از غم و فراق 
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ه بوده اشتباه ی اسید سولفو ر یک و قاطی معجون خوشگلش میکنه .یهو  مثل اتش فشان ا ین  دوری شما به افق خی 

ت اسیده فور  ان میکنه بعد کم مونده بوده ب ریزه رو صورت الناز  ناز و دوست داشتنیمون ! که شوالیه  ای با ت یسری

ز جاست ..اها اوناهاش مثل گلدون اون جا وا یساد ه   گیتز الناز و نجات میده که اون شوال ی ه همی   سفید و لامیی

و  ن من و باران که دلمون و گرفته بو دیم رفته بودیم یه گوشه دانیال با همون نگاه مهربون و خونسرد از پشت محیا اومد بی 

 می خندیدم..باب ای الناز با تعجب نگاهی به قدو با لای دانیال کرد و گف ت  

م و نجات دادی  ؟  -  شما دخیر

 دانیال با همون لحن خونسرد و ارومش گف ت 

 هرگ ج ای من بود انجام میداد!!!! !  نجات چیه...انجام وظیفه بود قبلا هم گفتم  این کاری بود که -

 بابای الناز با تحس ین به دانیال نگاه م یکرد که مامان الناز با لبخند گفت  

اختیار داری د   -الاهی خی  از جوو نیت ببیتز پسرم ...نمیدونم چه طور ازت تشکر کنم  دانیال -

 این چه حرفز ه النا ز با اخم گفت  

 همینا رو گفتم ا یشونم راست می گن وظیفشون بود  مامان جان منم به ایشون  -

من که با ا ین حرف الناز حال کردم ابروهای دان یال از تعجب پرید بالا و برخلاف انتظاار و برعکس رف یق ای خلش 

 لبخند ناز ی زد و گفت  

و ن  با اجازتون با باب ای الناز دست دا و باب ای النازم دوباره تشکر کرد و دانیا ل رفت ب  ی 

..خلاصه که شب الناز و مرخص کردن و ماهم پسرا رو ن دید یم  این النازم که ه ی میگفت  اب م یوه ...بستتز 

...شکلات ...پرتقال ..ماهم مثل  این بدبختا هرچی می گفت براش می اور دیم بزار مامان وباباش برن  و حالش خوب شه 

 همه ی  اینا رو از دماغش  در میارم  

 !!! ..والا! 

 النا ز ** *  
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ز  چه قدر که مامان بهم   تو  این یه هفته کل ی کیف کردم همش از بچه ها کار می ک شیدم مامان و بابا هم دیرو ز رفیر

 اتفاق ی بی افته میاد برم می گردونه ش یرا ز کلا  زیاد تح دید شدم دیگه همش اون  
ز هشدار داد که اگه یه بار دیگه همچی 

اه م یومد جلوی چشمم وقت ی اسید در حال فوران و دیدم دستام و جلوی صورتم گرفتم که یگ  صحنه ت وی ازم ا یشگ

دستاش دور کمرم حلقه شد و من و هول داد عقب کمی اسید رو دستم  ریخته بود وقتر هولم داد شم به م یز برخورد کرد  

که چشمام رو جفت چشم ای ابی دان یال ثابت  و اوبز که من و گرفته بودم افتاد رو من با ب یحالی چشمام و باز کردم  

ز بلند کرد داد زد    موند گرمی و داعیز خون و ر وی پیشونیم حس کردم ..با ح یرت بلند شد و   شم و از زمی 

 النا ز. به من نگاه کن..    -

 اما من  زیا دی دلم خوابیدن می خواس ت  

حظه بشیر درد و سوزشش و حس میکردم با عث شده بود  درد  زیا دی رو حس کردم سوزش دست و شی که که هر ل   

چشمات از نز د یک خوش رنگ -بیشیر دلم بیهوش ی بخواد دوست داشتم بخوابم چشمام خمار شده بود اروم گفتم  

 تره...  

ا  و چشمام بسته شد و دیگه هیچی نفهمیدم ..با  یاد اوری اتفاقات تو ازمایشگاه سیلی تو صورتم زدم اخه خر ...ت  و اون شی

ز چ یزی م یگه خاک بر شت! !    یط ادم همچی 

با دیدن چشمای گرد شده ی باران زود دستم و از رو صورتم برداشت و گفت  خدایا همه ی م ریضا  

 کسخلا..اوسگلا...دیوانه هارا شفا عنا یت بفرما ..الاهی ام ین  

ل تل ویزون و برداشتم و پرت کردم سمتش که دستر رو هوا گرفت  ش ..هس بر بود با خنده کنار باران لم داد و گفت  کنیر

بچه ها بی اید غذا امادست بی اید  -ا الناز تو دیگه واسه خودت خری ش دی  این کارا چیه  دیگه ؟     رو یا داد زد  -

امتم ...    -کوفت کتز د  محیا  من شیفته  ی این ادب و احیر

 بیا ید زر اضافه نزنید   -روی ا 

اد پشت با خنده  ز ز ما هم مثل ادمی 
فا ی ماکارابز و جلوشون گذاشیر خونه هستر و باران پریدن رو اپن و ضز ز رفتیم تو اشیی

ز نشستر م    می 
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ز میشی ها!...   -محیا   نه بابا ر ویا تو هم کم کم داری اشیی

 روی ا پشت چشمی نازک کرد و گفت  

 بلههههه  پس چی فکر کر دی به من  میگن ر ویا ....   -

 پرید تو حرفش و گفت   باران

شاسگول ...به تو  می گن ر ویا شاسگو ل روی ا با  -

 حرص گف ت 

 یه حش بهم م یگه تنت امروز می خوار ه   -

در حالی در گ یر خوردن  یک ی از رشته ها ی بلند ماکارابز بودم و هرچی می خوردمش تموم نمیشد به بچه ها نگاه می   

کم نگاه بچه ها روم ثابط موند اقا من هر کار کردم تموم نشد که نشد اخر هستر کردم ..جدید جدی تموم نمی یشد کم  

هنوز بلند نیستر که باید این رسته  -ادامش و از تو ظرف نصف کرد بعد که جو یدمش یگ ز دم پشت گردن ر ویا گفتم  

انگار  چی شده؟..از دستم  خب حالا  -هارو سه قصمت کتز ..؟ روی ا در حالی با پشت دست گردنش و میمالوند گفت  

 در رفته دیگه ... 

ز و بلند می شد گفت     محیا در حالی که ل یوان نوشابش و می زاشت رو می 

اوه اوه پاشید ساعت سه کلاس دار یم تا اماده شیم د یر میشه نمی رسیم  بی خیال ادامه ماکارابز شدم و مثل بقیه از  -

ز بلند شدم ... یه مانت وی تابستون ز مشگ و مغنعه  ی مشگ تنم کردم   یخ خط چشم  ش  می  یه بنفش با شلوار جی 

ساده با رژ صوربر زدم  و کلاهم و هم شم کردم باران ته موهاش و با گچ مو ابی کرده بود و تیپ ابی مشگ زده بود 

ی کرده بود بر پ سفید سورمه  ای زده بود و هستر ت یپ مشک ی سفید   ..محیا که تازه  گیا جل وی موهاش و چیر

ون دوتا دستام از مچ  باند  و رو یا هم  ت یپ قهوه  ای طلابی زده بود  خلاصه که همه اماده شدیم و ز دیم از خونه بی 

 می کرد هی چ گ ماشی ن و به ر ویا نمی داد  اخه  
ی
ز شدیم و راه افتادیم  این بار محیا رانندگ پیچ ی شده بود  سوار ماشی 

وندن  خیابون و با پیس ت مسا بقه اشتباه می گرفت و و یراژ می داد! باران و هستر هم که تو خیابون مثل مستا  می 

 ..فقط بینشون من و محیا اند گ نرمال  بودی م 
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   ..  تو صلف نشسته بودیم .. و حوصلمون ش رفته بود ..حسا بی

 بی اید راجب به معروفا و خوشگ لای دانشگاه حرف بز نیم  -باران 

 اره ..مثلا ..کمی ل باراد .... -

 اوف حرفشم نزن ..خیلی خوشگله ..من شنیدم کارخونه دار ه  -محیا 

ز برش داشت با لبخند نگام کرد که ا حساس کردم قلبم  مچاله شد خد ایا  -روی ا  من یه بار بهش خوردم جزوم افتاد زمی 

 تو یه نگاه شیفتم میشد ...!   چشماش سگ داشت از ا ین سگ اض ل نازا ...چی میشد مثل رمانا 

ز   شیر در خواب بیند پنبه دانه    با لبخند گفتم  یا  -باران و محیا هم زمان گفیر

 سهیل ماکان!   

ه رو   -اوفف نگو که دلم خونه..شنیدم یگ از هم کلاش شاشو دوست داره  هستر  -باران گفت  اره من دخیر

ه  این قدر نازه تو نگاه اول خشک نه ..! دیدم دخیر ز  ت می 

 سعید ..باراد...داداش کم یل باراد ..ملقب به  یوزارص یف...اوف یه چی زیه دو می نداره!  -روی ا

د ن با لبخند گفتم یگ -محیا   ز من ن دیدمش ولی شنیدم که راجبش حرف می 

 از گروها ی معروف و یادمون رفت! ..  

 چی  ؟   -باران 

راست   -خب معلومه کلاه کجا  ی معرو ف محیا-

 میگیا ..چه قدر ما گیچی م 

 حلا اون قدرا هم که همه م ی گن خوشگل نیس ت!   -هستر 

 اره دیگران  زیا دی شلوغش کردن باب ا  -باران 
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...   -روی ا  ز ز و خوشگل   از بعضیا  زیاد تر نباشن کم تر نیسیر  دیگه زر نزبز د اینا هم واقعا خوش تییی

 موافقم..   -محیا

منم موافقم  هستر و   -گفتم با لبخند  

ز    باران هم زمان گفیر

 برو باب ا  -

 ..هممون بلند شد یم و رفتیم ش کلاس...و تا اون جا به ا ین بحث ادامه داد یم  

هر چی استاد می گفت و تند تند می نوشتم ..مچ ا  هم مثل من می نوشت رو یا و محیا و باران هر خط در م یون 

ز    مینوشیر

ون ..از دور پسرا رو دیدم تا اخر کلا   س به ور زدنای استاد گوش دادیم و اخر وس ایلمون و برداشتیم وا از دانشگاه زدیم بی 

 با کلاه ای ی ه رنگ و ت یپ یه شکل بامزه به سمت ماشیناشون  می رن ..خیالی خوش ت یپ و جیگر شده 
ی
که همه گ

ز و  بودن به دانیال نگاه کردم و لبخندی زدم ..ارشام و مها ز بلند بلند می خندیدن و راشا و دانیال کنار هم راه می رفیر م داشیر

دانیال داشت یه چ یزی می گفت و راشا هم ش تکون می داد را یان با اخمای تو هم داشت با تلفن صحبت می 

ون بدون کوجک  کرد..همممون و ایسادیم .. تا دهن باز کردم به اونا که حالا بهمون نزد یک شده بودن سلام کنم ...همش

م قسم بخورم که همشون مارو دیدن اما حتر کوچک ت رین اکثل عملی نشون   ز ..حاضز ت رین توجهی از بقلمون گذشیر

ندادن ...نمی دونم چه قدر گذشت فقط وقتر بو ی عطرشون رفت به خودم اومدم  برگشتم و با  دید ن چشم ای گرد و 

 ..رویا با بهت گفت  دهن باز بچه ها فهمید م فقط خودم خ یط نشدم. 

 ببخشد ..الان چی شد  ؟  -

 هستر مشتش و کوبید به دست دیگش و گفت...  

هیچی به معن ای واقعیه به کلمه ..خیط شدیم رفتتت ت باران با حرص  -

 گفت  
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بی خود رو چه حسابی خیط ش دیم ما چون دو دفعه بهمون کمک کردن ..فکر می کردیم به عنوان هم دانشگاهی ...می  -

 ر شدن فکر کردن خب ریه...یه بلابی ششون  
ی
تونیم بهشون یه سلامی کنیم اما از اون جابی که اینا کلا ..بی شعورن جو گ

 بیارم که ..خودشون بیان التماس... 

..کارشون واقعا زشت بود ..دوست دارم شم و بکوبم به دیوار ..من جور ی نیشم و باز کردم واسه سلام که آب  - محیا

ز    دهنم ری    خ  ون ...اون وقت ا ینا .مخصوصا ارشام با نیش باز رد شدم و انگار نه انگار  باران و هستر هم زمان گفیر  ت بی 

...خب به درک!   - ز  به ما بی توجهی  می کیز

ت سفید تور تور یش...!   با یاد اوری نگاه خون شد و بی حس دانیال اعصابم به هم ریخت پسره ی عوضز با اون شی

   

ون دور دور ..بریم بگردیم اینا رو هم ادم حساب نک نیم ..!   -روی ا  اصلا هست ین بریم بی 

 هم من هم مح یا با هم گفتیم  

 اره. .  -

 شد یم که هی تخم می زار ن 
ی
 باران موهاش و دور انگشتش پیچوند و گفت ب ریم مثل ای ن مرغ ای خونگ

 ریم خونه تیپ  مثبت ه یجد ه بزنیم بریم .... اره بریم..فقط امروز رگ تیپ زدنم گرفته ب  -هستر 

با ذوق گفتم ..رستورا ن روی ا  

 زد تو شم و گفت   

 سی  نمیشی که زدم تو شیکم و گفتم   -
 ای کارد به شیکمت بخوره که مثل پالایشگاه نفت م یمو بز

اب و هنوز فیلم مرغ خوردنت تو گوشیمه ...   -  تو ببند اون مسیر

زد ...معمولا وقتر  یه نقشهی جدید داشت  این جوری لبخند می زد در حالی که همه ی دندوناش  باران لبخند خبیص ی 

 و نشونمون می داد و با موهاش با زی می کرد گفت  

ز  ؟ -    شنیدید که ارشام و مهام چی می گفیر
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ل خونسرد  نگاه کرده بودم من با بهت فکر کردم اما من ه یچی از حرفاشون نفهمیده بودم فقط یادمه تمام مدت به دانیا

ز   برگشتم دیدم هستر و م حیا و رو یا هم دارن فکر می کیز

 باران با حرص گف ت 

خداا ایا..من و گاو کن...مگه کر بو دید..بابا مهام ب ارشام  می گفت ب ریم رستوران عم وی من ..بعد گفت توش پر  -

 توهم و پر حرص گفت   داف خوشگله ...و بعد زدن  زیر خند ه قیافه  ی مح یا رفت

 داف!...  -

 خب که  چی  ؟  -هستر 

ز رستورانه ..دیگه  هستر یهونیش ش به موازات   -باران  ..بابا ما هم جیگر م ی کنیم خودمون و م یریم همی  اوف هستر

 گوشاش باز شد و گفت  دمت گرم..نابغ ه  

 و رفت سمت باران و لپش و گاز گرفت..که باران جیغز کش ید و گفت  

.چرا ا ین جوری هستر -  اوف هستر ..تویه دیونه ی واقغ هستر تو اصلا ادم نیستر

 ...(به حالت رپ یه و کلاشو کج کرد و خوند) 

ز دادا تو در ای قلبم و رو همه   یه روز با منیو یه روز با یگ د یگه هس بر ..اوی با تو ام اصلا تو پیش من هستر ..!..ببی 

تو ت وی قلب من نیستر ..ت ویه گاز گ ی ر روابز کاراته باز هستر ... (یهو به پاه ای هستر  بستر ..ولی  این و بدون که  

 نگاه کرد و گفت)  ..اه هستر باز بند کفشتو نبستر  ؟ 

یعتز  هممون چشمامون قد توپ شده بود..ا ین استعدادش واقعا ح یف شد بچمون چه قدر رپر خوبی بوده بی اطلاع 

 بودی م ما ..والا  

  

 محیا با صدا ی گرفته ای گفت  
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 ب..ب..بچه ها .. ؟ -

ش بلند کردم با د یدن حراست دانشگاه و ادم ابی که دورمون جمع شده بودن رنگم پری د یه مرد  ریشو رفت سمت 

 باران که دهنش از ح یرت باز مونه بود و با اخم گف ت 

اسمت چیه تو  ؟ باران با -

-من من گفت  

 !  ب.....ب...بلغیس!! 

ل کنه و زد  زیر خند ه محیا و منم دهنمون و  با بهت برگشتم سمت باران ..ر ویا نتونست خودش و کنیر

 گرفتیم که نخندی م مردریشو با اخم گفت   

 ؟   -فام یل -

 باران با من من گف ت  

 اقا صیی کن برم ورق خودکار بیارم .. -

 مرده با اخم گفت  

 بر ای چ ی ؟  -

 وا واسه اسم فام ی ل با زی کردن د یگه .. این جوری نمی تون یم امتیا ز بدیم ..  -گفت  باران با بهت  

 ایمن و که گفت همه ترکیدن از خنده مرده با اخم چشم غره  ای به باران رفت و گفت  

م..ببینم بازم شی رین زبون ی می کتز  یا نه .. ؟ باران با بهت - بیا بری م دفیر

 گفت  

 لا راه نداره ...مامانم گفته با غریبه ها جابی نرم ...  نههههه...اص -
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 تا  این و گفت باز همه خندیدن یارو د یگه نتونست تحمل کنه و داد زد .. 

 دنبالم بی ا -

 ..باران پشت ش مرده راه افتاد و تو همون حالت برگشت و دستش و گذات  زیر گلوش ادا ی ش ب ریدن در اورد   

 ان ابی که دستش بود و ریخت پشت ش باران و گفت  هستر خون شد ل یو 

 خدا به همرات ...اون دنیا می بینم ت  -

  

 با ا ین کار باران و هستر باز همه زدن  زیر خنده..باران داد زد   

 هستر بند کفشات و ببند...و با چشم غرهی  یارو دوباره مظلوم شد و دنبالش رفت -

و ن منتظر باران و ایسیم..هممون رف تیم و   ..هستر خم شدو بند آل استار ای سورمه ایشو بست و گفت ب ریم  بی 

 تو محوطه یه گوشه نشستیم هرچند دقیقه مثل اسگولا می خندیدم..بعد یه ساعت باران اومد و با نیش باز گفت  

و ز د یم  رکورد دفعه ی پ یش و زدم  چهار جلسه نمی تونم ب یام دانشگاه!تازه با تعهد  همه خندیدم-

 قدش..! فلا رکورد باران از هممون ب یشیر بود  

ز  این جوری به پسرا نشون می دیم که ما اصلا  رفتیم خونه و طبق دستور باران حاضز شدیم باران و هس بر می گفیر

 به اونا فکر نمی کنیم و خوش می گذروبز م 

ون بدون در اوردن حوله نشستم و اول کرم  پودر زدم بعد خط چشم بعد  س ایه طلابی .بعد رژ  رفتم حموم و اومدم بی 

ز سفید و شال سفید  زی ر مانتو هم   ابی پوشیدم با شلوار جی 
ز گونه هلوبی .بعد رژ براق صوربر ..یه مانت وی جلو باز سیی

شد و  یه بلوز سفید که ک می بلند بود  پوشیدم چون جلوی مانتو باز بود ..موهاممم همه رو دادم بالا و و کارم تموم

 د ابی خیل ی کوتاه پوشید شال ابیش و هم شش کرده  
نشستم تا بچه ا اماده شن هستر یه شلوار یچز با مانت وی  سقز

بود ارا یشم کامل بود و یه رژ جیغ صوربر زده بود که دل و د ین می برد...محیا رو مبل نشسته بود و سا عت دستش می  

ی بود و لباشم رژلب نارنچی پر رنگ و ت یره کرد .. موه ای چت ریشو  ریخته بود رو پی شونیش ار ا یش چشماش خاکسیر

ی ...روی ا داشت می دو ید از باران    پوشیده ب ود با ساپرت مشگ و شال خاکسیر
ی
زده بود مانت وی بلند زغال سنگ
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ز جو ری که پاش رو هوا بود و ب ق ز شونه رو ببگ یره پاش گ یر کرد به قل ی و تلپ خورده به زمی  ییه بدنش رو زمی 

هممون خندیدم با حرص بلند شد و  کمرش و مالید ..و گفت ..شما جلادید نه دوست به جا کمک دهنشون و مثل اسب 

ابی باز کردن صدا تراکتور خراب در میارن...!به تیپش نگاه کردم ..مانت وی عسلی رنگ پ ویده بود که رنگ چشماش بود  

ز مشگ و شال مشگ  موهاش و هم بافته بود و از  زیر شال در اورده بود ناکس! ارایش چشماش ط لابی بود ..با شلوار  جی 

ه      تی 
 با رژگونه بژ و رژ لب صوربر

با دیدن باران چشمام افتا جلو پام ه یچ وقت  این کارو نکرده بود ..بر ای اولی ن بار دیدم کله موهاش و که تا  زیر باستش  

ون ..ار ا  یش چشماش مش گ بود که خوب چشاش و سگ کرده بود رژ گونه بژ زده بود با رژ لب  بود از شال داد بی 

ز پوشیده بود به رنگ مشگ شلوار  جیگری ت یره..شال مشگ با مانت وی جلوباز جیگ ری که  زیرش مثل من یه بولی 

لاک مشگ هم زده بود!!!   جینشم مشگ بود کفشای پاشنه بلند جیگری مح یا ی بدبختم پاش کرده بود در کمال نا باوری

ه چش بود!    این دخیر

 هستر با بهت گفت  

 باران موهات و چرا ....  -

ز یه امروزو  این جوری کردم وگرنه منو میشناس ید که !  -باران   همی 

 که داشت  
ی
ز که شدیم من نشستم پشت فرمون ..و راه افتادم..به اهنگ ون...سوار ما شی  هممون از خونه زد یم بی 

ز دوستم نبودن     پخش میشود گوش کردم  ادما من و نگام می کردن  عده  ای هم صدام  می کرد ن دوستم نداشیر

فقطو فقط ادعا می کردن  نزدیکام و دور انداختم روی سیاهیام نور انداخت م به هر کدومشون روانداختم  حالا تنها 

 رف یقم شده دودم باختم  اره خوبم باختم بهم خوبی نمیاد   

م پاربر مهموبز نمی خوا دیزندوبز که  دل

زندوبز نمی خوا د الانم بهم میگن ح یف بو 

ن من   دی خیلی ا درس عشم شنوشتم  بگی 
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ز تو برق   شدم غرق نفر ت  تا امید و میبییز

 چشم م 

اصلا بزن به سلام بر روزا رفته عشق اس ت ادما من و 

ز   نگا می کردن  عده  ای ام صدام  می کرد ن دوستم نداشیر

دوستم نبودن   فقط و فقط نگاه  می کرد ن ادعاا میکردن 

 و ادعامی کرد ن 

ی خورد تو ملاجم جیغز ک شیدم و بدون  این که برگردم گفتم..   ز  یهو یه چی 

 هرگ بود خیلی گاو ه -

 من بودم ..ترجیه می دم گاو باشم تا از  این اهنگ ای  شکست عشقر و خیانتر گوش بد م  -هستر 

راست میگه دیگه بابا نه ما تا حالا عاشق ش دیم نه تا حالا خیانت  دیدی م نه تا حالا از رفیق خنجر خوردیم ا ین   -باران 

 اهنگا  دیگه چیه ..زشته بده ..با احساسات نداشته ی من با زی نکنید!  

 خندیدم و گفتم   

 ولی صد ای یارو ق یشنگ بود! -

 ا ین یگ رو موافق م -محیا  

 چرا هیچ کس تو  این جمع از من نظر نمی پرسه ..چرا هیچ گ من و ادم حساب نمی کنه  -ا روی

ز سمت رو یا..باران که جلو نشسسته بود با بهت گفت    باران و هستر هم زمان برگشیر

ز آدم ......بهت تهمت زدن ر ویا برو ازشون شک ا یت ک ن روی ا جیغز - بهت گفیر

 کشید و گفت   
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 سات و م یچینم ه ا  باران اون گی-

اه رسیدی م -منم اون چشما ی خوشگلت و از کاسه در م یار م محیا  -باران 

 موافق م  -بی اید رو نقشه تمرکز ک نیم به جای دعو ا هستر 

همه برگشتیم سمت باران منم جل وی رستوران نگه داشتم..باران در حالی که موهاش و دور انگشتش می پیچوند  

 گفت  

 م پکید بس که نقشه هار و من چیدم یه بار شما ابتکار از خودتون نشون بدی د اه بابا مخ -

 هستر از پشت گردن باران و درست نقطهی حساسش و گرفت و گف ت 

 جان .. ؟ -

 باران در حالی که از درد به خودش می  پیچید گفت  

 آخ باشه ..باشه  -

 گف ت  هستر ولش کرد که باران در حالی که گردنش و میمال ید  

همه م یریم تو از اون ج ابی که رستورانش دو طبقست نگاه میکنیم اگه طبقه اول نبودن می ریم بالا ..اگه اون جا نبودن  -

همون جا و ای میستیم تا پیداشون شه چون از بالا می تونیم ورودشون و ببینیم..به هیچ عنوان نگاهشون نمی ک نیم و 

 شا د ی میکینم!  سلام نمی کن یم .و همش می خندیم و 

ون!    بعد که اندگ بهشون فهمون دیم که برا ما قد پیازم ارزش ندارن  پا میشیم م ی ایم بی 

 یعتز فقط با خنده توجهشون و جمع کنیم   -روی ا

 نه می تونیم عشوه بی ایم و لی نه واسه اونا یه جوری که ..خیلی طبیغ و نرمال و حرس درار باشه   -زود گفتم 

 چرا فکر میک نید ای ن جور ت یپ زدنمون و عشوه و خندمون میتونه حرس پسرارو دراره  ؟   -محیا

ز و بدونیم که ..حرسشون ..در م یاد یانه ..که عصتی میشن یا نه...   -هستر   خب ما هم می خوایم همی 
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 دقیق ا -باران 

 روی ا بشگتز زد و گفت  

که یعتز یه تی  و دو نشو ن باران برگشت  -

 سمتمون و گف ت 

ز سمت من - ی م یر یزه ؟ همه برگشیر خب گ تو این جمع از هر حرف و هر حرکتش عشوه شیر

 با غ یض گفتم  

 وا...من گ عشوه اومدم  -

یکم به لحنم فکر کردم این جمله ی کوتاه و خیلی طولان یو باعشوه گفته بودم ..خب دست خودم نبود نکه لوس 

 ا ین 
ی
جور ی حرف می زدم و کاملا مشخص بود که طب یعیه و عم دی نیس ت روی ا زد  باشم ولی از بچه گ

 توشم و گفت   

اره تو هم که اصلا عشوه نداری جون عمه جون ت با حرس گفتم -

سادست بهمون عشوه   -خب حالا من ب اید چی کار کنم  ؟ محیا

 یاد بده   

!  -با بهت گفتم..  ز  الان ..این جا ..اونم تو ماشی 

 اه الناز انگار می خوای کوه اورست فتح کتز زود نکته ها ی کلید ی و بگو!..   - باران

 کمی فکر کردم و لبخند خبیصی زدم و ...  

  ****

 * بارا ن  

 * **** 
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ه بودم که با لبخند گفت     به الناز خی 

ز ا - گه بعد هر چشم غرت  هستر تو وقتر به ادم چشم غره می ری چشمات خیلی ناز میشه اما خیلی ترسناکه برا همی 

چشمات و با ناز برگردوبز  یه جا دیگه رو نگاه کتز ..خیلی با حال میشه..هس بر چشم غره  ای به الناز رفت و بعد یهو 

چشماش و تاب داد سمت شیشه که هممون پوگ دیم از خنده اخه چون تند انجام داد باعث شد فکر کنم چشماش لوچ  

 شد ه 

 نشست و گفت  هستر با حرص دست به سینه 

ی اونم واس خاطر حرس دادن اون بو زین ه ها...   -  وللش بابا ما رو چه به عشوه شیر

 النا ز با حرس لب ای ؤژ خورده و صوربر ش و گاز گزفت و گفت  

اه هستر تو رو خدا فقط  یکم حرکتت و اوم کن ..هست ی پوفز کرد و دوباره چشم غره رفت و اروم تر چشماش و -

 سمت شیشه که ههمون حال کر دیم ..ای ن مو زی هم خوب بلد بوده بعد ادا ا ین لاتا رو در م یاورده ه ا  برگردوند 

 هممون با ذوق بهش او گ دادیم که الناز برگشت سمت محیا و گف ت  

.. ؟   محیا راه رفت خیل ی خوبه موقع پیاده شدن سغ گن ضب دری راه بری و اروم  اروم گرفتر

 تکون داد که الناز رو به ر ویا کرد و گف ت محیا ش 

 رو یا بخند..  -

ون تا جابی که زبون  روی ا یه و کل دهنش و باز کرد و به موازات گوشش لباش و کشید و کل دندونا شو ریخت بی 

 کوچیکه ته حلقشم دیده میشد!  

 مد الناز با حرص گفت  با ا ین حرکتش هممون ولو ش دیم رو صندلی و خندیدم من که نفسم بالا نم یو 

  مثل اون موقع هابی که می خو ای رژ لبم و ازم بگ ی ری یا می خوای درس بهت یاد بدم ....لبخند بزن چشماتم  -
انیر

ک کن!    مثل گربه شی

روی ا یه و نیشش و بست و بعد چند لحظه چشماشو گرد تر کرد و لبخند اروم و کوچولوبی زد و یه پلکم زد که هممون با 

 جیغ کشیدیم   هم



   کلاه دارا ن 

  

 192 
  

 دمت گر م -

 یهو الناز مثل ای ن کارا گاها برگشت سمتم و با چشم ای ر یز شده بر اندازم کرد و یهو گفت  

 آه ا -

زهر  -ا ز ترس تو جام پریدم و گفت م 

 مارو آ]ا زهر ترکم کر د ی  

وقتر با انگشتت  می پیچونیش  -  بچه ها خندیدن و الناز بهم نزد یک شدو یهم گوشه یموهام و گرفت و اورد بالا و گفت

ز   نا خدا گاه عشوه می ای تازه اگه مثل اون ش ری که واسه استاد ش یوی د عشوه اوم دی تا هستیشون بتونن تقلب کیز

 هی پلک بزبز ..میشه نور علا نو ر  

این ورو اون ور    همون جور که گفته بود موهام و تو دست گرفتم و در حال ی که می پیچوندم اندگ پلک زدم و هی به

ی خورد تو ملاجم  برگشتم  دیدم ا ین هستر گور به گوری ه   ز  نگاه کردم که یه چی 

ا رو کجا پنهون کرده بو دی کثاف ت خندیدم و گفتم..   -هستر  - باران  این هیز

 همون ج ابی که تو پنهون کرده بو دی ..  

گوشش و گرفتم    من هنوزم نفهمیدم چرا ب اید ای ن کارا رو بکنیم  ؟ -محیا

 و گفتم  

... به دنبال حرفم به همراه بچه ها از  - اه ببند اون  شو یس بهداشتر رو تا بفهمی حالا هم پ یاده شو تا کامل ملتفت شی

ه شدم ناموسا امروز واقعا فرق داشتیم درسته که همیشه مرتبیم   ز و بست بهش خی  ماشن  پیاده شدی م ..الناز در ماشی 

ا ین قدر تیپ نزده بودیم .. حتر نمی تونستم بگم کدوم یگ خوشگل تر شدن ..چون همشون در هد و اندازه   اما   تا حالا  

 ی هم ناز شده بودن ..درسته خوشگلی افسوبز نداریم ولی  به اندازه ی خودمون قشنگ و  میشه گفت بی  ایراد یم ..  

 با حرص بلد گفتم   ( می گم می خو ای واست کوکاکولا باز کنم بارووون جون ؟) 
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 _ واسه عمت باز کن).   

ز سمتم که بالبخند نیشم و شل کردم و گفتم    بچه ها برگشیر

 با وژدانم بودم  -

ز  دیگه براشون طبیغ شده بود .. تا ورد شدیم پنچر   همشون بی خیال شی تکون دادن و وارد رستوران شدن حق داشیر

ه شدم ..بابا  داداش من شدم چون نبودن .. گارسون شی ک پوش اومد سم تمون ...با حرص به کت شلوار مارکش خی 

ز   همچی 
ز رستورابز ز چ یزی نم ی پوشه .به رستوران نگاهی ان داختم خب معلومه با همچی  واسه عروسیا هم همچی 

 می تونم کمکتون کنم  ؟ با بهت گفتم   -گارسون ابی هم پیدا م یشه دیگه  گارسون 

 کتز ما که کارمون نشده که بخو ای کمکمون کتز مردمم خل شدنا..     وا چرا می خو ای کمکمون-

بعد به سمت طبقه ی بالا راه افتادم بچه ها هم دنبالم اومدن ر ویا قبل از رد شدن از بقل گارسون بد بخت با دلسو  

 زی گفت  

اره ! ..راستش تازه شما به ر وی خودت نیار حقیقتش  ا ین دوستمون یه زره ..مشکل عصتی روچ روابز حاد د-

شوهرش ولش کرده ..خلاصه به دل نگی  ..گارسونه با بهت به من نگاه کرد و با ترحم شی تکون داد و رفت سمت 

کس ابی که تازه وارد شده بودن با غیض به رو یا نگاه کردم که نیشش و باز کرده بود و نگام  می کرد الناز و محیا و  

 الان وقتش نیس ت وگرنه حالت و می گرفتم. .  -با حرص اروم گفتم  هستر هم یواش  یواش  می خندیدن 

بچه ها راه افتادن سمت پله ها که الناز اروم گفت  بچه ها عشوه  

 یادتون نره..  

همه ش تکون داد یم و طبق گفته ی الناز همون چ یز ابی که بهمون گفته بود و انجام دادیم حالا  این هستر هی به پله  

ه می رفت و بعد چشاش و تاب می داد رو نرده ها  از خنده پکیده بودی م .صد ا ی موسیقر هم م یومد  ها چشم غر 

..والا موس یقر موسیقیه دیگه ..اه ..اه بدم م یاد زود کلاس می زارن میگن .. این مو سیقر کلاس یکه اون موس یقر 

ی دیده که مکسیده ..پس  فرانس وی ..این  لایت ه ..والا ! اول رو یا رفت بالا و از سه  ز ثانیه مکسش فهمیدم  یه چی 

پسرا هم اون جا بودن  ر ویا در حا لی که چشاش و مثل اون موقع می کرد بدون نگاه کردن به اون ور رفت سمت یه م یز 

 و پشت بندش هستر رفت  هستر رد نگاه رو یا رو گرفت و نمی دونم چی دید ولی فکر کنم پسرا رو دی د که چشم غره 
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ای رفت و روش و کرد اون ور و چشاش و تاب داد .الناز از محیا نیشگون گرفت و گفت برو  دیگه ..منتظر کارت دعوبر  

 ؟  

محیا راه افتاد و مثل مدلا قدم بر می داشت بدون نگاه به اون سمت رفت سمت بچه ها که حتر نمی دیدم کدوم گوری ن  

م رفتبه الناز زوم شدم ببینم شگرد  ا ین بلا گرفته چشه ....هیععع خاک رس با  ..اه  این چه نوع راه پله  ایه اخه ..الناز 

کمت  گل تو شم  این چشم سفید چرا  این جو ری می کنه  این کثافت همه ی حالتارو رفت مثل محیا راه رفت  چشمه 

مت بچه ها نفس عم یقر  غره  ای به اون ور رفت و پشت چشمی نازک کرد و مثل رو یا چشماشو گرد کرد  بعد رفت س

دم ض ا یع نکنیم ها...    کشیدم و گفتم  خدایا .خودم و به خودت سیی

قدم اول و برداشتم و پله هارو اروم اروم بالا رفتم درست روبه روم پنج تا پسرا با چشم ای گرد  شده بهم نگاه می 

با صد ای پاشنه کفشام .. نگاهشون رو    کردنبعصیز هاشونم چشماشون رو بچه ها بود و هنوز متوجه من نشده بودن که

من خ یره شد  خودم و بر ای کفش ای  ز یادی جیغ و پاشنه بلندم شزنش کردم... ته موهامو دور انگشتام پیچوندم و  

دم و بی تفاوت نگاهم و از پسرا مخصوصا نگاه شد و سنگ ین رایان دراکولا گرفتم و  ز
سه بار اروم ولی پشت ش هم پلک شی

ت ج ابی که بچه ها نشسته بودن راه افتام کنار هستر و الناز نشستم و  ک ی ف جیگری مو روی م یز گذاشتم یه به سم 

ز ش یش نفره بود برگشتم و به اطراف نگاه کردم بالا قشنگ تر از پا ین بود بالا کافز شاپ  بود و پا ین رستوران ..بابا   می 

ی بدن کوفت کتز رستورانه دیگ ز  ه حالا  اینا با کلاسش کرد ن هرجا که یه چی 

ز بقل یش که  یه  ز اون ور تر ی ه پسر و دخیر جوون نشسته بودن چند تا اون ور تر یه پسر که زول زده بود به می  دو می 

 دخیر بود ..چهار تا می ز اون ور تر دو تا مرد  نشسته بود ن محیا در حالی که با انگشتاش با زی می کرد گفت   

ز به  ریخت هم نگاه می کتز  بچه ها من  - ز چرا اینهو لالا نشستی  ز یه کاری کنیی 
دارم اب میشم همش دارن نگاهمون می کیز

 ن  ؟  

 راست می گفت بچه  رو به همشون گفتم ..خب بیاید یه جک بگیم بخندیم بلند ..   

 النا ز با ذوق گفت من بگم .. ؟ 

کوچولو  پشت چشمی نازک بهش گفتم بگو قربونت بشه خاله چه ذوفر هم داری  

 کرد و گفت  
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 یه مرده می خوره به نرده ...برنمی گرده !!!!!!!!!!!!××...  -

 همه با بهت نگاش می کردیم که مظلومانه گفت  

 خ..خب بخندید د یگه !  -

از خودشون  تا  این و گفت هممون پوگ دیم از خنده اما خدا رو شکر بچه ها صدا گاور و گوسفند و تراکتور و اره برفر 

 در نمی اوردن ..مثل ادم م ی خندید ن محیا خواست چ ی زی بگه که گارسون اومد سمتمون و گفت  

سلام خوش اومد ید چی م یل دا رید  ؟ هستر با  -

 ذوق گفت  

ابی ...!  -  سی 

ای مارو جمع می کرد  تا  این و گفت ما خندیدم و گارسونه هم با بهت نگامون کرد رو یا که کلا بدبخت از خرد سالی گند 

 از  ز یر م یز زد به پای هستر و گفت  

 منظورشون ..همون  کافه کلاسست!  -

 هستر با بهت گفت  

 ن م  ن -

  

 برا  این که جو و عوض کنم گفتم  

 بستر شکلابر  -

 روی ا -النا ز
ی
  -بستتز توت فرنگ

 قهوه تر ک -محیا - اب پرتقال  

 گفتم  گارسونه که رفت برگشتم سمت شو  
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اخه تو ننت ترکه  ی ا بابات ..واس من کلاس می زاری .. ؟ محیا گفت بابا می  -

 خب بگ و  -خواستم جوک بگم  روی ا

یه روز یه مرده هی نشسته واسه بچش که تو شیک م زنش بوده داستان ای عاشقانه و شعر ای سهراب -محیا 

ز ای خونده...بچه مرده به دنیا میاد اخه بچه با بند نافش خو  یم ..نب اید چی  دش و دار زده بوده ..پس نتیجه  می گی 

 گنده گنده واسه بچه گفت ....منتظر به هممون خ یره شد تا بخندیم ..  

ز ..مثل اون شاهه تو قهوه تلخ گفتم    برگشتم دیم بچه ها با چهره ه ای وارفته دارن محیا رو نگاه می کیز

 محیا نزاح کرد ..چرا نمی خند ید  ؟  -

وع کردن به خندیدن .. بع وع کردم به خندیدن بچه ها هم مثله من شی  د خودم شی

ه داره به ما که نه به رویا نگاه  می کنه برگشتم   بتش دستشه با دهن باز خی  یه لحظه برگشتم د یدم مهام  همون جور که شی

رگشت سمتم با چشم و ابرو به مهام اشاره دید م رو یا دهنش و مثل اسب ابی باز کرده و داره می خنده ریز به پاش زدم که ب

کردم و اروم دهنم و باز کردم و یهو ب ستم که یعتز دهنت و ببند از اون جابی ک رابطه تلپاتیمون خوب بود زو گرفت و 

ز می خندید ..دوباره یه نیم نگاه به بقلم کردم دیدم ارشامم در  ز رنگی  دهنش و بست و هر چند دقیقه با عشوه و سنگی 

ت البته ..دانیالم که با اون کت سفیدش ناز   حالی بتشو هورت  میکشید به محیا نگاه می کنه ..با حی  که فرت و فرت شی

شده بود با خونس ری دی پاشو رو پاش انداخته بود و قهوه می خورد اما نگاهش به الناز بود یه جوری بی حالت انگار داره  

 ش لذت بود !  به یه منظره ی قشنگ نگاه می کنه چون تو چشما

سفارشامون و اوردن و یه دو دقیقه همه به سفارشا نگاه کردیم مثلا می خواس تیم همون اول مثل نخورده ها نخوریم با خ 

جه رفت رو اب پرتقالش بعدش من و بعدش هستر بعدش محیا   یال راحت به رو یا نگاه ک یردم اخرم نتونست و شی 

وع کردی م به خوردن ار   وم دوباره برگشتم که دیم راشا داره به هستر نگاه می کن ه بعدشم الناز شی

اخم نداشت ول ی چشماش کمی خشن می زد .. شال هس بر هم که کلا داشت می افتاد کلا وقتر کلاه شش نبود نمی  

 تونست شال و رو شش نگه داره!  

یگه حرصم گرفته بود از عمد یهو برگشتم که سنگیتز نگاهی که از موقغ که اومده بودیم روم بود داشت ا ذیتم می کرد  د 

نگاه ر ایان و شکار کردم که ای کاش گردنم به می رفت  زیر زن عموم که بهش می گفتم خاله گردالو  ولی بر نمی گشتم یعتز  
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گرگ   به معن ای واقعیه یک کلمه ..لال شدم ..سکته زدم ..فلج شدم .. قدرت شنو ا یم و از دست دادم این و که دیدم یاد 

اماده ی  حمله افتادم چشماش بی حالت بود نه قرمز بود نه عصتی ...رگ گردن و پیشونیش مثل رمانا ورم نکرده بود و 

صورتشم شخ  یا کبود نشده بود  فقط گردنش و کمی کج کرده بود تا نگاهم و دید دوباره گردنش و کج کرد بعد چشماشو  

د یمن تو وم پا یر افتادم! ش اید  این نگاه بد تر از همهی نگاهای بد تو داستانا بود   ریز کرد و یهو درشت کرد دوباره  یاد نگاه

 این خون ش دی و بی حالتر اصلا به نظرم ط بیغ نبود !   

ا رینه!) تو ذهنم با   ( اره به نظر منم ط بیغ نیست شز

 خودم گفتم  

 ببند دهن گشادتو!  -

مون همون پس ری بود که همه بی حرف  سفارشامون و خوردیم   ز برگشتم دیدم یه پسره با خجالت اومد ش می 

ه بقل یش بود  هستر با اخم ه ی دخیر بفرما  -فرم ایش ؟ پسر ه بیچاره رنگ از روش پری د روی ا    -از موقع  خی 

 ید ؟ 

 م یتونید بهم کمک کنید  ؟  -پسر ه 

ع می کردم می فهمیدم که پسره قصدش مزاحمت حس ب دی به پسره نداشتم یکم به کتابا و حس مادرزادیم رجو 

ست...     نیست و پ ی اون دخیر

 بش ی ن   -ارو م گفتم 

ممنون ..راستش من سه ساله که  -بچه ها با چشم ای گرد نگام می کردن پسره با خجالت و خوش حالی نشست و گفت  

 هم دانشگاهی اون دخیر خانومیم که اون جا نشسته 

م اما هیچ وقت جرئت نکرم بهش بگم اما امروز د یگه می خوام بهش بگم اما نمی دونم چه  ...از روز اول عاشقش شد

 جوری ؟خب شماها دخت رید  میشه راهنما یم کتز  

ه  ایکه هر از گاهی با نگاهی پر حرس و حسادت بهمون نگاه می کرد  ز ه نازو سیی
برگشتم سمت پسره و چشم از دخیر

 گرفتم و گفتم  
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ه دوست داره- ز پنج تا دخیر می خواد خونت و بکنه  دخیر ...خیلی وقته منتظر ت وی الانم چون نشستر ش می 

 توشیشه با بهت گفت  

 شما از کجا می دو نید دوسم داره  ؟  -

 مشخصه دیگه ... -

 گل فروشی دوره نمی توبز بر ی براش گل بگی  ی     -محیا 

کادو هم که    -اهنگ بخوبز  روی اگ یتار نداری و صداتم مالی نیست که واسش   -النا ز

 براش نگرفت ی 

 با لبخند رو به هس بر نگاه کردم و گفتم  

 تنها راهی که میمونه ....  -

 من دوست دارم با من ازدواج می کتز ؟  -هستر 
ی
 بری هم ی ن الان بلند جلوی جمع بی مقدمه بگ

 پسر ه با بهت و خجالت گفت  

 چی  ؟ -

 ناردو دا وین چی ..خب برو بهش بگو دوسش دار  یو  می خو ای باهاش ازدواج کن ی پیچ پیچی ..ارپیچی ..لئو -

ز و یادم م یره تازه خجالت میکش م   -پسر ه   اما من این ابی که گفتی 

 پس و ایسا تا فردا کارت دعوت عروسیشو بهت بده... یا  ریسک کن یا از دستش بده...   -روی ا

  نمی -پسر ه قرمز شد و با اخم گفت 

 زارم ازدستم بره..  
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ه چیه  ؟ ارو م و - اسم دخیر

 با عشق گفت  

 م ری م  -

یه کاغذ در اوردم از تو کیفم و با خودکار روش نوشتم ..دوست دارم  از رو زی که دیدمت عاشقت شدم..می دونم  بی 

 مقدمه  و بدون هیچ سوپرا ی زی دارم بهت می گم ..اما ..با من ازدواج می کتز  ؟ 

ز و بخون و برو ببهش بگو یه وقت با کاغذ نری ها   کاغذ و با لبخند دام بهش و گفتم ب یا ما الان می خوایم بر یم این میر

ز م ی ز یا بندازش سطل اشغال و برو بهش بگو ما هم پا ین ب یرون روبه ر وی   ! وقتر حفظ کرد ی کاغذ و بزار رو همی 

ون  یا بی هم..   رستوران وا میستیم ببینیم چی کار می کتز   یعتز با هم م یا ید بی 

س بدبخت رو به موت بود ما هم ازش خداحافطیز کردیم و بدون توجه به نگاه  با لبخند از هممون تشکر کرد از اسیر

ز پسرا  از رستوران خارج شدیم...   سنگی 

 * **** 

یه  ایم ...که بهش کمک کردیم و الانم نیم ساعته ای  -هستر  ن پا ین و ایسادیم نم بینید بارون داره  اه ما مگه  خی 

 می باره!  داره کم کم ش دید  میشه .. بابا پایزه هوا داره شد میش ه 

!  -روی ا  هستر چرا ا ین قدر نق می زبز

 وا  هستر دلت م یاد ندی دی دوتا شون چه معصوم و ساده بودن  ؟  -النا ز

د تند به سمتمون میومد و دوستاش که پشت شش راه م یومدن و با  در رستوران یهو باز شد با دین را یان عصتی که تن

ز چشبیدم د یقیا اومد  جلوم و ایساد و کاغذی رو انداخت سمتم و با  ن کمی به در ماشی  ز جلوش و بگی  اخم سع ی داشیر

 پوز خند گفت  

ی ؟ بعد به  یه پسره  خوشم م یاد ا ین همه ادع ای پاک  یت م یشه و  این همه تو دانشگاه خودت و واسه پسر - ا می گی 

 دوست دارم ..با پوز خند اضافه کرد  
ی
 بی  ریخت دهابر می گ
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الان تیپت قیافت درست شبیه اونا ی ه که من هر شب ش خیاببون سوارشون می کنم و می برم رو تختم و روز بعد  -

ون ..    مثل یه ت یکه اشغال پرتش  می کنم از خونم بی 

نداری درست مثل همون هرزه ها ش د ی راشا اومد جلو گفت تو هیچی از اونا کم 

 را یان ولش کن ارزشش و ندارن!    -

 راست میگه داداش ب یا ب ریم   -مهام 

ز به ما چه!   -ارشام  هر غلطی دلشون می خواد بزار با ریخت و ق یافه بکیز

 دانیال ساکت اما با نگاهی پر از پوز خند به الناز نگاه کر د 

ا نگاه می کردن  دهنم نی مه باز مونده بود. .حتر توان حرکت اون زبون یه میر یمو هم نداشتم!..پسررا با پوز خند به دخیر

حتر نگاه دان یالم به الناز با پوز خند بود ! با چشم ای نا باورم بهش خی  ه بودم .دوست داشتم گریه کنم..اما به ج ا ی  

 کرد..شا ید هر کس دیگه ای بود به جاش با  این حرفاش الان من بارون زحمت  می کشید و صورتم و خیس  می

بیمارستان بود اما خب از را یان انتظار نداشتم ..حتر نمی دونستم چرا ... واقعا چون بر ای یه بار ؤز الب پر رنگ زده 

ون هرزه شده بودم  ؟    بودم و موهام و داده بودم  بی 

 یونتونیم!   واقعا دستتون درد نکنه تا عمر داریم مد-

ه تو دستش بود با ذوق گفت    با بهت گردن خشک شدم و برگردوندم سمت همون پسر عاشق خجالتر که دست دخیر

ز و خفظ کردم و رفتم همه رو واسه م ریم گفتم   -  همون جور که نوشته بودید تو کاغذ میر

بهم کمک کر دین مرش که بهم جرئت دادی د ..گفتم که ازتون واسه این که بهش ابراز علاقه کنم کمک خواستم و شما 

 مریم با لبخند گفت  

 مرس ی -

ی فرو   ز ز چرا احساس می کردم  یه چی  بعد دوتاشون دست تکون دادن و سوار پرای دی که اون ور خیابون بود شدن و رفیر

 رفته قلبم!  
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 بود پر حی  ت 
 پر تعجب پسرا با نا باوری بهمون خ یره شدن ر ایان چشماش ..پر پشیموبز

  ... 

ا هم مثل من لال شده بود ن هستر  مرتیکه تو به   -حتر دخیر

 چه جرئتر به دوست.....   

ه شدم که حرف تو دهنش موند! .    بازوش و گرفتم و با نگاه شدم بهش خی 

 بریم بچه ها کلی کار داریم!   -

 صدام گرفته و پر بغض بو د 

ز   ب.باران!    - شدم  رایان سوئشچ و از تو دست الناز کشیدم و سوار ماشی 

 بی اهم یت به را یا ن دستم و رو بوق گذاشتم بچه ها با نگاه گرفته و پر اخم سوار شدن و منم پام و رو گاز گذاشتم! 

 صد ای اهنگ رو مخم بود.. 

ه  نم بارون باز زده زم ین خیسه  بدون حالم بهیر

وقتر هستر پیش ه من د یوونه که هروز با تو 

بودم اص یر برگا یه حال خوب تو شب   خوش 

قدم می زدیم کنار هم  زیر ابر ا نفس نفس بخار 

 ش یشه ت وی شما  یه حال خوب یهراهه دور  

یه جابی که پر خاطراته واسه هر دوتامو ن یه کافه .که  

حاله منو بهیر کرد  ارو م و کمکم  بارو ن نم نم  می باره تو 

 ی شه ر 
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می کو به روتن ش یشه ها  ابروون من و باروون داره تند تند 

نور شمعا یه اتاق بی چراغ  باروون بازم ب وی تو میادش ت 

ز ر وی ماه    وی ای ن کوچه ها  باروون بازم پا یز شد ابرا میشییز

بازم  باروونه ..بازمم بارون ه    شال گردنم بوتو هنوز از حفظ 

تاق پنجره داره  دست خودم نیس ت تقد یر روزگاره  تو  این ا

ن    ز  باز برگا می ر یزن  بارو ن و پا یز و یه قهوه ر وی می 

 یه عکس یادگاری توی کو.... 

 هستر با اعصبابز ت فالش و از ضبط کشید و داد زد   

 بارااان!  -

ه نگاهشون کردم    با بهت یههو پیچ یدم کنارو زدم رو ترمز برگشتم و با  دید ن نگاه مبهوت بچه ها خی 

 ت..ت.تو داری گ ریه می کتز  ؟   -بهت گفت النا ز با 

 با بهت دست ر وی صورت خ یسم کشیدم و با حرص گفتم  

 صورتم به خاطر بارون خ یسه!  -

این شوره ..خره بارون شور -هستر دست کشی د رو گونه ی خیسم و انگشتش و برد سمت زبونش و با حرص گفت  

 میکتز   نیست اششک شوره تو داری واسه اون نکبت گر یه

 ..اونم تو که ..نز د ی ک به هفت ساله گ ری ه نکر دی.. ؟ 

 اگرم گ ریه کر دی اتفافر بوده مثلا یگ زده باشه به دماغت یا پیا ز خورد کتز !!!!!!! 

 با بهت گفتم   
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 یعتز  من گ ریه کردم!   -

 با حرص برگشتم سمتشون و گفتم    

م من گ ریه نکردم یه  - ی بگید امشب می فرستمش بیمارستان نه خی  ز  کدومتونم چی 

ز و منم دم خونه نگه داشتم و پیاده شدم و دو یدم سمت خونه ...     ..دیگه هیچ کدوم  هیچی تا خونه  نگفیر

 روی ا  

 * **** 

ز ه به دیوار تکیه داده بودیم و باران رو کاناپه نشسته بود و شش و گرفته بود اگه  بخوام از رو  همه دست به سی 

 نجربه حساب کنم الان  دیگه وقتشه بچه ها هم مثل من منتظر بودن تو دلم اروم شمردم  

 5.4.3.2.1- 

 یهو باران مثل کس ی که یه جا یش ات یش گرفه از جاش بلند شد داد زد   

الا نگفته بالا ابروت چشه کثاااااافت!...اشغال نره غول ..غول ب یابوبز خر پول زشت ....به من ..به متز که کش تا ح  -

ا یگ میدونه ..واس چی ؟ واسه یه رژلب واسه یه بار خوگل کردن ..تو همون  ...! میگه  خیابوبز ...من . و با اون دخیر

ز د به در و د یوار و میشکست جیغ زد     حالت هرچی دم دستش بود و می 

ز اشغالی ..بو اشغا-  ل بگ یری!  م ری ض سادیسم ش ..الاهی ..بری  زیر ماشی 

یه نفس عمیق کش ید و یهو رفت نشست رو مبل ...و دوباره ش ش و تو دستاش گرفت ..هم زمان من و الناز و مچ ا   

 و هستر .. دستمون و گذاش تیم رو گوشامون . با زتو دلم شمردم..  

  .109.8.7.6.5.4.3.2.1 

 پاره شد    یهو باران مثل فیز پ ریدی و چنان جیغز زد که فکر کنم حنجرش

وع کرد به مشت کوبیدن به د یوار ..و جیغ می  راااا یاااان . می کشمت .... و باز یورش برد سمت د یوار و تند تند شی

 زد   
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 این قدر می زنمت تا بمی ری .از خود راضز گاو می ش  -

دست و پا می زد ..بر دیمش  دیدیم کاری نکنیم دستش و خورد می کنه.. همه رفتیم از پشت گرفتیمش ..جیغ می کشید و 

انداختیمش تو اتاق  و الناز زود دو ید  تو اتاق و با یه امپول اومد ..باران به زور رو تخت دراز کر دیم ..مثل د یوننه ها جیغ  

 و داد  می کرد و جفتک می نداخت ..درسته چن بار این طوری شده بود ..و لی این بار  زیا دی اوضاع  

 ویید و امپول و به زور به باران تز ریق کرد و کم کم چشمای بارانبسته شد و خوابی د   وخیم بود .. الناز د 

حالا چی کار کنیم ..؟ هستر با   -.محیا

 حرص گفت   

 با روش خودشون پیش می ریم   -

 ..بی توجهی ..!  -الناز -
 یعتز

 در حالی که از اتاق خارج می شدم و بچه ها هم دنبالم  میومدن گفتم   

 .خیلی خیلی بد تر از بی توجهی .. نه .. -

ز ..ادامه دادم    نشستم رو مبل و بچه هام به تبعیت از من نشسیر

لازم نیست  نه خودتون نه هم  دیگه رو گل بزنید هممون خوب می دونیم که یه جورابی نسبت به پسرا حساس شدی م -

 ..نمی دونم اسمش عادته ..دوست داشتنه.. یا ...   

 .  عشق! .. -النا ز 

 هستر با حرص گفت  

 شما د یووونه شد ین انگار ! ..ما هیچ احساش به اون  روابز ها نداریم  -

و بهت بگم من به ارشام عادت تکردم   -محیا ز  خودت و گول نزن هست ی ..بزار  یه چی 

 عاشقت شدم!     ..دوسش دارم ..ول ی بعد این ماجرا و اتفاقات پ یش اومده ..نمی تونم ...مثل احمقا برم بهش بگم
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 رو به هستر گفتم  

 با همیم و اون وقت خیی از حال هم نداریم  -
ی
 دیدی..خی  شمون از  ز یر هشت سالگ

ز و عشق نیست ..یعتز مثلا دوست دارم فقط با من لج کنه  یا دعوا  یا   ..حس من به مهام ..عادته ..هنوز دوست داشیر

ه دیگه ایهم ای   ن کارا رو کنه  شیطوبز دوست ندارم با دخیر

  .. 

 النا ز موه ای بلند و خرما یشو  پشت گوششش داد و گفت  

من هم زمان حس می کنم هم وابسته شدم ..هم دوسش دارم از یه طرفم دوست دارم به قول محیا بعد ماجرا ی  -

 فت  امروز  یه جورابی برخلاف حسم باهاش برخورد کنم ...همه به هستر چشم دوختیم که با اعصبانیت گ 

 به من مثل شیر نگاه نکنید..من فقط دوست دارم با رااشا لج با زی کنم و اذ یتش کنم  -

ز ..!    ..همی 

 پا رو پا انداختم و گفتم  

ه دیگه هم لج با زی کنه . شیطوبز کنه ...   -  باشه پس اشکال نداره راشا با  یک دخیر

 نه..ن....یعتز اره اشکال نداره!  -هستر 

 دتو گول نزن تو هم به اونا عادت کرد ی هستر خو -الناا ز

بارانم حتما عادت کرده باران تا به حال  این قدر عص بی نشده بود تازه چرا ب اید جواب را یان و نده  یا چرا گ ریه  -محیا

 کنه.. یا چرا بر ای کش که براش ادم مهمی ن یست  این قدر عصتی شه !! ؟ 

 یعتز بارانم مثل ما....   -هستر 

- حرص گفتم  با 

 متاسفانه بللله  

 خوب من  یک ی که عمرا برم مثل دخیر ای تفلون لو س  -النا ز
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برم به دانیال بگم ..به خاطر اخلاق گند خون شد و مهربونت وو نجات دادنم ازت خوشم اومده و اونم ور داره بهم  

ز کاری کنم ....    با خون شدی بگه ..خوب به درک..!×..عمراا همچی 

ز کاری نمی کنیم ..نقشت چیه رو یا  ؟ با دستم شم و  -هستر  معلومه که همچی 

 خاروندم و گفتم...  

خب معمولا باران ..این نقشه هارو م ی کشه ..ولی خب من می گم با ید جو ری وانمود کنیم که انگار دوست پسر داریم -

 .. یا انگار با کش دوستر م! 

 د ز دیم به حرف ای  اون دراکولا!   خب ا ین طوری که مهر  تعی -محیا

 موافقم مح یا راست م یگه ...   -النا ز

نه ..به نظر من پسرا یه جورابی از اون ج ابی که مخ خوبی دارن و اعتماد به سقف  زیاد حتما شک کردن که   -هستر 

..حق با ر ویاست باس بهشون.. یه حش پید ا کرد یم ما هم با محل دادن و رو دادن بهشون ..زدی م به هدفشون . 

 بهشون نشون بدیم که ..ازشون خوشمون نمیا د 

 اره اینم حرفز ه ..خب اما چه جو ری  ؟  -النا ز

 حتما با عشوه ..و تیپ دخیر خرابا رو زدن!    -محیا 

 با حرص سیتی از رو ظرف میوه برداشتم و پرت کردم سمتش که خورد تو شش با اخم گفت  

چته  ؟ با اخم -

 گفتم.   

 مگه فقط با  این کارا میشه حرص یک ی رو در اورد!   -

 خب د بگو اون نقشه واموندت و دیگه ....الان باران بود زربر م یگف ت باید از تو حلقومت حرف درارم!     -هستر 
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ت باشه ارایشم - ! ..بابا من می گم ...مثل همیشه باشیم تیپمونم خوشگل و اسیی ونم  خب بابا چخه ..چخه وحشی

 معمولی باشه .. با بقشه هم مثل گذشته رفتار کنیم شیطناتومنم ش جاش باشه...ولی از چشم کلاه کجا دور باشیم!  

 محیا با بهت گفت  

ز گ دانشگاه که - مگه میشه ...یاد ت رفته دانشگاه و پدر بزرگ ارشام ساخته ..و دانشگاهم مال عم وی دانیاله ! کل پارکی 

 ه  ز ی ر نظر مهامه ...راشا و رایانم ...  مربوط به ماشینا میش 

که ماشالا مثل کاراگاه گجت م یمونن ن د یدین  من و چه قدر زود با چهار تا تلفن زدن پیدا کردن ...کاری که پلیسا 

   ! ز  ای ن یه هفته مونده به عید و جو ری بریم دانشگاه که مارو نبییز
ی
 حتما یه ماه طولش می دادن! حالا میگ

بار بالشت و به سمتش پرت کردم که محکم خورد تو دهنش اتیشی از رو کاناپه بلاند شد بیاد سمتم که الناز و   این 

چون دهنت و نم ی بندی -روابز چرا  هی زرت و زرت می زبز خب  ؟  -هستر گرفتنش و به زور نشوند ش محیا

 من حرفم و بزنم ...   

ه که عرض کردم خدمتتون و باران طراچ کرده قبل  این ماجرا ها با هام  بابا  این نقشه بارانم بود ...قسمت دوم نقش

 خب چه طوری مخ فز شیم ! -حرف ز د النا ز کلافه گفت 

 نفس عمیقر کش یدم و گفتم  

ما خیلی تو چشم یم..چون پنج تا یم و همیشه با لباس ای معمولا شبیه هم و کلاه و و نیش باز ووخب کیه که -

 نشساتمون! .  

ز  این ی ه هفته رو ت یپامون و عوض می کنیم ..تغی  قیافه می دیم ...نه خیلی یه زره ... جدا جدا وارد دانشگاه  و  اسه همی 

می شیم و جدا جدا میشیتز م ش کلاسامون... این یه هفته با ماش ین نمی ایم ....!و اما ..قبل از همه فردا دوساعت و نیم 

 پسرا  رو دیدم هستر می پره سمتشون و داد می زنه ..خوش حال با شید ..باران بر ای کلاس دا ریم ما همه می ریم و وقتر 

وع می کنیم ...   همیشه رفت. .ما هم می  ریم ..! و بعدش چند تا تکه می ندا زیم و بعد اون روز نقشه مون و شی

 هستر با چشم غره گفت  
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سن    تو باران مختون و خورد ین انگار ..اخه بزغاله ... محیا - که گفت ..دانشگاه مال عم وی دانیاله فقط کافیه ازش بیی

  ! ز ز ش کلاس یا نه  یا اومدن دانشگاه  یا نه... یا فیلم دوربینا رو نگاه کنیز ا رفیر  که ای ن دخیر

ز فکر بدی نیست ...من زنگ می زنم به یگ از دوستا و فامیلمون که باهاش خیلی - محیا ......صیی کن هستر همچی 

م ..می گم زنگ بزنه به عم وی دانیال که صاحاب دانشگاست میگم بهش که بگه که ما  می خوایم انتقالی ب صمیمی ا

ا ز .....و از اون جابی که  این دوست و اشنا حرفش  خیلی برو داره و یه ادم مهمه ..که دوست عم وی  یم بر ای شی  گی 

 شهیدم بوده همه  چی رو او گ می کنه ...برا انتقالی!  

سن اونم  میگه اره  اینا دارن انتقال می  -النا ز با ن یش باز گفت   بیی
ولی همشش کشکه...وقتر پسرا از عمو ی دابز

ن!  در حالی که ما قرار نیست هیچ ج ابی ب ری م این یه هفته رو که پنهون شدیم دیگه تا بعد عید نمی بینمشون   گی 

 جدان بگ یرن!  اونا هم ..کلی زد حال می خورن وش اید م عذاب و 

 هستر در حالی که مثل بچه خنگا هی به من و مح یا و الناز نگاه می کرد گفت  

 ببخشید الان چی شد  ؟  -

 یهو صد ای داد باران از اتاق اومد که گفت  

 من از این جا فهمیدم ..حقر که نفهمی -
ی
 هستر خیلی خن گ

 همه با بهت  داد ز دیم  

- !  تو بیدااااربی

 نه تو خواب دارم با هاتون اختلاط می کنم! -باران اومد صد ای 

 همه خندی دیم و من تو ف کر نقشه ی شیطابز و جدیدمون بودم...  

  ***

* النا  

 ز  
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 * *** 

 محیا دو ید سمتمون و گفت  

 و ابی .اومد ن -

له ها اونا رو میدید که هر وقت  همه زود رفتیم داخل یگ از کلاسا که از قبل می دونستیم .خالیه ...باران از با لای پ

ز از کنار در بگذرن اس ام اس بد ه   اومدن و خواسیر

با صدای زنگ اس ام اس هستر ... طبق نقشه ..زود گوشیم و از تو کیفم در اوردم و گذاشتم کنار گوشم و در حالی  

 نه  ای داد زدم   که به شدت در کلاس و باز  می کردم رفتم ب یروون و با صد ای پر بغض و کاملا ماحرا

 اخه چرا بی خیی برگشتر ش یرا ز ... کمی صیی -
ز نیستر باران لطفا برگرد ....بابا ..تو که اون چی زی که اونا فکر می کیز

 کردم و بعد  بدون توجه به سنگ یتز نگاه کس ابی که  می دونستم پسران با بغض ادامه دادم  

 یشه ..مح یا ..تو لکه ..رو یا  با همه لجه باران می فهممت ..ولی هستر داره د یووونه م-

ز و انگار مثلا  ...ما داریم د یوونه میشیم ..در کلاس باز شد و بچه ها اومدن سمتم اونا هم به سمت پسرا نگاهی ننداخیر

ارت  یه چشمک  ریز زد و بعد رفت تو جلدش و با اخم  گفت    با چشمابی پر از شی
 ندیدنشون ..هستر

 چ جا نمیاد .....  الناز باران هی-

چی -روی ا با بهتر الگ گفت  

 هستر ؟ 
ی
 میگ

 گوشی رو بیشیر به گوشم چسبوندم و گفتم  

 باران برگرد قید دانشگاهتو نزن   -

 همون موقع طبق برنامه هستر گوشی رو چنگ زد از دستم و مثلا داشت با باران حرف می زد با حرص گفت   

ر ین کارو کردی حالا ج دی تر  می توبز به پیشنهاد ..بهراد فکر    باران ..برنگر د تهران- ز کارو کردی...بهیر ییز ....بهیر

 ! !!!  کتز



   کلاه دارا ن 

  

 210 
  

 بعد ادامه داد  

نه باران تو برنمی گر دی ما می ایم پیشت....همه ی کارا رو راست و  ریست کر د یم ...چهار روز دیگه ساعت هشت -

..اصلا سگ خورد به درک  دانشگاه . در س و کوفت زهر مار ..ما از این شب پرواز دا ر یم و بعدش ما ش یرا زیم 

 دانشگاه کوفتر می ریم ...  

خودمم بارورم نمی شد هستر ا ین قدر بتونه خوب نقش با زی کنه ...نا محسوس شم و به سمت بالا چرخوندم که یه 

 یدم و تغ یر داد م  لحظه باران و  دیدم که با ن یش باز داره نگامون می کنه زود جهت د

 هستر گوشیم و داد بهم و با جد یت گفت  

 بگرده ..وقتر خودتم می خوای بری پیشش ! -
ی
 چرا هی بهش می گ

 روی ا با بهت گفت  

 یعتز به خاطر لج با زی  با چند تا پسر باید همه ی زحماتمون و به باد ب دیم  ؟ -

ز قرمز شده بود و پسرا دوس داشتم بخندم رو یا همش می خواست بخنده ..  ولی جلوی خودشو گرفته بود برا همی 

 حتما فکر می کردن از رو اعصبانیته !  

 مگه عقلمون و از دست دا دیم !   -محیا

من می رم ..شما هارو نمی دونم ..بعدشم ..اون جا پر دانشگااهه ما فقط چون کمی ازادی و زندگ ی مستقلی رو -هستر 

 ن ... بعدشم... روی ا مگه خودتو خودت از دو ری مابز در حال دق کردن نبو دی !   دوست داشتیم اومدیم تهرا 

ا ز بتوبز بهش یه   ز به شی 
یا تو الناز !ارش یاء پشیمونه که ولت کرده ...میدوبز که مثل سگ پشیمونه ...شاید بار فیر

استاد خوشگله توش بود و درس   شانس دیگ ه بدی!رو به محیا گفت ..اصلا تو مگه ن می خواستر  بری دانشگاهی که

ا ز برا  دادنشو دوست داشتر و می گفتر خیلی مهربونه و همش بهت نمره می ده ....پس چه تونه ما هم دا ریم می  ریم شی 

ز تنگ شده!    ز با متی 
 همینا د یگه منم دلم بر ای تمرینام و باشگاه رفیر
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هستر دروغ نبود ...منظورش از مابز .برای رو یا بچه ی دوست داشتم بشینم فقط بخندم ....هیچ کدوم از حرف ای 

چهار ساله  ی خواهر ر ویا بود !...ارشیاء هم کش بود که الناز ازش متنفر بود و ححالش ازش به هم می خورد و تازه زن  

 داشت!   

داشت و به محیا منظورش از استاد خوشگلهی مح یا هم استاد پ یری بود که خیلی مهربون بود و صورت با مزه  ای 

 همیشه نمره می داد متینم که دادش چهارده ساله  ی محیا بود که گاهی با هستر تمر ین می کرد!   

هستر  -همممو ن ساکت شدیم و اد ای فکر کردن در اور دیمم  محیا

ا ز!   راست م یگه من برمی گردم شی 

 من و ر ویا هم زمان گفتیم  

 اره ما هم بر میگر دیم   -

 هستر تو گ بلیط گرفتر !   -ه حالت تعجب گفت روی ا ب

ز باران!  -هستر   دیشب درست بعد رفیر

ت زده نشون داد و با بهت گفت     طبق نقشه مح یا یهو برگشت و خودشو متعجب و حی 

 شما!....  -

ها وا یساده بودن .و  هممون برگشتیم و با دیدن پسرا بدون نقشه دهنمون باز شد ! قیافه  اینا چرا این طو ریه ؟....رو پله

خب  ا ین جوری بهیر بود و طبیغ تر شک ن می کردن که ما د یدیمشون چون  زیاد دیده نمی شدن ...حالا ق یافه 

هاشون و بگم ..راشا که انگار یگ با مشت کوبیده تو صورتش ...رایان که دوباره چشماش و  ریز کرده بود و گردنش و کمی  

ناک سگ داشت ! مهام که دست شو رو نرده ها گرفته بو دو با بهت به ر و یا و ما نگاه   کج کرده بود و چشماش وحشت

....پسره ساک ت و   می کرد ..ارشام  دستش رو شش بود و دهنش کمی باز بود و می ترسیدم توش مگس بره ..!و دابز

اهم می کرد ....هر کاری کردم همیشه اروممم .حالا هنوزم اروم به نظر میومد دستاش تو جیبش بود و بدون حالت نگ

 نتونستم چشم از دستاش که تو جیبش مشت شده بود بگ یر م هستر زود تر به خودش اومد   

 واسه چی بر و بر مارو نگاه  می کنید! ...به ارزو تون رش دید دا ریم م یریم از ا ین  -داد زد -
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 ..روی ا با حرص گفت  ..جا ...   چند تا از دانشجو ها ا یستادن و به ما نگاه کردن 

 د چون ما نباختیم ..خودمون ترجیه داد یم با ادم ابی که زود حکم می دن و به  
با حرص گفتم ..و لی خوش حال نشی

ز میکن ن کاری نداشته باشیم ...    شخصیت ما دوست ما توهی 

 هستر  درست مثل دیرو ز راشا  اومد سمت من  با اخم و حرص گف ت 

 شش و ندارن! ...  الناز ولش کن ارز -

 راشا رنگش کبود شد ....رویا هم اومد سمت من و هست ی و مثل مهام گفت   

 الناز هستر راست میگه ...پوز خندی زد و گفت ..بی خیا ل بیا بری م -

 محیا هم مثل هس بر و ر ویا زهرش و  ری    خ ت  

ز به ما چه  ؟-   بیاید بریم بچه ها بزار هر غلطی دلشون م یخواد بکنیز

ز رگشتم سمت دان یال و مثل خودش پوز خندی تلخ زدم و در مقابل  و ای رنگ و روشون پریده بود بیچاره ها قبل رفیر

ز و از داشنگاه که   نگاه بهت زده و داغونشون از پله ها اومدیم پ ا ین و از دانشگاه خارج شد یم و نشستیم تو ماشی 

ز و هم زمان همه جیغ کشیدم  کامل خارج ش دی م تو  یک کوچه نگه داشتیم ...بع  د نیم ساعت باران پ رید تو ماشی 

ی ....نقشه باران و رو یا حرف نداشت  ز و بلند بلند می خن دیدم  ..یعتز ما یا ب اید با ز یگر می شدی م یا پل یش چی 

 ...دیالوگامونم کار محا و باران بود 

کار من بود نقش عصلی مونم هستر   پیدا کردن زمان کلاس پسرا و زمان د قیق عبورشون از راه رو 

 بود...  

وقتر رسیدیم خونه کلی حال کر دیم ...باران که چهار روز کلا اخراج بود از دانشگاه ...از یه طرفم کلاسا طق و لق بود  

 از اون ج ابی که هیچ امتحابز نداشتیم نرفتیم دانش
ز ز ما هم بر ای لو نرفیر  گا ه  چون پنج روز مونده بود تا عید برا همی 

ا ز یه طرفم خونواده هامون کچلمون کرده بودن که سال نو خونه باشیم و هس بر واقعا بلیط گرفته بود و ماشینمونم  

ز از خونه رو نداشت چون   اوردی م با هزار بدبختر تو حیاط پارک کردیم ..طبق دستور هستر باران حق ب یرون رفیر
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ز و ش اید میومدن جاسوش..  .یه روز قبل رفتم رف تیم بازار و باران بیچاره خونه موند رفتر م  پسرا ادرسمون و داشیر

کلی سوغابر گرفتیم و از جای باارنم خ رید کردیم ..برگشتیم خونه بر ای داداشم عرفان یه ساعت خوشگل خر یدم ..با  

ت و کفش برا  بابا هم ست چرم کیف و کفش و کمربند و برا مامان عطر و لباس و روس ری..  و کلی خورد و  ریز  یه تیسری

 ه برا بقر ه 

 کردیم و همه اماده شدی م اون روز حسابی تیپ زده بودیم یه مانت وی بلند ابی با شلوار لوله  
ز ز تمی 

خونه رو قبل رفیر

 سفید و شال ابی و کفشای تخت و راحت ی لی هم پوشیدم کوله ی مشگ مو انداختم و دسته ی چمدونم و 
ی
تفنگ

 گرفته بود م 

مانت وی بلند مشگ و شلوار جذب تا مچ پ ای مشگ و شال ابی انداخته بود کفشاشم رنگ مانتوش بود و  باران یه

کوله  و چمدونشم مثل من بود اما به رنگ خاکست ری ..کلا هممون مانتو . شلوار عیدمون کپ هم بود مانت وی  

ه بود مال رو یا بنفش بود و م ال هستر  زیتوبز ..شالاشونم به ترتیب  محیا لیم  هممون بلند بود ..مال مح یا نارنچی تی 

ز ای رنگارنگ و کفش ای ست مانتوشون و کلاهامونم کلاه  ز خیلی ت یره با شلوار جی   سیی
وبی روی ا بادمجوبز هس بر

 کپ ساده و خوشگل بود...همه چمدون به دست از خونه خارج شدیم دوتا تاکش ب یرون منتظرمون بو د 

 سوار ش دی م به هستر اول رفته بود  
ی
ز شده بود کش جاسوش نمیکنه همه گ کوچه رو  دید زده وبود و مطمی 

 مقصد فرود گاه ..  

  **********

 * محیا  

* *** 

ز دو تا پ یامی که یگ دشب برام اومده بود و ی گ امشب و باز کردم  اولیش این بو د   تو ماشی 

* ***  

بی تو ش درد و جنون  بی تو بارووون 

خزوو ن بیا برگرد سمت من  یه بار و  
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د یگه بخخوون  بی تو دستام شده   

 شد ه بی تو چشمام گ ریه کرد ه 

 A 

* *** 

 پیام دومی رو باز کرد م  

* ** 

عادت کردم به هم ین خنده  ی  زیبا ت ای جان  

 .. ای جا ن    

عادت کردم به اروم بودن چشمات  ای جان ..  

 ای جان     

خدا  نمی شم از  دیوونم ..دیونتم به  

 تو جدا .دنیام ی وقتر هستر خوب.   

.وقتر نیستر اخما توهم  و همه 

 لباسا مشک ی! 

* *A 

* * 

ز بودم کار ارشام نیست ..خودم یه بار وقتر این پ یام  با بهت به نوشته ها چشم دوخت بودم ...اخه این کیه ..مطنی 

 ساعتش نگاه می کرد!  برام اوومد دیدمش ..هیچ گوشی دستش نبود و داشت به 
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 ارو م گفتم  

 تو گ هستر ... ؟ -

ز پیاده ش دیم ... متاسفانه از اون ج ابی که کلا ما خیلی خوش شانسیم ..پرواز به مدت دوساعت و  وقتر رسیدیم از ماشی 

 ای کافیشابی که نز د ی ک فرود گاه بود  این جا همه چی 
ز  م تا خی  داشت ... همه نشستیم پشت می 

رو قیمت خون  بز

باباشون حساب می کردن...همه سفارش دادیم باران یه لحظه م یخ کوب ب ج ابی خی  ه شد و  عینک دو دیشو مبهوت  

 از چشمش برداشت و اروم گفت  

 گاومون  زا ی د    -

 بهمون همه برگشتیم به ج ایت  که نگاه می کرد نگاه کر دیم با دیدن پسرا که به سمتمون می اومدن انگار شوک برفر 

 وصل کردن که همه س یخ شدی م 

ز ..مثل لاتا رفتار می کردن با اخم و  قیافه ی ا ی    ز خالی کشیدن و اوردن سمت ما گذاشیر هر کدوم یه صندل ی از   یه می 

ز رو صندلی ها ..اطراف ییا ن با بهت نگاشون م ی کردن و توجها رو رو خودشون جلب کرده بودن  باران  حرض  نشسیر

 ریده بود و ماهم...   رنگش پ

رایان چشماشو ر یز کرد و بعد درشت کرد و شش و کج کرد با فک منقبض شده و چشم ای اتیش رو به باران 

 گفت  

 توضیح......  -

ه شدیم باران ..با بهت گف ت    با بهت بهش خی 

 چی میگ.. .  -

و گف ت توضیح بده   ز رایان با کف دستش کوبید رو می 

  .... 

چی رو  -رنگ پریده گفت  النا ز  

 توضیح بده خو...  
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 دانیال دستش و جلوی دهن الناز با فاصله گذاشت و گفت  

ساکت باش الناز ...ساک ت هستر دهن باز  -

ی بگه که  راشا تق ریبا داد زد    ز  کرد چی 

 ساکتتتتت!  -

 روی ا با بهت گفت  

ه... -  چه خیی

 مهام با غیض گفت   

ز را یان و بارانه ..شم-  ا ساکت.....  بی 

البته ...نوبت شما هم میش ه تنم یخ کرد   -ارشام

 نگاهش مستقیم روم بو د 

م ....    دوست نداشتم چشم از چشم ای ابی و خوش رنگش بگی 

 باران منتظرمم. ..  -رایان با همون نگاه ترسناکش گفت 

 باران یکم به خودش اومد با اخم گفت  

 منتظر چ ی ؟  0

ل شده  ای گفت    رایان با صدای پر حرص  و کنیر

 چرا نقشه کشید ی به همه نشون بد ی برگشتر شهرت و دوستاتم می خوان بیان پیش ت  -
ی
 این که بهم بگ

من به ج ای باران غالب تهی کردم رو به سکته بود م باران یهو نگاهش 

 رنگ خونسر دی گرفت و گف ت 
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عص بی بودم نمی تونستم پیش ببچه ها بمونم و رفتم خونهی یگ  اشتباه میکیتز هی چ نقشه ا یدر کار نبود من اون شب 

 میکرد شب اون جا موندم و وقتر دیم بچه ها  ز یادی نگرانن ..برای ا 
ی
شون زندگ از اشناه ای پدرم..که فقط توش دخیر

ازم تا ب بینم چه تصنمیمی  می گر ین با من میان ین که واقعا می خوا ستم برگردم ش یرا ز ..تصمیم گرفتم دروغ بگم شی 

..یانه ...که اونا هم بهم خیی دادن که م یان ش یرا ز منم  صبح امروز رفتم خونه و بهشون گفتم که نرفته بودم و می  

ن ..با بچه ها اماده شدیم و  از اون جابی که من قبلا بلیط گرفته بودم .. راهی فرودگاه  خواستم خودشون تصمی م بگی 

 شدی م 

از شده بود یعتز دمش گرم ا ین دست و پ ای شیطون و کلا قطع کرده بود ..چی جو ری این همه یعتز دهن هممون ب

 دروغ واقغ ر دیف کرد!   

 رایان با نگاه موشکافانش به باران خی  ه شد و گفت  

ا ز .. ؟  -  یعتز الان می خو اید ب رید شی 

 افرین چه قدر باهوش ی از کجا فهمیدی ..!   -باران 

ه و با نگاهی پر حرف من و نگاه می کر د راشادانیال ش   چرا  ؟ -ش و انداخته بود پا ین..ارشام خی 

 چرا چی  ؟  -هستر با پوز خند گفت 

 چرا می خواید برید  ؟  -راشا با اخم زول زد بهش و گفت 

 دستگاه فضول سنجه ... اخه به تو چه ؟ -هستر 

ز شد طرف هستر که دان یال بازوش و گر   فت و رایان محکم گفت  راشا نیم خی 

 راش ا -

راشا با حرص نشس ت روی ا   

 زیر لتی گفت   
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مسخره هر وقت من و می بینه نیشش باز میشه ..حتم داشتم مهام و م یگه راست می گفت هر وقت ر ویا رو می  دید  -

 به خاطر اون شبه ؟ -نیشش شل می ش د مهام

ا می خوایم بریم. واسه...   رو چه حسابی کنجکا وی میکنید -روی ا خندید و گفت  ز  ..اصلا اره واسه خیلی چی 

 النا ز ادامه داد   

واسه ..اینه که دزد یدینمون و تا پا ی مرگ بردینمون  به ارشام خ یره -

 شدم و گفتم   

 واسه  اینه که شبونه مثل دزدا وارد خونمون شدی د -

 ممکن ..بر علیهمون استفاده کردی د واسه  ای ن که  از نقطه ضعفامون به بدتر ین شکل  -هسستر 

 تحق یرمون کر دید ..پول و شهرتتون و کو بیید تو شمو ن   -روی ا

بدون  این که ح فر داشته باشید دست رومون بلند کر د ید...تهمت زدید ...شخصیتمو ن و   -باران با حرص گف ت

 خورد کردید. .  

کنید بابا استپ ..من گ دست رو تون بلن  -مهام   د کردم.. یا ارشام  یا راشا.. یا دان یال صیی

 ..یا ر ...  

یگ مون -به رایان که رس ید سکوت کرد و گفت   

 اون کارو کرد نه هممون  روی ا با پوز خند گفت   

ز و تهمت .و کتک و ظلم به یک یمون به - امی به  یگ از ماها به هممونه..تحقی  و توهی 
هنوز نفهمیدی که بی احیر

 هممونه دا نیال با همون خونسر دی  خاص خودش گف ت 

ه نگاه کرد و وق بر خوب الناز و با نگاهش کلافه کرد گفت ..پس همتون و  مگه من الناز و نجات ندادم ...به الناز خی 

 نجات دادم...  
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ش  -ارشا م - من و و نگاه کرد و با همون نگاه انگار  یادتون رفته که ..ما جون محیا رو نجات داد یم ..برگشت و با نگاه خی 

خاص گفت..مگه من و دوستام جونت و نجات ندادیم .؟..زبونم قفل شده بود دوست داشتم چشم ای خوش رنگش و 

 از کاسه چشمش درارم تا اون طوری مثل گربه ها نگام نکنه...   

توخونمون ..تو بد ت    -شتون بودیم راشاتو ب یمارستا ن موقغ که بهمون  نیا ز داشتید مثل ی ک دوست پی-مهام  

 رین موقئیتتون راهتون دا دیم ..حتر گذاشتیم شب اون جا بمونید!   

 رایان به باران نگاه کرد و گفت  

من باعث شدم که چهار روز اخراجت از دانشگاه و ببخشن...ولی شما چی کار کر دید ..؟ ش یه موضوع مسخره می -

 . ؟ خواید قید درستون و بزنید . 

ی برامون هس ت -النا ز   ا ز موفر  یت ای بهیر  اره می خوایم قید درسمون و بزن یم تو شی 

 دابز ..با نگاهی که دیگه خونسرد نبود گفت  

اره خب ارشیاء می تونه یه موفر  یت خوب باشه چرا از دستش ب دی ...؟ هممون بهت زده به  -

 دانیال نگاه کردیم ..الان چی گفت! !!!  

 ی ا استادای خوشگل  زیا دی تو دانشگاه ج دیدتون هست حتما! ..  - ارشام 

 مابز رو فراموش نکنیم ..یه وقت!  -مهام 

 راشا رو به هست ی گفت  

 شایدم باشگاهای خوب و کسای یکه باهاشون تم رین میکنید!  -

 رایان با حرص رو به باران گفت  

 ساز د یگران فکر کنید!  شایدم می خو اید راجب به پیشنهاد ه ای شنوشت -
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یعتز هممون قدرت تکلممون و از دست داده بودیم ..چه با دقت حفظ شده بودن ..من خودم  یادم رفته بود هستر چی 

 بهشون گفته!   

ز ا به شما هم ربطی نداره...   -هستر  ا ز واسه همی  ز طوره ..ما هم ..می خو ایم ب ر یم شی   اره ه ه دق یقا همی 

ند گفت  باران با لبخ

 موافق م 

هممون ا ز جا بلند شدیم .و چمدونامون و همراه خودمون کشیدیم پسرا هم پشت بندش بلند شدن باران کنار من راه 

ز و نگاهمون کردن ..رایان در گوش باران یه  م یومد یهو یگ باز وی باران و کشید که چمدونش افتاد ..همه برگشیر

ی گفت که باران با اخم  ز دنبال ر ایان راه افتاد و ر ایانام تق ریب ا دست  باران و داشت می کند دهنم سه در چهار  چی 

 میر باز شده بود  

 هوبی کجا می بر یش ...بارااان!   -هستر بلند گفت

النا ز خواست دنبالشون بره که دانیا ل جلوی الناز ا یستاد الناز می رفت سمت راست دانیالم می رفت همون سمت 

 می رفت چپ دانیالم  می رفت همون سمت...چهل دقیقه تا  پرواز مونده بود..!  الناز 

بسه  -اخر دانیال دوتا دستای الناز و گرفت و گفت  

 .....دیگه نمی توبز پیداشون کتز ..  

ون کشی د    النا ز با حرص دستاش و از تو دستا ی دانیال بی 

ا....تو زبونم داری ..؟ دانیال با -

 ت  خون ش دی گف 

ا هست که ازم ن دی دی...!  - ز  نه ولی خیلی چی 

 این جملش ب وی تهدید می داد!  
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 اگه از پروازمون جا بمونیم ..می کشمتون...  -هستر با حرص گفت  

ه اون جا  ؟ هستر سینه به شکم  -راشا با غ یض گف ت  چرا ا ین قدر دوست داری بری ش یرا ز ..مگه چه خیی

 فت   راشا شد !!!!!!!!!!! و گ

 خیی ای خوب خوب ..د اخه تو رو سه نننه ..جوجه فکولی !  -

 انصافا این یه قلم به راشا با اون ت یپ مردونه و نسبتا خشن اصلا نمی ومد ..راشا با حرص گفت  

 حالا هی رو مخ من قدم بزن ..به موقش ....می دونم باهات چی کار کنم! -

 ارشام دست به ج یب کنارم و ایساد و گفت  

 چرا می خو ای بر ی ..؟ -

 برگشتم سمتش یا د نگاه پر از تمسخرش روبه روی رستوران افتادم با غیض گفتم  

 اون جا برام اتفاقت خوبی می افته...   -

 یهو صد ای جیغ ر وی ا اومد  

 خودت ی.... ؟ -

 دروغ می گم مگه..  -مهام 

 بزنتت ت دهنت و می بندی  یا بیام .....بگم هستر  -روی ا 

 حالا هم مثل ترسو های بی چاره داری ..در -مهام 
ز می دوبز چ یه فس فسو ....تو دنبال بهونه بودی واسه در رفیر

ی چون باختر ....    می 

کم کم توجه چند نفر رومون جلب ش د روی ا با  

 حرص گفت   
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یه روز پرشه یه روز فراری ...مثل    تو خودت چی عقده  ای بدبخت ب یچار ه ....عقده ماش ین دا ری یه روز بی ام و -

ز عوض می کتز ...ارهههههه من دارم  می رم ..اصلا دارم فرار می   اونابی که عقده جلب توجه دارن هی زرت و زرت ما شی 

ز ای مسخرش و ن ده و  هی نکوبه تو ش مردم! بعدشم که نمی دونم چرا هرو  کنم ..تا یگ مثل ت وی نره غول پوز ماشی 

و ن النا ز با ذوق گفت. .  قت من و م  یتی بز نیشت کلا شل م یشه و همه ی دندونات و م یریز ی بی 

 بزن دست قشنگه رو ...... -

 و خودش دست زد ..من و هستر هم دست ز دیم ...یه عده از دخیر پسرا هم دست زدن!  

 مهام با حرص گفت  

ا دنبال تیغ زدن پسر ا ید اصلا دوست دارم هر وقت  دیدمت لبخند بزنم ...بعدشم حق  - دارم  دیگه ..شما .دخیر

ا شب یه ژیلتید  ..فقط دلتون  می خواد تیغشون بز نید .. بایدم ای ن طو ری باهاتون رفتار کنم ..اصلا شما دخیر

 ...فقط ادما رو تیغ می زنید! 

 روی ا  با حرص و صور ت قرمز گفت  

..پس شما هم که راحت اجازه میدید تیغتون بزنیم ....م وی زائد  اگه ما ..ژیلتیم و شما پسرا رو تیغ  می زنیم-

 ید!!!!!!!!!! !  

همه ترکیدن از خنده خود من دسته چمدونم و ول کرده بودم و مثل بقیه می خندید م وقتر  دیدم چند تا مائمور دارن 

 میان سمتمون هممون به  یه سمت رفتیم و متفرقه شدیم!  

  *********

 * بارا ن  

 * ***** 

داشتم با بچه ها  می رفتم که حس کردم کش اومدم نگو ا ین روابز بازوم و ک شیده بود با حرص تقلا کردم تا از دستش 

خلاص شم که شش و اورد جلو ..که کپ کردم ..نکنه مثل ای ن فیلما یه وبی ..من و ببوسه و بعد همه مبهوت ما رو 
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ز جمعیت دست   ز و بعد یگ از بی 
بزنه و بعد همه دست بززنن و بعد را یان بگه بارووون با من ازدواج می کتز نگاه کنیز

م بگم ....عروس  چه قدر قشنگه ایشالا مبارکش باد دوماد چه خوش اب و رنگه  ا یشالا مبارکش باد بعد   ...بعد من بیی

ه تو کل یپ بشکن بزنم بگم ..شله شله شله   شله شله ..اوه ..او ه  بگم ماشالا به چشم ابروش بعد مثل اون دخیر

 نا امید شدم...  
ی
 همه ی تفکرات ر وی ا یم وقتر  دیدم شش و اورد کنار گوشم شکست ..و از زندگ

ه راه بی ای وگرنه ..جلوی همه می ندازمت رو کولم و با 
در گوشم در حالی که مچ دستم و محکم گرفته بود گفت بهیر

ز    و تو هم از پروازت جا می موبز ! خودم م ی برمت ...نهایتش دستگ یرمون می کیز

یکم که فکر کردم  د یدم هیچ راهی ندارم و دوباره من و مثل کش تمون با خودش کشید و برد ده دق یقه بعد ما ب یرون 

 فرود گاه بودیم ..با خیال راحت داد زدم   

 تو د یوووونه  ای ... می خوام برم ..چرا نمی زاری ! -

اف کنه که دوست نداره برم!  یه جور ابی م ی خواستم ا  عیر

 اونم با عصبانیت داد زد   

مگه ما با هم ل با زی نمی کنیم ..! مگه ما واسه هم نقشه نمی کشیم تا اون یگ رو اذ یت کنیم ...پس چرا واسه یه   -

ی ...مثل خودش داد زدم    دعو ای ساده ..داری می 

ای که یه شب باهاشوبز و حکم دسمال کاغذی و واست دارن یگ کر  دعو ای ساده ..! تو من و با دخیر ای خ یابوبز  -

دی ی..من و با اونا یگ دونستر ..غرورم و جل وی هشت نفر ادم ..تیکه پاره کر دی ...فکر کرد ی من چه جور ادمی ام  

 یه دخیر ساده و احمق که .....  

تو یه لحظه ...خفه شدم ...لباش  رو لبام بود نمی دونم چه طور اتفاق افتاد فقط  دیدم دست انداخت دور کمرم و 

 ...قدرت هیچ کاری نداشتم  تو شک بودم! !!!!!  

کمی خشن بود  و با دردی که حس کردم ..تو قسمت گوشه لبم ...به خودم اومدم ..با شدت پسش زدم .. از کنار لبم 

رفت و دستش و  ر وی پیشون یش   خون م یومد ..چشم ای خودشم دو برابر من گرد شده بود با بهت یه قدم عقب

 گذاشت و نگاهش از چشمام رسید به لبام ..خود منم مبهوت ..دستم و رو لبام گذاشتم..  
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 با بهت گفت  

 من چی کار کردم .. ؟ -

 یه قدم بلند به سمتم برداشت و گفت  

 لبات!!!!!...  -

 یه قدم  به عقب برداشتم و اون یه قدم جلو اومد..   

 اوناااهاااشن! ..  -

با بهت برگشتم سمت صدا دیدم زبز اخما لو در حالی که چشم ای پسر بچه کوچولوبی ر گرفته با دست به ما اشاره می  

 کنه و از پشتش دوتا مائور ب یرون اومدن که رنگم پرید!  

 رایان برگشت سمتم و گفت بدو!!!...  

وع کرد به دو یدن ..صدای اون دو تا مائمورم تا بفهمم چی شد دسته چمدونم و گرفت و با اون د ستش دست من . و و شی

ز و ا یست و  اینا ....   م یومد که سوت می زدن و هی می گفتم.. و ایسی 

با دیدن مازراتیش ... ایستادم و یه نفس عمیق کشیدم  سینم درد گرفته بود ...رایان زود چمدونم و ورداشت و گذاشت  

..نزدیک شدن ..من و انداخت رو صندلی و در و بست و خودشم نشست و قبل این که  صندلی ها ی عقب ما ئمورا 

ز با شعت نور گا ز داد ...من هنوز تو شک بودم ...صیی کن ببینم الان چی شد ..!!!! فقط سموت بینمون   پلاک و بخوونیز

ه ش د برگشتم سمتش و   ز و  نگه داشت و با سکوت بهم خی   گفتم  بود ..پنج دقیقه بعد ماشی 

 هیچ اتفافر بینمون نیفتاده ..تو هم فراموشش کن ....با لحن پر از تهد ید و جدیتر گفتم -

- !  و به نعفته دیگه  هیچ وقت تکرارش نکتز

 ارو م و با صدا ی گرفته و خاصش گفت   

س دیگه تکرار نمیشه ......  -  نیر
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 د هیچ وقت خوار نشده بودم ....  حس کردم یگ محکم با یه چ یزی کوب ید به قفسه سینم تا این ح

 ا ز ماشی ن پیاده شدم و چمدونم و برداشتم و چند لحظه بعد سوار تاکش به سمت فرود گاه می رفتم..   

 * **** 

  -هستر 

 * ***** 

دونستم از پس هممون رو صندلی ها ی هوا پشما نشته بودیم ..هممون به غی  از باران خیال م واسه باران راحت بود م ی  

 خودش بر میاد اما م حیا و الناز و ر ویا رو کجای دلم می زاشتم!   

النا ز که با مح یا جل وی ما نشسته بودم ..الناز هی به مچ دو تا دستاش که کمی قرمز شده بودن نگاه می کرد و هی میگفت 

ز ش دست ای سفیدم چه بلابی  !  ...قبلا اروم بود اهلی بود حالا هار شده ببی    اورده وحشی

 محیا ..که طبق معمول تو افق محو بود و هر چند دقیقه یهو از جا می پ رید و می گفت  

 بچه ها کو باران ؟؟؟! !  -

 روی ا که بقل من بود هر چند دق یقه یهو می گفت   

ز ریشی  -  ژیلت خودبر و هفت جدو ابادت مرت یکه ..حالا که من ژیلتم پس تو هم ما شی 

 صلا ....  ..تیغز ...ا

ولی بعد چند دق یق ه کم کم از فازشون اومدن ب یرون و نگران باران شدن ..اگه ما بدون باران می رفتر م ..پدر و 

 مادر و برادر باران بدون  پا برمون می گردوندن تهران.!  

ل کرده بود گریه نکنه ..  محیا و ر وی ا هم رنگ کم کم دلشوره گرفتم ..الناز که بغض کرده بود و به زور خودش و کنیر

 پریده بودن مهمان دار اومد سمتمون و با لبخند چندشی  گفت  

 عزیزم کمربند ت و ببند هوا پیما چند ل دقیقه د یگه بلند میشه! ! -

 با جد یت گفتم  
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ن م - ز  من کلا هیچ وقت کمر بند نمی 

 ع زیزم  این یه جور قانونه واسه ی خودتونه با حرص گفتم  -مهامندار 

 ای بابا من کلا کمر بند هیچ وقت نم ی زنم ..شکمم و اذ یت می کنه و یه نمه تنگه  -

 ..ردش دور کمرم م ی مونه ..اصلا کمر بند زدن چه جوری واسه خودم خوبه ااصلا چه مزا یا بی داره  ؟  

بود و چشماش کم مونده بود بی روی ا کلا بچه بار ماست مالی به وجود اومده بود رو به مهامندار که دهنش باز مونده 

 افته جلو پاش گف ت  

شو چز می کنه ع زیزم من براش می بندم شما برو! @ مهماندار نگاه -

 مشکوگ کرد و رفت ..رو ی ا با حرص گفت   

 ..یعتز فیلم تا حالا ندیدی!  -
ی
 خره ..گاو درسته بار اولته که سوار هوا پیما ش دی ولی مگه تو خنگ

 ؟ وا برا چی .. -

 منظورش از کمر بند اونیه که کنارت چسبیده به صند لیت ! اونو بردار مثل من جلون قفلش کن   -روی ا

 با بهت همون کاری که گفت و انجام دادم و گفتم  

 جلل خالق! !!!!!!!  -

 با دیدن باران که م یومد سمتمون با ذوق گفتم   

ز  - ز همه برگشیر باروووووووونننننیز

 سمتمون...  

 بیچاره رنگ پ ر یده گفت  روی ا 

 ..وای چه قدر هوا باروووبز به نظر میاد ...  -

ز که ا ین بار رو یا با حرص یگ زد تو شم الناز دست باران و گرفت  گفت    .کم کم همه نگاهاشون از رومون برداشیر
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 کجا بو دی  ؟ -

 باران درست رد یف کنار ما بقل یه زن باردار نشست و گفت  

 دم حالا .. و عرقاش و خشک کرد و گفت   توضیح می-

  -اوفف تا  این جا فقط دو ید م روی ا-

 لبات چی شده ...  

نگام رو گوشه لبش که زخم شده بود افتاد باران با هول 

 گفت  

ز زخم شده!   -  لبام ..! ها ..هیچ ی ..از استوس هی لبام و گاز گرفتم واسه همی 

ه شد   و گفت   النا ز موشکافانه به باران خی 

 چه قدر وحشی بوده خاک برش!   -

 محیا فیلسوفانه گفت   

ز تز ریق احساسه  روی ا- بگی  ا ین -از نظر کارشناش..بوسیدن ابراز ا حساسه ..گاز گرفیر

 دسمال و بزار روش داداشت ببینه نفهمه  باران چشماش داشت می افتاد جلو پاش  

 شیر از ده سال رفاقت فرق دروغ و راستت وندونیم ..! چ یه ...! توقع داری بعد بی  -رو بهش گفتم 

باران  دیگه ه یچی نگفت و همون جا نشست ....چند دقیقه بعد دخیر جلقز رو که کنار من و ر ویا نشسته بود و  

ز انداختیم بی ش زن  حامله و باران اومد پیش ما و همه چی رو توضیح داد و هواپ یما هم  بلند شد به س وی خونه پروا

 کرد الناز و مح یا هم برگشته بودن سمت ما و به حرفای باران گوش می دادن .. .  

  **********

 * روی ا  
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 ********* ا ین برا ی مامان  اینم برا ی بابا ..کادو هارو در اوردم و با ذوق سمتشون گرفتم مامان بقلم کرد و گفت  

 ..خودت بر ای ما کاد وبی عزیزم       -

   

 خندید و گفت  بابا 

 دستت درد نکنه بابا .. گ این دانشگاه شما تموم شه من تو رو یه دل سی  بب ینم ..  -

 مامان به حالت گلا یه گفت   

همش تقصی  ت و ی که فرستاد یش تو اون شهر گنده و خطر ناک ..والا الان ساناز دخیر عمه مهینش دوسال از ا ین  -

ز همهی دخیر عموها و دخیر خاله هاش و دخیر ای  کوچ یک تره ازدواج کرده  یا نسیر  ن و فائزه یا زهرا و م ریم ...ببی 

م!   ز ازدواج کردن من که می دونم اخر در حسر ت دیدن دامادم میمی   دوست و اشنا که سن و سال اییز

ون و دارم ..! با بهت گفتم مامان...من دو ماهه د یگ ه نوزده ساله م یشم تازه شما نکنه فکر کردی من سن خوان ج

 تا اخر عمر بشو عصا ی دستمون ..حالا از راه  
ی
من و باش فکر کردم ..می رم تهران میام ..یکم قدرم و می دوبز و م یگ

  .. ز  نرسیده باز حرف ازدواج می زنی 

 عزیزم اخه  تو مگه تا گ خواستگار داری .. ؟   -مامان

 سر خوشگل و پولداره. ..  می دوبز ..نوه ی خالم تو رو خواسنگاری کرده... یه پ

مامان داشت راجب به اون پسر حرف می زد و من چهر هی مهام جل وی چشمم بود با اون لبخند پر شیطنتش که دو تا 

چال با مزه روش خود نمابی می کرد ! ب همون چشم ای عسلی روشنش با همون موه ای خورم ابی ..با ما شینای  

ز ی پاک کنم تا با کش به جز مهام رنگاوارنگش با اون کلاه ابی رنگش .  ..ترجیه می دادم تا اخر عمر ..تنها بمونم  و همش سیی

 ....صب ر کن ببینم من چی دارم م یگم ..گ این قدر برام مهم شده!..  

م مامانت با ت وی . ؟   -بابا  دخیر



   کلاه دارا ن 

 229 
  

ه شد م ..با یه ببخشید از جام بلند شدم و به خودم اومدم و مثل گیج ا به مامان و بابا که مشکوک من و نگاه می کردن خی 

ز پرت کردم ..چیه توقع دارید مثل با کلاسا خودم و رو تخت پرت کنم ! خی  ما تخت ندارم  رفتم تو اتاقم .. و خودم و زمی 

ا از ذوق قبول ی دانشگاه پری دیم رو تخت که از اون جابی که تخت من بسیار بس یار    با دخیر
ی
ز همگ ..قبل دانشگاه رفیر

ز پرت کردم و قفل گوشیم و باز کردم و رفتم تو اینستا  ن و و محکم بود زربر از دو طرف نصف شد..بنا بر  این خودم و رو زمی 

 .. تا یپ کردم  مهام کیهان!  

ه بودم.. یگ از عکساشو باز کردم .. که مال امروز بود ..تویه اتوبوس داغون که صندلی   چند لحظه بعد به عکساش خی 

ت بی  هاش اینور 
و اونور بودن به حالت دراز  خواب یده بود چشماش بسته بود و هدفون تو گوشاش بود یه  زیر تیسری

ز صورمه  ای تنش بود لباساش خ یلی خیلی معمولی بودن ..انگار یه پسر بی پول و سادست    با شلوار جی 
ز صور بر استی 

 .. زیر عکسش نوشته بود   

   

ی *** * ****از نشونه های دوست   جل وی لبخندتو بگی 
ز یش نمی توبز ز یک ی اینه که وقتر میبی   داشیر

 یه لحظه ..صحنه  ی دعو ای د یرو ز صبح تو فرود گاه اومد جلوی چشمم  

ون!! !  -  بعدشم نمی دونم چرا هرو قت من و میبیتز نیشت شل میشه و دندونات و می ریزی بی 

ه شد و گفت    و مهام که به چشمام خی 

 لا دوست دارم هر وقت  دیدمت لبخند بزنم !!!!..   اص-

 با بهت دوتا محکم زدم تو ش خودم  وحشت زده از جام بلند شدم و گفتم  

 م ری ض روابز من که میدونم می خوا ی باز من و دست بندا زی ...  -

ه شد م   به عکس بعدی که تازه گذاشته بود خی 

 بود  و روش نوشته بود  عکس خودش بود که سیاه و سفید شده 

 *******من تا حالا به هرچی خواستم رسیدم ...من اون و می خوام پس بهش می رسم* ***** نه فورا! !!  

 ولی حتما ....  
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جه بزنم ..دیدم باران زنگ زد و عکسش رو ی صفحه گوشیم .روشن خاموش   تا خواستم به سمت  شماره بچه ها .. شی 

 پخش شد ..زود برداشتم همزمان جیغ زدیم   شد و اهنگ پلنگ صوربر هم

 بااارااان   -

 رو یااا ا  -

 با ذوق گفتم  برو تو اینست ا  

ز گذاشتر ...؟ بعد یهو  جیغ زد  من که می دونم کار تو و اون الناز   -باران  ز و گبم ..تو اتاقم دوربی  منم می خواستم همی 

..کارای ..خصوض می کنم ..جل و ی اینه ژستای مثبت گور به گور شدست بابا من تو اتاقم لباس عوض می کنم 

 هیجده می گ یرم اهنگ ای جواد می خونم چرا با من ...  

ببند گاله رو اه نه الان من تو اینستا بودم داشتم عکس ای مهام و نگاه می کردم بعد اگه ببیتز  زیر -جیعغ زدم 

 عکساش چه چ یزابی نوشته بود! ..  

ز هم  جدی  -باران  ز اونا چیا نوشیر  و ارشام و وارد کن ببی 
...! و ا ی منم می خواستم بگم پاشو گمشو اسم رایان و راشا و دابز

ین الان هستر و الناز بهم زنگ زدن.. یه باشه گفتم و قطع کردم که پشت بندش مح یا زنگ زد و اونم با جیغ چی غ گفت  

غ را یا ن یکم به مخم فشار اوردم بب ینم فامیلی ر ایان چ ی بود ..؟ یادم  برم عکس ای اونا رو هم نگاه کنم ..اول رفتم شا 

 اومد زود ت ای پ کردم  رایان ک یان ف ر 

 دوسه تا به ا ین اسم وجود داشت اول ی رفتم  یک پسره زشت لاغر بود دومی باز نشد ..سومی ..خودش بود 

هتز که  زیپ داشت و حالت ار  ز ک دودی و پی   تشی داشت .. زیر عکسش نوشته بو د یه عکس با عی 

 ****همه می گن عاشق شدی رفت! ..  

 راست می گن عاشق شدم ....رفت!* ****  

عکس بعدی ..عکس یه پسر بود  ز یر بارون  زیرش نوشته بود شیشه ی پنجره را   

 باران شست....  
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نقش تو را از دل من چه کس ی خواهد 

 شست...  

صد تا لایک داشت ..عکس دومی که صد چهل تا لا یک خورده بود مال هشت ساعت این عکس و بالا یش بیش از 

ه به اسم ..گوگولی ..! نوشته بود     پیش بود و بالا یش که مال دیرو ز بود ..دویس ت و شصتا .. زیرش یه دخیر

 و ای ر ایان عشقم ..قدیما از  این پستا ن می زاشتر ...نکنه عاشق شدی...  

ز گوگولی ..الان که  من به ج ای باران حرسم گرفت اخه به تو چه ..خب ننه باباش وقتر کوچ یک بوده اسمش و گذاشیر

ز ا ین عکساشون   سن ننه بزرگم و دارن ختما بهش می گن .غو غول ی با بهت گفتم ...جالب ای ن جاست زمان گذاشیر

اومدم ب یرون ت ا یپ کردم  دانیال دل نو   ..درست هم زمان بوده باهم ..هم را یا ن هم مهام ...بی خیال را یان شدم و 

 ا  

وار د که شدم ..اوه چه عکس ابی هم گذاشته بوده ..البته عکس از خودش کم بود ..اخرین عکسابی  که گذاشته بود و 

 اوردم.. یه عکس از خود ش 

قلبم گذاشتم یا   که به ترز وحشت ناک ی اخم کرده بود و انگار دراز کشیده از خودش عکس گرفته بود دستم و رو 

 ابلفض ل 

 این از بقیشون بد تر بوده ..رو نمی کرده ..چشماش شبیه گربه شده بود .. زی ر عکسش نوشته بو د  

 ادما در دوصورت عوض می ش ن 

 یا یک ادم خاص وارد زندگیشون میش ه ..  

ه.....     یا یه ادم خاص از زندگیشون می 

من و از دو  ( زیرش با رنگ قرمز نوشته بود)   تو 

 صورتش  عوضم کر دی .. ! 

 حالا این ..من جدی د و نگاه کن!!!.....  
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 * *** 

 عکس بعد ی  

ز روش نوشته بود   زمابز فراموشت خواهم   عکس دست یه دخیر و پسر بود که دست هم و گرفیر

کر د که عقلم خاموش  نفسم قط ع روحم در اسمان  وتنم در  زیر  خاک  باشد* *** با بهت  

 تم  گف

 اینا دارن مارو دست می ندازن به خدا ....  

 صد ای زنگ در ح یاط اومد ..بی خیال به دیدن عکسا ادامه دادم ...  

 یگ  به اسم ..کوچولو !برای عکسش نوشته بو د  

ز و عاشقانه ای گذاشت ین ! -کوچولو   یه چی زیتون هستا ..چه پست ای غم گی 
ی
 دابز جون ..تو و دوستات ..همهگ

البته .از  این جور ..زر زرا  زیاد بود من حوصله خوندنشوم ن و نداشتم در اتاقم یهو با دشت باز شد و  دیدم قار   

ز ا وارد شدن با بهت گفتم     نشی 

 سلاممم!  -

هستر خودش و پرت کرد سمتم و گو شیم و از م گرفت و به صفحش نگاه کرد و پرت کردش سمت باران باران نگاه 

پرت کرد سمت الناز الناز نگاه کرد پرت کرد سمت محیا ..مح یا پرت کرد سمت خودم ..چشمام داشت می کردش و 

 افتاد جلو پام .مگه گوشی من توپه ..اخه !...  

!   -باران  ز ز و چی ا نوشیر  من هنوز تو شکم ! دیدید چیا گذاشیر

 به نظرتون واسه ماست!..   -النا ز

ز   که یکیمون بلاخره م یر ه تو  اینستا و عکساشون و نگاه میکنه ..شاید از عمد محیا .. حدسم  اینه که می دونسیر

ز که مخ مارو شست و ش و بدن!     گذاشیر
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موافقم  با  -هستر 

 بهت گفتم  

 مال ارشام چی بود ..؟ -

تم  محیا گوشیم و گرفت و اسم و فام یل  ارشام و نوشت و رفت تو عکساش و عکس و گرفت جلوم ..گوش یم و گرف

 ..عکس ارشام بود رو یه صندلی نشسته بود . و  زیرش نوشته بود  

 وقتر کش رو نا راحت میکتز .. 

 فقط خودت می تو بز ارومش کتز ...  

 برگرد تا ارومت کنم!  

 * *** 

ز ای مها ز و بلند بلند خوندم همه برگشته بو دیم ..به محیا  نگاه می کردیم که با اخم گف ت ها چیه نرم میر م و  میر

 راشا و ر ایان و دانیال و نخونما!...  

 بدون او 
ی
عکس بعدی هم عکس یه مینیون بود  زیرش نوشته بود  زندگ

 ...خر است! .  

اد نرفته..    ز  زدم  زی ر خنده و گفتم هیچیش به ادمی 

 با کنجکاو ی اسم و فامیلی راشا رو وارد  کردم  راشا .بهزا د  

چشمام گرد شد یه پسر یه دخیر و بقل  با دیدن دو عکس اخرش ... 

 کرده بود روش نوشته بود  خدایا هفت میل یارد نفر مال تو...  

 این یه نفر مال من!  

 با بهت گفتم ..نه .بابا ...راشا و  این حرفا !...   
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عکس بعدی هم عکس خودش بود س یاه سفید بود با دست کش ای بکس شش پا ین بود و موهاش ریخته بود 

 لو ی چشما ش ..ج

 *** من بی تو ...!..حرفشم نزن! !!!  

 * ** 

گوشی رو پرت کردم اون ور و با حرص گفتم ..خب یگ توضیح بده  این یعتز چی ... تو هیچ کدوم از پستا و عکسای ی 

ز و عاشقانه نزاشته بودن..    که تا به حال گذاشته بودن ...از این جمله ه ای  سنگی 

 موافقت کر دیم و من حاظر شدم و با بچه ها بعد از باران ..ب ریم ..پاط 
ی
وق اون جا مخمون یکم کار میکنه ..همه  گ

ون سوبر زدم و   کسب اجازه از ددی و مامی .اوق ددی و مامی ..چه لوس ..هیچی بعد کسب اجازه از ننه بابام! رف تیم بی 

 رو به باران گفتم  هنو ز داداشت نیومده ماشینش و کش رفتر .. ؟ 

ز حوصله ندارم ..سوار  سورن مشگ داداش بارون شدیم و راه افتادیم   باران سو ئیچ و پرت کرد سمتم و گفت بشی 

ا ز    ..سمت پاطقمون ..در شهر پدری و غز یزمون یعتز  شی 

...عاشق همه چی ش بودم هو ای پاکش اب و هواش ..منظرش .. همه چی ش .. وارد کافه شدیم ...سهراب از  دور داد  

 د   ز 

   ! ای کلاه به ش ..چه عجب ...رسیدن به خی   به ..به ..دخیر

 ..این 
ی
 با شوچز و خنده با سهراب سلام عل یک کر دیم ..سهراب و سه سالی بود میشناختیم ..از هیفده سالگ

ی
همه گ

نا زی داشت که تا کافه مال اون بود ..و سهرابم ..بچه خون گرم و با نمگ بود .. لاغر بود و موه ای خرمای ی بلند و 

ز بود باران به  این پسر ناز با مزه میگفت ....    گردنش میوم د ..سفید بود و چشماش سیی

 چه طوری قورباغه!  -باران 

 سهراب با نیش شل گفت   

 سلام گیسو کمند  -

ز و با تعجب نگامون می کرد ن   باران با خنده ..نشست اون ابی که تو کافه بودن مارو نمی شناخیر
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 هستر ..یگ زد تو ش سهراب و گفت. .  

ی ..نداری ؟ سهراب به داووود  گفت  ز   ..نامز دی .چی 
تو هنوز همون طو ری شی  برنج ی....دوست دخیر ی ...زبز

 رو بیاره ..و با خنده گفت  
ی
 برامون ..سفارشای همیشگ

..خو   -نه بابا مجر دی ..کیف میکنم .مگه د یووونه ام  النا ز-

 چیه .. ؟ -ه هستر هستر  دیگ 

 با سهراب بودم..   - النا ز 

 غلط کر دی ..من و صدا زد ی   -هستر 

هممون خن دیدیم و الناز و هستر همچنان بحث می کرد ن سهراب با حنده  

 گفت  

 تهروون بهتون ساخته ها چه خوشگل شدید  -

 وا ما خوشگل بو دیم ..تازه ما اصلا عوض نش دیم ..  -محیا

 ا انداخت و گفت  سهراب پا  رو پ

 هستر که ابرو ها ی پاچه بز یش شده ابرو شیطوون ی 

 باران که ته موهاش ابی شده و تازه میندازه برون موهاش و...  

النا ز که ..عشوش ب یشیر شده و تیپش ووناز نا زی ت ر محیا که  

ی زده و ارایش م بله ....    موهاش و چیر

 رو به من گفت   

ت و خزش شده تیپ دخیر تهروبز ها ..ست و ار ا یش و پلک زدنای پر ناز و!...  روی ا خانومم که ..ت   یپ اسیی

 دستم و بردم بالا و گفتم  
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نمت بچس بی به دیوارا ... تو از گاوم خر تری ت یپ خودت خز بوده... انت ر  ز  یک می 

 ..بزا ر یم تو اینستا گرام...  سفارشا رو اوردن .. الناز با ذوق پاشد و گفت بی اید یه سلف ی تو پ بگ یریم  

 برو بابا من حوصله...   -هستر 

 محیا جلوی دهن هستر رو گرفت..  

تا مخالفت نکنه ..به زور داووودم ور داشتیم اوردیم عکس بگی  ه بچه شهرستا بز بود و خجالتر ...ولی عج یب خوشگل 

ز من و باران نشت ..داوودم ..با خجالت تمام بود ..و یه نامزد توپولو و با مزه هم داشت ..همه نشستیم   سه راب  بی 

 وسط هستر و محیا 

  .... 

 در کافه همون موقع باز شد و با  دیدن بهنام داداش باران با ذوق گفتم بچه ها بهنام. 

بهنام برگشت سمتمون و با  دیدن ما ...از همون جا بلند گفت  درود خدا یان مض 

 ..  بر شما پنج تا بان وی ..زشت . 

 هستر ..کلاهشو پرت کرد سمت بهنام که بهنام رو هوا گرفتش و گفت تو درست نشد ی 

  !... 

هستر خن دید و بهننام با  دیدن باران ..اومد کنارش نشست بهنام با سهراب و داوود که میشه گفت از دوستاش بودن  

 دست داد و گفت   

 هیچی به ما نم یگه!  خب چه خیی چی کارا کر دید تهروون .. ا ین باران که -

 با خنده ..دستم و بردم  لای موهاش و گفتم  

 موهات چه زود در اومد...   -

 حیف شد من ا ین و کچل نتو نستم بببینم ...  -محیا 
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 بهنام یهو به صورت هستر خ یرهش د و مثل شک زده ها پرید و دا زد   

گ باز کر دی شون ...؟ هستر -

 با بهت گفت  

 چیو ... ؟ -

ز جاده   بهنام ..خندید و گف ت بی 

 تهران و قم و...  

 همه خندیدم منظورش پیوند ابرو ه ای هستر  بود هستر خواست چ یزی بگه ..که الناز با خنده گفت  

 ما مثلا می خواست یم عکس بگ یریم ها ...  -

اخ -بهنام با ذوق گفت  

ز عکس ..    جوونیز

 ت  سهراب رفت اون ور کنار الناز و محیا نشس

 داوودم کنار هستر و من قرار گرفت بعدشم باران بود بهنام ..بهنام دستش و دور باران حلقه کرد. .  

 النا ز از تو کیفش منو پاد شو در اورد و گوشی شو بهش وصل کرد و منو پاد و برد بالا..    

همه -سهراب با خنده گفت  

 بگید موز .... 
ی
 گ

 عکس گرفت..  همه خندی دیم .و همون موقع الناز 

 النا ز عکس و واسه هممون  ریخت . . 

 به عکس نگاه کردم ..  

 باران لباش و غنچه کرده بود . و انگار گفته بود موز ..! بهناممم  در حال بوسیدن لپ باران بود...  
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لبخند و صوربر قرمز که داوود کنارم بود و من دستام و به حالت دو گرفته بودم جلوی خودم و داوود و داووودم با 

ارت  ز خ یره بود و هستر  بقلش دستش و مثل شاخ پشت داوود گذاشته بود و با خنده شی چندان معلوم نبود  به دوربی 

ز نگاه میکرد     باری ..به دوربی 

النا ز دستش پشت صندلی سهراب  بود ولی تو عکس انگار دستش دور شونه ها ی سهرابه .. ..سهراب کلاه  

 رو شش گذاشته و نیشش واقعا شله..   محیا رو 

 محیا هم چشمک زده تو عکس و لباش و مثل باران غنچه کرده و انگار اونم گفته موز!..  

 بود ..هممون عکسا رو گذاشتیم تو اینستا گرام ..من  زیرش نوشتم.. یه روز عال ی با 
ی
عکس طبیغ و قشنگ

 دوست ای عالی تر ..  

 باران نوشته بود.  

ین ها...  یه رو   ز به  یاد موندبز ..با بهیر

ی نوشت .. و عکسارو گذاشتیم تو  اینستا گرام البته من تو پرو فایلمم تو موبو گرام گذاشتم   ز  خلاصه هر کش یه چی 

  ... 

  **************

 * النا ز  

 * **** 

 شب دخیر عمم شون خونمون بودن..  

 مرجان با خنده گفت  

 یه رمانه!...   بابا ماجرای شما خودش-

 خندیدم و در همون حال گفتم   



   کلاه دارا ن 

 239 
  

 اره .واقعا ...می دونم کمی ..تخیلی به نظر میاد ..اما واقغ یت داره ..مثل فیلما ...  

 در حالی که جل وی  ا ینه شال شو شش  می کرد گفت  

 من باور می کنم ع زیزم ...به نظرم داستان خوبی میشه .. -

 خندیدم و گفتم   

ون دخیر عمه...  خب دیگه   ب ریم بی 

ون ..    با هم از اتاقم اوم د یم بی 

ه بودم    دور سفره نشستیم ..مرجان شون ..عید و خونه  ی ما بودن ..  به ما هی دم قرمز تو ی تنگ خی 
ی
همه گ

ون گفت    ..عرفان داداشم در حالی که ا ز اتاق میموند بی 

 الناز ..گوشی ت ..!  -

 ر اتاق  صد ای زنگ گوشیم پخش د بلند شدم و رفتم سمت اتاق که مامان گفت  هم زمان با با ز شدن د

 الناز پنج دق یقه د یگه عیده ها زود باش..  -

 گوشیمو از شارژ ک شیدم و شماره ناشناس بود ..جواب دادم  

 الو....   -

 صد ابی نیومد ...  

 دم..  الو ...دم عیدی ..هم مزاحم میشید ..! ..سال بعد جوابت و می -

 تما سو قطع کردم و گوشی  رو گذاشتم کنار خواستم از اتاق خارج شم ..که گوشیم دوباره زنگ خورد برداشتم و گفتم   

 بفرما ید ....  -

 بازم صدابی ن یومد با حرص گفتم  

 م ری ض بیمار برو خودت و به دکیر نشون بده...  -



   کلاه دارا ن 

  

 240 
  

 خواستم دوباره قطع کنم که باشنیدن صداش خشکم زد   

م نتونست برام ..کاری کنه ...مرضم درمون نداره ...عیدت مبارک ..الناز!...  -  دکیر

ه شدم...    تماس قطع شد ..با بهت به صفحه گو شی خی 

 در اتاق باز شد و مرجان اومد سمتم و گفت   

وع  - کردم ...با صدای دانیال .. سال نو مبارک و بقلم کرد و من مبهوت ..مونده بودم ..من سال جدیدم و با صدای اون شی

 ! 

 *  

 من که میگم عاشقت شده...   -مرجان

 با حرص گفتم   

نه ..امکان نداره ...تو اونا رو نمی شناش مر جان با  -

 حرص گفت   

ابی که تو تع ریف کر دی بهیر میشناسم ..! 
ز  با ور کن .من اونا رو با ا ین چی 

 ستاده بودم و اروم اروم ..می رفتم سمت ..در اتاق  ......به حالت  یواش گ ..رو پنجه پام  ا ی

..در و اروم باز کردم و به تختش نز دی ک شدم... قورباغه پلاستیکیم و ..که مال باران بود ..کنار تختش گذاشتم....و 

ه . بره پ اروم ..از اتاق خارج شدم ... می دونستم یه رب  ع  دیگ ه ساعتش زنگ می خور ه و بیدار میشه بره ..نون بگی  

یاده ر وی .... پشت در منتظر موندم ... تا .. این که صد ای زنگ مبایلش اومد ...دستام . جول و ی دهنم گرفته بودم 

 نخندم 

 .....چند لحظه بعد صد ای دادش ..کل خونه رو گرفت. .   

 یا ابلفضل! !!!!  
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یرون و محکم خورد به من...نتونستم جلوی خودم و  و در حالی که شلوارش و با دستاش جمع کرده بود ...از اتاق پرید ب 

 از قورباغه ..می ترسه و باز زدم  ز یر خنده ... ...  همه از 
ی
بگ یرم و بلند زدم  زی ر خنهده و م یگفتم ...پسر به این بزرگ

ه شد ..  خواب بیدار شده بودن مامان و بابا با به ت مارو نگاه می کردن  ...عرفان یکم به من یکم ...به در ا تاق خی 

 برگشت سمتم . و یه لبخند دندون نما زد و گفت  النا ز...نمی دوبز ...چه قدر منتظر ا ین حرکتت بودم!...  

 هنو ز تو شک حرفش بودم که یهو ..دست انداخت ..دور کمرو  زیر زانو هام و تو یه حرکت بلندم کرد ..جیغ زدم   

 زارم زمی ن ا وی ...پشه .ولم کن ....وای ..نکن ...ب -

در ح ای که کم کم نش.ونه ه ای اعصبا نیت درش  دیده م یشد ...بدون حرف ..من . و برد تو ح یا ط با دیدن حوض  

وسط ح یاط ب یشیر دست و پا زدم و جیغ جیغ کردم ..که محل نزاشت و شلپ ...من و انداخت تو حوض..ابش  یخ 

دم و به او ن که با لبخند بهم نگاه میکر د فحش میدادم  بود و منم یه تاپ شلوارک تنم بود ..در حالی   ز  که دست و پا می 

ز - الاهی ..همه ی ترمات و بی افتر ..پسره  ی غول ...خدا نکشتتت..  یخ زدم ..انیر م یگم باران و هستر لهت کنیز

ونم اورد و گفت    ...محیا . رو یا بهش میگم با ماش ین از روت رد شه ..محیا هم...بازوم و گرفت و از تو اب  بی 

وع کر دی ...من و همون طور که مثل خر اب کشیده بودم ..برد تو  - پای دوست ای ..خلت و نکش وسط ..خودت شی

 ..مامان و بابا که همون جا رو زم ین ولو شده بودن ..واقعا چه قدر اینا  به بچه هاشون اهم یت مید ن ..والا!!!!..  

 * *** 

تر شون نشسته بو دیم ...یه تخت دونفره ق دیمی روم پشت بوم بود که چهار طرفش پرده روی پشت بوم خونه ..هس 

 بود ...ج ای هم یشگیمو ن بود ...  

 بچه ها چه قدر عیدی ..جمع کر دید...   -باران 

 من .که ه یچی ندارم. .  -هستر  

 محیا با تعجب گفت  

 که !...    وا همه از ترس کتک نخوردنشون ..به تو عی دی می دادن-
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بابا من ک لی عیدی جمع کردم ..ولی دیرو ز ..وقتر داشتم ..می رفتم پ یش استاد کاراتم واسه تب ری ک عید یه   -هستر 

ل کردم ..هی بهش هیچی نگفتم ..اخر اومد ور دلم   پسره  ای مزاحمم شد ..منم هی خواستم عصتی نشم..هی خودم و کنیر

 یا ابلفضل..  -به گردنم خورد  روی ا  دست زد به گونم ..بعد انگشت کوچیکش

هیچی د یگه منم اومدم با مشت بزنم  ز یر چونش ..جا خالی داد خورد تو دماغ گندش ..خلاصه دماغش   -هستر   

 شکست و بردمش بیمارستان و خصارت دماغ گنده ی شکستش شد کله  عیدی هام. . 

 ا دوتا دست دادم پشت گوشم و گفتم   باد میومد و موهام هی می خورد تو صورتم ..موهام و  ب

 طرف شکا یت نکرد ..؟ -

 هستر ..در حالی که شش رو پاه ای ..رو یا بود . و پاهاش تو حلق مح یا گفت   

چرا می خواست ..ولی خب تحدید ش کردم که ..چشماشو ا زکاسه در میارم و موهاش و پر پر می کنم و خودشم له می -

 خوردم اومدم دیدم ...از پنجره اتافر که توش بست ری بود فرار کرده!   کنم . ...بعد وقتر رفتم اب

 باران خن دید و گفت حق داشته...  

هستر یگ زد تو شش و گفت  یه سال گذشت  

 هنوز ادم نشدی ...! 

 محیا با هیجان گفت  

 و ای باران ..خواستگارت و چی کار کر دی ....! -

 تو افق محو شده بود گفت  باران لبخن دی زد و در حالی که 

هیچی دیگه ..گربه نره با ننه باباش برا بار سوم اومدن خواستگاری ..من بهش فرصت داده بودم که خودش بیخیال  -

شه اما خب دیگه ..خر نفهمید ...هیچی دیگه داشت از خودش و کار مسخرش و شغل اب دوغ خیاریش ور می زد و کلی  

ل کنم و گفتم  در نوشابه واسه خودش و خوونواد   ه ی مسخرش باز م ی کرد ... که نتونستم  خودم و کنیر

 چه ...گوهاااا ا  -
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ش بهم رسیده پسره مشت مشت  ون و بهنام کل شب و  می خندید ...خیی ز بی 
هیچی دیگه ...ا خونمون ..رفیر

 قرص اعصاب مضف می کنه...  

   هممون خن دیدیم محیا که از خنده افتاده بود تو بقل من ... 

 هممون دراز کشی د یم ..که صدای اروم محیا اومد  

 خیلی دوست دارم  زیاد   -

ولی تو با محیل یات دل من و شکستر  اخه چه  

طوری تو  از دلت م یا د این قدر دل دل نکن  که 

 من دل بستم و به یادتم  به دل نگی  حرفام  و  

خودت دادی ا ین جوری عادت م بسه 

 دل نگرووبز 

 دی یار مهربوبز ..  تو که بو 

بگو عاشق ت رین میمونم تا  

وقتر که   بام بموبز منم مثل تو 

ز اروم و قرار ندارم*   بی قرارم  ببی 

  ** 

 مح یا ..از  این اهنگا گوش نم ی دادی تو...   -هستر 

 فرستاد...  ..شب عید همون شماره که همیشه واسم اهنگ می فرسته ا ین اهنگه رو برام  -محیا اروم گفت 

به منم یه شماره نا شناس زنگ زد  ..درست پنج دقیقه قبل عی د ..اول که فقط صد ای نفساش میومد   -ارو م گفتم 

 بعدش  که دوباره زنگ زد.. یه صد ای اروم و خون شد بود ..  
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م نتونست مرضم و درمون کنه ..عید  ت مبارک!    بعد این که به شگفتم خودت و به دکیر معرفز کن ..گفت دکیر

 باران از جاش بلند شد و نشست و گفت  

 نکنه .ارشاء بوده .. ؟ -

 هستر هم بلند شد و گفت  

 نه بابا ارشیاء اتخابش و کرد ..الناز و که اون همه دوسش داشت و ول کرد و رفت با دوست الناز ازدواج کرد   -

 نداره...  ولی همه  ی ما می دونیم که ..مهرنوش رو  دوست  -محیا 

 اره..    -روی ا 

 ارو م و نا راحت در حالی که نگام به اسمون بود گفتم..  

 ولی من می دونم  گ بود !...   

 گ ..؟ -باران 

اون صدای اروم و خون شد ..اون صد ای نفس ای اروم و کش دار ...مطمئنا مطعلق به دانیال بود   -ارو م گفتم  

 دانیال ...!!!  -روی ا 

 ا بهت گفت  محیا ب

 یعتز امکانش هست ..ایتز که به من پیام م یده ..ارشام باشه ..  -

 اره ..ممکنه..   -باران 

 دوباره همه دراز ک شیدیم ..که هستر گفت   

 بر ای عید بی ایم ش یرا ز  دیگه به تهران و خاطرات خوب و بدمون با کلاه کجا فکر نمی کنم ...   -
 فکر می کردم وقتر
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من  -منم همی ن فکر و می کرد م محیا   -بااران 

 م 

 منم رو اومدنمون به ش یرا ز واسه فراموش کردننشون حساب باز کرده بودم..  -روی ا 

 ولی اشتباه می کر دیم ..همه ی خاطراتمون همش جلو چشامه.    -ارو م گفتم  

 دق یق ا ......بعد یهو  سیخ نشست و گفت   -هستر 

-یس ت محیا ولی اسمش عشق ن-

 چرا هست...  

 یعتز تو الان عاشق ارشامی ...!  -هستر  

 اره... یه جورای ی -ممچ ا 

نگاه ..اروم دان یال جلوی چشمام جون گرفت نگاه ابی ارومش ...صدا ی اروم تر و قشنگ ترش... یگ زدم تو شم ..تا از 

 فکرش خارج شم ...  

 و گفت  باران از جاش پاشد و دست ش و به کمرش زد 

ز ما بر ای همیشه اومدیم - ا ز ..نشد فراموششون کنیم تهرانم که اصلا ...الان پسرا فکر می کیز این طوری نمیشه ..شی 

ش یرا ز خیی ندارن که بعد تعطیلات عید بر می گر د یم ..ولی وقتر برگشتیم ب اید دوباره خودمون شده باشیم ..می  

 فهمی د که!..  

 لی چ یکار کنیم ...  منم بلند شدم و گفتم و

صد ای اس ام اس گوشی هستر بلند شد از صداش معلوم بود مال گوشی هس بر  بوده ..اخه صد ای پارس سگ بود 

  ...! 

 خب چیکار کنیم حالا ...من همش به ارشام فکر  می کنم ..خودمم باورم نمیشه ..چرا  این طوری شدم!..    -محیا 
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ین صدای گوشی من بود ..گوشیمو برداشتم خواستم برم تو پیاماش که ..صد ای یهو صد ای ..گربه بلند شد ..خب ا

 ..قو قولی قو قو ی خروس بلند شد ..خب این مال گوشیه .رویا بود 

 گوشیا بودم که صد ای ..قار قار کلاغ بلند شد ..خب این مال گوشیه محیا بود...   
ی
 تو شوک هماهنگ

میر پرید م .تا زه یادم اومد ..ای ن مال صد ا ی اس ام اس گوشیه باران خل با صدای نعره ش یر درست بقلم یه 

 مشنگه!   

هممون مبهوت رمز گوشیامون و که .. رقم اول  سن و رقم دوم شمارمون و رقم سوم تار یخ تولدمون و رقم چهارم شماره  

د ...هممون گوشیامون و پرت کر دیم  شناسنامه مون بود و وارد کردیم ...هممون بادمون خوابید اخه از ا یرانسل بو 

 کناری که محیا  یهو جیغ زد 

  ... 

 پیداش کردم....   

 چی و  -روی ا با وحشت گفت 

محیا با ذوق در حا لی که شش تو گوشیش بود . گفت  تور گردش به کیش 

ده فروردین!   ز  ..از پنج فرور دین تا سی 

 ...  پنجاه درصد تخف یف بر ای ..افراد مجرد و دانشجو! 

 اژانس مسافربر ..بهراد!!!...  

ا ز ..خیابان ....!!!!    ادرس ..شی 

 خب الان  ای ن چیش ذوق داشت.   -باران 

 با ذوق رو به باران گفتم  

 ..ذوق مح یا معلومه برا چیه د یگ ه ..برا مسافرت..ولی در تعجبم چرا ای ن پیامه هم زمان -
ی
و ای باران چه قدر خنگ

 ه !..  واسه هممون اومد
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 مسافرت .. ؟ -هستر  

ا ز د یگه مثل قدیم خوش  -محیا اد امه داد  ا ز و نه تو تهران نمی تونیم فراموششون  کنیم از طرفت  ..تو شی  ما نه تو شی 

 نمی گذره  این سفر  هم که نصفش تخفیفه ..  اونم به کیش ..!  

 روی ا با ذوق گفت  

 تف ری    ح ..هم الزایمر!  ای ول با یه تی  دوتا نشون ..هم گردشو -

 باران با ذوق گفت  

ز مح یا .. -  می ریم سفا صیت ی لک لک ..اردک!   -دمت جی 

 با هم گفت یم   -هستر .. 
ی
 ببخشید ..الان چی شد ..ما  می خوایم بریم کجا ...؟ همه گ

 کیشششششششش! -

   

* ************. 

 مچ ا 

* *** 

  

 گفت  مامان با حرص ش تا پام و نگاه کرد و  

ا ز ..حالا هم ن می زاری دو دیقه بب ینمت!  -  بعد سالی اومد ی شی 

 در حالی که هدفونم و تو  زیپ جلو ی چمدون می زاشتم گفتم.  

وا مامن بابا که اجازه داد ..منم ..که حالا تهران درس می خونم دیگه یه قدم راهه ..شما رو هم تو سه چهار ماهی ..دو سه  -

 شم ...از این فرصتا دیگه نصیب نمیشه ...  دفعه دیدم ...بعد 
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 مامان با غر غر در حالی که از اتاقم خارج میشد گف ت 

خانوم  دیگه بزرگ شده ددری شده ...من که به بابات گفته بودم نزاره بری دانشگاه ..بیا اول شهر غربت و دوری و  -

 خونه مجردی ..حالا هم که سفر ا ی مجر دی ...!  

مانت وبی که دوستم بود و شوت کردم تو چمدون و از اتاق زدم ب یرون .. رفتم جلوی مامان که داشت  با حرص 

 ..فیلم نگاه می کرد و گفتم   

چرا ..؟ چون ..به خواهر زاده ی  عز یز ت جواب نه دادم و رفتم دانشگاه این قدر رو مخ بابا کار می کتز ....؟ من که می  -

 ی که هی زرت و زرت م یگه ..محیا ..بی خیال دانشگاه !..  دونم ..تو بابا رو پر کر د

 مامان ..با اخم گفت  

واه .واه .واه چشمم روشن ... .امید چش بود مگه ...حالا هی برو دانشگاه .تو شهر غربت ببینم کدوم پ یزوری  -

تت!!! !    میاد می گی 

ه از اون امید هی ز که به زور م-با اخم گفتم    علم کلاس ابتدا یا شده!..  هر پ یزوری بهیر

 مامان ..با حرص گفت  

 وقتر تو خونه موندی ..می فهمی ...!  -

 بعد  زیر لب گفت  

ز مامانت چی کاره بوده ..خواستگار ندا ری ....  - ز الانشم ..چون همه می دونیز  همی 

 با حرص داد زدم   

 رجم کر دی درست  مامان من ..دستش از دنیا کوتاهه ...بزرگم کر دی درست ...مهر خ-

 ...ولی حق نداری ..چون مامانم قبل مرگش می خواسته از بابام جدا شه بهش انگ بچسبوبز ...  

 در حالی که بلند م ی شد گفت  
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ز من - تت !!!! و از جلوی چشم ای گرد و خشمگی  امید که از نو پ رید ..من که می دونم بقالی ش کوچه هم نمی گی 

 رد شد...  

از خونه خارج شدم ..و ر وی نیم کتر که جل وی تاب و ش شه های بچه گانه بود نشستم...چشمام  کم با اعصبان یت 

وع کردن .. به شاشیدن ...!   کم ..شی

با یاد اوری باران که هر بار یگ مون گ ریه می کرد ..می گفت  ا باز چشمات دارن 

  ! ز  دسش وبی می کنیز

ز و یادم داده   لبخندی زدم ...هم یشه این طور بود   رو گفیر
ی
ز بود ..بزرگم کرده بود مهر خرجم کرده بود ..زندگ ..مامان همی 

ی لج شه ...اون وقت ولت نمی کرد..  یا رو شت منت می زاشت یا غرورت و خورد  می کرد  ز  بود  با  چی 
بود .. اما کافز

هم تو بهیر ین دانشگاه تهران دارم  یه   ...چرا من نبا ید خواستگار داشته باشم ..! من ی که هم خوشگلم هم باهوش

 جورابی پزشگ می خونم!   

دوباره زدم  ز یر خنده ...حالا گ ریه کردنم شبیه ادمی زاد نبود که... یهو مثل اسب شیهه می کشیدم و بعد یه میر تو  

ز می کردم!..     دسمال کاغذی فی 

گوشیم روشنه ...کد وارد کردم که گوشیم روشن   ا ز تو کولم شیشمی ن دسمال کاغ ذی رو برداشتم که دیدم صفحه

 لبخند ارومی زدم و بازش کردم  
ی
 شد.. یه پیام از.. ناشناس همیشگ

* ** 

 چه قدر دل تنگش می ش م 

خیلی خوب بود دوتای ی پشت  

 پنجره میشینم  غروبا تنهای ی  

گفتر خودم مواظبم عزیز م قول می دم     

م ..    شاغت و نگی 
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ری ع رفتر بگو حتر یه  کجا  این قدر س 

 نه 
ی
 خداحافظیم نگ

 A** 

* *** 

ز بار بعد از کمی مکس شمارش و گرفت م اما برنداشت   با گ ریه بر ای اولی 

 ..تصم یم گرفتم .. براش پ یغام بزار م  

با صدای پر بغضم در حالی که هی دماغم و بالا می کشیدم  خوندم  برگ ای زرد  من و  یادتو 

رسید پا یز بازم  اما  این بار تو مال من نیست ی روزا دارن اروم اروم شد میندازن  چه زود 

 میشن  غروبا دل گی  ترن  

همه دنیا بهم می گن نیستر  .تو راحت از 

عشقم گذشتر و بازم  من ارزوم اینه برگر دی 

پیشم  همیشه تو ذهنم م یموبز  اما من تو 

خاطرات تو کم کم گم میشم  تو راحت از  

 ذشتر عشقم گ 

بازم من ارزوم  اینه برگر دی پیشم  همیشه 

تو ذهنم م یموبز اما من   تو خاطرات تو کم 

 کم گم میش م  
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گم میشم ..گم میشم ..کم کم گم میشم دماغم و  

 دوباره بالا کشیدم و گفتم   

 من به اندازه کا فز به هم ریخت
ی
ه هست ...بغضم و قورت دادم دیگه بهم پیام نده ...نه تا وقتر نگفتر که گ هستر ...زندگ

 و گوشی و پرت کردم تو کیف م  

یه حش بهم میگفت..کیش ...جاابی که همه چی توش تموم میشه شاید اون جا بتونم گرم ای اغوش ارشام و که دوبار 

 تجربشکردم ...و فراموش کنم شاید نگاه شیطو ن ابیش و اون جا بتونم فراموش کنم...  

  ***

* بارا  

ن ** 

 * 

 ح ساعت هفت صبح با چمدون دم در وا یسادم .. منتظرم بهنام بیاد تا به پرواز برش م  صب

 اخه برادر گرامی هم باهامون میاد هرچند که من از خدامه ..دلم خیلی واسش تنگ شده بود !...  

 نم نم باروون م یوم د.....خخ باران  زیر بارروون!  

ز  ها ..مامان م ی گه چون من  یهوبی به دنیا ..اومدم و همون شب بارون م یومده اسمم و عجب اسمی رو من گذاشیر

ز باران . خوبه شانسم گرفته اون شب زلزله ..نیومده   گذاشیر

 ..وگرنه اسمم باران بود..... یا مثلا  اگه سونامی میومد چی یا تگرگ یا برف!! ! 

وت بودم که دیدم یه ام  وی ام کنارم وا یساد و یه پسر  ژ  وع کرد  تو هیی یگول شیشه رو داد پا ین و با اون صد ای نکرش شی

 به چه چه  

ز ..باروون م یاد خیس میشی ..! -پسر ه  گنجیشک ک اشی .مشی ..بیا تو ماشی 

 من موندم ..استعداد های جوان ای کشورمون چه بی هوده طلف م یشه ..بدبخت تو که شاعری برو .خواننده شو!..  
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ی بگم ..بهنام   ز ز و شنیده بود ..خم شد سمت شیشه و گفت  اومدم چی  ون و همه چی   که  از خونه اومده بود بی 

  !!! ز ی  یا با قفل فرمون ب یام تو ماشی  ..می   بی ناموس .اشی مشی

 پسر ه رنگش پ رید و پاشو گذاشت رو گاز و رفت ..بلند زدم  زیر خنده و گفتم.   

 بی ناموس اشی مشی رو خوب اوم دی ..! -

 گفت     خندید . و 

ز کمون و بعد بری م   بکن تو اون رنگی 

موها م و که تهش و بنفش کرده بودم و از دو طرف بافته بودم و می گفت..در حالی که چمدون و تو صندوق عقب می  

 زاشتم گفتم  بریم ...  

 خنده  ای کرد و گفت 

 لج باز!...  -

 سوار ماشینش شد یم و به سمت فرود گاه روندی م 

 زدم و بدون توجه به بهنام دو یدم سمت بچه ها و با  دم فرود گاه ب
ی
ا د یدن مح یا و ر ویا و هستر و الناز لبخند زوق مرگ

 شتاب خودم و انداختم روشون و گفتم ..همه چی ارومه من چه قدر خوش حالم ....  

 اه برو گمشو تفلون...  -هستر  

 خودت نچستی ..   -با حرص گفتم 

 رواز دا ریم... بچه ها الان پ -محیا 

 با لبخند گفتم پس کو گروه و اقای داووودی .. ؟  

النا ز با دست پشتم و اشاره کرد برگشتم و اق ای داوو دی رو با کلی زن و مرد و دخیر و پسر دیدم ش جمع بیست و هفت 

ا ی ره ابی که ب اید حواسش به نفر بودیم بهنام با بچه ها سلام عل یک کرد و ..اق ای داوو دی که راهنم ا ی تور بود با اق
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ز و تحو یل  ما میبود اومدن اسامی رو خوندن و وقتر دیدن همممون هس تیم ... راه افتادیم ..بعد از چک کردن  همه چی 

دادن چمدون ..همراه گروه یا همون ..بچه ها را افتادیم ما پشت بقیه میومدی م ..بهنام ..داشت با ی ه پسره به اسم..  

ا .. پشت ش بقیه ...با هزار بدبختر وارد هوا پ  یوسف صحبت  می کرد که انگار از دوست ای قدیم یش بود ما هم با دخیر

یما ش دیم ..از بد شانش هممون یه جا افتادیم ......و صندلی هامون پ یش هم نبود من یه جا ...الناز و بقیه هم یه جا 

ز اعصابم و به هم می ریخت..به ناممم که افتاده بود اون جلو جلو من که ته هواپیما افتادم کلی از بچه ها دور بودم  و همی 

 مشغول کرده  اینه که چرا پنجره هوا پیما  
ی
ها ..رفتم نشستم کنار پنجره گردالوش...یه سوال ی که فکر من و از بچه گ

 گرده ..! و مکعتی ن یست ..نه واقعا چرا !...  

رش و گذاشته بود و یه کتابم قد هیکل من رو صورتش گذاشته بود و انگار در  بقلم یه مرده بود که هنوز نرسیده کپه م

 حال کتاب خوندن خوابیده بود ...   

 کمر بندم و بستم و این هوا پیما که بلند شد ..کمر بندم و باز کردم... یه نمه ش گیجه داشتم اما ...کم کم خوب شد..   

 پخش شد  تنها شدم..   هدفونم و رو گوشام گذاشتم و  اهنگ ..اشوان  

حس کردم مرده ششو گذاشت رو شونم ..با حرص کله ی گندش و برداشتم و گذاشتم رو صندلی خودش ..و لی باز افتاد  

رو شونم ..این قدر شش و برداشتم و باز افتاد رو شونم که خسته شدم اخر بی خیال شدم .. و گفتم بیدارش کنم ...ارو م 

 گفتم  

 ؟ ببخشید اقا .... -

 جواب نداد معلوم بود هنوز خوابه...  

به زدم...    این بار به کم به شونش ضز

 اقا... ؟ -

 انگار نه انگار ...مثل دراکولا بود...  

به به با زو ه ای گندش زدم و گفتم     با دست چند ضز

 ه وی...! -
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 عصتی شدم کم کم..   

 مرت یکه ....   -

 روابز .  -

ی    خ ت  -  خر بی 

 اوسگول!  

 با تو ام ...خرس قطتی ...!  ه وی

دیدم جواب نمیده ..دستم بردم بالا کتابو از رو صورتش بردارم بزنم تو شش که یهو دستم رو هوا گرفت و اروم با  

 مثل پرتقال ..است..؟  ایا ..ا ین شنوشت 
ی
اون دستش کتاب و از رو صورتش برداشت و من ...کپ کردم ...ا یا زندگ

ز نقشه ای ب یش نبوده. ..     است .. ؟ نوچ همه ی   اینا مطمئیز

 با بهت به چشمای مشگ و شدش خ یره شدم و گفتم  

 دراکولا!...   -

 ارو م با همون صد ای ..سه رگش گف ت  

 (باروون ع زیزم اون دو رگست)    

 من اسم دارن...  -

 درست ب یخ گوش من چی کار می کتز ...؟ بدون تو جه   -با حرص گفتم -
ی
به من کتاب  میشه بگ

 و گذاشت رو پاش و گفت...  

...من  دارم می رم ک یش گردش.... -  باران ..عزیزم ..خیلی توهم می زبز

 اها اون وقت ..تهران هوا پیما نداشت ..پاشدی اومدی ش یرا ز سوار هواپیما شی ..!  -با حرص گفتم 

 با جد یت برگشت سمتم و گفت  
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ا - دنبال جلب توجهید ..نه ما پسرا با پسرا برای یه کار مهم اومدیم ش یرا ز بعدش به پیشنهاد گفته بودم که ..شما دخیر

مهام تصمیم گرفتیم ب ر یم کیش ..چرا باید دلیل داشته باشه ای ن جاموندنمون! بعد خم شد تو صورتم و با لبخند 

 گفت  

ا ز...! -    نکنه عاشقم ش دی...؟  چیه فکر کر دی بر ای تو اومدم شی 

..اخه ادم عاقل ..مگه فیلمه مگه رمانه ...اصلا هواپیما شان ش باشه ..شماره صندلی ها هم  -با حرص گفتم 

 شانسیه ..! 

 اره نکنه فکر دیگه کر دی ...!  -رایان 

با حرص گفتم ..بعدا بعت ثابت می کنم که از عمد اومد ی ور دل من ..حالا بب ین ..بعدش از جام پاشدمو خواستم از 

 قلش رد شم که بازوم و گرفت و گف ت  ب

کجا ...؟ با حرص  -

 گفتم  

 جزا یر قناری ...به تو چه..  

با شدت کشیدم سمت خودش که افتادم تو بقلش  دیدم مهمان دار  داره میا د سمتمون با حرص رو صندلی م نشست 

 م 

 زد ..انگشتم و می زدم به مهمانداره که صورتش و به طور کامل ..گرده افشابز کرده بود بس که برق می

 صورتش تا ارنج می رفت تو کرم و رژگونه!...  

 با اون لنگ کفش تو دهنش که هی می جو ید گفت  

 مشکلی پیش اومده ...؟ -

 رایان با لبخند متاسفانه جذابی گفت  

 نه عزیزم ...  -
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وون انیر کثافت ...ع  با حرص تو دلم گفتم اون ع زیزم از حلقومت می کشم بی 
ی
ی که دیگه نگ زیزم ....الاهی بمی 

ه با عشوه گف ت   به کش عزیزم  دخیر

ی احت یاج داشتید در خدمتم....  - ز  چی 

 بله ممنون  میشم اب برام ب یاری د ..    -رایان 

ی مسخرش با ذوق گفت   ز ه با اون چشم ای لیز  دخیر

 البته ..این چه حر فیه حتما واستون م یارم ... -

 تم ..بری دیگه برنگر دی ....!..کانگورو!! تا پشتش و کرد گف

 رایان با بهت گفت چی ..؟  

 با حرص در حالی که ته موهام و دور انگشتم می پیچوند م گفتم ....  

 کانگورو ...بهش میاد نه ..اخه واسه هر قدمی که برمی داره پاهاش و تا زانو بالا میاره -

 رو بر می داره!..  .باسنش و سه دور می چرخونه .. بعد قدم بعدی 

 احساس کردم می خواد لبخند بزنه اما نمی زنه ..اما قیاف ش مثل همیشه ترسناک و شد نبود.. یعتز بود کمیر بود...  

 لباش و با چسب دوقولو به هم چسبوندن..هر از گاهی فقط یکم لباش و رو هم  -ارو م گفتم 
ی
گ خب بخند دیگه ..می گ بیر

 سکته  ای ها پوزخند می زنه ...  کج  می کنه مثل 

 شش و کنار گوشم اورد و اروم گفت   

ی گفتر ... ؟ - ز  چی 

 مو به تنم راست شد ..حالا من هی م ی گم ا ین دراکولاست کش باور نمی کنه ..  

د ...و موبه و ای  این چرا ا ین قدر به من نز دیکه ...و ای دوباره مثل اون دفه شدم همون دفه ای که زرت من و بوس ی

تنم راست شد ....همون موقغ که قلبم ..تو قفسه سینم .بالانس می زد ... به خودم اومدم و برگشتم سمتش بهش 
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بگم چرا من و بوس یدی که زرت ش و کله کانگورو جون پیدا شد ..با ذوق اومد سمتمون و یه لبخند پر از عشوه  

ز ریخت ..که دوست داشتم اون دستکش ای بوکس هستر  بود باهاش یگ دوتا می زدم تو دهنش با اون دندون ای نگی 

 کار ی ش!  

 اب و گرفت سمت رایان و گفت  

 بفرما ید ..نوش جان ......  -

ه گرفت ..که دیدم ناخن   رایان دوباره از اون لبخندای ج دید یش که حسابی رو نروم بود زد و لیوان و از دخیر

ه !!!!!!!!......  کوچیکه ی ر ایان خورد به ناخن بزرگه   دخیر

 هیییهههههههععععع ..نفس کششششش -

این جمله رو دلم گفتم و با حرص تو ی ه حرکت لیوا ن و از دست  را یان چنگ زد.م و تو یه حرکت ..همه  اب و یه 

ه و ر ایان مبهوت من و نگاه  می کرد ن  ب  خوردم دخیر  ضز

ت نگام میکر د و رو به  دور دهنم و با است ین مانتوم پاک کردم و خیلی ش ه که داشت با حی  یک ل یوان و دادم به دخیر

 را یان گفتم  

 ممنون که  گفتر واسم اب بیارن     واقعا تشنم بود!...    -

ه یه جوری نگاه کردم که  یعتز ..هری .....!     بعد به دخیر

ه با حرص نگاه ازم گرفت و  این بار مثل یو ز پلنگ رفت !..    دخیر

 ره  خواستم بلند شم .که . مچ دستم و محکم گرفت و  با حرص گفت  دوبا 

بچه با زی در نیار ..خیلی زود از شی هم راحت می شیم .. منم ترجیه میدم ..تو رو تحمل کنم تا یگ رو که ن می شناسمو  

 اه ندن....   ..پس رو اعصابم ر اه نرو و کاری نکن کاری کنم تو دوستات و  د یگه  هیچ وقت تو هواپیم ا ر 

من داشتم  -در کمال خون ش د ی گفتم  

م یرفتم دسش وی ی با بهت نگام کرد  
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..بعد با حرص روشو کرد اون ور خوب 

حال کردما ..بهیر بادت خوابید پسره ی 

 مغرور..  

  ...  پاشدم  و رفتم سمت ش ویس بهداش بر

 * ** 

 النا ز  

  ***** 

ز فری هام به هم پیچ خورده بود و  داشتم زور می زدم از هم بازشون کنم..  یگ اومد کنارم نشست ...اوممم چه ب هیز

وی خوبی ..! ولی اهم یت ندام و به باز کردن سیم ها ادامه دادم جوری خم شده بودم رو سیم ه ا ی هندز فری و با  

 دقت داشتم از هم بازشون می کردم که  انگار دارم اتم میشکافم!  

م و اومدم از رو پام بردارم و ش خورد افتاد کف هواپیما ..با حرص چشمام و بستم  هندزفری که باز شد ..  ام بی تری پلی 

و باز کردم ..خم شدم ..برش دارم ..اونیم که کنارم نشسته بود خم شد که برش داره دو تا مون خم شدیم ..اوه چه جا  

 د م تنگه ..این یار و هم که با من خم شد ..دیگه هیچ جا رو ن می دی

با دیدن هندز فری با ذوق  بیشیر خم شدم و دستم و گذاشتم  روش ..وا هندزفری که این قدر نرم و گوش بر نیست با 

 فشار دادم که یه صد ابی گفت ...اخ...  
ی که  زیر دستم بود و بیشیر ز  بهت  چی 

با بهت ...اروم گفتم  

 دانیال ..! 

 بشنوم اون چی ز نرم و دوباره  ناخن هام و روش فشار دادم که دوباره گفت  اخ خ برا ی  این که دوباره صد ای یارو رو 
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ون و با دیدنش  با بهت گفتم        تو    که اون  ز یر بود و کشدم بی 
با بهت راست نشستم و تو یه حکت کله ی اوبز

 روحت!  

* **** 

 هست ی 

* *** 

کنار پنجره نبود و ی ه مرده گنده کنار پنجره نشسته بود ..اه  دیدم باران رفت اون اخر نشست ..متا سفانه صندلی من  

من ب اید کنار این بشینم ...! کنار یار و نشستم ...اه توف تو روت چه ب وی گن دی هم میداد ..بوی عرق و هرچی که 

 طویله ی بابا بزرگم  این قدر بوی گند نمیده ..بیا من اگه شانس داشتم ..! با اخم نشستم و یه 
ی
دستم و جل وی بینیم بگ

 گرفتم ..مرتیکه کچل !..   

اد خودم کمربندم و بستم ..و هواپیم ا که بلند شد . خواستم بازش کنم ولی مگه باز میشد ...! از  ز این بار دیگه مثل ادمی 

یه طرف یه دخیر و پسر جولوم نشسته بودن و همش ..ور ور ور ا ین قدر که حرف می زدن دوست داشتم مخم و 

نم  به دیوار ..حالا مگه ا ین قفله باز میشد .<! نمی دونم گی  کرده بود ..چی شده بود خلاصه ..بوی تند عرق  یارو بکوبو 

. صحبت ای اون دخیر پسره که راجب عوض کردن نوع تربیت ..بچشون بود  باعث شده بود عصتی با قفل کلنجار برم 

 و خوب اون و بد تر کنم!..  

 ه برگشت سمتم و یه لبخند زشت زد و گفت بزا رید کمکتون کنم اون  یارو کچل بو گندوه

  ... 

 اه دهنشم که بو ی جوراب ای  عید پارسالم و میده که تا حالا نشستم...!  

 اومدم بگم تو برو دهنت و با تاید بشور که دیدم دست ای زشت پر موش و او رد سمت کمر بندم!..  

 ادمش تو  تا  این یارو ..دستش به شکمم نخوره..   شکممم به ستون فقراتم چسبوندم بس که د

 ه وی نمی خواد ولش ک ن -

 نه بزار کمکت کنم ...  -
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یه  ای می خوا ی کمک کتز ..!... -  مگه شما موسسه خی 

 
ی
 ..خشکیده گ

ی
با بهت شش و بلند کرد منم رم و بلند کردم که ..در ان واحد چند ین حس و تجربه کردم ..برق گرفته گ

ت ..! ..ذو   ...اعصبانیت ... حی 
ی
 ق مرگ

 مرده با من من دستش و از رو کمربندم برداشت و گفت  

 من فقط می خواستم ..کمربندشون و باز ...  -

 لازم نکرده در ضمن جاتم اون ر د یفه اشتباه نشستر جای م ن  -راشا

هم با خشم و نگاه طوفابز چشم از اون گرفت  یار و با اون هیکل قلمبش زود بلند شد و از بقل من  راشا رد شد  راشا 

 و به من دوخت...   

تو .. ؟ -با بهت گفتم  

من ... ؟ با حرص  -راشا

 گفتم  

 تووووو!   -

من.... ؟ با اعصبان  - راشا .. 

 یت گفتم.   

 تووووووووووو!! ! -

 م. ..  -راشا

 دستم و گرفتم جلو دهنش و گفتم  

 من این جا رو رو ش 
ی
 ت خراب میکنم!  یه بار د یگه بگ

 تو  این جا چه غلطی م یکتز ..؟ - با حرص گفتم 
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 دستم و پس زد و با اعصبان یت و صد ا ی اروم ولی حرض گفت  

 واسه کیش رفتنم باید اجازه بگ یرم ازت !..  -

 با اخم ای تو هم در حالی که می دیدم بق لیمون با کنجکا وی نگامون می کنه گفتم  

 با هواپیم ای ما تو  یه ساعت .درست  ا ین ما ..اونم صندل یت درست بقل من! ..    اها بعد اد پروازت-

 اه چه قدر حرف می زبز هستر ...!  -راشا

 هستر و مرض ..مرتیکه .اصلا من می خوام پیاده شم!...  -

 چی ؟ - با بهت گفت 

 بگو هواپیما رو یه جا نگه دارن می خوام پ یاده شم!  - با اخم گفتم 

 ز یر خنده و گفت     یهو زد 

 مگه اتوبوسه!  -

 با حرص گفتم   

 دهنت و ببند بچت دلقک میشه .. !   -

وع کرد به شفه کردن..    یهو خندش بند اومد و اب دهنش پ ر ید تو گلوش و شی

 با لذت لبخند زدم و گفتم..   

 خورد ی هستش و تف کن. .! 

 با حرص و اخم نگام کرد و گفت  

ون...!   از ا ین جا که می-  ری م بی 

 تحدید میکتز ...نه تو من و ..تحدید کر دی الان...   -

 لبخند  شیطابز زد و گفت   
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 تو به گردنت حساس بو دی نه!...   -

ون راشا !..    -با بهت  گفتم   اون فکر و از کله ی پوکت بنداز بی 

ه موند ..وا دیواانه شده..    یهو بهم خی 

 بودم از  ا ین که ..قراره بازم بب ینمش ...! ولی چرا ا ین قدر خوش حال 

  ***

 *

 روی ا  

 * **** 

ه .دیگه بهش کار نگرفتم ...رفتم ..اون وسط نشستم ..بقلم یه پی    ا ز بقل الناز رد شدم دیدم با سیم هندزفری ش درگی 

او یزون شد و   زن بود که  دیدم سعمکش و در اورد و چشماش و بست و یهو دهنش  چهل سانت باز شد  اب دهنش

وع کرد به خرو پف ..الاهی ..چه زود خوابید ..   شی

کلاهمو از رو شم برداشتم و گذاشتم رو پام ...  برگشتم سمت چپم و  زیر چش می نگاه کردم ..به به چه پسر خوش تیتی  

ها ی خرمابی تی  ش رو نیم ...شلوار تنگ یچز ..پی  هن سفید  جلیقه لی .. شش اون طرف بود و  انگا رخوابیده بود .. مو 

 رخش ریخته بود و دیده نمی شد .. ای جانم ..چه قیشنگه ...  

یه لحظه چشم ای مهام اومد جلو چشمم موقغ که تو استخر زندونیم کرده بود و دستام بسته بود ..موقغ که از تو اب 

 نجاتم داد ..لبخند ارومی زدم .. و گفتم  

گرون و خوشگلش کلی دخیر سوار کرده و داره تو خیابونا دور دور می کنه ..نفسم و اه مانند  الان حتما ...با ما شینای  -

 از گلوم خارج کردم و گفتم ...  

 کاش بو دی تا بهت میگفتم ....می گفتم ......که ...اب دهنم و قورت دادم و اروم گفتم  

 می گفتم که ...که ....  -
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 ..!.  د جون بکن  دیگه ..هی می گفتم که .. -
ی
 هی میگفتم که ..خب بگو ببینم می خو ای چی بگ

 یعتز به معن ای واق عی کلمه لال شدم ... قدرت گفتاریم و از دست داده بودم ....  

-به زور گفتم  

 م.ه.ا.م! !!!!  

 موهاش  و داد بالا و با لبخند شیطنت باری گفت  

 جا ن -

 قلبم افتاد کف پام!..  

 باره اون جمله رو تکرار کنه گفتم  با بهت برای ا ین که دو 

 م...ه..ا..م!  -

 دوباره لبخن دی زد و اروم گفت ..جان!..  

ه ...قش کردم ..از حس اومدم ب یرون و با اخم گفتم     یگ من و بگی 

 یه دل یل قانع کننده بیار که بقل من ..چی کار می کتز ...!  -

 مهام لباش و گاز گرفت و گفت  

 و رو بقل کردم خیی ندارم!..  خاک عالم من گ ت-

 با حرص به ادا هاش نگاه کردم و گفتم   

 ببند نیش شلتو...   -

 خم شد طرفم و گفت  

 داشتر می گفتر ...عزیزم ..ادامه بده ..الان که پیشتم ...به م بگو!..   -

 چیو  ؟  
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..   که میم یری برام-مهام 

 یه چند لحظه طول کشید تا جملش و درک کردم ..ولی دسته اخر .. دستم و بلند کردم یگ کوبیدم تو شش و گفتم...   

 اصلا گ گفته منظور من تو بودی ... ؟ -

 مهام اخماش یه کم رفت تو هم  و لباش و یه ور کج کرد یه یه ور لپش چال افتاد...  

 خ..خ..خب پس ..منظورت گ بود !..   -ام مه

  

 تیمور...  -

 با حرص دندوناشو رو لباش کشید و گفت   

ببخشید ..گ ..؟ با خون  -

 ش دی گفتم  

 تیمور ..پسر همس ایمون ..یه موتور باحال ...داره که نگو...  -

ه تیغز ..اخه موهاش به قول هستر خدا یش راست گفتم ...تیمور همون پسره  ای بود که ..باران بهش م یگف ت جوج

 د ... ولی خدابی  
 داشت ..شلوار کر دی داشت و هم یشه موتور دسته د وی داغونش  و دسمال میکشی

ی
..برق گرفته گ

 داشتم به مهام فکر می کردم...  مهام با اخم گفت  

 تو که گفتر با ما شینای خوشگل و گروونش  دور دور میکنه ....  -

 ادم...  بیا باز سوبر د

 اه من اصلا راجب تو فکر نمی کنم سس ماینو ز ...   -
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سس  -با بهت گفت  

ز ..!    م اییز

ز ..واست شعرم شودن تازه..  -  هیییععع خیی ندا ری مگه تو تلو یز یو ن تبلیغت میکیز

چه  -مبهوت گفت  

 شعری ... 

 کنه گفتم  به حالت همون یار و تلو یز یون که داره سش به اسم مهام تبلیغ می

 مهااااام ...خوش مزه و خوش نام!  -

 خندید و گفت ..ا تو اون و می  دیدی به یاد من می افتاد ی منم  این و گوش  می کردم به یااد ت می افتادم..   

 ر ویا ..بقلت کردم ..رو یا بقلت کردم..    -مها م-

 ر ویابی ......   
ی
 با تو تو اسمونام ..زندگ

ای قیشن گ شبقیش و بخونه ..چون خم  میشدم رو چالش و با ذوق گاز می گرفتم ...جلو دهنش و نزاشتم با اون صد 

 گرفتم و گفتم  

 هیسسس .می شنون .. بعد به صندل یم تکیه دادم و چشمام و بستم یعتز خفه شو !...  -

* ***** 

 مچ ا 

* **** 

ز صند لی ها رد میشدم ..که .. دیدم یه پسر لاغر اندا می هم داره میاد که از بقلم رد شه یک م جا تنگ بود ..  داشتم از بی 

خودم و به صندلی پشتم چسبوندم تا رد شه پسره یه لبخند چندش زد و جوری از کنارم رد شد که نصفش به نصفم خورد 

د  ..!.با حرص منتظر بودم رد شه راحت شم ولی از عمد مر تیکه طولش می داد دیگه داشتم عصتی میشدم ..که یک پسره

ه اراسته شد .....پسره ...که یه کلاه مشگ  ز یگ ه اومد سمتمون ..به به ..گل بود به خاک اراسته شد ...ا ببخشید به سیی
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ه که از ب یخم جم نمی خورد ..چون ای ن گنده بک جلوم بود اون کلا هی   لیموبی شش بود اومد سمت منو اون پسره انیر

چز پسره رد شد ...بر گشتم ..دیدم اون پسر نچسبه بازوش تو دست همون   رو نمی دیدم ..فقط حس کردم سبک شدم ..ا 

کلاهیست .. کلاهیه پشتش به من بود ..و نم ی دونم به پسره چی گفت که پسره رنگش قرمز شد و تن دی رفت یه نفس  

قتر تکون می خورد عمیق کشیدم و نشستم رو صندلیم .. رو یا چند ردی ف جلو تر از من نشسته بود ..من  هر از گاهی و 

م ی دیدمش .. .. دستم و رو دسته صندلیم گذاشتم و کمر بندم و بستم... یگ اومد کنارم نشست ... برگشتم سمتش 

همون کلاهیه ..بود ....روشو کرد اون ور و من بازم نتونستم ببینمش ..مرتیکه خود درگی  حالا انگار م یخوام بخورمش  

 ..ایشششش..!.  

 شد ... نفس عمیقر کشیدم .. ... ش گیجه و دل پیچه داشتم ...    هواپیما که بلند 

 چشمام و بستم  
ی
 حدودا یه نیم ساعت اول پرواز ا ین طوری بودم بعد خوب میشد م .... با خستگ

یه لحظه یاد دز دید ه شدنم به دست سجاد افتادم ..وا ین که اگه ارشام و دوستاش نمی رسیدن چه بلابی شم میومد  

 !! ! 

یاد ارشام باعث شد لبخندی رو لبام شکل بگ یره با همون چشم ای بسته چهره ی جدی و ارومش و موقغ که داشت 

 روم کت می نداخت تا کش بدنم و نبینه رو  تصور می کردم ...چه قدر دلم بر ای لبخندای شیطونش تنگ شده بود  

ی خاص و خنک.....با چشم ای بسته دوباره لبخند زدم ایتز که کنارم نشسته بود عجیب ب وی خوبی می داد.. یه بو 

ش کنم سنگیتز نگاهی رو رو خودم حس می کردم..تو یه حرکت ا بز شم   ...حس کردم سایه ر وی صورتم افتاده.. یا بهیر

ز سفت  خورد و درد کرد...     و بند کردم و چشمام و باز کردم که ..شم به یه چی 

شمام و به زور باز کردم که خشکم زد ....لعنتر این این جا چی کار می کرد .... دهنم و اخخخخ دستم و گذاشتم رو شم چ-

 باز کردم جیغ بکشم که تند به اطراف نگاه ی انداخت و د ست و گذاشت رو دهنم ..و گفت  

 جان مادرت ..دهنت و باز نکن . خلبان ..سکته می کنه ..بعد سقوط می کنه ..بعد  -

 ...هممون میم یری م  

 با شک و دو دلی دستش و بعد از مکش طولابز از رو دهنم برداشت ...با بهت گفتم  

 تو..ا ین جا .. ؟ -



   کلاه دارا ن 

 267 
  

 ارشام .کلاهشو برداشت و لبخند شیطوبز زد و گفت  

 سلام..واجبه ها ....  -

 با چشم ای گرد شده گفتم.. 

 اخه ...  -

 با نگاهی خ یره گفت  

 نکن ...  -

نکنم ..؟ لبش و گاز  چیو .. -با بهت گفتم  

 گرفت و باخنده گفت..  

 بد برداشت نکن ..چشماتو می گم ..گردش نکن...  -

   .. ز  وا ..مستطیلیش کنم یا مثلثیش! ..تو حالت خوبه .<؟ ببینم نکنه دوستاتم ..هسیر

بله همه شون اومدن  -ارشام .در حالی که هندزفری هاش و تو گوشش می زاشت گفت  

 تانتون می باشن! ..  ..الانم در جوار دوس

 با حرص گفتم   

-  ... ز  او هی می خو ای من و دق ب دی انگار ..بهت میگم . این جا چی کار م یکنی 

 داریم از پرواز لذت می بریم!! !  -ارشام 

یم و  از رو مژه هام کنار زدم و گفتم...    موه ای چیر

 که لذت می بری ها!....  - 

ی بگه که ...   ز  اومد چی 

 باران اومد   صد ای جیغ
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-  !... 
ی
ا ی بی ناموش م یگ

ز ز ...به  من دست می زیتز ..به من چی   پسره ی هی 

ز شده و داره دونبال صدا می گرده با دیدم مهام دهنم باز موند پس   ز شدم دیدم ر ویا هم مثل من ..نیم خی  با بهت نیم خی 

  .. ز  راست گفته بود همشون هسیر

ن ..عروش عمه خانومشون ..وا لا دوتا از مهمان دارا از بقلمون رد  حالا جوری تیپ زده بودن انگار تسری  یف می خوان بیی

ز شدم و  پشت شم و نگاه کردم دیدم..باران اون دور دورا از رو صندلیش بلند شده و با  ز پشتمون ..زود نیم خی 
شدن و رفیر

 ه و اخم م یگ ه اخم رو به ....ا این که رایانه ...! رو به ر ایا ن با دستای به کمر زد

س .... یکم ...ادم باش ...! رایان با اعصبابز ت و رگ گردن متورم  - س ..از اون دنیات بیر خجالت بکش ...برو از خدا بیر

 ..بلند شد و داد زد   

 باران ..بتمرگ...  -

 مهمان دار با جد ی ت رو به را یان گفت  

ه ..مشکل چیه .. ؟ اقا صدات و بیار پ ا ین ..خانوم شما هم اروم باش .. -  .چه خیی

 هیچی ا ین ..بی دین و  ایمان ...دستش و زد به پاه ای من و یه چ یز بی ناموش هم گفت...   -باران ... 

اقا ا ین جا ج ای  این کار ها ی ناپسند نیست ..دیگه تکرار نشه ..خانوم شما هم بیاید جاتون و عوض   -.مهمان دار 

 کنم...  

بودن و به را یان و باران نگاه میکرد ..ابر وی ر ایان بدبخت ...کامل رفت ..می دونستم همش ..شکاریه .ب  همه برگشته 

 اران هم برا  این که ر وی را یان و کم کنه  این طور ی کرده!..  

 ولش می کرد ی رایان ..وای قیاف ش و من از اون دور  دیدم سنگ کوب کردم ..این باران دل  شی  داره به خدا..... یعتز  

 می رفت باران و نصف می کرد به جون خودم...  

 ارشام مبهوت گفت   

ز ...!!! -  این دوست تو ...تا یه کاری دسته خودش نده ول کن نیست .. شما هنو ز را یان و نشناختی 
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 برگشتم سمتش و گفتم...   

ز ...ونه دوستتت  پس ا ین و خوب  تو مخ خودت و دوستات مخصوصا ر ایان فرو کن ...شما ه- م هنوز نه مارو شناختی 

 هنوز باران و شناخته..باران تا حالا ...حتر انگشت کوچیکشم نشونتنون نداد ه 

* *** 

!.... ..  m2... سلام..یکم از داستان و من براتون قراره تع ریف  ز احت کنیز  کنم ...بزارید بچه ها یه نمه اسیر

* ***   

 ....با اعصبان یت تند تند نفس مکیشید... همه دور هم نشسته بودن ...رایان 

...  -راشا ز ز کافیشاپ با چند تا پسره غریبه..عکس انداخیر ز ..دو روز پیششون نبودیم رفیر  نمیشه ..ببی 

 مهام با حرص .. صداشو ناز ک کرد و گفت  

.. ی ه روز خوب کنار ..بهت رین ها! !!   - ز  زیرشم نوشیر

 نوشته ..چه خوب که برگشتیم ..و کنار عز یزانمونیم!  ارشام ...اون یگ رو بگو  

 ....دانیال ..دست به جیب از جاش بلند شد ...دستر به چونش کشید و گفت...   

 باید یه راهی پیدا کنیم ...   -

 مهام با مسخره با زی گفت  

ا ز ..دم خوونشون گیتار بزنیم ...و - ..بعد چه طوره ب ریم ..شی 
اهنگ بخونیم براشون ...بعد اوه ..اق ای .دکیر

 بگیم برگر دید .. 

 راشا  توبی از رو می ز بیلیارد برداشت و پرت کرد سمت ..مهام و گفت   

 ببند ببینم ..دابز چی می خواد بگه...  -

 مهام جاخالی داد و توپ  محکم خورد .. به سینه را یان . . 
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د ی و نگاه شد همیش گیش از جاش بلند شد و تو پو و که  همه با وحشت به رایان خ یره موندن ...رایان با خون ش 

 جلوی پاش افتاده بود و برداشت و  کمی ..به توپ نگاه. .   

کرد و بعد تو یه حرکت توپ و به سمت.. اینه ..ش تا ش ی که پشت ...پله ها بود  پرتاب کرد و کله ش یشه ها با صد  

نگاه میکرد ن ..رایان رفت سمت دابز و چشماشو کمی ر یز کرد و بعد  ای ب دی فرو ریخت ...همه مبهوت ..به را یان

 یهو درشت کرد و گفت  

 میشنوم ...!  -

 دابز ..پوفز کشید و گفت...   

ز یمشون .... -  باید دوباره ببی 

 چه طور .. ؟  -رایان 

ا ز نمیشه ...تهرانم نمیشه ...   -دابز   شی 

 پس یه ج ای د یگه ...   -ارشام  

 ب کجا. ..  خ-مهام 

 د ببندی د گاله رو بینم نقشه دگ چیه ..بگو دابز ..!   -راشا 

وع کرد به صحبت کردن   ز خونه و در حا لی که نسکافه ای درست می کرد تا بخوره اروم اروم شی دابز ..رفت سمت ..اشیی

 ...هم یشه این اروم بودنش رو اعصاب بقیه به ویژه راشا و ر ایان بود..  

ز ..کنار ما -دابز  ا  لج بازن ..مخصوصا ..هستر و باران.. یا الناز و..کلا همشون لج باز و یه دنده ان قبول نمی کیز دخیر

 باشن ..حالا تو هر حالتر ..ولی اگ ه خودشون با پای خودشون ..بیان پ یش ما چی .. ؟ 

 ..که حاصل دیدن باران کنار پسری بور و خوشتیپ .. بود گفت
ی
    رایان با کلافگ

 تومارش نکن ..فس فس نکن ..بگو نقشت و  -
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 خب. .  -مگه باب ای بهراد... یه آژانس مسافربر نداره ...؟  ارشام -دابز 

 خب به جمالت...   -دابز 

 خب .. ؟  -مگه ..دخیر عم وی راشا ..خوان تو فرود گاه ش یرا ز کار نمی کنه ..؟ مهام -دابز 

 خب تو کلات..    -دابز 

کت ا یرانسل کار نمی کرد ...هموبز که باباش پارتیش کلفت بود...  مگه ..  -دابز   دوست دخیر صابق ..مهام ..تو شی

 خب که چی ..؟  -راشا 

 دابز با خون شد  ی نسکافش و ش ک شید و گفت   

 خب که همه چی ..  -

تو کیش همش می رن اون جا  مگه ...عمه بزرگه ارشام تو کیش  یه هتل نداره که ...مسافر ای تور باب ای بهراد -دابز 

ز . ؟ ارشام   خب. ..  -اقامت م یکیز

 دابز این بار کلافه گفت  

 خب و زهر مار ... اخه مگه شما گاوید  نفهمیدید .. ؟ -

ز ...اوم ...خب ..خب حالا که فکر می  کنم نفهمیدم! -مهام  ه ..چی  ز  چرا من فهم یدم ......چی 

 ..   ارشام خن دید و گفت ..منم نفهمیدم .. 

ز فهمیدم ..سادست ...پیام .....مسافرت ....هوا پیما  ز جلوش  گفت ..اما میز رایان ..گوشیش و پرت کرد رو می 

ک!    ....کیش .........هتل مشیر

 ارشام دستش و رو چونش گذاشت و کمی اد ای فکر کرد و گفت  

 خدابی بازم نفهمیدم ...  -

ز بیل یارد  نشست و گفت   دانیال لیوانش و رو کانیر گذاشت و اومد و   رو می 
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 باشه به مختون فشار نیارید ...ما  ی ک  پیامک الگ از یه شماره ا یرانسلی  یا همراه اولی -

 ..چه میدونم مثل شماره ..هشتاد و دو ..هشتاد و دو ...با استفاده از همون پاربر که  

ا  می فرستیم با  این مضمون که  یک تور   ا ز بره کیش! ...قبلشم زنگ می گفتم ..برای دخیر گردشی و تف ریچ قراره از شی 

ز اون جا   ه که هر وقت پنج تا دخیر رفیر ا ز بسیی زنیم به بابای بهراد .عمو بابک. بهش م یگیم به اژانس مسافرت یش تو شی 

ز سفری قراراه برن تازه پولش واسه دانشجو ها . پنجاه درصد تخفیف داره.... دخیر  ا هم احتمالا ا ین  بگن اره و همچی 

ز ..و پول و مدارک لازم و دادن ..ما می ریم  پیش ...اون پاربر که تو   نن ... ..وقتر اسمشون و نوشیر ز مسافرت و رو هوا می 

ا باشه ..و از هم دورشون م یکنیم ..هر چند این کارو بدون ..    فرود گاه دا ریم ..کاری میکتز م ..صندلی هامون کنار دخیر

ا با تورشون .. و گروه پاربر هم میش ز او گ شد ..دخیر  همه چی 
ه انجام داد و لی ..احتمال درست بودنش کمه .....وق بر

ا رو هر   شون ..م یرن هتلی که ما می خوایم ...هتل عمه ارشام که .. تو  کیشه.. ادمای راشا و ر ایان م یان کیش با ما و دخیر

ز و ما هم ش از همون  جا در میا ریم و تو  یک هتل باهاشون  می مونیم ...به عمو بابکم میگیم جابی که شد تعق یب میکیز

 ه یچی رو لو نده.  

 خب از کجا معلوم اصلا بیان ... -ارشام 

ت یریه تو تاری گ دابز -راشا 

 دقیقا  -

ز نقشه  ای ...  -مهام   اوف صد سال فکر می کردم به مخم نمی رسید ..همچی 

 یکه ب یخ باران تو کافز شاپ چه غلطی میکرد ...اروم نمی شم .من تا نفهمم اون مرت -رایان 

اره ..داداش ...باز ما یکیم م  یتو نیم تحمل کنیم ..و لی تو د یگه واقعا ن می توبز اخه ندید ی پسره چه جوری  -راشا 

 دست انداخته بود دور گردن باران .. ؟ 

 و خورد کردن مجدد اعصاب من...  خودمم میدونم ..واقعا ممنون بابت  یاد اور یت -رایان 

 مهام .. باز وی ارشام و گرفت و در حالی که بلند ش می کرد گفت   
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ز از اون فاصله خورد تو - ادیم ..اون یگ که انگار نه انگار یه توپ سنگی  ز بیا بری م داداش تو این جمع فقط ما شبیه ادمی 

ون یگ که در کمال خون ش دی نقشه ها ی جنابی م یکشه  سینش ...و بعدش در کمال ارامش ..خصارت میل یوبز زد...ا

 که دزدا هم از این نقشه ها نمی کشن ...اون یگ هم که..  

 عکسا رو که دی د ک یسه بکس به اون گنده  ای رو ..تیکه پاره کرد!!!....  

ز و در -ارشام   یم .. دست دور گردن هم انداخیر ز اره داداش بریم به درد خودمون بمی  فیر حالی که از پله ها بالا می 

 ... 

 مهام...  -ارشام  

 ارش ام .....  -مهام 

ا ... ؟ مهام -ارشام  به نظرت -به نظرت اونا گ بودن پیش دخیر

 ..اون گ بود پیش ر و یا ..!  

   ... ز  و در همون حال ..از پله ها بالا رفیر

 به موهاش زد ...دوباره گوشیشو چنگ زد و 
ی
رفت تو  اینستا....هنوزم درک نمی کرد چرا باران خود شو از رایان عصتی چنگ

! ..اصلا اون پسره  گ بود .؟.اصلا  ز ز و عکس ای قشنگ شو ببییز حالت بی  وی خارج کرده که اون همه پسر هی لایکش کیز

؟..لباش و چرا چرا شال باران اون قدر عقب بود .؟.چرا موهاش و باز گذاشته بود .؟.اون رنگ جیغ چی بود ته موهاش ... 

 اون طوری کرده بود ... دستاش مشت شد ...نکنه کش به عیز ر از خودش طعم لباش و بچشه؟      

ز و با پاش  زیر و رو کرد ...خودشم هنوز نمی دونس چرا  این قدر عصبیه ..چرا   نکنه ..بره و فراموشش کنه ... عصتی می 

یلی مهمون گونه ه ای سفیدش کنه و بعد محکم بقلش کنه..و بگه  این قدر میل داره که باران جلوش  بود تا اول یه س

 ..بمون!   

ی جز اون خوشش نیاد و    هنوزم نمی دونس چرا ..؟ ا ین حس ..نا شناخته و مسخره رو که باعث شده بود از هیچ دخیر

از  هستر راحت بود از ا  نمی شناخت و درک نم ی کرد ...راشا .....راشا که ...دلش دعوا می خواست .. از یه طرف خیالش 

ین که هستر به پسرا رو نمیده و دعوا یه! ..اما پس چرا تو  ی اون عکس کنار اون پسرک  خوش خنده و قرمز لبخند زده  

ون زد و مستقیم رفت  ز خونش بالا رفته بود .. ...از خونه بی   .. لبخند زده بود ....دوباره ...ادرنالی 
بود ..اصلا به چه حقر
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از سالن اصلی رد شد و سالن خصوصیشو که دید لباساش و چنگ زد و پرت کرد ا ین ورو اون ور ..مستقیم به  باشگاه ... 

سمت کیسه بکس حمله ور شد ...اصلا چرا از اون دخیر خشن و چموش خد ای سوبر خوشش اومده بود ...صیی کن  

 بببینم ..نکنه واقعا خوشش اومده بود !....   

 ه ای 
ی
لازم و بر ای دیدن دوباره ی الناز انجام داد خودش و رو تختش پرت کرد ...الناز یک شب و  دابز همه ی هماهنگ

روی تختش به صبح رسونده بود ناخاسته لبخند کم جوبز زد ... بعصیز اوقات مثل د یووونه ها فکر می کرد تختش و 

یش ... دستش و اروم ر وی شونش بالشتش هنوزم ب وی ..الناز و مید ه ..! ..عاشق چشماش بود چشم ای گرد و اب 

ز صورت الناز سوخته بود ..با لبخند رو شونش دست کشی د .. چه خوب که  گذاشت همون جابی که به خاطر نسوخیر

شونش سوخته بود و رو صورت اون کوچولوی دوست داشتتز  همون طوری صاف مثل  اینه مونده بود .... ..هنوزم 

نه یا نه ..اصلا چند وقت بود که به اون  خیانت کار فکر نکرده بود.. یک هفته  نمیدونست تونسته سانا ز و فراموش ک

 ..دو هفته..  یک ماه ..؟ اره ش اید یک ماهی م یشد که به ساناز فکر نکرده بود  

..شاید حالا ...قسمت الناز وجودش ب یشیر از ساناز بود ..اره ..الان خیلی بیشت ر علاقه به دیدن الناز داشت  ت ا  

 اناز ..هه اون دخیر نامرد ..پول دوست کجا و کلاه دار کوچولوش کجا .< ؟  س

ز مح ی ا   دوباره یه شعر تازه براش فرستاد.. بر ای محیاش..ارشام اول ین نفری بود که تو دلش به دوست داشیر

اف کرده بود ...روز ها بود که  یواش گ براش شعر میفرستاد    اعیر

همه که کار اونه یک بار تو کافز شاپ با ساعتش که مدل روز بود و باهاش میشد پ یام داد .با  ...برای  این که ...م حیا نف

اون بر ای محیا شعر فرستاد و محیا که  دیده بود دستش گوشی نیست فکر کرده بود کار ارشام ن یست ..اما .همه ی اون 

وع شد ..ا ز از بعد اون دزدی شی ز اون رو زی که به زور محیا رو برد تو ماشینش و  اهنگا و شعرا از ارشام بود ..همه چی 

بقلش کرد ..شایدم بعد اون فهمی د دوسش داره ..همون رو زی که محیاش و از دست اون جونور نجات داد ..همون رو 

 که همیشه گوش میداد  بر ای  
ی
زی که رو موهای پریشون و نرمش کلاه کشید..... چند رو زی گذشته بود و داشت اهنگ

می فرستاد ... هنوز چند دقیقه نگذشته بود که ..گوشیش زنگ خورد از مح یا بود ..شماره ی محیا  بود ...نمی  مح یا 

ازن ..مهم  گوش کردن صد ای اون   تونست جواب نده تشنه شنیدن صداش بود ..مهم نبود تو ماشینه و با پسرا تو راه شی 

ا ز بودن و بارون میبا ر ید   بود ... نزدیکا ی شی 
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ل  .  ..صداش و که شتز د نتونست صدا کنه عشقش و  اما وق بر محیا با بغض براش اهنگ خوند نتونست خودشو کنیر

کنه ..اروم گفت ..محیا اما ..تماس قطع شده بود ... شش و به پشتر صندلی تکیه داد ..و چشماش و بست ..وخودشم 

 نمی دونست چرا دلش گریه می خواد .... ؟ 

 جوابی رو یا بهش علاقه مند شده بود ..شایدم نه ..شاید اون شتی که با مهام .. بعد از 
اون دعوا تو ..فرود گاه .و حاضز

ا ون لباس ای تا به تا روز گم شدن مح یا دیدش دل بهش بست! ..ش اید بر ای همی ن  یواشک ی ت وی خواب 

 هر بار می گفت ..   ازش عکس گرفت و هر شب قبل خواب اون عکس و میدید و لبخند م یز د ..و 

 کوچول وی کلاه به ش ..؟ 

ا ز حرص دادن رو یا ..خوشش می امد .. کلی برنامه  بر ای ک یش داشت ...با خودش عهد بسته بود که ت وی ک یش 

 ..دل رو یا رو تمام و کمال به نام خودش بزنه..   

 دل باخته اند ...و بر ای به د
ی
 ست اوردن دل دیگری نقشه ها دارند ...... و هیچ یک خیی نداشتنددد که .همه گ

 * ****** 

احت کردن .بزارید  یکم  ز ..خخخ  .   m2خب دیگه خسته شدم ....بچه ها اسیر  اونا تعر ی ف کنیز

  

النا ز  

  **

 * 

ده بود  باران  حالا بعد اون دعوا سه تا ر د ی ف اون ور تر از من کنار یه زن  چاق نشسته بود ...باز کلی اتیش سوزون   

...خدا اخر و عاقبت مارو به خ یر کنه ..فقط خدا رو شکر که بهنام ..اون جلو نشسته بود . و انگار نشنیده بوده داد و   

بیداد ه ای باران و اخ اصلا  یادم نبود بهنام خوابال و ی معروفمون بود مثل خرس قطتی بود تا یه جابی م یرسید زود 

اشت و می خوا  ز بید و ما کلی مسخرش م یکردیم..دانیا ل کنار من اروم خوابیده بود ...خیلی دوست  هدفون رو گوشش می 

داشتم انگشتای دستم و اروم رو صورتش بکشم ... اما می ترسیدم بیدار شه و ابروم بره ...مخصوصا که اون با وان نگاه  
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ه بود م که ...اعلام کردن داریم ..فرود می ساکت و ارومش اعصابت و  ز یر و رو می کرد .... نمی دونم چه قدر بهش خی 

 ایم....وقت ی هواپ یما نشست ..اروم روی دانیال خم شدم و گفتم  

 دانیا...  -

هنو ز ..کامل اسمش و نگفته بودم که چشماشو باز کرد چو بز هو  این کارو کردد قلبم افتاد کف پام ..! ..بابهت نگاش 

 میکردم ..که با صد ای ارومی گفت ...  

 چشمای تو خوش رنگ تره....   ابی -

ه  با بهت از ش فاصله گرفتم یاد حرف خودم تو ازم ایشگاه افتادم ...چشمات از نزد یک ...وای خد ایا منو ی گ بگی 

 ..الان منظورش  این بود چشم ای من قشنگ تر از چشم ای خودشه !..  

ش از کنارش گذشتم  .برای ا ین که یه وقت نگاه عاشقانه ا ی بهش نندازم زود از  جام بلند شدم و  بدون تو جه به نگاه خی 

   ...... 

 بلا خره از هواپیما خارج شدم ..منتظر شدم بچه ها هم ب یان ...  

سم که دیدم باران با چشم و ابرو اشاره کرد خفه شو ...برگشتم   تا دیدمشون خواستم جیغ بزنم و راجب کلاه کجا بیی

ساده ..اهان ..راست  میگه بچه ..بهنام که از ای ن ماجرا های ..پیچ در پیچ ما خیی نداشت  دیدم ..بهنام کنار هستر و ای

  .... 

وع کرد به شفه کردن اون قدر شفه کرد که گفتم الانه که خفه شه .... بهنام هول کرده بود و م حیا هم از   باران یهو شی

ا لبخند ملیچ به جون دادن باران نگاه میکردن ...بهنام  من دتر ..هول کرده بود فقط ر ویا و هستر در کمال ارامش ب

ه ب یاره ...تا بهنام رفت ..باران ..خیلی شیک ..لبخند دندون نم ابی زد و گفت..    ..زود دو ید بره اب ب گی 

 فرستادمش دنبال نخود سفید!   -

 خاک توشت ..ترسیدم ...  -محیا 

 جلل خالق...   با بهت گفتم ..الان فیلم با زی کر دی ..وا 
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ش دی م  -هستر    من و رو یا که این و میشناش م ..اصلا نیر

ز دید گاله هارو ...الان بهنام میا د ..شما هم پسرا رو دیدی ن تا  این و گفت -باران بیی

 ههممون جیغ زدیم ..اره ....  

ز نگاهمون کردن که ر وی ا بیچاره زود ..گف ت ارهههه چه قدر  یه عده برگشیر

 هوا خوبه !...   

   .. ز  همه نگاهاشون و برداشیر

 دی دین ر ایان و چه جوری سنگ رو  یخ کردم!..  -باران 

 من بهت افتخار م یکنم .. -هستر  

ول ی بچه ها ..همه میدونیم که با نقشه ..بهمون نزد یک شد مگه نه ..؟ وگرنه از کجا ساعت پرواز و شماره -محیا  

ز .   . ؟ صندلی هامون و میدونسیر

 اره ...حتما یه کاسه ای  زیر نیم کاسشونه....   -روی ا 

وع کرد به شفه بهنام بدبخت با نگرابز اب و داد به باران وب ارانم مثلا خوب  دیدیم بهنام داره م یاد ..دوباره باران شی

 شد!..   

 با دیدن م دیر تور که با اعصبانیت میاد سمتمون ..متعجب ..وا یسادی م 

   

 د ...قرار بود ...همون ج ابی که بهتون -رهابی 
مگه شما جزو تور ن یستید ..؟ ..پس با بقیه گروه هماهنگ باشی

 گفته بودیم و ا یش د  

 ببخشید اق ا ی رهابی حال خواهرم ..کمی بد شده بود ...  -بهنام 

ون منتظر م-رهابی  ز تا بریم هتل ..پردی س خیله خوب بریم چمدونا رو تحو یل بگ یریم بعدشم ..  دوتا ون بی   ا هسیر
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 باشه الان م یایم ... -

و ن از فرود گاه و سوار دوتا ون سقز د سدیم و تا  همممو ن ..پشت شون راه افتادیم و بعد ز تحو یل چمدون ..رفتیم بی 

ا افتضاح بود ..خیلی از اون ای ی که همراه تور بود ن ..که کلا شال ب ریم هتل ...هوا.. یه نمه گرم .بود .و ت یپ دخیر

 تقریب ا نزاشته بودن!..  

 روی ا اروم دم گوشم گفت...  

ی بهت نگفت ؟ - ز  مهام چی 

ز ..مردم ای فضول!...     یه لحظه برگشتم د یدم همه زول زدن و دارن با کنجکا وی نگامون م یکیز

 بلند رو به رو یا گفتم  

-   !  اره ...بریم هتل ...بعد برو دسشووبی

د نگام کرد ..که یه اشاره به ..اطرافیانمون کردم که ..زود شش و تکون داد ...و دیگه هیچ ی نگفت با چشم ای گرد ش 

 ..محیا که شش تو گوشیش بود ..  

 برسیم .یه زنگ به مامان شون بزنیم !  -بهنام 

 اره...   -باران 

ز کل راه و به  ی از  تو ون یه مرد و زن بودن که یه بچهی زشت و جیغ جیغ و داشیر ز قول باران ونگ زد و نزاشت  یه چی 

 ه ای  بی مزه میکرد و ه یچ کسم  جز یه دخیر  
اطرافمون ببینیم و بفهمیم..! ..اون اق ای رهابی هم که مدام شوچز

 لوس نمی خندید ..!  

 با دیدن هتل ...چشمام افتاد جلو پام ...او ..م ای ...گاد..  

بار مارو به زور بردن توش  دیگه هتل خوشگلی ندیده وبودم ..تا  ا ین یگ  عجب چی زیه ...جز اون هتلی که پسرا  یه

 ..عجب چ ی زی بود..  
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ا   رفتیم توش و شماره اتاقامون و بهمون دادن .. در کمال خود خواهی و مسخره با زی تاق هممون جدا بود..  یعتز با دخیر

اشکال نداره ...هر یه ساعت ..تو  یگ از  -دیم ...محیا یگ نبودیم ..همه عصب ی کارتا رو گرفتیم و سوار اسانسور ش 

 اتاقامون جمع م یشیم  

  ... 

احت کنید و دوش بگی  ید بعد همه جمع شی د تو اتاق -باران  اره ...راست  میگه ...دوساعت ..بر ید تو اتاقاتون ..اسیر

 رو یا!   

 از خودت م ای ه بزار...   -روی ا 

 .  باشه ..اصلا اتاق من. -باران 

 شوچز کردم ..پس ساعت چهار اتاق من باشید ... -روی ا 

ه یه  یک ساعتر وقت بگزرونیم و فکر کنیم ببینیم اونا چرا این جان ... و بعدم که اق ای  -هستر   اره ا ین طوری بهیر

تمون ..رستوران تو ی کشتر ...    داووو دی گفتت مییی

ون ما افتاده بو د یم  طبقه ی اخر ...بهنام طبقه ی پا ین ما بود ..تو این طبقه ..دوازده تا اتاق بود  ا ز اسانسور اوم دیم  بی 

 ریم ...دوتاشم که مال اق ای داوو دی و ره ابی ان ...اون پنج تای  دیگه هم که حتما ..مسافر غ 
ی
. خب پنج تاشو ما م یگ

 . ز  ..  ریبهست چون بچه ه ای گروه ..تو طبقه ی پ ا ین و پ این ترش اقامت داشیر

در اتاق دو یست و دو رو باز کردم و با بچه ها ب ای ب ای کردم .. با دیدن اتاق ن یشم کش اومد یه اتاق سقز د  

 یاش..! عجب چی ز یه ..ها ..اوف چه شاعرانه!..  

 منظره رو به دریا ش من و کشته!   

 خودم و رو تخت پرت کردم و نفهمیدم گ خوابم برد* ***  

  *******

 * بارا ن  

* **** 
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هرکاری کردم نتونستم بخوابم ..به سمت حموم رفتم و از تو چمدونم ...لباس برداشتم و به جالباش او یزون کردم تا بعد  

 حموم تنم کنم ...وارد حموم شدم ....اوففف ..اتاق من اندازه حموم ای ن جاست ..! تختمم اندازه ..وانشه!..  

این همه کم پول دادیم چه جوری اومدیم همچی ن هت لی ...اخه ..هتلش یگ دوتا ستاره هم در تعجبم ...که ما که 

 نبود ...که نمی دونم  والا هفت ستاره بود ..چی بود ..ولی خیلی باک لاس بود .....دوش اب ی خ و باز کردم. ..  

* * 

 امپوی موی باحال داشت تو حمومش...  پوستم خیلی نرم شده بود موهامم از اون بد تر ...اخه یه شامپوی بدن با ش

 بی خیال لباسام شدم ..حالا که ای ن قدر روز باحالیه بزار یه  تیپ با حال بزنم خودم برم یکم ..دور دور.... 

هن مردانه بود برداشتم    زیپ چمدونم و باز کردم ...اوف بازار شام..!.. یه مانتو که ش بیه پی 

ز قد نودم و که  ..چهار خونه چهار خونه بود  به رنگ مشگ که تو بعصیز از چهار خونه هاش جیگری بود.. شلوار جی 

به رنگ مشگ بود و پام کردم ...موهام و خ یس خیس جمع کر دم و کشید م بالا ..و محکم بستم که چشمام و شب 

 یه چشما این گربه ..بدجنسا نشون میداد ...! 

ه یه زنجی  مشگ داشت که دور مچ با بسته م یشد پام کردم  .مچ پام  فقط یه رژ لب  قرمز زدم  صندلای انگشتیمو ک

بدجور تو چشم بود ...خواستم کفشام و عوض کنم .ولی خب .. یه حش بهم میگفت ..بابا گ به تو نگاه میکنه ...این  

ششون میاد ..و زدم ...اصلا همه خخوشگل ریخته  این جا ..! در اخر عطرم و که ....از این چ یزا بود از  اینابی که مردا خو 

نمی دونستم ..به چه دردی می خوره فقط فروشنده این و گفت و یه پول تلپم ازم گرفت و گفت اصله ..من که منظور 

نن! .واسه هم ین خریدم .ولی عجیب خوش  ز فروشنده هرو نفهم یدم ...با خودمم فکر کردم حتما از اوناست که مردا  می 

 بو بود  

برداشتم و تو جیب شلوارم گذاشتم .. و از اتاق زدم ب یرون ..رفتم سمت اتاق مح یا .. در زدم ...ولی  . کارت اتاق و 

 باز نکرد ....اوف محیا خوابش سنگینه ...بلند نمیشه که ...  

حیا  رفتم سمت در ر ویا ..اون قدر در زدم که در ..بلا خره باز شد  تا مح یا رو دیدم پ فر زدم  زیر خنده ..موهای م

 انگار بهش فیو ز برق خورده ...مثل برق گرفته ها شده بود ..  
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ت گشاد تا اواسط رونشش بود بدون شلوار ..! رو لباس گشاد و سفیدشم ..عکس ..پرندگان   لباسشم که یه تیسری

ی برز .. بود .. با چشم ای خمار خواب و صد ای کش داری گفت   ز .انگی   خشمگی 

 هوم!  -

 خندیدم و گفتم   

ون . .  ب-  یا بری م بی 

 چشماشو نیمه باز کرد و یه خم یازه طولابز کشید و گفت  

 باران حالت خوشه.. ؟ برو بی کارت م ی خوام بخوابم...   

 نزاششتم در و ببنده و گفتم   

ون . . -  ا خوابیدی  دیگه بسه بری م بی 

 یخاروند گفت  با چشم ای بسته ی ه خمیازه بلند کشید و در حالی که  ز یر بقلش و م

 نه حسش نیس ت ..بای.. -

 و درو روم بست ..پوف ...حالا اگه  این تنبلا اومدن!...  

ب  دم .. در حالی که رو در ضز ز رفتم در اتاق هست ی رو زدم چون حرسم گرفته بود بدون ..مکس پشت بند هم در می 

ز .. یا ابلفضل هستر شبیه  گرفته بودم قرم میدادم اخه مثل اهنگ ای عربی دشه بود..  یهو در باز  شد که تلپ خوردم زمی 

 جنا شده بود چشماش پف کرده و قرمز بود ...با نگاه خون الودبی گفت  

ون و  مهره ه ای کمرت و در میارم   - ز ت میکش م بی  یه بار د یگه در بزبز   جناق سینت و میشکنم ...قلبتو از قفسه سی 

..و بعد رفت تو و در اتاقش و محکم به هم کوبید ... چشمام گرد شده بود و باهاشون یه قول دو قول با زی میکنم . 

....دستم و گذاشتم رو قفسه سینم و بعد رو کمرم ....ایشششش ..حالم بهم خورد بی اعصاب و....البته منم ..بودم  این  

 طوری رفتار میکردم ..حتر شای د حرف ای هستر رو عملی م یکردم ..! 

 رو م ی دونستم ..! ..خیلی به خوابش حساس بود ...وقتر هم که بد خواب میشد یا کش بد خب من که اخلاق هستر 

 بیدارش میکرد سگ میشد ...!  
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بی خیال هستر شدم و رفتم شاغ الناز بخت برگشته رفتم سمت در اتاق  الناز ...سه بار در زدم ولی باز نکرد ....اون قدر 

ی لخت و بلندش  نصف صورتش و گرفته بود و حوله حموم تنش بود ...کمی خودش در زدم که الناز در و باز کرد  موه ا

 و کنار کش ید و یه سوت زد وگف ت توگ می باشی .. ؟ 

 وا بارانم دیگه .. . -

 به حالت مسخره  ا ی گفت  

 ا من فکر کردم ..جنیفر لوپزی ....  -

 اومدم یگ بزنم ...تو شش ..که ..گفت  

 ا نزن د یگه  -

 خیالش شدم و گفتم   بی 

 بپوش بریم ب یروو ن -

اوف باران ... حسش نیست جون تو ...تازه  می خواستم برم حموم ..لخت بودم دیدم در و زدن حوله تنم -النا ز 

 کردم...   

 اوف تو حمومت یه ساعت طول میکش ه ...  

 باشه یه بار  دیگه می ریم ..تو برو دورتو بزن...   - النا ز 

 ..برو تم یز کن خودت و بو گند می دی ...!  اوف باشه-

 با حرص لنگ کفشش و که ابری و پنبه ای بود و در اورد پرت کرد سمتم که جا خالی دادم   

 همون موقع در واحد روبه رو باز شد و که دهنم باز شد ...  

 هیععععع -
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یچ ماشیتز دستش بود و داشت م یومد   دمپای ی داشت می خورد تو ش ...رایان ..که رایان خم شد و دانیال که سو 

سمت را یان  که با دیدن الناز با حوله حموم چشماش شد قد توپ تن یس ..بعد تا به خودش بیاد دمپای ی خورد تو 

 شش...  

 و اروم گفت  

 اخخخخ!  -

 النا ز با بهت گفت  

 دانیال.. !  -

 به روبی ما ...! تو هتل ما ...! جلو چشم ما!..  صیی کن ببینم الان چی شد ..رایان ..دانیال ....تو اتاق رو 

 دانیال با بهت هنوز به الناز نگاه میکرد و رایان زود چشم از الناز گرفت و با اخم سگیش به من نگاه کرد...  

 با بهت برگشتم سمت الناز که حواسش به حوله ی کوتاه قرمزش نبود .. و گفتم ...  

 لباسات!   -

 هت به من نگاه کرد و گفت   النا ز یه کم ..با ب

 لباسام ..؟...بعد به خودش نگاه کرد و یهو جیغ زد...    -النا ز-

 ای و ای ...لباسام!!!..   -النا ز

و زود دو ید تو اتاقش و در و محکم بست ..دانیال ..با بهت ..دستش و بلند کرد و کمی پیشونیش و مثل منگلا خاروند و  

 محکم بست..!.   عقب عقب رفت تو اتاقش و در و 

نمی خواستم با را یان صحبت کنم حالا هر چه قدرم که ..از فضولی رو به موت میبودم ..بازم ریسک  نمی کردم برم 

 پیش اون  بی اعصاب روابز .....مخصوصا با اون ابرو ریز ی که واسش تو هواپ یما  درست کردم!...  

دم ..اومد در ست کنارم وا یساد ...نفسای خیلی عم یقر می کش   بی توجه بهش رفتم سمت اسانسور.. و دکمه شو فسری

 ید ... تند و پشت ش هم ..اما کش دار ...خنگ انگار داره ورزش میکنه ...بوی عطرش و دوست داشتم ..خنک و تلخ..  
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 سغ میکردم بهش نگاه نکنم ...رفتم تو اسانسور که اونم اومد..  

 د ...من می خواستم برم پیش بهنام!...  من طبقه هفت و زدم ..اون هم کف و .ز 

ون ... و رفتم سمت اتاق بهنام ..گفته بود شمارش ..صد و چهاره!    وقتر یه طبقه اومد پا ین .. از اسانسور اومدم ..بی 

 زدم ..از بلا تنش خوشم 
ی
در اتاق و زدم .. که زود باز شد ..بادید ن بهراد که بالا تنش بخت بود لبخند ذوق مرگ

 مد ...!  میو 

 ا ز ای ن چند تیکه  ها بود..   

 خودم و پرت کردم بقلش و گفتم  

 سلامممم عشقم..  -

  

اره واسه هم ین از عمد گفتم. ..   ز  می دونستم از این جمله ها مثل خودم بی 

بیا تو -خندید و و لپم و کشید و .و گفت  

 .وروجک ...پس دوستات کو. .  

ی   ها ..گفتم ..  با لبخن دی از  این عشوه شیر

 پیچوندمشون که  بیام پیش تو...  -

ون ...وگرنه من و این کارا!  تم بی  حالا مثل خر دروغ میگفتما ...ا ین جو ری واسش خودم و لوس می کردم که ...بیی

  ... 

 رفت تو و گفت...  

 بیا تو. .  -

 کردم برگشتم که رنگم پرید ...  خواستم دنبالش برم که.. یه لحظه .س ا یه یک نفر و نزد یکم حس  
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 ا  این که ..را یانه .. ...وای ...همه چی رو دیده ..حتما الان با خودش فکر می کنه ..که از اوناشم! ..   -

ی بگم که ..نگاه شخ و شدش و ازم گرفت .بدون استفاده از .. اسانسور از پله ها ..رفت پا ین ...قلبم درد  ز خواستم چی 

 اشتم راجبم بد فکر کنه ..اه چرا دوست دارم گ ریه کنم! .  گرفت ...دوست ند

 همه ذوقم کور شده بود ...وقتر بهنام صدام کرد ...رفتم تو اتاقش..   

 .داشت فیلم ر زیدنت ویل نگاه می کرد....   

ون ...قرار بود ..چهار ساعت  دیگه پا ین باشیم واسه شام-بهنام   !..  خب ...چرا  ا ین قدر زود اومدی  بی 

 با صدای گرفته  ای گفتم  

 هیچی حوصلم ش رفته بود..  -

ون از هتلم که پنج دیقه تا دریا فاصلست!   -بهنام   داره ..بی 
ی
 خب ب رو یک م پا ین دور بزن ...فضای ..قشنگ

 دیگه دلم نمی خواست با بهنام برم ب یرون شاید را یا ن می د یدش ...  

 ب یرون ...   ازش خداحافطیز کردم و از هتل زدم

داشتم از خیابون رد میشد م که دیدم ر ایان سوار یه ماشی ن سفید شاش بلند شد و با نگاهی طوفابز ...نگاهشو ازم  

وع کردم به دو یدن .. پشت ش ماشینش داد زدم     گرفت  و راه افتاد  نمی دونم چرا و رو چه حسا بی شی

ز ن  -  رایانیز

 نگام میکرد .....  دیدم که داشت از ا ینه بقل 

 داد زدم ..را یاااا ن  

ز همی ن جور یدو یدم . و اخر گازشو گرفت و ا ز جلوی چشمم نا پ دید شد ...با حرص به سنگ ی که  دنبال ماشی 

 گ یر 
ی
ی بزرگ ز فتم که پام به  چی  به  ای زدم و شوتش کردم ...عقب عقب داشتم اروم اروم راه می  جلوی پام بود ..ضز

ی ....  کرد و تلپ ا ز  فتادم ت ویه  چی 

 اه ...جوب..! ؟ 
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کل لباسام به لجن کشیده بود مچ پام اون قدر درد میکرد که دوست داشتم ...خودم و بکشم وضعم افتضاح بود ... 

ون ..و به  ..اب از ش و هیکلم ...چیکه  میکرد ..باز خوبه ش و صورتم سالم مونده بود ..به زور از زتو جوب اومدم بی 

که نز د یک بود نگاهی انداختم ...واقعا اون تو  این قدر شلوغ بود و پر از ادم ای ش یک که اگه با  این لبااس می هتل  

ون ....    رفتم پرتم میکردن  بی 

 داد زدم   

 خدا لعنتت کنه ر ایان که گند می زبز هم به قلب ادم هم به اعصاب و روح ادم ...اه  -

زیاد دید نداشت ..و می تونستم زود برم تو اتاقم ..اما ب وی گندشو  چی کار می کر  همون جا نشستم تا خشک شم و بعد 

 دم .. ؟ 

 تو خیلالت خودم بودمو شم پا ین بود که  س ایه ..یه نفر افتاد روم...  

ی همراهم نیست .. ؟   ز  ببخشید تور و خدا جز ای ن چی 

ز ...   با گیچی ش بلند کردم که دیدم دوتا دخیر رو به رومن و   دارن با ناراحتر نگام  میکیز

 با دیدن یگ شون که یکم پول گذاشت جلو پام چشمام قد توپ فوتبال شد!...  

ه اروم در گوش دوستش گفت     دخیر

 این همه خوشگل ی  خدابهش داده اون وقت بی چاره گداست!   -

 بعد از بقلم رد شدن ....  

  یعتز دوست داشتم شم و بکوبم به د یوار ... 

 که همون موقع  یه  پی  مرد از کنارم رد شد و..یکم پول گذاشت جلو پام ...چشمام داشت می افتاد کف پا م 

 اه اگه گ ویم و برداشته بودم الان زنگ  می زدم به بهنام کمکم کنه ...ا الناز..  
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 ن خیلی خوشگل ابی رنگ از ا ین گرونا و ا یساد جلومو. یه پسر 
جوون ..ا این که مهامه ...ایننا همشون   یهو دیدم یه ماشی

 این جان که ..! ...شم و برده بودم بالا و من و دیده بود 

 ..با بهت گفت   

باران ...گدا شدی .. ؟ با حرص -

 پاشدم  داد زدم   

 اره به لطف دوست الدنگ تو گدا هم شدم ...افتادم تو جوب ...  -

 خندید و گفتم  

 با پا میام تو حلقت...   فقط کافیه دهنت و باز کتز -

 دستش و جل وی دهنش گرفت و گفت  

خب حالا من چی کار کنم .. ؟ یه کم  -

 فکر کردم و گفتم..  

فعلا بی خیال این میشم که شما تو هتل ما چی کار میکن ین ...پس  ...کارت و بگی  و بعد برو    یگ از چهار تا دری کهه -

ا  ا ین کارت و بده و جر یان و براش بگو و  بره از تو چمدونم لباس برام بیاره ... کنار در اتاقمه  در بزن و به یگ   از دخیر

 شش و با لبخند تکون داد و از بقلم رد شد و وقتر خوب ازم دور شد با خنده گفت  

 باران .. ؟ -

 ها.. ؟ -

 با لبخند اعصاب خورد کنش گفت..   

 رو  موهاته!....  -مها م-
ی
 یه پوست نارنگ

ز نشستم و داد زدم     رو که دیدم از حرص رو زمی 
ی
 با بهت دستم بردم رو شم و پوست نارنگ
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 رایان گ یرت بندازم ..خفت می کنم...   -

 مهام خن دید و رفت تو هتل....  

نمی دونم چه قدر اون جا نشسته بودم و چه قدر بهم صدقه داده بودن که ! با دیدن روی ا و مهام که به سمتم م 

 د ن یه لبخند  اومد رو لبام...  یوم

  *****

* روی ا  

-  

 * *** 

ا ز وقت ی که اون باران زل یل مرده بیدارم کرد  دیگه نتونستم بخوابم ... در حالی که شم و می خاروندم رفتم تو 

 حموم و یه دوش ..با اب گرم گرفتم ... البته بشیر گربه شور کردم خودمو..!..  

ز سقز د  ..با یه تیسری ت بالا نافز مشگ پوشید م  ..مانتوم و اماده گذاشتم ..که بعد از این که صورتم و یه شلوار جی 

 درست   کردم ...بپوشم.  

ز طو ری خیس ازاد .گذاشتم تا خشک شه . الاناست که شو کل هی بچه ها پیدا شه ..اخه سه ساعت   موها م و همی 

 شده بود....  

 .که در اتاقم و زدن..  در لاکم و باز کردم تا بزنم .. 

د بعد ..سه بار پشت ش هم به در می زد ... بی خیال  ز نوع در زدن طرف مثل هستر بود اخه هستر دوتا تقه به در می 

 لاک مورد علاقم شدم و رفتم در و باز کردم ... و همون طور که م یدو یدم  سمت م یزی که روش لاکم بود با داد گفتم   

 ز اماده نیستم ...   هستر درم ببست ..هنو -

ز و گیاهیم بهم چشمک م یزد     ترسیدم لاکم ب ریزه رو م یز .درشو بستم و رفتم تو شو یس بهداشتر ...صابون سیی
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 اوف که من عاشقش بودم پوست و هم سفید و هم نرم میکرد ...بر ای  این که حوصله  ی هستر ش نره داد  زدم..   

  

ز یکم گوشی با زی کن تا من -  بیا م ...   بشی 

 و صابونم رو صورتم مالیدم خواستم صورتم و اب بکشم ..که دیدم چند تقه به در خورد ..با بهت گفتم  

 وا هستر ..لالی .. ؟ -

 صورنم شدم و در دسشوبی رو باز کردم ..که چمشتون روز بد نب ینه  
ز اما صدابی ن یوم د ...بیخیال شسیر

  .... 

رو رد کردم ...بلند جیغ زدم ...اونم ..پشت بند من مثل سکته ای ها ...داد می زد ..هی من جیغ  با دیدن مهام ..سه تا سکته 

 م یزدم .هی اون داد می زد ...  

 اخر من ساکت شدم و اون با وحشت یه داد دیگه هم زد و ساکت شد. ..   

تو تو اتاق من چه غلطی میکتز . ؟ در حالی که  -با بهت گفتم  

 گفت ...  عقب عقب می رفت  

 ازمن دور شو! <<<   -

 با بهت گفتم   

چی ..؟ با حرص -

 گفت. .   

 مگه کری م یگم به من نزد یک نشو .. ؟ -

 مهام ..حالت خوبه ..وا دیوونه شد یو...تو تو هتل ما و اتاق من چی کار می کتز .. ؟ -با لکنت گفتم  
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رو یا خودبر .. ؟ با حرص -یهو با بهت گفت 

 ه..  پ ن پ عمم-گفتم 

با چشم ای گرد شده من و نگاه میکردد ...که گفتم ..من تو رو دیدم جیغ کشید م ..تو چرا من و دی دی جیغ کشیدی  

 ..تو که می دونستر اوم دی اتاق من.. ؟ 

 یهو بازوم و گرفت و کشون کشون من و برد سمت  اینه و از جلوم که رفت کنار  یه جیغ بلند کشیدم ... 

ک شده بودم!!!!...  شبیه فیونا .   تو فیلم شی

....موه ای به هم چسبیده و خیس....    ز  صورت سیی

 ا ز خجالت داشتم م یمردم ..با حرص گفتم   

 یهوبی م یای تو ح ریم شخصی ادم  این طوری  یمشه د یگه ...  -
 بی شعور خب وق بر

 دو یدم تو  دسشوبی و صورتم و میشستم که صداش اومد..  

 ز تو بود ..تو نب اید نگاه ک بز درو رو گ باز م یکتز ..؟ ..اگه جای من غریبه بود چی .. ؟ اصلا اشتباه ا-

و ن گفتم     صورتم و با حوله خشک کردم و در حا لی که میومدم بی 

 خب حالا چی کارم داری اقای اشنااااا!   -

و ن کاربر رو گذاشت ر   و تخت و گفت  دست تو جیباش کرد و در حالی که از اتاق م ی رفت بی 

 این کارت اتاق بارانه ..وقتر رفته پا ی ن افتاده تو جوب شو وضعش شبیه گدا ها شده  -

 ...کارت و بردار برو تو اتاقش براش لباس بردار برو پا ین بده بهش..  

  

 حس کردم کمی ناراحته ..شاید واسه ت یکم ..نسبت به غر یبگیش بوده....   
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دونستم که تقص یر از من بوده نه اون ..من نباید بدون نگاه کردن به این که کیه ..درو باز میکردم بعدشم خودمم می 

 ... 

 قبل این که بره گفتم ..   

 مهام....  -

 یه تکون کوچلو خورد  این و واضح دیدم با چشم ابی که دو دو می زد برگشت سمتم و گفت..  

 جان. .  -

 بخوره تو فرق شه ..باران ع زیزم ..!  قلبم ..اومد تو حلقم...جونت 

 به خودم  اومدم و گفتم   

ون منتظر باشی ا ماده شم ..با هم بریم پ یش باران .. ؟ نگاهش اروم شد  - میشه بی 

 ..لبخند شیطوبز زد و گفت   

ون منتظرم ....  -  چرا نشه ...بی 

ز برگشت سمتم و گف ت   ون رفیر  رفت طرف در و در و باز کرد و قبل بی 

...پری سنگت و دوست دارم ... -  اها راستر

 و از جل وی چشم ای ور قلمبیدم رفت ....  

هیععععع و ای خاک برش من دو دست ی زدم تو شم به ت یرتم نگاه کردم ..لعنت ی ...بالا نافز بود و پر یسن گ 

ه نمی شد ..حالا یه لباس ابرو مندانه  ستارهه  ای شکلی که پا ین نافم بود به خوبی دیده میشد ...حس کردم گرمممه ...ا

 تنم می کردم . ؟ 

 یعتز خاک دو عالم تو شم ..پوفف خدا نگم باران چی کارت کنه که ..من همش بای د ماست مالی  کنم گنداتون و!..  

 یه مانت وی سفید و بلند پوشیدم ..و شال ارغوانیم و شل رو شم انداختم ..کالج ای  
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ت ابی پو شیده بودم   .ارغوابز مو پام کردم
.. جلوی مانتوم  ز یاد باز بود ..ولی اشکال نداشت ..به جاش  ز یرش  یه تیسری

 ..بعدشم این جا ..کیشه .. 

 اومدم ب یرون از اتاق که دیدم ..مهام ..پشتش به منه ..برگشت و با دیدن من لبخند شیطوبز زد و گفت ..  

 خو ای می بری .. یه روی خوش نشون نمی دی یه روز از این ورا گذری دل و هر جا  می -

 ..من و میکشی با ا ین دل بری ...! 

با بهت نگاش می کردم.. که در حال که سوت می زد .گفت ..برو  لبا س بردار واسه باران ..زود رفتم .تو اتاق باران و از تو  

ون ..یه پنج  چمدونش.. یه مانت وی کوتاه مشگ ..با شال زرشگ برداشتم ..و زود رفتم ب ون ..با مهام از هتل رفتیم بی  ی 

 دقیقه  ای که راه رفتیم از دور یه گدا دیدم ....   

 وای ..اومدیدن!   -گدا 

 وا این  دیگه گ ....هیعع باران ....! ای ن چرا ا ین شکلیه!  

م و باران زود مانتوش و در  ..با بهت لباسارو دادم بشو رفتیم  پشت یه ساختمون و من ..مانتوم و مثل خفاشا باز کرد

اورد و  مانت وبی که  اورده بودم و پوشی د شالشم عوض کرد ...هنوز خیلی بو می داد ولی ش و وضعش ...دیگه چز  

 لی تو دید نبود..   

من و مهام جلو و عقب باران راه می رفتیم تا شلوارش و کش نبینه سوار اسانسور ش دیم و وقتر رس یدیم طبقه ی 

..از مهام تشکر کردیم و اون یه نگاه طولان ی بهم کرد و رفت ...بارانم پرید تو اتاقش که بره حموم ..نیم ساعت   خودمون

بعد همه ی بچه ها اومدن تو اتاق من و بارانم که رسید ..به محیا و هستر گفتیم که پسرا  درست تو طبقه ی ما اتاق دارن 

 نست ..ولی هستر و مح یا بد جور تو شک بودن... ..الناز که ماجرا رو با من و باران  می دو 

ا ز ..با نقشه  ز با مغزمون فهمی دیم  ا ین بود که ...اونا ..با نقشه اومدن شی  ی که بعد از کلی ور رفیر ز تنها ..چی 

 اومدن هواپیما و بقل ما .. و با نقشه اومدن کیش و هتل و طبقه  ی ما ...اما اخه چه طوری ... ؟ 

 الی که ...موهاش و می بافت گفت  النا ز ..در ح

 بچه ها ..تو دوروز ..باید از همه چی ش در بیاریم ... -
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 در حالی که ..از جام بلند میشدم ..گفتم   

ز و بفهمیم ..تا اسون تر ..معمارو حل کنیم -  اره ..الی راست میگه ....هر کدوم ..باید یه چی 

  ... 

 خب تقسیم کنیم ...  -باران 

 ن ..این و می فهمم که از کجا فهمیدن ..ما داریم می ایم کیش . .  باشه ..م  -

 منم ..ا ین و می فهممم که ..چه جوری ..اومدن ش یرا ز و فهمیدن .ما تو کدوم هوا پ یما یم ... -هستر  

...   -النا ز   ز  من می فهمم که چه جوری ..کنار ..ما نشسیر

 هتل ما ..و درست تو طبقه ما...   منم می فهمم چه طوری ..اومدن تو  -محیا 

 گفت. .  
ی
 بار ان با لبخند ذوق مرگ

 اخیش ..پس من راحتم ..وظیفه  ای واسه من ن یس ت ... -

ارت باری گفت...     النا ز با لبخند شی

 چرا من واست یه وظیفه دارم...  -

 باران با بهت ..گفت  

 چی ..؟ باز چه نقشه ای برام ر دیف کر دی .< ؟  -

ز شدم ..ا ی ن کارو تو باید انجام بدی ..بهت می  - ا ز الن الان نمی تونم ..بگم ..اما تا فردا ..می فهممم و وقت ی مطمی 

 گم.   

اره -اه بگو ..واس چی ..فیلم ..جاسوسیش می کن ی کلافه گفتم -هستر  

 بگ و  

ز ..مگه ما قرار نزاشتیم ..هر وقت کار ی داشتیم ..تو -النا ز   خب .. ؟ -اتاق رو یا جمع شیم ..؟ باران  خب بابا ..ببی 
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 خب به جمالت..  -النا ز 

-مگه ..ما ..اتاق رو یا رو انتخاب نکردیم .< ؟ کلافه گفتم   -النا ز   

 خب ..؟ 

خب ا ین به ما چه .<  -خب و درد ب ی درمون .. خب حتما پسرا هم ..هر شب تو اتاق یگ جمع م یشن ... هستر -النا ز 

 ؟  

 خدا یا  ..اینا  چی دوست ین انداخت ی تو تور من ..اخه ...   -النا ز 

الاهی درد و بلات  -اهان ..تو م ی خو ای بفهمی ..اونا هر شب تو اتاق کدوم جمع میش ن .. ؟ النا ز  -محیا  

 بخوره تو ش باران ..اره..  

 هوبی ..ا خودت م ایه بزار بی وجود..   -باران 

 شم و خاروندم و گفتم  

 الی ..خب ما چرا ب اید  این و بفهمیم ..  -

موضوع همینه ..وقتر فهمیدی م ..اتاق کدوم ..جمع م یشن ..اتاق هر گ بود.. یگ از ما که از اون پسره -النا ز  

 خوشمون میاد می ریم ..تو اتاقش... 

و تسلیم این پسرا ی بیشعو ر  النازززززز!!!! ...حیات کجا رفته .. ا ین قدر زود ..خودت-هستر با اعصبابز ت گفت  

ز که...    ..کردی ..خاک تو شت کیز

ه وبی صیی کن ..کامل ..حرفم و بزنم خب ..ااا.. یکیمون م یر ه به یه بهونه ای تو اون اتاقه و ..ظبط صدا می زاره -النا ز 

ا رو می فهمم!   ز  تو اتاقه .. ما هم ..صداهاشون و ضبط می کنیم .. و من خیلی چی 

 خب ..مثلا ..اگه اتاق دانیال بود ..تو باس بری .. ؟  -باران 

.. یه جور ابی وظ ایفمون  -النا ز  
ز ی بفهمی  که اونا ..چه جوری صندلی هو ا پیمامون و می دونسیر اره ..اون وقت تو می 

ی  و م یگی 
...مثلا اگه اتاق جابه جا میشه ...اگه جز رایان ..اتاق هر کدوم از پسرا بود ..اون وقت تو وظیفهی همون دخیر
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اتاقه راشا بود ..تو باید وظیفه هستر رو ب ه عهده بگ یری و هستر بای د بره اتاق  راشا....گرفتید  ؟ اها تازه فهمیدم 

 ... 

 شاه کار کر د ی ..خواهر...  -باران 

 در اتاق و زدن ..رفتم باز کردم که دیدم ..اقای ره ابی با اخم گفت..  

ز  ؟ اینم که فکر کرده زندان  خانوم ..دوست ای شما   کجان ..چرا هر  چی در اتاقاشون و م یزنم باز نمی کیز

 بانه مرتیکه .دیوانه ...  

 ببخشید دوستام اتاق من ن -

 لطفا تا ده دقیقه دیگه تو لابی هتل باشید قرار بود شام رو تو کشتر ..که قبلا رزرو شده بخو ریم ..  -رهابی 

 یگه پاینیم . . و ای بله ..تا ده  دیقه د-

 و در و روش بستم ...    

 بچه ها همه اماده بودن ..منم ...به جا ی ..مانت وی ..سفیدم  یه مانت وی صوربر ک ثیف پوشیدم...  

ببینید ..نظورم  این  نیست که مانتوم کث یفه ها ..؟ رنگ صور تیش کثیفه ...ای بابا ..بازم نفهمیدی ..خودمم 

 نگاه واسه رنگا چی اسم ابی می زارن خب ...  نفهمیدم چی گفتم . 

ز صوربر الوده ..؟!   به قول باران خوبه نزاشیر

ون ..تو لابی هتبل با دیدن افراد تور.. یه پوف  بچه ها هم همه ت یپ زده بودن ..با هم از اتاق خارج شد یم .. و رفتیم بی 

 .   کلافه کشیدم ..اصلا حوصله جمعیت نا اشنا و شلوغ و نداشتم.. 

 بهنام اومد کنارم و ا یساد و با  لبخند دخیر کشی گفت..   

 روی ا ..  

 ها . ؟  -
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.. ؟ -بهنام  ه رو می بیتز  اون دخیر

برگشتم و انگشت اشارش و دنبال کردم رسیدم به یگ از دخیر ای تور که با دو تا دخیر دیگه حرف می زد و می خندید  

 ..الاهی چه نازه..  

 خب ..؟ -

 .تو شت..خب ازش خوشم میاد ..!  خب . -بهنام 

ز بزنه بالا...  -با بهت گفتم    من شه پیازم . یا ته پیا ز برو به ابجیت بگو واست استی 

 گفتم بهش ..میگه توانا بود هر که دانا بود...  -بهنام 

 زدم  زی ر خند باران اسگولش کرده بود بدبخت و...  

 بعدشم گفت ..خودم برم جلو...  -بهنام 

ب راست گفته خودت برو جلو ...اصلا چرا به بقیه نگفتر ..؟ بهنام با لحنه نا امی خ-

 دی گفت..  

تو اخریشی ..به هستر گفتم ..میگه ..برو بازوش و بگ یر به ...زور بدزدش ..بعد ..وقتر اون داد  زد تو گ ..بگو -

 ..عاشق دل خست ت  

ز براش بخون .اگه یه رو زی نوم تو تو گوش من به اون دوست  دیگت مح یا میگم ..میگه ..یه گی  تار بردار .. بشی 

 صدا کنه .. دوباره باز یادش میاد که من و مبطلا کنه !...  

نتون ..بزور عقدتون   به الناز می گم ..میگه ..برو.. یهو بازوش و بگی  جلو همه ..ببوسش ..پلیسا بیان ..بگی 

ز خیلی هم رمان تیکه ..؟!    ..کنیز

ز دلم واسش سوخت تفلک..  اینارو    که گفت دلم و گرفته بودم .می خندیدم ..می دونستم بچه ها دستش انداخیر
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باشه ..من م یرم ..ازش پرس و جو م ی کنم کیه و ازدواج کرده یا نه و اسم و رسمش و می پرسم ..میام واست میگم -

 ..بعد خودت برو جلو..   

 دمت گر م -بهنام 

و رفت ..تو ون نشست ..منم ..خنده ای کردم و رفتم نشستم ..جیپ که راه افتاد باز صد ای  و با ذوق لوپم و ک شید 

جیغ جیغ بچه یه ذوج که تو تو ر بودن بلند شد .. باران قیافش رفته بود ..توهم ..کلا از بچه ها خوشش نم یومد..مگر  

 این که  دیگه چ ی میشد که از یه بچه  ای خوشش بیاد .. 

  صل فز گرفتیم و گذاشت یم تو  اینستا گرام  با بچه ها کلی

وقتر رسیدیم ...با  دیدن .اب از نزدیگ جیغز از خوش حا لی زدم ..وقتر سوار کشتیه شدیم ..از ذوق هی جیغ 

میکشیدی م ..خیلی باحال و بزرگ بود جز ما کلی ادم  دیگه هم بودن ..اون اق ای رف ابی هم که مثل ای ن راهنما تو 

 توضیح میدادد .بابا کشتر چیه که باز تو توض یحم  می دی.. ؟  موزه هی

ز و صندلی ..قشنگ چیده شده ..بود و همه نشسته بودن  کلی عکس گرفتیم و اخر ..وارد کشتر شدیم ..کلی می 

 میلموندن.   این اق ای ره ابی  اومد ..گفت که ...ساعت  یازد ه  

 دیم هت ل ..همه ..رو عرشه کشتر باشیم که ب اید برگر 

ز خوشگل تو یه گوشه دنج انتخاب کردیم و همه نشستیم ..    ما هم با خوش حا لی دو یدیم یه می 

ه  این مرتیکه را حت شدمی . .  -باران   اخیش از شی

 اره ..بس که ور زد مغزم داره ارور میده .. -هستر  

 غذا سفارش دا دیم .. 

مادادیم چه جوری ا ین همه ما رو م یگردونن تازه پول  این غذا هم قبلا پرداخت ولی من هنو ز موندم ..با پولی که -الی 

 شده!...  

 اوف گفتر  درد منم همینه ..  -باران 

 محیا یهو ..منو رو گرفت رو صورتش و گت  
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 هیعععع کلاه کجا!..  -

ی که اون اولا بود می   با بهت ش بلند کردم ..دیدم ..پنج تاشون با تیپ ای کلاه داران کش ..دارن می  ن ز سمت می 

ز ن باران   دیگه ..شکم بر طرف شد..  -شی 

 منم همی ن طور ..  -النا ز 

 نگاه مارمولکا چه تیتی هم زدن!..  -هستر با اخم گفت 

 اوفف اره ...نگاه همه  دارن بهشون نگا میکن ن به اوناست...  -محیا  

  فهمم که اینا چه جوری مثل جن پشت ما ان همیش ه ..  یه روز مونده باشه به عمرم می- باران با حرص گفت 

 اره منم موافقم..   -هستر  

 ب یاید بی توجهی کنیم ..بهشون..   -النا ز

 اره .. این بهت رین کاره..  -

ز ..خودمون و مغول یه کاری کر دیم هممون غذا سفارش دا دیم ..    هممون انگار نمی  دیدمشون .واسه ه می 

 و ... ؟ بهنام ک -باران

 یه دور سالن و از نظر گذروندم و گفتم ..  

 اوناهاش .نشسته پیش همون پسرهخ  یوسف ..که گفت ی دوستشه..  -

 اها خوبه پس گناه داره تنها نباشه ..  -باران 

 دیدیم محیا گوشی زنگ خورد ..با حرص بلند شد و گفت ..   

 بازم مامان!...  -

وبز نمی -هستر   توبز صحبت کتز ..  برو بهش بگو بی 
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ون . .    محیا با حرص از پشت م یز بلند شد و رفت بی 

 در حالی که ..قاشق پر از برنجم و تو دهنم می چپوندم..   

 یواشگ به مهام نگاه کردم. .  

 با نیش باز داشت .با ارشام حرف می زد ...  

 با حرص نگامو ازش گرفتم. .  

الناز یه لحظه -گفت  النا ز داشت حرف  می زد که باران یهو  

 ساکت ..بچه ها گوش کنید ...   

 با تعجب ساکت شدیم و گوش دا دیم ببینیم این باران  چی شنیده...  

ه م یومد که م یگف ت     صد ای اروم یه دخیر

ت مشگ  ای رو تور کنم. واسم دعا کنید ...   - م ..اوت پسر ..تیسری  خب بچه ها من  می 

ه با چشمای ا بی و  با بهت برگشتم دیدم م یز بق
ز ..و یه دخیر لیمون ..سه تا دخیر ..سانتال مانتال کرده نشسیر

ز پسرا. .   ه سمت می   موهای بلوند داره می 

ت مشگ تنش ن یست   ز پسرا نگاه کردم ..اوفف خدارو شکر مهام ت یسری  برگشتم به می 

 ..وای ..ر ایان ....!  

ه ..تلپ با اون    کفش ایاشنه بلند جلومون افتاد زم ین و صد و نود باز کرد. .  تا به خودم ب یام  د یدم ..دخیر

 باران لبخند خبیص ی زد و گفت  

 الاهی ..عز یزم ببخشید حواسم نبود ..پام خورد به پات...  -

ه نگاه می کردن ..البته خیلی ها هم می خند یدن ..   همه ساکت شده بودن و به دخیر

ه با حرص ..بلند شد و رفت جل و   ی باران و گفت  دخیر
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 از عمد  ز یر پ ابی گرفتر ...  -

 باران با لبخند .به صندلیش تکیه داد  گفت   

 وا ..خودت کفش پاشنه برچی پوشید ی ..به من چه...  -

وو ن هستر یهو قش  ه ..با حرص از ..سالن زد بی  دخیر

 قش زد  زیر خنده و گفت   

 دمت گرم..  -

 باران داره .. ؟ وا چه ربطی به -النا ز  

 با لبخند به باران که ..با خوش حالی غذاش می خورد نگاه کردم و گفتم..   

ه نره به ر ایان نخ بده براش  ز یر پ ابی - الی ساده  ع زیزم چون خود  این خانوم مارمولک واسه ای ن که دخیر

 گرفت. .  

 النا ز قاشقشو با بهت ول کرد و گفت  

 جون من!!!...   -

ون . .  اون دو  ز .بی 
شو ن بلند شدن و رفیر ز ا ..هم از ش می   تا دخیر

 چرا..  -بچه ها م حیا ..دیر نکرد .. ؟ باران -هستر 

ز پسرا ن یست..!   برگشتم  دیدم ..ارشام بی 

ا ...فکر کنم من بدونم ..برای چی دیر کرد ه! ! *** * -با لبخند پام و انداختم رو پام و گفتم    دخیر

 محیا  

 -- 
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 عرشه کشتر باد  ارومی میومد که چز لی حس خوبی به ادم میداد ..بی خیال حسم شدم و تلفنم و جواب دادم..   رو 

 الو..  -

 سلام ..خو بی محیا . . -مامان  

چشمام گرد شد ...ا ین احوال پرسیا از مامان بعید بوود ..چشمام  نا خدا گاه ر یز شده بود .. چون حدس می زدم چی 

 مامان مهربون شه. .  باعث شد 

 خوبم .مامان .ممنو ن  -

 خب چه خیی کجا هستر ..؟ خو ش می گذره.. ؟  -مامان 

 چشمام دیگه داشت می افتاد جلو پام ..گوشی رو برداشتم و دوباره ..به شماره نگاه کردم ..اره بابا مامانه..  

 خوبم مامان .الانم اومدیم کشتر شام می خوری م ..  -

ه ...  ا .چه -مامان  ز  خوب ..عزیزم ..اوم ..چی 

 با لحن کلافه  ای گفتم  

 بگو ماما ن  -

 اون دوستت الناز هست...  -مامان 

 خب ..؟ -

ز که   این الناز قبل ازدواج پسره دوسش داشت...  -مامان   داشیر
ی
 یادته ..یه دوست خانوادگ

 منظورتون ارش یاء   ست!   -

 اره..   -مامان

 .. ؟ مامان حرفتو بزن ..ببی-
ی
 نم چی میگ
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خب انگار ..داداش ارشیاء  ارش ..از تو خوشش اومده و به مامانش .گفته که از دوست الناز خوشم اومده و ..اینا  - مامان

ز اخر  این ماه بیان خواستگار یت ..ولی ..   ..بعد انگار می خواسیر

 من گفتم تو با دوستات کیش ین .. 

 جا با مح یا بیشیر اشنا شم ..این ارش یاء و زنشم باهاش م یان ..  بعد ..این ارش گفته پس منم م یرم اون 

 منم ادرس هتلتون و دادم و...  

 مامان ..تو چی کار کر دی << ؟  -داد زدم  

 وا محیا ! پسره ..مهندس برقه .. از خداتم باشه...  -مامان  

ه می بینه اونا هم  هی از عمد رو مخ   و ای مامان ...اون ارشیاء اشغالم قراره بیاد همش الناز اون-جیغ زدم  و با اون دخیر

ز ارشیاء واسه الناز  می مرد بعد.. یه روز مونده به مراسم خواستگاری   الناز رژه م یرن ... بعدشم ..مگه یادت نیست همی 

 رفت با دوست الناز نامزد کرد!...  

 حالا من برم ..با داداش ..ببو گلابی اون آشنا شم!<.   

ز از  باشگاه میاد ...   د -مامان   ...من باید برم ..الان متی 
 یگه من کار ندارم من ادرستو دادم ..خودت می دو بز

 و در کمال نا باور ی تلفن و روم قطع کرد...   

 با حرص گوشی رو  انداختم تو جیب و داد زدم..  

ز خواستگار یت مونده بود  دیگه..   .  -  خدا لعنتت کنه  ارش ... همی 

یم و با حرص از جلو چشمام دادم کنا ر یاد ارشم باعث موه  ای چیر

 میشد .مو به تنم  راست شه ..  

 ارش کیه ... ؟  -

 جیغز زدم و برگشتم ..دیدم .ارشام ..به  میله ها تکیه داده و   داره با اخم نگام میکنه  
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  ... 

 تو  این جا چی کا .....  -

 گرفت و من و کشوند سمت خودش و اروم گفت   هنو ز حرفم تمموم نشده بود که بازوم و  

هیسسسسس ...ارش کیه .. ؟ با بهت -

 ارشام !...  -گفتم  

  -شش و خم کرد تو صورتم  ارشام  

 ارش ...ک.ی..ه!  

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم   

 خواستگارمه. .  -

 ازم فاصله گرفت و گف ت 

 که خواستگارته!..  -

 اومد نز دیکم و گفت  شم و اروم تکون دام .که 

ارشیاء کیه .. ؟ با  -

 اخم گفتم  

 چرا باید بات .تو ضیح .ب..  -

 دوباره اومد جلو بازوم و گرفت و گفت  

 چی ....؟ -

 الناز و .... حالا چی کار کنم ..   
ی
 و ای خد ایا من نه  زور هستر رو دارم نه زبون باران و نه ..سیست ر ویا رو نه زرنگ

 م یشه بری کنار...   -  با من من گ فتم
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 نه..  -ارشام -

 پوف عصیس کردم و گفتم  

اه ..بابا .. این پسره دوست بهنام بود ..بعد  نزاشت ادامه  -

 بدم زود گفت  

 بهنام کیه .. ؟  -

 کلافه از نزدیک یش گفتم  

 اه بهنام همون پسریه که همش باهامونه دیگه ..اون داداش بارانه. .  -

دادم . بعد ... الناز ..عاشق ارشیائ شد ..ارشیاء هم می گفت الناز و دوست داره و قرار بود بیاد خواستگا ر با حرص ادامه 

 یش اما ..نیومد و ماه بعد  فهمیدیم رفته با یگ از دوست ای ..الناز  نامزد کرده...  

پایه درسش و بعدم که دانشگاه النا ز خیلی داغون شد اما به کمک ما خوب شد ..بعدشم ..همه  یوقتش و گذ اشت 

قبول ش دی م و اومدیم ..تهران ...حالا  این ارش داداش ارش یاء از من خواستگاری کرده و  می خواد بیاد این جا با  

 داداشش ...حالا میشه ولم کتز ...  

 شش و خم کرد تو  صورتم و گفت..  

 ..فهمیدی  -
ی
... ؟ هیچی نگفتم که بهم نزد یک شد و من تو هتلمم !هر وقت دی دیش می ای به من م یگ

 گفت  

 محیا فهم یدی .. ؟ -

 ارو م شم و تکون دادم که .ولم کرد  و رفت   

نفسم و از  ریه هام خارج کردم ...اوفف خدایا ...داشتم تو بقلش د یووونه م یشدم .. ..اخه این قلب لعنت ی چ ی بود  

 ها ش جام خشکم زد  که تو به ما دادی . ؟ یه لحظه مثل برق گرفته 
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 صیی کن ببینم  این الا چی گفت <<؟ هتلم...!!! ...هیعععععع ع نهههههه!!!!  

 -- 

النا ز  

  **

 * 

همه ی توانا یم و به کار گرفته بودم تا به دانیال نگاه نکنم .و ای وقتر یاد م می افته اون جوری من و با اون حوله  قرمز 

 .  کوتاه د یده بود نفسم قطع میشه .. 

باران خواست پاشه بره دنبال مح یا که  دیدیم محیا با رنگ و ر وبی پ ریده داره میاد سمتمون ..تا نشست ..حتر 

وع کرد به حرف زدن از این که مامانش زده و چ یا گفته و  این که قرار ه من   نزاشت صدا ازمون در بیاد .. و تند تند شی

تونستم خودم و گول بزنم ..من نه به ارشیاء حس نفرت داشتم و نه دوباره  ریخت اون اشغال و تحمل کنم ..نمی 

 عشق و نه هیچ نو ع حس د یگه ی به قول هستر ..بد تر ین حس دنیا بی حسیه ..!  

 زود گذر بود و بس. .   
ی
 من هیچ وقتر عاشقش نبودم ..فقط یه وابسته گ

 گفتم  رو به مح یا که نفسش از تند تند حرف زدن گرفته بودم  

یعتز  -حالا چرا رنگ و روت پریده .. ؟ محیا  -

 تو ناراحت نش دی .. ؟ 

بز ..؟.   -خندیدم و گفتم   ز  محیا من ارشیاء و دوست نداشتم ...ندارم و نه خواهم داشت ..تو چرا جوش می 

 اره ..نهایتش .اون ارش  بی ریخت و هم بهش جواب نه می دی .بره پ ی کارش. .  -باران 

 نگاه به پسرا انداخت و گفت..   محیا یه

 ارشام از ج ریان ار شیاء و این که ..بهنام داداش بارانه مطلع شد ...  -

 خاک توش خیی کشت..  -هستر 
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 انیر الان همه چی رو م ی زاره کف دست دان یال .. -با بهت گفتم  

 . منم رو بهنام واسه حرص دادن ر ایان حساب باز کرده بودم.. هی .. -باران 

منده...  - محیا   شی

 برگشتم  دیدم ارشام داره تند تند ..واسه پسرا حرف م یزنه ..فقط بینشون را یا ن نبود.. 

 باران یهو از ش م یز پاشد ..بهش نگاه کردم و گفتم  

 تو کجا . ؟ -

ون من برم از  زیر زبونش حرف بکشم ب-باران  ه که بهنام ازش خوشش میاد رفت بی   بینم چند چنده  بابا ا ین دخیر

ه. .   -روی ا  ی حالا پروندم ..همون خودت بری بهیر ز  اره برو که من حوصله کمک به برادرت و ندارن من ی ه چی 

ز دیگه سفارش دادی م ..    باران ..شی تکون داد و ازمون دور شد ..ما هم باز یه چی 

 نام ..با خنده اومد سمت م یزمون و گفت  هستر داشت روش کتلت کردن پسرا رو یادمون م یداد که ..دیدیم .. به

ه .. انتخاب شده..  - ون مثل ا ین که دخیر  باران اس داده که برم ..بی 

 برو موفق باشی دلاور...  -هستر 

 روی ا دتا زد به شونه ی بهنام و گفت..  

 برو ما مثل تپه پشتتر م -

 همه خندیدم و بهنام با لبخند رفت ب یرون.  

 حالا بهنام و ا ین قدر خوش حال ندیده بودم..  تا -هستر  

 اره ..معلومه اون دخیر خوشگله بد دلشو برده        -محیا  
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دیگه بیکار همممون داشتیم همو نگاه می کردیم که دی د یم    را یان با نگاه ی خوبز اومد سمتمون و نشست 

ش   ..   ز  پشست می 

  

  * **

 -باران 

اوفف 

عجب 

بادی  

میاد ..  

م شال

مدام از 

شم       

می افتا 

ه   د دخیر

رو که 

دیدم  

لبخندی  

زدم و  

رفتم 
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سمتش  

و گفتم  

 سلام . .  

ه لبخند ..دل نشیتز . زد و گفت    دخیر

 سلا م -

 ای به دهنت بهنام..حالا چی بگم..   

ه - بله -من بارانم ..تو تو ری ام که شما  هم هست ی ن دخیر

 شناختمتون ..من .روژانم..خوش  بخت م 

 الاهی ..تو چه قدر با ادبی اشکل نره خودم درستت می کنم ..  

 ..چند سالت هست  حالا.. ؟ حالا خوه بگه -
ی
.چه اسم قشنگ

 به توچه..   

 من بیست سالمه..  -روژان  

 لبخند کش داری زدم ..خوبه ..پنج سال از بهنام کوچیک بود ..  

 منم نوزده م -

 درس می خونید .؟  -روژان

ا ه ولی تهران درس م ی خونم ..علوم ازم ا یشگاهی . .  اره -  خونمون شی 

ما هم خونمون ش یراز ه ..منم دانشجو ام عمران می خونم به دستاش نگاه -روژان  

 کردم ..هیععععع حلقه داشت .. ؟ با نا امی دی گفتم   
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وژان خندهی نا زی شوهرتم حتما با ی د  خیلی دوست داشته باشه که گذاشته تنا بی ای  کیش ؟ ر -

 کرد و گفت  

ز جوری حلقه دستم کردم..  -  نه بابا شوهر کجا بود ..مجردم همی 

 با نیش باز گفتم. .  

بهت  با  ..؟  نداری  پسر  دوست 

نه کسیو دوست ندار ی  -گفت  

 ..؟ با چشم ای گرد گفت  

 نه ..  -

 میکتز .. ؟  با ح یرت  
ی
با پدر و مادرت زند گ

 گفت  

 خب اره...  -

 خنده  ای کردم و گفتم ..پس مبارکه. ..   

ت گفت    با حی 

 چی << ؟  -

 در حالی که به بهنام اس می دادم که ب یاد رو عرشه گفتم  

 هیچی الان می فهمی ...  -

بعد ..گونش و بو سیدم و   از بقلش رد شدم ..اون بدبختم مثل مجسمه ها .با بهت نگام می کرد... یه کم دور زدم   

 خودم که بهنام و دید م ..با ذوق اومد سمتم  واسه 
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باران چی  شد.< ؟ چشمگ زدم -بهنام 

 حله..  -و گفتم 

 یهو من و بقل کرد و سه دور چر خوند و لپم و بوس ید و گف ت 

 عاشقتم ....من برم تا نپ رید  ه  -

 و در کمال نا باوری رفت اون ور کشتر پیش روژا ن 

فکر می کردم ..راجبت اشتباه  -رو رد بوسش ..الاهی  ایشالا خوش بخت شی د ..خخخ  لبخندی زدم و دستم و گذاشتم

ارو بهش می گفتر ..   ز  فکر کردم ...فکر کردم ..نباید اون حرفارو بهت می گفتم ...با خودم گفتم ..پاکه ..نباید این چی 

اه فکر کردم اون حرف ابی که تو تهران  گفتم ..برم از دلش درارم..گفتم ..شبیه دسمال کاغ ذی نیست .....هه ولی اشتب

بهت زدم حقت بود ..حتر خیل ی بیشیر از اون حرفا حقت بود ..هه منه احمق و بگو که فکر می کردم برام فرق داری با  

 بق یه ..ولی تو با اونا ه یچ فرفر نداری ...   

زدم ....این حرفا رو داشت به من  می گفت ..؟  با بهت به را یان که  به بدنه کشتر تگ ه داده  بود وس یگار  می کشید زل

 من دستمال کاغذی بودم چون به برادرم بر ای رسیدن به عشقش کمک کرده بودم ....؟ 

 دوباره ..دوباره .. شکست ..دست ای مشت شدم و گذاشتم  رو قلبم ..دوباره زد شیکوندش  

  .. 

ه شد و گف ت با بغض نگاش کردم که اومد ..جلومو ..با همون نگاه شد  ش بهم خی 

ی هستر که تا حالا  دیدم ...  -  تو بی ل یاقت ترین دخیر

 با پوز خند گفت   

ای خیابوبز می   با بوسه هابی که از دخیر
حالا که فکر می کنم می بینم ..اون بار ی که بوسیدمت ..اون بوسه ..هیچ فرفر

 گرفتم  نداشت...   

 زول زد و گفت..  بهم نزد یک شد و تو چشم ای ..اشکیم 
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 شنیدی ..این جمله رو ....  

 طرف لبش مثل لب دریاست همه باهاش خاطره دارن!...   

 ارو م انگشتش و رو لبم کشید و گفت  

 این جمله واسه تو بود ....باران ...عزیزم!! ! -

 پشتش و بهم کرد و  در همون حال گفت..   

 دست مال کاغ ذی .....هه!  -

 کف کشتر ...  این روزا چه راحت ...دل میشکون ن مردم..  رفت و من زانو زدم  

 با دوتا دست موه ای کنار شقیقم و م ی کشیدم تا یه وقت گریه نکنم ..تند تند نفس می  کشیدم ..تا گ ریه نکنم ..  

 تا حداقل واسه اون گریه نکنم ...اصلا چه اهمیت ی داشت که ..من و دسمال کاغذی میدید .. ؟ 

ز بوسه زندگیم و با اون تجربه کرده بودم . و با دخیر خا یبوبز ها  یگ میدونس چه اهم یتر   داشت ..  متز و که اولی 

 ت ..  

 چه اهم یتر داشت ..که غی  مستقیم تر از هر مستقیمی گفت بهم ..هرزه!..  

 اصلا من چرا لال موبز گرفتم ..چرا از اون باران ..هیچی نمونده!! !  

 در حالی که به اب دری ا نگاه می کردم گفتم ..   ا ز جام بلند شدم 

وع نشده تموم شد ...  -  تموم  شد ..را یان ...شی

 به الناز پیام دادم که حالم خوب نیست و می رم هتل...  

 .  

  * ***

   - --دانیال
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 * *** 

ش و صد ای بچه ها گوش می دستم و رو چشمام گذاشته بودم و در حالی که پام و رو پ ای د یگم گذاشته بودم .. به 

 دادم و ذهنم ..بی این بود که بفهمم  الناز هنوزم اون پسری و که ارشام راجبش بهمون گفت و دوست داره  یا نه !...  

 اگه داشته باشه چی ...اگه ..اصلا راجب من فکر نکنه چی ...  

 رگردوندی ..هتل را یا ن داداش خب بگو چته ..چرا هممون واز رستوران ورداشتر ب-ارشام 

 .. ....؟ 

 -را یان لال ش دی ... ؟ راشا-مهام 

 ..را یان ..با تو ایما ...  

دستر لا ی موهام کشیدم و از جام بلند شدم و به را یان که دستاش و مشت کرده بود و کنار شقیقش .گذاشته بود 

ه شدم ...     ..خی 

 ...این جا د یگه ..کاری ندارم..    شما رو نمی دونم ولی من می خوام برگردم تهران-رایان 

 یعتز چی ..؟ رایان ..زده به شت ..چی شده باران کاری کرده .. ؟ -راشا

ی ته دلم بهم می گفت... یه گندی زده که فکر می کنه ..حق با   ز ه شدم.. یه چی  با  چشمای  ریز شده به رایان خی 

 خودشه!..   

 رایان یهو عصتی از جا پاشد و داد ز د  

 اره ..باران ..بازم  باران.... یهو  گلدون و از رو م یز برداشت و پرت کرد سمت  دیوار و داد زد   -

 دوسش داشته با شیو ..هی ا ذیت کنه ..هی اذ یت کنه ..ه ی اذ یت کنه..  -

ی میشکوند ..خدا رو شکر کردم که ..دیوار ا عایق بودن و ص ز د ا ی رایان با هر باز اذ یت کنه  ای که می گفت یه چی 

ون . .   از اتاقش ن می رفت بی 
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خب بگو  چی شده .. ؟ رایان با -ارشام 

 حرص گفت   

 می خواستر چی بشه ..همون پسره  ای که تو عکسه  اینست ای باران  لپ باران و بوسیده بود...   -

ننده ها زده .. رفته پیش  امرو ز عض دیدم باران دوستاش و پیچونده و یه بر پ ..جلف با عطر از  این ..تحر یک ک 

 پسره و بقلش می کنه و  باهاش م یره تو اتاق پسره...   

 داد زد. . 

این بس نبود ...امشب دیدم .پسره بقلش کرد و بوسید ش و بهش گفت .که عاشقشه و بعد رفت ..بارانم با لبخند به -

 پسره نگاه می کرد..  

ل کردم نرم ..پسره رو له نکنم ...ولی در عوض ..اون  می خواست ید چی کار کنم ..خودم و با هز -داد زد  ار بدبخت ی کنیر

ه  ی بی لیاقت و ش جاش نشوندم ..کلی حرف بارش کردم حتر از اون بار دم رستورانم بد تر ...   
 دخیر

 همه با چشم ای گرد ..هم و نگاه می کردیم ..  

 بیا نگفتم یه گندی زده .بعد فکر می کنه حق با خودشه!..   

 تو موقغ که من داشتم واسه بچه ها می گفتم چ یا فهمیدم نبو دی -رشام با بهت گفت ا

 ..نه !..  

 تو!..  -رایان 
ی
 چی می گ

 مهام با چشم ای گرد شده.. یه بالشت برداشت گرفت جلو شو گفت. . 

 من .که سنگر گرفتم بر ای  طوفان در راه...  -

 رفتم جل وی ر ایان و گفتم... 

 دنبالش دادا ش  برو -

ه ..هرج ا یه و ....  -رایان  خل شدی د م ی گم ..دخیر
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 راشا پ رید دهن را یان و گرفت  و گفت  

 بیشیر از ا ین گند نزن داداش که بعدا درست نمیشه ...  -

ز شما .. ؟ -رایان داد ز   چی م یگی 

 دستام و تو جیبم کردم و به چشمای طوفانیش خ یره دم و گفتم..   

 معذرت ...اون پسری که . می خواستر لهش کتز چون بااران و بقل کرده  با عرض-

 ...خواهر خودشو بقل کرده بوده...  

 به راحتر  دیدم که چه جوری یه تکون محکم خورد با چشما ی ریز شده گف ت  

..؟ -  چی

 خون شد چشم ازش گرفتم و گفتم   

ه الان نمی خوا- ز هیچی داداشم ..فقط ..گند زدی ...دخیر د ش به تنت باشه ..مگه من صد دفه نگفتم تا از چی زی مطمی 

 نش دید ..تهمت نزنید.! ؟ 

ز و با چشمای ی نا باور موهاشو ک شید و گفت    با بهت ..عقب  عقب رفت و نشست رو زمی 

  .. 

 بهش گفتم ...مثل دستمال کاغذی ای ...بهش گفتم ...وای و ای و ای ..گند زدم .گند زدم -

  .... 

وون ما هم دنبالش رفتیم ..*** * هست ی    ----..یهو از جاش پر ید و  از ااتاق زد بی 

 گوشی مو پرت کردم کنار ...کدوم گو ریه ..اخه ..  

 گفتم که وقتر بهش زنگ زدم ..گفت داره پیاده میاد ...  -النا ز با بغض گفت  

 یاد ..یعتز چی اخه ..اون که .حالش خوب بود...  به گور باباش خندیده که می خواد پیاده ب -دداد زدم



   کلاه دارا ن 

 315 
  

 بابا من که م یگم باز را یان یه کا ری کرده ندی دی چه جوری اومد پسرا رو کشون کشون برد! ..   - محیا

روی ا راست میگه هر چی هست  ز یر ش .. رایان ه با حرص 

 شالم و انداختم رو شم و گفتم   

ون ..که د یدم در اتاق اونا هم هم زمان باز شد رایان   اره کار خود ناکسشه.. و در اتاق- ب باز کردم و د و یدم بی  و به ضز

وون راشا هی  م  یگفت   را یان صیی کن ..اروم باش..  -با رنگ و ر وبی پ ریده  زد بی 

دم به عقب رفتم سمت ر ایان و تو یه حرکت ..پام و بردم بالا و کوبوندم تو شکمش ..چون انتظارش و نداشت ..دو ق

 پرت شد ..با نگاهی وحشت ناک ..اومد سمتم ..که راشا ..دو ید سمتم و جلومی و ایساد و رو به رایان گفت   

 صیی کن ر ایان اروم باش. .   -

 الان چه غلطی کر دی تو .. ؟ -رایان 

داداشش فکر  می کنه تو   گم شو بنال باران و چ ی کار کرد ی ..ساعت دوازده شبه هنوز نیومده هان ..؟- با حرص گفتم 

 اتاقشه وگرنه گردنت و شکسته بود..  

ز رفت و با بهت گفت..     همه ی خشم را یا ن یهو از بی 

 هنوز نیموده .. ؟ -

 النا ز با  صدابی پر از بغض رفت جلو و گفت  

 بگو چی کارش کر دی که جواب تلفنامون و نمیده . .  -

  دانیال ..باز وی الناز و گرفت و گفت.. 

 تو چرا این قدر ی چز ....حالت خوبه ... ؟  

 النا ز دان یال و پس زد و با بغض رو به رو یا گفت   

 رو یا یه کار  ی کن..  -
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 روی ا با حرص ..دو ید س مت اسانسور..  

 منم ..پشت شش ..رایان و راشا رو زدم کنار و دو یدم سمت اسانسور..  

 محیا و النازم .پشت شمون .اومدن. .  

 قبل از بسته شدن در اسانسور شن دیم که رایان  رو به راشا گفت..  

 چواب نمی ده ...تلفنشو ..هنوزم برنگته .همش تقص یر منه ..احمقه و مشتش و کوبید به دیوار . .  -

 در اسانسور بسته شد..  

 شم و به  دیواره   ی اسنسور تکیه دادم ..باران  کجابی .. ؟ 

وا یساده بو دیم.. پسرا کمی اون ور تر بودن ..رایان که رسما خل شده بود هر چند د قیقه .به   هممون ب یرون از هتل

 خودش فحش می داد ..دوتا داد می زد ..دوتا مشتم می کوبید به دیوار ..رسما لقب خل و بهش دادم..  

ه بود هی راه می رفت ..منم که با النا ز که د یگه با مح یا نشسته بودن گ ری ه می کردن ..روی ا ..شش و محکم گرفت

 اخم فقط به ر ا یان زول زده بودم...  

نمی دونم چه قدر گذشته بود که دی دی م باران از دور داره م یاد .. .چشماش ..ب ی حالت بود ..حتر از دیدنمون 

م قرمز بود ..با  تعجبم نکرده بود انگار ...رنگش س فید سفید شده بود ..  زیر چشماش ..گود شده بود و چشماش 

 ددین ش  

 با لگد یگ زدم به الناز که یه میر تو جاش پ رید و با دیدن باران با ذوق گفت  

 باران!..   -

  

 قبل از ا ین که ..هر کدوممون قدمی بردا ریم ر ایان دو ید ..سمت باران .تو صورتش داد زد   

 کجاااا بو دی .. ؟ -
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یم که ..جلو چشم ای ور قلمبیده ی هممون ..بازوی باران و کاملا حتر نزاشت باران جواب بده فقط د ی د

 وحش یانه کشید و  

ز قلنج باران و شنیدم   و باران و پرت کرد تو بقلش .. اون قدر محکم باران و بقل کرده بود که من صدای شکسیر

 ! >. 

مونده بود ..یادم از اون صحنه اومد دهن هممون نیم میر باز مونده .بود ..دست ای باران م ین طوری ا ویزون کنارش 

ون و اون هم ین شکلی بود یه نگاه  همون صحنه ای که بهد دو روز باران و  از تو انباری خونه مادر بزرگش کشی دیم بی 

ز طوری دتاش کنارش ا ویزون مونده   شد رنگ و ر وی سقز د ..چشمای قرمز ...! .وقتر بهنا م بقلش کرده بودم همی 

 بودن..  

 ن ..حتر انگار حالش از او روزا هم بد تر بود ...را یان با باران چی کار کرده بو .د!..  بارا

 انگار بچه ها هم متوجه ا ین موضوع شده بودن..  

رایان باران و از خودش جدا کرد و به چشم ای باران زول زد و باران به چشماش زول زد ..بدون کوچک ت ری ن حرف  

 ..  ی ا ز کنار ..رایان گذشت

ز ..    فقط یه قدم مونده  به ما ..دستمال کاغذی  ای از جیبش در اورد و انداخت رو زمی 

 چشم ای ر ایان با  د یدن دسمال کاغ ذی به آبز  زیر و رو شد ..شد رنگ خون!...  

از بازو ه ای  باران از کنار ما گذشت و لحظه اخر د یدم دست من و الناز و که بقلش بودیم و گرفت و روی ا و محیا هم  

ز ..هممون .بدون توجه به پسرا ..رفت یم..سمت ..هتل...     باران گرفیر

 * *** 

تا رش دیم .بالا ..هممون ..دو یدیم رفت یم  اتاق ر ویا ..باران با نگاهی شد  و خالی  از هر حش به هممون زول زد ..همه 

 گرفته ای رو  به هممون گفت   مثل لالا بهش زول زده بو د یم .که یهو .. با صد ای  

 بچه ها ..من ..............حاملم! !!.  -
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یعتز حس کردم قشنگ قلبم یه لحظه نزد هممون مثل احمقا با چشم ای گرد شده نگاش می کر دیم ..که یهو . 

 دهنش و ی ه میر باز کرد   و زد  زیر خنده..  

 هنوزم هممون تو شوک بودیم باران م یون خنده گفت  

 یافه هارو ....خخخخخخخ ..هرر هره ر  ق-

 ..سنگ کوب می -هستر یهو ..پر ید رو باران و در حالی که دو دستر چسبیده بود به گل وی باران گفت  
ی
عوضز ..نمی گ

 کتز م ..مارو باش فکر کر دیم ..مثل ای ن .داستانا از  این به بعد شد رفتار  می کتز  و افسرده  میشی ....  

 هستر رو هول داد کنار و در حا لی که می خندید بلند شد و گفت  باران 

 ولی خدابی جذبه رو داشت ین ..همتون ..جوری کل راهو تا اتاق لال شده بودید که انگار -

 .لولو پیشتونه .نه هولو..   

 النا ز با اخم بلند شد و گفت.  

 .. . خدابی الان دوست دارم ش به نیستت کنم ..اخه روابز م ریض -

..  -روی ا   اسگول . انیر

 چرک  ویروو س -من 

 گود زیلا بر یزیلی...  -هستر 

 نباید به قلب ما توجه کتز ..واقعا !..  -النا ز 

و ای من که تا  گفت حاملست..  یه سفر تا د یار بافر رفتم و برگشتم ..قربون شکلتون ..اصلانم سفر   -.رویا

 خوبی نبود. .  

 حالا واقعا ج ریان چی بود باران ..؟  -با بهت گفتم  

 اره ..چتون شد تو ر ایان ..وای نمیدوبز ..ای ن پسره رایان چه جوری به دیوار مشت می کوبید ..! -هستر  
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 وا ی اره .قیافش ..شبیه ...شبیهه ...  -روی ا 

-باران با خون شد ی گفت  باران 

 دراکولا...  

 ..شبیه همون شده بود..   آ بار یکلا .هم ین که گفتر -روی ا 

 بابا دراکولا واسه یه لحظشه..  -النا ز 

 خب بگو ببینیم  چی شده دیگه.. ؟ -

ی نفهمیده ..!< ؟  -باران  ز  اول بهم بگ ین .که ..بهنام چی 

 .. زگ ..د اگه فهمیده بود که تو هم مثل ر ویا ی سفر تاد د یار بافر می رفتر ..منتهی ..دیگه بر ن می گشتر -هستر 

وع کرد به تعریف ا ین که چی دشه و را یان چی کار ابی کرده و چ یا گفته که ..هر لحظه .رنگ هستر هستر کبود   باران شی

 ...م ایل به بنفش ..رنگ الناز .صوربر ...رنگ رو ی ا ..قرمز.  

ز می شد !...    و رنگ .من ..ا ز حالت تحوع سیی

 خودمون...   خودمون یه پا رنگ ین کمان شده بودی م واسه

 هستر یهو پاشد ..بره سمت در که هممون .دو یدم از پاش گرفتیم .. 

 ولم کنید ب بینم این پسره  ی غوزمیت واس چی ش هیچی ..این حرفا رو ش ..باران ..خالی کرده!..  -هستر  

 باران بزور ..هستر رو نشوند ش جاش و گفت. .  

 د -
ی
رایان از نبودم عص بی و نگران شده و البته با وجود اون بقل دم در ....پس با  این حساب اون جور که شما می گ

ز ..بهنام داداشمه و اونم داره ..از عذاب وجدان  می ترکه..     به این نتیجه می رسیم که پسرا بهش گفیر

 خب .. ؟ -النا ز 

 ..حالا فهمیدی   الناز جون شما قرارا بود بفهمی ..پسرا تو کدوم اتاق جلسه می زارن-باران 

  >... 
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 النا ز با ذوق از جا پ رید و گفت. .   

 و ای ب اید حدس  می زدم که همه ی ا ین دیر اومدنات واسه این بوده که ..ما بفهمیم تو کدوم اتاقن!...  -

 خب حالا نقشه باران گرفته و تو فهمیدی که تو کدوم اتاقن .. ؟ -روی ا 

 لناز .زرنگ...   بله ..به من  می گن ..ا-النا ز 

 ای بابا حالا بگو ..کدوم اتاقن د یگه .. ؟ -

 بنال..   -.هستر 

ون ...  -النا ز    اوف ..موقغ که در اتاق و هست ی یهو باز کرد ن دید .پسرا همه از اتاق ر ایان پ ریدن بی 

ا ز و باران همز مان  یع بز باید باران بره ..تو اتاق را یان ظبط صوت بزاره دیگه .. ؟ الن-با لبخند گفتم 

  .. ز  گفیر

 بلهههه  -النا ز 

 نههههههههههههههههههههههه!    -باران 

 روی ا در حالی که ..خودش و رو تختش پرت می کرد گفت. .   

 خب .خدا رو شکر ..وظیفه ها مشخص شد ...  -

ی کارابی که کردن  و از دماغشون   وقتر بفه میم ..جریا ن از چه قراره ..دست پسرا رو رو می کنیم .. و  بعد همه -هستر  

 در میار یم ..  

 ..موافقم...   -باران 

 با یاد اوری .. این که من وظیفم و خیل ی زود انجام دادم و  یگ از سوالا حل شده .از جا پرید م و گفتم..   

 بچه ها .....؟ -
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 هستر و باران هم زمان یه دونه زدن تو شم. .  

 ..   کوفت زهرم آب شد -هستر 

 بچه مجا زی منم سقد شد..  -بارا ن. 

 زود بنال حال ندارم می خوام بخوابم..  -روی ا 

 با  لحتز پر از هیجان گفتم. .   

-  ... ز  من فهمیدم پسرا ..چرا تو هتل ما و درست تو طبقه ی ما هسیر

ز و دورم جمع شدن..    تا  این و گفتم همشون س یخ نشسیر

 خب چه طو ری..؟ -النا ز 

 چون  این هتل ..مال خود آرشامه.... یا دست کم مال  یگ از اجدادشه ...  -

 خاک بر چوک ..چه جسارتا!!!..   -هستر با بهت گفت 

 دود از کنده بلند میشه .....   -باران 

ه بود  گفت    همه با بهت به باران نگاه کر دیم که در همون حال که به نقطه ای خی 

  می دونم ربطی نداشت... -

 منظور باران همینه که ..تا اتیشی در کار نباشه دود بلند نمیشه ..پس دار یم درست بی .پسرا می گردی م ..  -النا ز  

 وا ی ..و ای ..و ای ....هر لحظه دارم کنجکاو تر میشم ...  -روی ا 

وع کر دیم ..  -به قول دابز .. -النا ز   با زی خطر ناک ی رو شی

 .!! اونم چه با زی . -هستر .. 

 باران با لبخند ختی ش گفت..  

 با زی ....؟ ...هه دوست دارم خیلی . . 
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 هه انگار خیی ندارن ..ما ام چه قدر خوب ..شعبده با ز ی بلدیم ... -روی ا

 چه ..با زی . ..با حالی هم .شود..  -باران 

 * **** 

ون و رفتم تو اتاق خودم..    ا ز اتاق .مچ ا اومدم ..بی 

 لبااسام و از تنم کندم.. یه ربغ با ..مت ین ..پیامک با زی کر دیم و بعد گرفتم خوابیدم ..  

 صبح با صد ای ..رو اعصاب در اتاقم چشمام و باز کردم ..حتما کار یگ از بچه ها بود. .  

در اتاقم  می رفتم  تاب کشی صورتیم و از رو شکمم پا ی ن دادم و اول رفتم .صورتم . شستم و در حالی که به سمت

ه بستم..   ز جوری پشت شم .با گی   موهام و همی 

سم ا ین جا چی کار داره ..از جل وی در شوتم کرد   ه شدم ..ح بر نزاشت بیی در اتاق و باز کردم ..با چشم ای گرد به ارشام خی 

 کنار و اومد جلوم وا یساد و با اون دست در اتاقم و بست و گفت. .   

ز .رایان مغروره .کله شقه ..اخلاقش..بدجور باور کن ..مزا -  حمت ایجاد نمی کنم ..ببی 

 ..سگ و گ یره . .  

 ..بعید  
ی
و خلاصه ..من و فرستاده  یکم از حال باران اطلاعات به دست بیار م و برم بهش بگم ..و اگه تو بهم چ یزی ن گ

 ..اخه ..بی چارم می کنه . 
 .می فهمی که ..؟ می دونم ..دفعه ی بعد ..من . سالم ببیتز

ه شدم ..سغ کردم افکارم و جمع و جور کنم و دست از  فکر نوازش موه ای مشگ مو   با بهت ..به چشم ا ی ابیش خی 

 بلندش که ریخته بود رو پیشونیش  بردارم!  

ز باران حالش ..خوب ن یست با هیچ کدوممون صحبت نمی کنه..  -  خب ببی 

 دگه )...   (دروغ مصلحتر .واسه  این وقتاست 

ش م بهمون چ یزی هم نمیگه .و دیشبم که شام نخورد بعید می دونم ..صبحانه هم   ی بیی ز و  این که ..نمی زاره ازش چی 

 بخوره .کلا ا ین طو ریه .وقتر ناراحته با شکمش قهر میکنه ..  



   کلاه دارا ن 

 323 
  

ای  اینارو به هممون گفت ..محظ   ای بم یری باران که نگاه چه دروغ ابی به من  یاد دا دی تا بگم ..البته باران همه

 احت یا ط 

ز وطوری با چشم ای گرد نگاش  می کردم .ه.. یهو .کلافه دستر به موهاش کشید و همه رو فرستاد بالا و کلافه  همی 

و ن که..   ه شد ..اخیش .از فکر موهاش اومدم بی   بهم خی 

 یهو بازوم و گرفت و گفت  

 .  اون طوری نگام نکن .مچ ا .  -ارشام

ه شدم و گفتم     ا ز عمد به چشماش خی 

 چرا .. ؟ -

ز ..  -آرشام   هر وقت ج ای من بو دی اون وقت می فهم یدی .. ا ین چشما باهام چ ی کار می کیز

 و در کمال نا باوری من رفت و در اتاقم ..بست پشت شش ...   

 ارو م دستم و رو چشمام کشیدم و یه لبخند کوچولو اومد رو لبم...  

**  *

* بارا  

 ن 

 ---- 

دو روز گذشته بود و تو  این دوروز ..ما بازار رفتیم و رفتیم  لب دریا البته با تور.. ..تو ا ین مدت ..چون برا ی ناهار و  

ا نمی رفتم..    صبحانه پسرا رو می دید م ..من ..با دخیر

 حالا وقته اجرای نقشم بود   

 ..پس وقتش شده بود.   به گوشیم نگاه کردم پیام از طرف هس بر بود  
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 قرار بود حالا که بچه ها برفته بودن پا ین بر ای صبحونه من نرم..   

  ..  

بچه ها هر کدوم با ید با  یک طرفندی .. باید پسرا رو می کشوندن.  یه جابی دور از هتل ...و فقط ر ایان میموند ..که 

بود که من ب اید نقشم و اجرا می کردم ..خد ای ی من یا ب اید اونم باید بر میگشت بالا تا بره تو اتاقش و اون جا 

 کاراگاه گجت میشدم .یا .مامور مخقز ..به خدا ح یف شدم با  این نقشه ها ی جنجالیم!  

  **

 *

روی  

 ا  

 * **-- 

 که درست کرده بودم و تو دهنم می چپوندم ..به 
ی
ه موندم  کره رو نونم مالیدم و در حالی که لقمه ی بزرگ بهنام  خی 

ز بزنه  زیر گ ریه بگه   .الاهی .بدبخت .فقط دنبال..روژان بود .. این روژان بی چاره هم کم مونده بود بشینه رو زمی 

.پ یشی بیا منو بخور ..! اخه ..این روژان هر کا  می کرد ..هر جا می رفت  این بهنامم دنبالش مثل ..س یریشا می 

 چسبید ..  

 صلا پیش ما نمیومد ..میگفت ..روژان  ای ن طوری فکر میکنه دخیر بازم بهنامم که دیگه ا

  !!!!.. 

 یگ به پام کوبید ..با حرص ش بلند کردم که  دیدم الناز ..چشمک ..زد ..وا ا ین منو ببا دانیال اشتباه گرفته !..   

 و سه بار چشمک شد..   دیدم دوباره چشمک زد ...دیدمثل خلا بهش  نگاه میکنم ..با حرص ..لبخن دی زد 

ز با چشم ابرو بهم اشاره  می کردن ..ا ی بابا .. ا ینا چشونه    هستر و محیا هم دیگه داشیر

  !!!.. 



   کلاه دارا ن 

 325 
  

 یهو الناز ..با لبخند حرض و صدای ..حرض تر گفت..  

 رو یاااااا جوووون ..عزیزم مگه نمی خواستر بری ..رالی ..!  -

بتر که داشتم می خوردم پ ر  ید تو گلوم . و اروم شم و کج کردم دیدم مهام داشته از پشتمون رد میشده ..اه اه اه  یهو .شی

..چرا اخه من  این قدر خرم ..قرار بود هر وقت مهام وارد  شد و خواست از بقلمون رد شه ..الناز بهم چشمک بزنه و بهم 

....تا مهام بفهمه  و نقشه ی دوری مهام و از هتل   بفهمونه مهام اومده ..بعد منم ..بلند بلند بگم .که می خوام برم را لی

 بنده فراهم کنم ..اوفف خدارو شکر الناز بدادم برس ید وگرنه باران بیچارم میکنه ..!  

 وقتر مهام کامل رد شد ..هستر هنیشگون از بازوم گرفت و گفت  

تو هم گند بزبز که .ما خونه خراب میشیم   رو یا خاک توش ..خوبه همیشه تو ماست مالی میکتز گندای مارو ..حالا اگه-

 که . زل یل مرده! ..  

 پوفففف ..حالا خوبه بخی  گذشت  -النا ز 

 اره واقعا بچه ها حواستون و جمع کنید لطفا هر کدوم خراب کنیم ..کل نقشه به هم می ر یزه . .  -محیا  

 حالا مهام شنید که قراره من برم .رالی .. ؟  -با بهت گفتم  

اره بابا چشماش کاملا موشکافانه ریز شد و بعد باز  یه لبخند شل زد ..از همون ابی که هر وقت تو رو  میبینه  -ا ز  الن

 می زنه !..   

 خب د پاشو ادامه نقشه رو انجام بده د یگه خل مشنگ. .  -هستر 

رو به عقب گذاشتم و  در حالی که  اها باشه ..زود از جام بلند شدم و شال .بادمجونیم و رو شم صاف کردم .کلاهم و 

..  مثلا حول شدم  بلند جوری که پسرا و مخصوصا مهام بشنون گفتم    کاملا نما یشی

 و ای بچه ها ..دعا کنید ..اول شم. .  -

 عززم ما هم دوست داشتیم باهات  بیایم ..اما می دوبز که من  می خوام برم د ریاااا ا  -محیا با لبخند گفت 

 می خواد بره خرید. . النازم که 
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 هستر هم که می خواد بره  مبارزه  ز ی ر زمیتز .یگ از دوستاش..  

 می دونستم همه  ی اینا رو عمدا و بلند میگه تا پسرا بشنون... 

 خب تا  این جا که خوب پیش رفت!..   

ون ..    با لبخند از بچه ها خداحافطیز کردم و از رستوران اومدم ..بی 

ود که امروز تولدم بود ... از بچه ها توقغ نداشتم میدونستم که ..این قدر ا ین اواخر ششون شلوغ جالب  این جا ب

 هست که یادشون نباشه...   

رفتم ش خیابون و ا یسادم .. .واقعا قرار بود برم مسابقه اتوموبیل رابز ..البته از  این نوع خیابوبز هاش.. یه جورابی هم 

مهام و از را یا ن دور می کردم .هم  تفری    ح بود برام .. این جا خیلی دوست داشتم که ق د یما  نقشمو عملی میکردم و 

ا ز بودن ..و اون جا پایه  ی همه ی مسابقه ها بودم..    شی 

 ..حالا هم فقط کاف ی بود دوتا زنگ بزنم تا بفهمم مسابقه بعدی کجا ..برگذار م یشه ..  

 د باش..  زود باش مهام ..لعن بر بیا ..زو 

 ا ز عمد ..هی ساعتم و نگاه می کردم که مثلا داره دی ر میشه تا اگر مهام من و ب بینه بدونه که مثلا عجله دارم!..   

دیگه داشتم از اومدنش نا امید م یشد م ..شاید اصلا براش مهم نباشه که یه دخیر تنها داره م یره ..مسابقه خیابوبز و  

ز سواری .   .ماشی 
 .!  عیز ر قانوبز

 با ا ین افکار که من براش مهم ن یستم نا خدا گاه .حالم گرفته شده بود!..   

یهو با ترمز ش دید ماشیتز ..درست بیخ گوشم و یه قدم مونده بهم ..جیغز کشیدم .. و تو خودم جمع شدم ..حتم 

ز اومد !.. یعتز براش مهمم!!..خد ای ا  من و  این همه خوش بختر محاله  داشتم .کار مهام .الدنگه .صیی کن ببینم ..یعی 

 ..محاله..  

ز اومد و بعد صد ای قدم ای مهام و بعد صدای .خود ش مهام ر ویاا؟ حالت خوبه -صد ای بسته شدن در ماشی 

 ..؟ 
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 رو یا به خدا..   -دید جواب نمید م و هنوز دستم رو گوشامه و چشمام بستست بهم نز دیک شد و با نگرابز گفت  

 بزنه و کیفم و بلند کردم و یهو کوبوندم روشش. .   نزاشتم کامل حرف

 م ری ض روان پر ی ش ..زهرم ترک ید ... -

 کیفم و گرفت و گفت  

 اخخ خب بابا ..چرا شلنگ و تخته می ندا زی ..؟  -

 کجااا ؟ بلند گفتم  -دوست دارم .. و پشتم و کردم و راه افتادم که گفت  مهام  -با حرص گفتم  

 شجاع!.  خونه  ی پسر -

 اومد بازوم و گرفت و گف ت 

سونمت ..خونه ی پسر شجاع..  -  باشه من می 

 حولش دادم کنار و گفتم   

م .. - ..خودم می  ز
 لازم نکرده سس م اییز

 دوباره اومد جلو و  در حالی که .صداشو شبیه اون خواننده تهی کرده بود  با ادا مسخره با زی خوند  

 یا..بقلت کردم.  رو یاااا..بقلت ..کردم ..رو -

 ر ویا ابی .تو ر ویاهامی. .  
ی
 باتو ..رو اسمونام ..زندگ

 روی ا بقلت کردم .رو یا .. 

م  و اخرم زدم  ز ی ر خنده..    دوباره با کیفم زدم توشش ..نمی تونستم جلوی خودم و ب گی 

 اونم با خنده نگام  می کرد.   

ز - با خنده گفت  خب حالا برسونمت ؟ یهو بی 

 خنده جد ی شدم و گفتم  
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 نه .. -

 از بقلش دوباره رد شدم که دوباره بازوم و گرفت و گفت. .    

 رو یا ..بابا مگه تو نمی خو ای بری ..مسابقه ..خب منم دارم می رم همون جا ..خب منم می رسونمت  دیگه ...  -

 یکم مثلا با تعجب نگاش کردم و گفتم.. 

 دیگه ..    خب شاید تو بر ی یه مسابقه ی-

س ..منم میام .همون جابی که تو می خو ای بری ..  -مهام 
 نه .نیر

 
ی
 ظاهری و ذوق مرگ

ی
بیشیر از ای ن نمی تونستم ..ناز و نوز کنم.. یکم قیافم و پنچر نشون دادم و  اخر با  کلافگ

 باطتز گفتم  

 باشه بگاز ب ریم ..  -

ز خوشگلش شدم ..اوف عجب چی زیه   ..لاکردار!..  رفتم سوار ماشی 

با لبخند نشست  کمربندم و زدم اونم بست و تو همون گاز اول جوری ...شعت ماشیمن و به دو یستا رسوند که کپ  

ی میشه ..ها!..   ز  کردم ..ا نه بابا ترشی نخوره یه چی 

د ته دلم عینکم و زدم و از  ز یر عینک ..اروم و یواشگ نگاش کردم .که یه لحظه قلبم گفت  تلپ... و افتا

 ..وای خدا ..چرا من همچی ن میشم . . 

 لبم و گاز گرفتم و شم و برگردوندم سمت شیشه ..  

 که داره پخش میشه از تهیه و همون ر ویاست ..!  
ی
 در کمال تعجب دیدم اهنگ

 می روند..  ادرسو بهش گفتم و اونم ..بیشیر گا زید نمی تونستم انکار کنم واقعا دست  فرمونش عالی بود نرم و تند 

 وقتر نگه داشت ..فهمیدم رش دیم..   

 !!!! ز ده شدم ...افشی   ا ز ماشی ن پیاده شدم .. هنوز  در ماش ین و نبسته بودم که تو بقل.. یگ فسری
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و ن ..وای چه قدر عوض شده بود قد یما بهش می گفتیم بازو سوسگ!   ز اومدم بی   با بهت ..از تو بقل افشی 

   الان شده ..هالک!! ! 

- با بهت گفتم  

   ! ز  افشییننیز

ز مهام روم بود   با ذوق دوباره بقلم کرد ..راستش اصلا حس خوبی بهش نداشتم ...مخصوصا وقتر نگاه سنگی 

 !!!! 

 از دیدنت خوش حالم.   -لبخند زوری زدم و گفتم 

ز   دی ..!   دخیر تو چه قدی کشی دی ..ق دیما خیلی تپل بود ی ..چی قدر ظر یف و خوش هیکل ش-افشی 

اصلا دوست نداشتم جلوی اون همه ادما و بازم مهام اون جوری راجبم حرف بزنه ...حالا هر چه قدرم که .پسر دابی 

 ناتنیم..باشه !..  

ز ..    بعد افشی 

ز اومد سمتم و گف ت  ز دیدم و باهاشون کلی ..زر زر کردم که افشی   بعد یه سال پرن یا رو با ..نازنی 

 .؟   رو یا اون پسره کیه-

ز  اره دیگه .. -و ای راست میگه ..همراهته .. ؟ پرنیا -نازنی 

 ا ین جا همه  همراه دارن  با تعجب گفتم  

 همراه .. ؟ -

وا ..رو یا الان که دیگه مسابقه ها مثل قدیم ن یست ..هر کس تو ماشیتز که میشینه با ید یه بقل دستر هم داشته  -پرنیا 

 جنسیتش برخلاف راننده باشه..  باشه ..همون همراه ..که باید .. 
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ز  - با بهت گفتم  اشکال نداره خودم  -بابا مگه کیش ازاد شد .. مگه  این جا اروپاست .!  این کاراچیه د یگه . ؟ افشی 

 همراهت  میشم  

ز  ز تو قرار بود همراه من با شی . -نازنی   وا پس من چی .افشی 

ز و تو کل مسابقه تحمل کنم.   .  و ابی همی ن مونده افشی 

 خودم که می دونستم چه قدر خطر ناک و بد زاته!..   

 لازم نیست جان فدابی کنید .من همراهشم..  -

 با بهت برگتشم به مهام که به  افش ین با نگاهی پر از تمسخر زول زده بود نگاه کردم..   

 الاهی من فدات شم که فرشته نجابر ..  

ها که ش جمع .. دوازده نفز بودن .. و با کنجکا وی و دخیر ا ی حسود  یه لبخند دندون نما زدم و روبه همه  ی بچه 

ه شدم  و گفتم    خی 

 بچه ها مهام ..مهام بچه ها..  -

م هی به همه نشونش بدم .والا!..   ز مونده دستش و بگی   مفید و مختض ..همی 

ز با ح رص گفت    افشی 

هام  دستم و  رو یا از گ تا حالا .اقا بالا ش پیدا کر دی .. ؟ م-

 از اون قدیم تا به حالا...   -گرفت و گفت  

 و ای خد ایا ..کدوم و انتخاب کنم ..افش ین و یا مهام و. .  

 خب معلومه مهام و خب این مه فکر کردن می خواد!..  

ز   بچه ها همه اماده باشی د .. -نازنی 

ز تو ماشیناشون. .   همه نشسیر
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ز   رو اماده کردم..   رو یا ماشیتز که خواستر -افشی 

 ر ویا فکر م ی کرد من نیستم ..و لی با ماش ین من  مسابقه میده.. -مهام 

ز پوز خند ی زد و گفت ..خوبه زبون ر ویا هم که تسری یف داری ..    افشی 

 مشکلیه . ؟ -مهام 

 .. ! ز  وا این ا چرا مثل دوتا دشمن خوبز به هم نگاه می کیز

  بر ای  این که جنگ تموم شه گفت م

 مهام من رفتم نشستم..  -

 رفتم در کمال پروی ی رو صندلی راننده نشستم .. ای جون ..عجب ماشیتز ..نا حالا با پرشه نرو نده بودم. .  

ز اومد سمت شیشه و علامت داد شیشه رو بدم پ ا ین شیشه رو دادم پاین که با همون لبخند اعصاب خورد کن    افشی 

 ..رقیب می تلبم!..  همیشگیش .که انگار داد می زد 

خب دخیر عمه ..دوباره به هم رسیدیم ....فکر می کردم  این بار که ب یا ی ..پیشنهاد چند سال پیشم و قبول -گفت 

 ..  میکتز

 ولی اشتباه فکر می کردم ..شش و خم کرد تو و گف ت 

 مواظب خودت و اون پسره باش..مسابقهی خطرناک ی و رو پیش رو دا ریم ..! -

رفت ..با حرص به رفتنش نگاه کردم ..هیچ وقت ازش خوشم نیومده . و نخواهد اومد .. به قول هس بر لاشی و  

 بیش نیست ..!  

 مهام در باز کرد و نشست کنارم و گفت  

چی گفت بهت .. ؟ برگشتم -

 سمتش و گفتم   
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 کری می خوند. .  -

 لبخندی زد و گفت..  

می بری .د یگه . ؟ -

 خندیدم و گفتم   

س ابروت نمی ره...  -  نیر

ز تو ماشیناشون..افش ین درست کنار من بود..ماشینش .یه پرشه ی خاکست ربی   لبخند دیگه ا ی زد ..همه نشسیر

ز طوری  حروم   بود ..همه ی  پولای .د ابی بدبخت منو همی 

 ..می کنه حالا خوبه بچه ی واقغ ش نیست اگه بود که  دیگه هیچی ...!!!  

..چند تا ..از  این نم ی دونم فشفشه بود چی بود گذاشته بودن که هر وقت ترکید همه حرکت   دو طرف خ یابون

  . . ز  کیز

 پام و اماده رو گاز گذاشته بودم. .  

 تا  صد ای طرقه ها و درم اومد . و دود بلند شد ..پامو کوبوندم رو گاز ..  و با تموم شعت ..راه افتادم..  

 م  لابی میکشیدن ..  همه گاز می دادن و واسه ه 

ز  بیشیر راننده ها پسر بودن و بقل دست یشون دخیر بودن ..ولی واسه من برعکس شده بود..شجمع ..هفت تا ماشی 

 بودیم .. ..  

ز راه نمیدادم ..هی می خواست ازم سبقت بگی  ه ولی نمی زاشتم..    به افشی 

ز .پرن یا و داداشش و رد کردم و حالا کنار.. یه   ..بی ام دبلیوی ..لیموی ی بودم..   ماشی 

ز بدم نیستر ..   -مهام   نه بابا .انگار همچی 

 برگشتم سمتش و گفتم..  
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ز ...!!؟ ؟ -  همچی 

و تو یه حرکت..   پیچ و پیچیدم و تو همون حالت بدون کم کردن شعت ..پام و رو ترموز گذاشتم ماش ین یه نیم دا 

خید و پیچ و رد کر دیم ..اون  ز نز دیکمون شده یره چی  ز لیممو یه خیلی عقب مون ازمون ..در عوض .. افشی  ماشی 

 بود..  

 مهام خن دید و گفت.  

 باشه بابا ..کارت خوبه...  -

 دوباره برگشتم سمتش و گفتم 

 خوببب!!؟ ؟ -

ز .پشت بندش ..بد جور زد    ز  زیاد س یر یش شده..  یهو یه میخ ترمز گرفتم که ..افشی  رو ترمز و .. که دیدم این افشی 

ز ای بقیه هم پشتش موندن ..لبخندی زد م و یهو پام و   باعث شد ماشینش .دو دور ..بچرخه دور خودش ..ماشی 

گذاشتم رو گاز و قبل  این که بهشون فرصت بدم . گاز و گرفتم و پیچ بعدی رو هم پیچیدم و برگشتم سمت مهام و  

 گفتم..  

 خب ...؟؟؟ ؟  -

ت ..حرف نداشت ..حالا راضز ش دی.. ؟ بلند خندیدم و باشه بابا .کار -مهام 

 گفتم ..  

 چه جور م -

 خط پا یا ن  و که  د یدم لبخن دی ..زدم.. و گفتم  

 خب.. یه دورو که بر دیم ... ازش که گذشتم ..مهام ..اد ایگو ینده ه ای تلو یز یون و در اورد و گفت  -

ز ه ..   بیننده ه ای ع زیز ..ببینید چه میکنه ..ا - ه ..ریزه می 
 ین دخیر

ه عمته..   ز  با حرص گفتم ..ریز ه می 
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 خندید و گفت  

 تو که راست م یگ ی ..  -

خب مسابقه دو دور بود  و م ایه دورشو برده بودیم ..م یدون و دور زدم و  دیدم که ماشینا باز دار بهمون نز د یک می شن 

 باره کوبوندم رو گاز  .عمرا پول جا یزه رو با یگ سهیم شم .پام و دو 

 مهام م با لبخند به حرکاتم نگاه می کرد ...  

ز ..درست کنارمه..    حواسم پرت مهام شد که دیدم افشی 

 نه اون به من راه م یداد نه  من به اون..  

 یهو دیدم داره ماش ین و می چسبونه بهم ..   

داره -مهام با اعصبانیت گفت  

 چه غلطی م ی کنه ...   

 دونم. .   نمی -ن

ل کنم و  به سمت راست ..تقر   ز و کنیر ز و کوبوند ..بهمون که چون واقعا یهو  این کار و کرد ..نتونستم ..ما شی  یهو ماشی 

ز ..و یه گوشه نگه داشت و افشینم ازمون رد شد ..با بهت فقط به  یبا پرت شدیم ..مهام به زور فرمون و گرفت و  ماشی 

ز چپ میشد ..! جلو نگاه م ی کردم ..اگه دان   یال نبود قطعا  ماشی 

 داد زد رو یا ... 

ه شدم که دیدم با نگرابز ..دست  کشید رو گونم. .    با ترس بهش خی 

 گونم درد بدی کرد ..فکر کنم خورده بود به شیشه ..حتما کبود شده بود..  

م ..اه لعن ز از کنارمون رد شدن ..امکان نداشت بتونم بیی  ت به من ..تا حالا که پنجم  بودیم .. دیدم که سه تا ما شی 

ز جا  ی من..    یهو مهام رنگ عوض کرد با نگاه خش بز که منو یاد راشا  می نداخت گفت ..بشی 
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 با بهت گفتم چ ی .. ؟ 

که کمر بندم و باز کرد و دست انداخت دور تنم و من و کشوند سمت خودش و پاهام وبلند کرد و برد سمت خودش  

ه  ..و ای خدا یا  ..چه قدر سخته این همه نزدیگ ..حس خوبی داشت ..نمی دونم .. یه لحظه چشمامون به هم خی 

 شد.  

 که یه ماشی ن دیگه از بقلمون ردد شد .بیا شیشم شدیم .. !  

 ببند کمربندتو..  -به خودش اومد و بزور خودش و از ر وی من رد کرد سمت صندلی راننده و برگشت سمتم و با اخم گفت  

 زود کمر بندم و بستم که ..جوری .. گا زید که ..با شدت  به تکیه گاه صندلی کوبونده شدم  

  !.. 

ز جوری هنگ موندم   شعت و به دیوست و ... رسونده بود ..با بهت نگاش م ی کردم که پیچ و یه جوری پیچید که همی 

 ..حتر ترمزم نگرفته بود یا شعت و کم نکرده بود..  

 نده بود که با د یوار برخورد کنیم اما .بازم .نخورده بودیم .. پرنیا شون و دوباره رد کردیم و   فقط نیم وجب مو 

ز رنگ و رد کردیم . .    بعدش  کوپه سیی

 من که عاشق هیجانم کپ کرده بودم و چسبیده بودم به صندلیم ..باز این صد برابر از من بد تر بود! .   

   با وحشت برگشتم ..سمت مهام و گفتم 

ز داره پرواز میکنه ..؟ داد زد - ته ..ماشی  گونت -مهام چه خیی

 ..کبود شده!..  

 خب بشه ..تو چرا جوش می زبز ...!  -با بهت گفتتم 

خب بشه ..! ..اون ..صورت یه خش بی افته ..مادرش و به ازاش می نشونم .. و برگشت و یه نگاه ..رایابز بهم -دادزد 

 انداخت و گفت  

 ت م یگ م واس چی جوش  می زنم ..   بعدا نم به-
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ز ...    و ای خد ایا مرض راشا و ر ایان به اینم شا یت کرد ..دیگه چسبیده بودم .به دستگ یر ه ماشی 

 و رد  
ی
تو یه پیچ  دیگه ..ی ه  کوپه قرمزم .رد کرد و پشت بندش با  یه لابی وحشت ناک .تونست .بوگابر .مشگ رن گ

 کنه..  

ز از جا کنده شد که باعث شد نا خدا گاه جیغ بکم با دیدن ..  ز اخمام رفت توهم .. یهو دوباره ..ماشی  ز افشی  ماشی 

 ..رو به مهام داد زدم   

 عقلت و از دست دادی ..مهام!!!!....  -

ز کرد. .   ز . افشی  ز و م یخ ماشی   بدون تو جه به من .. ماشی 

 داد زدم..  

 مهام  این کار و نکن..  -

 ق نشو ....  مهامم احم-

ز ما نگاه کرد که  بادیدن مهام کپ کرد..   ز یه لحظه برگشت و با تعجب به ماشی   افشی 

 مهام یه دستش و که مشت  شده بود برد سمت شیشه  ای که حالا داده بود پ ا ین و گفت..   

 بوم! ..  -

ز  ز و افش ین که تو همون و مشت شو باز کرد .تا ا ین کار و کرد .. پشت بندش ..ماش ین و چسبوند به ماشی   افشی 

 .بار اول ..شعتش و کم کرد و تقر یبا زد رو ترمز ..از کار .ترسیدش خندم رفت..  

ز دورمون برگشتم سمت مهام و  مهام دوباره شعت و برد بالا و از خط پایان که گذشت ترمز گرفت و بچه ها همه ریخیر

 گفتم. .  

 مرش...  -



   کلاه دارا ن 

 337 
  

بابته .. ؟ لبخندی -مهام 

 و گفت م  زدم

ز کر دی ...!  -  این که ..شب تولدم و خاطره انگی 

ز پیاده شدم..      و از ماشی 

ز که انگار ات یشش زدن .. کلا اصلا نیوم د سمتمون!..    افشی 

 سه میل یو ن پول برده بودم .پونصدشم که مال خودم بود..   

 ای جون..حالا بساط تفریحم و خ رید براهه!..  

 رو به مهام گفتم  

 باید پول و نصف کنیم ..یه مرحله رو من بردم یگ رو تو!  -

 لازم نیست خاله ر یزه  -مهام 

 با حرص کیفم و بلند کردم بزنم تو شش که خندید و گفت..   

 بریم ..خاله  ریزه..امشب به اندازه ی کافز ..اتیش سوزون دی ..  

ز شدیم و از بچه ها خداحافطیز کردی م    دوباره سوار ماشی 

 می کرد..  
ی
 ..این بار اروم رانند گ

 یه جا نگه داشت و پیاده شد ..وقت ی برگشت ..با اب م یوه . برگشت. .لبخندی زدم و گفتم  

ز و  این کارا!!!...  -  اوه سس م اییز

 خندید و اب میوه رو داد دستم و گفت  

 بخور حرف نزن..   -

.بابا!..  نه ولی خد ابی  ای ن همه مدت رفتر واسه دوتا اب م  -  یوه ..؟ یه ساعته من و ا ین جا کاشتر
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 دیگه  دیگه ..  -مهام 

 ادا ش و در اوردم و گفتم  

 دیگه د یگه ..ا ه  -

ل کنم و انگشتم و تو چالش فرو کردم. .    خندید که نتونستم خودم و کنیر

 با بهت برگشت سمتم و گفتم.   

 ..خیلی گوده..  هستر هم چال داره .ولی چال تو رو  بیشیر دوست دارم -

ه بودم که شش و اورد نز دیک و گفت   ز طوری به چالش خی   همی 

 خب منم تو رو دوست دارم..  -

 دستم رو هوا مون ..خشک  زده   نگاش می کردم ..که با لبخند گفت  

 این با اون در...   -

بت اشاره کرد و گفت   ز جوری نگاش می کردم که به شی  همی 

 بخورش. .  -

ز  وع کردم به خوردن ..  همی   جوری که نگاش می کردم بز و بردم سمت لبام و شی

 باید نقشم و عملی میکردم و می فهمیدم از کجا فهمیدن ماداریم م یری م کیش ... 

من و الناز به یه چ یزابی مشکوک بو دی م ..اولیشم به اون پیامه بود که چرا دق یق ا پیاما بر ای هر پنج تامون اومده  

 ...همون پیامی که  این سفر و تبلیغ کرده بود! <.  بود 

ا ز ازم دزدیدن...  -  گوشیم و تو شی 
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تش -مهام  ی که نداشتر .. ؟ ا ز غی  ز توش عکش چی 

 ذوق مرگ شدم اما گفت م 

ز  - نه ..راستش ..ش م کارتم توش همه شماره ه ای ..دوست ا ی قدیمیم بود که الان ندارمشون ..واسه همی 

 خابرا ط ..رفتم ..م 

 تا یه سیم کارت ج دید بهم بدن که.. یه جورابی همون شماره ها توش باشه!!!!!!!!!!!!!!!!!  

- با تعجب گفت  

 مگه میشه .. ؟ 

 اوفف ر ویا با  این دروغ گفتنت..  

 اره ..اما ب اید ..پار بر با زی داشته با شی تا بدن بهت ..که من ندارم..  -

ز کردم و گفتم  برگشتم سمتش و از اون نگاه تو یا اشناهات  پاربر   -ا که چشمام و درشت میکیز

کتا ی ا یرانسلی .. ؟  در حالی که داشت چشمام و درسته غورت   ندارین .تو. ا ی ن مخابراط و شی

 می داد با لبخند گفت  

 چرا. .  -

 لبخند پر نا زی زدم و گفتم  

 کیه..؟  -

 با لبخند گفت..  

 بگم ..دوست دخیر صابقمه...  نمی خوام بهت دروغ -

س ..خال ی شد ..و نمی دونم چرا حرصم گرفت. ..    بادم کمیی

 خب ..تو که با اون قطع ارتباط کرد ی ..چه جوری می خو ا ی ..ازش کمک بخو ا ی ..!  -
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ی کمک خواستم ..اونم ..کمکم کرد..   -مهام  ز  ها ..ازش واسه یه چی 
ی
ز تازگ  ..نه ..همی 

 حسادت و پر از کشفیات علامت سوال هامون بود گفتم   با لحتز که پر 

 آ ه ا  -

 برگش ت سمتم و گفت  

ه الان نامزد داره..  -  باور کن دخیر

خیالم تا حدودی راحت شده بود اما ..کشف کردن ا ین و که کل  این مسافرت و  اینا برنامه  ریزی کردن و چی کار  

 کنم!..  

-  ..
ی
؟ کلافه نگام کرد  خب به من چه چرا به من م یگ

 و سکوت کرد و راه افتاد  

  

بلا خره با هزار بدبختر رش دیم ..یه حش به اعماق موجودم چنگ می زد که ..پیشش بمون ...دوست ند اشتم ..برم 

 .اما ...خب نمی شد..  

ز و باز کرد م و اونم باز کرد  و همزمان پیاده ش د یم  با لبخند گفتم    در ماشی 

ز .. مرش که -  امروز تنهام نزاشتر ..سس م اییز

 خندید و گفت.   

 باشه ..شب خو ش  -

 ر ویا .. ؟  -شی براش تکون دادم و پشتم و کردم بهش و راه افتادم سمت هتل که صدام زد  مهام 

 برگشتم سمتش که زود گفت  

 هیچی ...  -
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 و رفت سمت ماشینش ..ساعت..  

 ره ..! شیش عض بود...  یعتز داره کجا م ی

در اتاقم و باز کردم و رفتم یه دوش س ری    ع گرفتم ..قرارمون با بچه ها ساعت هفت  بود که همه بیان اتاق من . خدا 

 کنه همه نقشه هاشون و کامل ..انجام داده باشن تا باران نقشه رو عملی کنه..  

  

 به جرعت می تونستم بگم .امسال قشنگ ت رین تولد .دنیا رو داشتم!...  

گوشیم زنگ خورد ..پرنیا بود ..شمارم و بهش داده بودم ..تا برداشتم با هیجان مدام از مهام می پرسید که از کجا تورش  

 کردم و اینا !   

ز من کنجکا وی کنه جواب ای ش بالا بهش میدادم    منم ..دلم نمی خواست ا ین قدر راجب سس م اییز

 کتز ..پسر به  این باحالی رو...   وای..چه جو ری دلت میاد افشی ن و رد  -پرنیا

 با لبخند رو تختم دراز کشیدم و گفتم  

 اوبز که ب اید باشه ..هست ..بقیه به درک...  -

 وا یعتز چی .منظورت گ.....  -پرنیا 

 تلفن و وش قطع کردم ..حوصله توضز ح نداشتم!..   

گفت ..کاش اون جا بودم تا تولدم و پ یششون  مامان پشت بندش زنگ زد و تولدم و تیی یک گفت . و مدام هی می

 بودم! ..  

 بعدش با بابا صحبت کردم و بعدش با خواهر گرامی و اخر ش با وروجک کوچولوش ....   

رفتم و یه تیپ خوشگل سفید ابی زدم که همون موقع درو زدن ..شاید بچه ها باشن ..در اتاق و باز کردم اما کش پشت 

ز ! اومدم درو ببندم که ..چشمم به جعبه ی پشت در افتاد!..   در نبود ..وا تو هتلم  مردم ازاری می کیز

 یه جعبهی کاد وبی ..سفید با ربان ..صور بر ..!  
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 با ذوق کادو رو برداشتم و اومدم تو و در و بستم  شای د کار یگ از بچه هاست..  

ه شدم..  یه  ز کوچولو ی  در کادو رو اروم باز کردم و متعجب به داخلش خی  جا سوئ یچی کوچلو  بود ..که یه ماشی 

ت رو ی پشت ماشینه که قسمت پلاک باشه مشگ   ز بود  بهش وصل بود ..در کمال حی  ز نگی  نقره  ای ..که روش نگی 

ز نداشت ..روش اسمم به اینگیل یس ی به رنگ سفید نوشته شده بود..    بود و نگی 

ه بودم  ته جعبه..     با ذوق به ماش ین کوچولوی نازم خی 
ی
 که . کاغذ کوچولوی صوربر رنگ

به چشمم خورد .. زود برش داشتم ..روش با خودکار ..مش گ نوشته شده بود  تولدت مبارک ..خاله ریز  

 ه ..!  

 !!!! ز  ا ز طرف سس م اییز

 با بهت دستم و جل وی دهنم گرفتم  و گفتم  

 مهام!  -

* ****-- 

 النا ز 

* ***- 

 از عمد بلند شدم و گفت م بعد این که رو یا رفت 

 خب دیگه من برم.. به طور نما یشی خودم و ناراحت نشون دادم و گفتم  -

ا ی  -خب شما هم با هام بیا ید ..خری د محیا  -

 بابا ..من حوصله ندارم..  

 هستر که پشتش به پسرا بود چشم گ زد و گف ت 

 منم که می خوام برم ..مبارزه..  -
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ز ..پسرا از رستوران خارج شدم ..  پ.وفف کلافه  ای کشید  بدون توجه به نگاه سنگی 
 م و با یه خداحافطیز

 خدا کنه مهام بیاد ..و ای ..صد تا صلوات نزر می کنم .من و جلو بچه ها خ یط نکنه !..  

 هرچی و ایسادم .مثلا الگ دنبال ماش ین ول ی دید م نیوم د 

ز   مهام شد ..اوفف خدا رو شکر..    ا ز اون طرف از دور دیدم رو یا سوار ما شی 

 من که میدونم ای ن دانیال واسه من تره هم خورد نمی کنه ...   

بیشیر از ای ن وایم یستادم خیلی ض ایع بود ..سوار یه تاک ش شدم و گفتم بره همون مرکز خری دی که با بچه ها ی    

 تور رفتیم و پسرا هم دی دیم .  

و ن زول زد  ه بودم..  .با ناراحتر به بی 

ه شدم مانت وی تنگو کوتاه سورمه  ای که یقش تا بالا ی گردنم ک ی پ بود و خال خا لای سقز د ر یز   به تیپم خی 

ز سورمه  ای و شال مشگ..    داشت با شلوار جی 

وغ پر  نمی دونم چرا اما دوست داشتم گ ریه کنم ..چی میشد تا  می فهمید می خوام خودم تنهابی برم تو اون بازار شل

بر مشد .مثل ر ایان مشت می کوبید به دیوار ..مثل راشا ..حنجره پاره می کرد مثل مهام اخم می کرد  از پسر ..غی 

 مثل ارشام ..حرص می خورد..  

  

 اما اون ..اون  ..خونسرد بود ..اروم ..عصتی نمی شد ..داغ نمی کرد ..دوست داشتم.. یه بارم که .شده.شم داد بزنه..   

عمد واسه ا ین که خودم و خا ی کنم ..شالم و از دور گردنم باز کردم. . و  ازاد انداختم  روشم .کلاهمم در اوردم و  ا ز 

گذاشتم تو  کیفم .در کیفم و باز کردم و مداد سیاه چشمم و با حرص محکم  ز یر دوتا چشمام کشیدم و رژلب ..قرمزمم  

 م  رو هم مالیدم . .  برداشتم و رو لبام  کش یدم و بعد لام و محک

می دونستم که الان ابی چشمام .بد جور .. تو چشمه و ل ب ای برجستم بد تر ..اما .خب چه اهم یتر داشت ..من که 

بر شه ..    کش رو نداشتم تاشم غی 

ز پیاده شدم .. و به سمت مرکز ..خرید بزرگ روبه روم راه   افتادم ....  وقتر رسیدم پول و حساب کردم و از ماشی 
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اصلا نمی دونستم حالا که دان یال ..بهم اهم یت نداده و نقشم به فنا رفته چرا این جام ولی خب حوصله  ی اتاقمم 

 نداشتم..   

 الگ واسه خودم دور می زدم ..دیگه اون قدر بهم تیکه انداخته بودن که ..دوست داشتم شم و بکوبم به د یوار .. 

 که پشت  اخرش ..جلوی مغازه ی   
ی
کفش فروشی متوقف  شدم ..چشممم رو ..صند لای پاشنه بلند ..لیموبی ..قشنگ

ی ن بود .. خشک شد..    وییر

 رفتم تو ..تف ..تو زاتت ..اه ..تو مغازه دوتا پسر .بودن.    

 خودم و نباختم و گفتم.. 

. ؟ پسر ه یه لبخند سلام از اون صندل لیموبی ه ای پشت و یت رین ..س ایز  س ی و  هشت دا رید. -

 جذاب زد و گفت  

 مگه میشه نداشته باشیم ..شما امر بفرما ید .لطفا بشنید رو   ی اون صندلی که جلوی اینست تا براتون ب یارمش.. -

اه اه چندش ..کثافت ..چاپلوس .. برو بمی  ..باز ای ن خوبه اون یگ پسره که جوری نگام می کرد که انگار  جلوش لختم  

   .والا! 

 الان باید هستر بود که دهن پسره رو شو یس می کرد .بارانم .توالت!..  

ون  رفتم نشستم رو همون صندلیه ..پسره با یه لبخند چندش اومد جلوم زانو زد و در جعبه رو باز کرد و صندلا رو بی 

 اورد   خم شدم و بند کفشام و باز کردم و   

لای ل یم وبی رو از تو پلاستیکشون در اوردم و داشتم ..بندای صندل لیم وبی رو یه لنگ از کفشام و که در اوردم ..صند 

 باز م ی کردم تا پام کنمشون که پسره از دستم گرفتش و گفت  

 عزیزم تو زحمت نکش خودم واست بازش م یکنم ..  -

 چشمام گرد شد .. ا ین الان چی گفت .. ؟ 
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ز طوری داشتم نگاش می کردم ..که یهو پسر  ه چشمام شد و گفت..  همی   ه شش و بلند کردو مثل برق گرفته ها خی 

 تا حالا چشم به ا ین خوشگلی ند یده بودم...   -

 چه تفاهمی منم .تا حالا  چشمابی مثل چشم ای اون ن د یدم ..! -

 جوری برگشتم سمت صدا که گردنم رگ به رگ شد. . 

ه نگاه می کرد. .   دانیال به در گاه مغازه تکیه زده بود و در کمال خ  ون ش دی  دست به جیب .بهم خی 

ت ابش گرفتم    با بهت چشم از شلوار خاک ی رنگ و تیسری

ز متوجه نشدم که افتاده دنبالم!..     ..لباساش ..فرق داشت ..گ عوض کرده بود ..شاید واسه ه می 

 پسر ه زود ازم فاصله گرفت و گفت..  

!  داشتم به خانومتون کمک می کردم کفش- ز  ا رو پاشون کیز

 دانیال تک یشو از دیوار برداشت و اومد سمت م و گفت..  

 فکر نکنم ..از مدل کفشا خوشت اومده باشه ...مگه نه!.. .  -

 جان...این چی م یگه اخه ..خاک تو ش من .که لال شدم..  

معذرت خانومم -دید هیچی نمی گم برگشت رو به پسره گفت  

 .   خوشش نیومده ..با اجازه. 

و دستام و گرفت و بلندم کرد .. و جلوم خم  شد و پام و تو کتوبز هام کرد و بند کفشامم برام بست از برخورد 

 دستش با پام یه جوری م یشدم ..  

ون ..هنوزم با چمش ای گرد نگاش می کردم که..از مرکز خرید من و   بازوم و گرفت و خ یلی م لایم از مغازه من وو اورد بی 

ز پارک بود و در حال ی که به جلو خی  ه بود و یه دستش تو اورد ب   ماشی 
یرون و برد  تو یه کوچه ی خلوت که بیشیر

 ج یبش بود گفت  
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رژ لب قرمز ...چشما ی ..وحشی ...موها ی .قشنگ و حالت دار ..شالی که بود و نبودش فرفر نمی کنه ... ت ویه -

 مغازه تنها با دوتا پسر ه یز ... 

 ت سمتم و اروم دستش و  رو گونم کشید و گفت  یهو برگش 

 باهات چی کار کنم ..؟ -

..؟ سیگاری ابر ش   با بهت یه قدم به عقب برداشتم و گفتم چی

سواستفاده  می کتز - زد و گذاشت گوشه لبش و گف ت دانیال 

  ... 

 از  چی ..؟  -با بهت گفتم  

ون و   نوازش کرد و گفت   بهم نزد یک شد و موه ابی که از شالم زده بود بی 

 از خون ش دی من ..   -

تازه اون جا بود که فهمیدم دانیال متفاوت ادم و می ترسونه ..با نگاه ارومش ..ادم و می ترسونه .با مشتر که تو جیبش پنهون  

ت خرج می کنه..    می کنه ادم و می ترسونه .. با  ملا یمت ..غی 

 و شونه هام افتاده بود اشاره کرد و گفت   دوباره بهم نزد یک شد به شالم که حالا ر 

 موهات..... -

موهام .. ؟ دانیال -با بهت گفتم  

 رو اعصابمه ..   -

دوباره ..دستاش و تو جیبش کرد و کم ی راه رفت و دستش و از جیبش ب یرون اورد و  موهاش و داد بالا و گفت  

 لبات .. .  

 لبام .. ؟ -
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 به گردنش دست کشید و گفت   

 زاره نفس بکشم..   نمی-

ووون دادنم   نمی دونم چرا  این قدر از کلافگ یش لذت می بردم ..از  ای ن که  فقط واسه یه بار رژ قرمز زدن و مو بی 

 ..این جوری  

 کلافه شده بود این جوری داشت خودش و می کشت تا ..عصتی نشه و اتو نده دستم!..  

 بالبخد رژلبم و با پشت دستم پاک کردم و گفتم. .  دست به سینه به  دیوار تکیه  دادم و 

 خب ..حالا می تو بز نفس بکشی ...   -

دانیال با نگاهی ..حرض نگام کرد  که ابرو هام و براش 

دی  ش  خون  قدر  ن  ای  چرا  م  و گفت  انداختم  بالا 

 ..نگام کرد و گف ت 
ی
 دانیال.. ؟ با کلافگ

 خون شد نبودم الان ا ین جا نبو دی ..  برو خداتو شکر کن خون شدم .اگه -

- با شیطنت گفتم  

 کجا بودم .. ؟ 

 بهم نزد یک شد و تو چشمام زول زد و گف ت 

 تو بقلم. ..   -

 تا حالا شنیدی می گن ..تویه نگاه عاشق شدیم ...!  

 من اون لحظه ..با یک جمله عاشق شدم!..  

 عاشق دانیا ل ...  
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اخت روشم و  گوشه هاشم انداخت روشونه هام تا گردنم مشخص نباشه ..لبخندی زد . اومد جلوم و شالم و اروم اند

 اوهو م -فکر کنم می خواس بر خرید .کتز ..؟ ارو م گفتم -و گفت  

 دستم و گرفت و راه افتاد منم کنارش اروم راه میومدم..من قدم زدن کنارش و دوست داشتم!..  

 رفتیم ..برام پشمک خرید ..!  با هم .. تو  مرکز خ ریدا رهاه می 

ز طور دوتا مانت وی قشنگ با کفش ..    همی 

 نه اون حرف می زد نه من ..من این سکوت و دوست داشتم ..  

 برگتشم سمتش و گفتم..  

 دابز .بیا بریم  اون ور که خود پرداز داره من پول بردارم ..  -

   پول بر ای  چی من هر چی بخو ای برات می خرم.. -دانیال

 لبم و گاز گرفتم و گفتم  

م .. - ی بگی  ز  امشب تولد رو یاست می خوام با پول خودم واسش یه  چی 

مهربون نگام کرد ..رد شدیم اون ور خیابون و من .کارد و وارد کردم و بعد از زدم زمز و مقدار پول منتظر شدم که کارت  

ون ..ولی هر چی منتظر شدم ن یومد ..با حرص گف   تم  و بفرسته بی 

-  ! ز  خاک تو ش شکموت کیز

 دانیال اومد سمتم و گفت  

 چی شده با کت   ؟  -

 با اخم به دستگاه زول زدم و گفتم  

 با  این گشنه ی شکمو ..کارتم و خورد ..برش نگردوند .بهم!..  -
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کوفت  -یهو زد  ز یر خنده .. به حرص گفتم  

 ..می گم کارتم و خورد..  

فم  یگ دوتا زدمش که یهو د یدم کارتم اومدب یرو ن با ذوق کارتم و کشیدم .که پشت  برگشتم سمت دسگاه و با کی

و ن ..   بندش ..پولمم اومدبی 

 با خوش حالی گفتم  

 دیدی گاهی مواقع زور حلال مشکلاته!  -

حتما  این -داینال دست از خنده ید و گفت  

 نظریه هستر یا بارانه..  

 دقیقا ..البته دوتا شون  -

 دوتامون .زدی م  زیر خنده که که یه صد ای اروم گف ت  

 الناز .. ؟  -

 با تعجب برگشتم که  خشکم زد اون ا ین جا چی کار می کنه ..  

 مهرنوش از بازوش اویزون بود و با فضولی و حسود ی به من و دانیال نگاه م ی کرد. .  

دوباره ببینمش دلم بلرزه ...اما الان می فهمم ..با با دیدنش خوش حال شدم ..چون هم یشه با خودم میگفتم نکنه 

 دیدنش ..فق دوست دارم ب یشیر ..به دانیال بچسبم!..   

 اومد ن جلومون..  

 ارشیاء با نگاهی ..ناراحت بهمون نگاه کرد و گفت.  

 سلام فکر نمی کردم  این جا ببینمت . .  -

 پو ز خندی زدم و گفتم  
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 دنیا خیلی عجیبه .ارشیا ء  -

ت پنهونیش غرق لذت شدم.    تا   گفتم ارشیاء  دستای .دانال دور مچ دستم حلقه شد و سفت فشارش داد از  این غی 

 مهرنوش پوزخند حرص دراری زد و گفت  

الناز جون معرفز نمی کتز ..؟ بهش با ش دی تمام -

ه شدم و گفت م    خی 

 چرا. .  -

   قبل این که ..من حرفز بزنم .دانیال با لبخند گف ت

 راستش هنوز  ک ش خیی نداره .. اما ..من نامزد النازم..   -

 دانیال دل نوا...   

 ارشیاء که یه تکون محکم خورد ..چشم ای مهرنوشم گرد شد و منم که به معن ا ی واقغ کلمه .. کوپ کردم!..   

 مهرنوش به خودش اومد و با پوز خند گفت..  

 .مثل الناز دانشجوی ی  باید هم سن هم باشید..حتما شما هم-

 و ای من ب ای ن طرز صحبت مهرنوش خجالت کشیدم چه برسه ..به دانیال ..! 

 دانیال اما درکمال خون ش دی گفت. .   

ا می گ یرم ..خانوم. .  -  بله هم دانشگاه ی هستیم..اما من دارم دکیر

 با لبخند جذابی گفت  

 بای د مدرکش بالا باشه..   خب مسلمه که ..صاحب دوتا بیمارستان خصوض .. -
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این و که گفت رسما دو ست داشتم با  دیدن قیافه ی ارش یا ء ومهرنوش .. بزنم  زیر خنده..قشنگ  این و واسه  

 سوزوندن  ما تهت .مهرنوش گفته بود .ای جان حال کردم..  

 مهرنوش ..با بهت گفت..   

 یعتز ...  -

 غره بهش گفت    ارشیاء با اخم دست مهرنوش و گرفت و با چشم

 بسه دیگه ... -

 و رو به ما گفت   

 تیی یک می گیم ..با اجازه...   -

ز ..رو به دانیال گفت.     اما قبل رفیر

 قدرشو بدون! ..  -

 مهرنوش با حرص گف ت  

 ارشیا ء  -

نگران نباش -دانیال دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت  

 ..من  بیشیر از تو مراقبشم ..  

 رفت و با خودش برد  و دست من و گ

وقتر خوب ازشون دور شدیم یکم به هم نگاه کردیم . و هردو ز دیم  زیر خنده .من می خندیدم اما اون ب یشیر لبخند  

 می زد..  

 مرش .. -ارو م گفتم  
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- واسه چی .. ؟ -دانیال 

 واسه ..ترکوندنشو ن  

 هتل..   بسه دیگه   خانوم کوچوو ..ب اید برگر دیم -خندید و گفت  

 باشه بریم .. -با لبخند گفتم 

 فقط امی د وارم بچه ها .نقشه  هارو درست عملی کرده باشن !..   

   

  * ***

 محیا ...  

 * ** 

ز .الناز و ر ویا به هستر خ یره شدم و گفتم..    بعد رفیر

 خب حالا ما .چی کار کنیم ..؟ -

ون خاک رس ب ریز -هستر    م برو ..تو  بی 
تو شت ..خاک برشت ..د خب پاشو گورتو گم کن برو در یا تا   مستقیم مستقر

 این نره خر پاشه پیت ب یاد د یگه ..!.   

 .بی اعصاب شدیا ..؟ حالا مگه نقشه ی من بود که پسرا رو از رایان دور کنیم تا باران با  -با بهت گفتم  
وا هستر

 نقشش بتونه بره تو اتاقش!..  

  زن ی ..د پاشو برو  دیگه شب شد..   پوفف تو چه قدر حرف می-هستر 

م حالا بب ین!  -با حرص گفتم    یه روز حالتو رو من م ی گی 

ز پاشدم..با دیدن شخصی که به سمتم میومد چشمام قد توپ شد ..ارش!..    تا از ش می 

 زود ش جام نشستم و کیفم و جل وی صورتم گرفت م 
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 همون یه نمه عقلتم از دست داد ی  پس دعا هام مستجاب شد و به لطف حدا -هستر 

 ..؟ 

 با صدای ارومی گفتم  

 الدنگ ارش  این جاست....  -

 داشت اب پرتقال  می خورد که پ رید تو گلوش و در حالی که شفه می کرد گفت  

..؟ -  چی

 دیدم ارش داره میا د سمتمون ...بی خیال کیف شدم ..هم ین ..طوریشم. کلی ..تابلو شده بودم..  

 یافهی ا ویزوبز ..گفتم  با ق

 سلام! ..  -

 با نیش شل اومد نشست کنارمون و گفت  

به به محیا خانوم حالت خوبه ..چه خیی چه طوری ...؟ هستر با حرص  -

 گفت  

 حالش خوبه خیی خاض هم ن یست .طوریشم ن یست . .  -

 ارش با نیش باز به هستر نگاه کرد و گفت  

 تو هنوزم .اخلاقت سگه!..   -

 هستر با غیض ..در حالی که با نگاه ترسناک ی ارش و نگاه می کرد گفت  

ی گفتر .. ؟ - ز  چی 

 ارش با بهت اب دهنش و قورت داد و گفت  

 ن ..نه ..  -
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 خوبه..   - هستر .. 

 برگشتم سمت ارش و گفتم  

 ارش من می دونم چرا ا ین جابی .بزار رک بهت بگم جوابم ...  -

 کن من  این جام تا باهام بیشیر اشنا شیم ..  نه ..نه محیا صیی  -ارش

ی هام کشیدم و گفتم   ..دستر به چیر  عصتی

 بزنم تما یلی هم به اشنابی بیشیر ندارم ..توم خوب  -
نمیشه ..یعتز لازم نیست ..من بای د برم ..نمی خوام راجبش حرفز

 میشناسم .. 

ه ..ارش .از سالن خارج شدم ..هه  ا ز جام پاشدم و بر ای هستر شی تکون دادمو  بدون توجه ب ه نگاه مبهوت و خی 

 فکر کرده من هنوز اون محیا ی تو شی خورم من و الناز تو یه دو سال اخی  ..خیلی .فرق کرده بودیم ..  

ز ارشام و رو خودم حس می کردم..    نگاه سنگی 

 فقط تنها امیدم ا ی ن بود که از رو کنجکا وی هم که شده دنبالم بیاد ..  

م ..یه پیا م برام اومد ..بازش کردم.  ر   فتم ش خیابون تاکش بگی 

 بود..  
ی
 لبخندی رو لبام شکل گرفت از طرف همون ..ناشناس هم یشگ

* * 

رفیق من سنگ صبور غم هاست  به دیدنم بیا 

که خیلی تنهام  هیچ گ نمی فهمه چه حالی 

دارم  چه دنیای رو به ضوالی دار م مجنونم  

لی ها  خیلی دلم گرفته از خیلی ودل زده از خی

 ه ا  
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 A--  

* * 

ز و می خوندم . که دیدم یه تاکش اومد سمتم ..دست بلند کردم و نشستم..و ای چرا ن یومد  داشتم میر

 ..اوف ف گفتم ..بره سمت ..ساح ل 

 هر چند تا ساحل راهی نبود اما ..من  می خواستم ..برم قسمت .باحالش! ..  

 تو ک یفم بود به خودم نگاهی انداختم ..خوب بودم.. یعتز ..خودم که  این طور فکر می کردم..  تو  اینه   ای که 

 تو راه اهنگ گوش کردم و سغ کردم به این که ارشام دنبالم نیومده فکر نکنم !..  

 وقتر رسیدم ..حساب کردم و از ماشی ن پیاده شدم ..هوا گرم بود ..شدید!! ! 

 شدم..    با دیدن دریا ذوق مرگ

 رفتم یه گوشه به  یک تخته سنگ گنده بک تکیه دادم..  

شالم و از ر وی شم برداشتم ..و به دریا خی  شدم ..خیلی کم پیش م یومد یه نفر اطرافم دیده بشه ..کلا جابی که من  

 نشسته بودم خلوت بود .و ک ش موهام و نمی دید ..  

میشد ..با هر بار پلک زدن  یادش  می افتادم ..از اونابی نبودم که با خودمم  سغ می کردم به ارشام فکر نکنم .ولی مگه 

..مشکل داشته باشم تکلیف م معلوم بود ..من ..مثل یه احمق واقغ عاشق شده بودم ..اونم ارشام ..که همه می 

بازه!..    ز ..که .دخیر  دونسیر

 یه اس د یگه برام اومد. .  -

 نو ..چند بار بگ ویم که نگذار همه دنیایم را ببینند ...!  موه ای بلند تو دنیایم است با-

 A 

 * **** 

ز پیام نگاه می کردم ..! صیی کن ببینم ...این گ ه .< 
 با بهت ..میر
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زود شالم و رو شم گذاشتم و از جام بلند شدم ..که ..ارشام و تو دو قدمیم دیدم قلبم یه لحظه وا یساد با بهت چند قدم 

..گوشی و اون قدر تو دستم فشار داد بودم که دستام درد گرفته بود ...خودش بود ...اوبز که ..برام شعر  می  رفتم عقب

ز و بهم گفته بود. .    فرستاد ..خودش بود..یه بزار دیگه هم تو کافیشاپ دانشگاه ..همی 

ت خرج می کنه خودش بود ..من و دوست داره ..؟ ..اگه نداشت ..چرا بهم  یام میده ..؟ چرا ..وا سه موهام غی 

 ت وی ی؟ مگه نه!..  -..اگه دوسم نداشت چرا الان ا ین جاست .. ؟ با بهت گفتم  

 ارو م بهم نزد یک شد ..شالم و که دوباه  از شم افتاده بود گذاشت رو شم. .  

 دستم و گرفت و نشوندم و خودشم کنارم نشست ..در حال ی که به در یا نگاه  می کرد گفت   

 هفت نفر بودیم ...نه پنج نفر بهمون  می گفتم ..اف هفت ...   -

من بودم .را یان بود دابز بود .مهام بود راشا بود .. ..رامت ی ن و پور یا..ما هفت 

 نفر بودیم ..  

 ..تو کلاس کاراته با راشا دوست شدیم
ی
 تو کلاس  پیانو ..رفیق شدیم .. تو پنج سالگ

ی
..بعد    من و دانیال تو چهار سالگ

تو مهد کودک با مهام و پوریا دوست ش دیم ..تو یه مسابقه والیبال تو کلاس ..اول.با رامت ی ن و ر ایان دوست ش  

 دیم .. 

داداش بودن .....اون قدر صمیمی ش د یم که خونواده هامونم با هم اشنا شدن ..پدرامون با هم دوست شدن ..از 

 ..پولدار ..    لحاظ خانوادگ ی هممون تو یه سبک بو دیم

رایان و رامتر ن و راشا همش باهم بودن ...من و مهام با هم دانیال با پو ریا بود..البته هممون با هم جور بودیم اما 

 ابی بود که گفتم..   
ز  همی 

 ..جفتامون ..بیشیر

ود ..رایان ..شیطون  من و مهام ..خیلی شی بودیم ..دانیال خوش خندمون بود همیشه نیشش باز بود ..راشا ..مهربونمون ب

 و با ز یگوشمو ن بود هم یشه ی خدا همه رو  می خندوند  

 ..هیچ وقت راشا رو عصتی تا اون موقع ندیده بودیم ... 
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ز طور بودیم ..بدون هم هیچ غلطی  رامت ین و پور یا..هم یشه .کنارمون بودن ..مثل برادر ..اصلا هممون همی 

 نمی تونستر م بکنیم ..  

ون همش دوره همی تف  تو هیجده   .بر ای تحص یل رفتیم المان.. یه خونه مجردی بزرگ داشتیم ..همش بی 
ی
سالگ

 ری    ح ..تا اون موقع معتز غم و غصه رو نفهمیده بو دیم ..از زندگیمون لذت می بردیم .. . 

 یه روز....  

 ه شد...   به این جا که رسید چشماش و بست و قطره اشگ از چشماش فرو ریخت که قلبم مچال

 یه روز ..می خواستیم ب ریم ..مثل هر هفته چال..  -ارشام  

ز ...   ز بودن و من و مهام و رایان و راشا تو یه ماشی  ز تو یه ماشی   پوریا و دانیال و رامتی 

 چشماشو بست و با دستای لرزونش ..محکم موهاش و کشید و ادامه داد  0

م و واسه هم کری می خوندیم ..صدای اهنگ و تا ته  زیاد کرده بو ارشام _ماشینشون جلومون بود ..هی بوق می زدی

ز  وونه می کشیدن و می خند یدن .. مهام پشت فرمون بود .. یهو ما شی  یدم ..راشا و را یان الگ هی جیغای دخیر

ز .     ..رامتی 

رد و اخر  ..یه ترمز وحشتناک ی گرفت قبل  این که بفه میم چی شد ..ماشینششون چپ کرد ..سه دور ..چرخ خو 

 گوشه ..متوقف شد ..هممون بهت زده بودی م ..لال شده بودیم .. 

ز در جا تموم کرده بود ....   و ن اوردن ..رامتی   ..اورژانس اومد ......سه تا داداشامون و زخمی بی 

 با صدای لرزون گف ت 

 پوریا تو کما بود ...دانیال .فلج شده بود ....  -

به ای که به ر ایان رایان ..تو یه روز داد  بود و اون یگ .فلج ...ضز
ی
ز مرگ و زندگ اشش و از دست داد ...رفیقش یکیش  بی 

 خورد ..به روحش بیشیر از هممون بود ...بعد سه ماه ..امید واری و دست به دعا بودن ..! ..پوریا مرگ مغزی شد !....  
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ز و پوریا گشت ...و  وق بر ماجرا رو فهمید ..تق ریبا مرد ...تنها امیدش نامزدش بود  دانیال که بهوش او مد ..دنبال ..رامتی 

...ساناز ..ساناز و تو دانشگاه دیده بود اونم ا یرا بز بود ..سن دانیال کم بود فقط ب یست سالش بود اما عاشق شد  

 ..سانازم میگفت دوسش داره 

ز درد ای ..دانیال ..گفت که نمیتو   کنه ....حلقش و پرت کرد و ..اما ساناز که اومد به جای تسکی 
ی
نه با یه ادم فلج زندگ

رفت ..دانیال از اون روز به بعد ساکت شد ...اروم شد ..کم پیش میومد بخنده ...ک پیش م یومد ..اصلا لب خند بزنه 

   ..! 

ز وی و علاوه بر ..عصتی بودنش.. یه پسر پر از عقده شده بود پر از خشم که دوست داشت یگ همی
شه باشه راشا میز

 ک یسه بکسش تا خود شو خالی کنه..یه ادم خشن که 

 ..خندیدن بلد نبود ..و تازه  گیا داره م یشه اوبز که قبلا بود...  

 من و مهام ...همهی شیطنتا و خنده هامون رو هم یه در صد از صد در صد قدیم نیست 

  .. 

ز و بعد پوریا را یان هرشب و هر روز گریه ک ز تا چهلم ..رامتی  رد ...داد زد ..فحش داد ...اما درست بعد خاک سپاری رامتی 

 و چند ماه بعدش پور یا..را یان ..عوض شد ..خشک ..مغرور ..ساکت زورگو ...عصتی ..پرخاشگر...   

گوشه گی  ... ..تا ی گ سال ..از هم دور بودیم ..همممون ..از هم جدا شده بود یم ..من صبح تا شب تو هتلا بودم 

همش ..می رفت مسابقات مختلف ..راشا ..همش تو باشگاه بود ...دانیا ل ..همش   یا درس  می خوند.. یا .مهام 

ون و نگاه می کرد ..هه.! رایان ..دیده نمیشد ..از  این کشور به اون کشور ... حتر   ..دست به جیب از پنجره اتاقش بی 

ی ن خانواده هامونم .افسرده شده بودن ..اخرش ..پدرامون ..پن  ج تا از بهیر

ده باهامون کار کردن ..زود تر از زهمه من و مهام به  روانشناس ای کشور و برامون اوردن ش یش ماه به طور فسری

خودمون اوم دیم .بعدش .راشا بعد دا بز و بعد تا حدود ی ..رایان ..بعد یک سال و ش یش ماه ..ه ممون تو خونهی  

 ..قدیمیمو ن تو المان همو دی د یم 

ز .داغونمون م کرد اما .  ز شوچز و خنده یاد پور یا و رامتی   ...مثل قبل بودیم ..گاهی بی 

 ..عادت کر دیم ..من و مهام یه جور ای مثل قبل ش دیم دانیا ل سانا ز  از یاد برد  

 .......همممون ..دست به دست هم به دانیال روحیه دا دی م ..   
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ا رو پیدا کر دی  م ..عمل کرد ..بار اول .نشد اما بار دوم ..تونست راه بره اون جا بود که بعد دو  کمکش کردیم بهیر ین دکیر

 سال ر ایا ن خندید ...دابز لبخند زد و  قه قهه زد!..  

وع کردی م به جهشی خوندن چند سال..جلو افتادیم . .   شی

ز دانشگاه...     ا ز المان برگشتیم ا یران و اومدیم تو ه می 

نداره ش پسرای مغرور و شی دانشگاه  چ ی اومده.. هه همه فکر می کن ما هی چ غمی نداری م ..هیچ هیچ کس خیی 

 مشکلی ندا ریم ...اما داریم .... 

 برگش ت سمتم و یهو لبخن دی زد و با ن یش باز گفت  

<< ؟  -  اِ تو چرا گ ریه می کتز

 م و با بغض گفتم...   دست کیدم رو صورتم کامل خیسس بود .با بهت اشکام و پاک کرد

 فکرشم نمی کردم!...  

 خندید و گفت..  

ز  - بهرادم یگ از دوستامون بود اونم چز لی داغون شد ..اون با خواهر پو ریا ازدواج کرد با پریا.تو تهران زندگ ی می کیز

ا شد .. یه .اژانس مسافربر بزرگ داره ..بباشم ی ا ز داره...  ..درسش و ا مسال تموم کرد و بی خیال ..دکیر  ک ی تو شی 

 افسر ی  -سغ کردم تابلو نباشم عادی پرسیدم ..فامیل یش چیه .< ؟ ارشام  

 چشمام گرد شد زود صورتم و چرخوندم تا متوجه چ یزی نشه ...  

ل کنم و اوم تو بقلش حل شدم    برگشتم سمتش و اروم به سمتش ..رفتم با نگاه غم گینش نگام کرد..نتونستم خودم و کنیر

 .. شش و روشنم گذاشت و من با دستم موهاش و نوازش کردم با گ ریه گفتم  

 معذرت می خوام ...  -

 با بغض گفت  

 چرا .. ؟ -
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 با هق هق گفتم   

 واسه  این که منو دوستام فکر می کر د یم شما بی مشکل و شادید..! -

 ..الناز م مثل دانیال ..عشقش ولش کرد ...  با گ ریه گفتم ما هم دردا ی خودمون و داریم ..من مامان ندارم .  

 روی ا هم .چهار ساله پیش تصادف کرد و  قلبش و از دست داد ..براش پ یوند ..قلب انجام دادن...  

ز دارن ...    ارو م خندید م و گفتم هستر ..و باران دوتاشون. .تو مچ دستشون پلاتی 

 چسبون د اونم اروم خن دید و من و بیشیر به خودش 

  ...... 

 تو برام شعر می فرستاد ی مگه نه!..   -ارو م گفتم 

 اره. .   -ارشام  

 تو همون حالت اروم گفتم  

 چرا. ؟ -

 یهو بلند شد و ازم فاصله گرف در حالی که کمی هول شده بود گفت  

 راستر اون پسره  ای که اومد ش م یزتون نشست گ بود << ؟  -

 خواد بگه چرا برام شعر می فرستاده و بحث و عوض کرده اما گفتم  می دونستم نمی 

 ارش بود همون خواستگارم...  -

 اخماش رفت تو هم و گفت   

 بریم هتل.. ؟ -

 پاشدم و به ساعت نگاه کردم ..خوب بود باران ..تو  این مدت وقت داشته به نقشش برسه ..بلند شدم و گفتم بریم   
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 از پشت سنگ برداشتم و گذاشتم تو جیبم و باهاش هم راه شد م گوشیم و بدون جلب توجه   

 * ***** 

-هستر  

---  

ه شدم و گفتم. .    به ارش خی 

جابی کاری نداری ..؟ با -

 تعجب گفت   

 نه..!   

 اب پرتقالم و ش کشیدم و گفتم  

 ولی من دارم ..با ی ..   -

انداختم رو شونم .. و نیم نگا هی به .راشا کردم ..با اون چشم ای بدون توجه به قیاف هی وا رفتش  کولهی مشکیمو 

ز ک دودیم و از رو موهام رو چشمام ش دادم..     .همیشه خشنش بر اندازم م ی کرد ..عی 

ووون یه نفس راحت کشیدم ..محیا کمی اون ور تر بود و دیدم که سوار ..تاکش شد و رفت..دو دیقه   وقتر اومدم بی 

ون و سوار ماشی ن سفیدی شد و پشت تاکس ی راه افتاد    بعدش ..دیدم   ارشام ..دو ید بی 

 گوشیم و در اوردم و بر ای .باران نوشتم  

 سام عل یک .عرضم به حضور بی حضورت که ..نقشت و نیم ساعت د یگه عم لی کن -

 ..همه کیش شدن فقط مونده راشا...  

 فرستادم و دو دیقه بعدش ..جواب اومد.  

 . بی حضور ..؟..بعدشم باشه نیم ساعت د یگه نقشه رو عملی ه  -
ی
ستر .! تو که هیچ جا نیستر ..به  من باز می گ

 میکنم... 
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گوشیو شوت کردم تو کولم و  رفتم ش خیابون واسه ماش ین ...از یگ از رفیقام فهمیده بودم ..تا نیم ساعت دیگه  

ین   بهونم .بود ..بر ای مبارزه  ز یر زم یتز ..دارن .منم این بهیر

ز بار تو عمرم  صدقه انداخته بودم و کلی نذر و نیا ز کرده بودم که  این راشا  ی گور به   ..کشوندن راشا ..فقط برای اولی 

گور شده ..پاشه دنبالم بیاد ..اصلا غلط کرده نیاد ..مگه من الکیم ..!!!! ..با دو تا روش ..سامور ابی ..چشماش و تو 

 دماغش می کنم !..  سوراخ 

ز طوری به وتور زول زدم که موتوره کنارم نگه داشت..     یهو دیدم یه موتور ..سیاه غول اومد سمتم ..بدون ترس ه می 

 طرف دستش و برد سمت کلاه کاسکتش تا برش داره ..بدون شک حتم داشتم راشاست  

ز ثابت شده بود.   ..  ..بوی عطرش که با سیگار مخلوط بود برام.. یه چی 

ی مضمن دارم با اخم ای تو  کلاهش و که برداشت خواستم لبخند بزنم اما از اون ج ای ی که به قول رو یا خود در گی 

 هم بر اندازش کردم و با پوز خند گفتم.  

ها ..؟.(ببخشید معتز این لغت در فرهنگ ا یرابز ..یعتز ..بله)  بدون نگاه کردن بهم -

 گفت  

ز ...  -  بشی 

 تعجب پ رید بالا ..نگاه هی  می گن اروم باش .. هی می گن .خون شد باش ..نمی زاره که !...  ابروهام از 

ز و در حالی که چهار زانو  می زدم گفتم    وقت خوبی بود یه نمه اذ یتش کنم..نشستم رو زمی 

 خب نشستم!! !  -

اعصاب من ..هی دراز نشست نرو ..بیا برو   با حرص ..از رو موتور اومد پا ین و بازوم و گرفت و بلندم کرد و گفت ..رو 

ز رو موتور!    بشی 

 با جد یت گفتم  

-  !..  ..؟ خب زود تر می گفتر
ی
 وا موتو رو  میگ
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 با تعجب نگام کرد که ادامه داد م  

باس که زود تر می گفتم ..از در عقب صند لی جلو ..تو خواب ب بیتز سوار ا ین ه یوولا شم .. در ضمن من دیرم شده . -

 برم ازت  زیاد ...  

 روم و ازش گرفتم و لبخندی زدم و راه افتادم که دوباره بازوم و گرفت و داد ز د  

سونمت ..توقع  -  ..! ..می گم برو سوار شو  هر گوری می ری می 
نمی فهمی ..اعصابم خورده ...نمی فهمی ..حالم خوش بز

 ری دور دور!   داری بزارم ت ویه .شهر غر یب بزارم تک و تنها پاشی ب 

تاش برام لذت بخش بود...    اگه کش غ یر از راشا بود ..تا حالا با کمربندش خفش کرده بودم .اما .غی 

 با حرص دستم و از شی دستاش خلاص کردم و گفتم  

 ه!  من چهار بار تا حالا اومدم کیش ..خونه عمومم  این جاست ..جهت اطلاع .بعدشم .. تو رو سه ننه هان .! به توچ-

خواست چ یزی بگه که  یه تاکش اومد کنارم نگه داشت .برگشتم سمتش و گفتم دنبالم نیا. و سوار ماشی ن شدم و قبل 

 ا ین که بتونه کاری کنه داد زدم اقا تند برو مزاحمه !!! یارو هم نچ نچی کرد و راه افتاد ...  

 این کارو نکن دق   وقتر ازش دور شد یم لبخندی زدم ..بهش گفتم دنبالم نیا چون
ی
میدونستم راشا از اون ابی که وقتر میگ

 یقا همون کارو میکنه! 

ون و نگاه کردم و با د یدن موتور غولش لبخندم عمیق تر شد   نا محسوس از شیشه بی 

  !... 

 یهو وسط لبخندم ..بلند گفتم ..مرگ....  

 ..اوسگولم...   که راننده با ح یرت برگشت سمتم...اوفف ..حالا فکر می کنه

 چهل د یقه بعد راننده جای ی که می خواستم نگه داشت..  

پیاده شدم و متوجه شدم موتورش و کمی دور تر از من نگه داشته تا نبینم ش الاهی خیی نداره همش نقشست ..خخ 

 خ 
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اف کنم ..که امید وارم باران همش از  این نقشه ها بکشه که من .این طوری  مجبور باشم ..کمی راشا ولی باید اعیر

 رو اذ یت کنم ...   

ون و گفت    رفتم سمت در بزرگ و اهتز روبه روم ..در زدم که یه مرد غول پیکر اومد بی 

 اگه واسه مسابقه اوم دی د یره ..درا بستست هری ... -

 و بعد در و روم بست... یعتز مغزم اب شد ...با حرص کوب یدم به در و گفتم  

 پولش و دادم مرتیکه ..وا کن در و ..هویت   ی ابو ... غلط کرد ی .. -

 در یهو باز شد و همون مرده اومد ب یرون و با صوربر شخ گفت   

چی گفتر ....؟ با خون ش  -

 دی گفتم ..  

 بهت گفتم غلط کر دی ..مرتیکه ...هوی....یابو ...!  -

ون و در و پشتش بست و با صوربر کبود شده گفت ..تاسه  می شمارم ..فرار کن  اومد بی 

ی .......       2...1..وگرنه ..زنده از  ای ن جا نمی 

 بی حوصله ..در حا لی که پوز خند گوشه لبم بود گفتم..  

 خسته شدم داداش خیلی ..تنبلی ..خب سه!...   -

  

 خواست بیاد سمتم  که دیدم راشا با اخم وحشت ناک ی اومد جلوم و ایساد و رو به مرده گفت..  

 ه وی ..بکش عقب ...   

 بعد با حرص ادامه داد  

و بزبز ..!!!  ا ضعیفن ..می خوای ..یه دخیر  مرتیکه هنوز نمیدوبز ..دخیر
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با ا ین حرفش خوب حرصم گرفت یعتز خاک تو شت با  ا ین ..دفاع کردنت! راشا رو حول دادم و تو یه حرکت پ ریدم  

ی چپم و اوردم بالا و کوبوندم وسط قفسه سینش..دادی زد و دوقدم به عقب و پام و زدم به  دیوارو ارتفاع گرفتم  و پ ا

 پرت شد و خورد به در..  

رااشا هنوز با بهت نگام میکرد که رفتم سمتش و   پامو بردم بالا و  درست  زیر بینیش نگه داشتم ..قشنگ صدو 

 هشتاد باز کرده بودم البته رو به اسمون! !!<.  

 .زنیکه .ج..ن..د!..  یار و با  حرص گفت . 

و و بردم عب و یه و کوبوندم رو دماغش .که شبیه گوش ت   نزاشتم اخر ین  کلمه رو بگه و پام که هنوز  زیر بیتز شی

 کوبیده شد..  

ز .. برگشتم سمت راشا و یهو یه لگد نه چندان محکم زدم ..به زانوش و گفتم..    یار و دادی زد و  و افتاد زمی 

   خودت ضعیقز ... -

ز و خم شدن ..با اخم گفت ..چرا ..دعوا کر دی اگه .چ یز یت م یشد چی  ؟ جلوش ا یستادم و گفتم..     بدون اخ گفیر

ی نشده...  -.  ز  میبیتز ..که فعلا چی 

ون .بر ای اول ین بار اندگ ..فقط اندگ ترسید م  با اخم نگام می کرد که همون موقع .در باز شد و چهار تا مرد اومدن بی 

ن کاملا معلوم بود که از ..همکار ای همون  یارو ان ..تا اون مرده رو خوبز و مال ین دیدن ..با اعصبانیت اومدن چو 

 شما دار یوش و زدین ..! -..طرفمو ن اولیه که کچل بود گفت 

 لبخندی زدم و گفت م 

دش!... حق یقت ش ..نکه از اون مردا والا ما دار یوش ن می شناسیم ...ولی اگه منظورتون اون  یارو گنده است ..اون ز -

ز سمت .راشا راشا با تعجب رو به من   سم .ولی بدم نمیومد یکمی ..این راشا ادب شه!!!<<  اون مردا ..با اعصبا یت رفیر بیر

 گفت هستر !!!!  

 خب به اق ایون حق یقت و بگو ع زیز دلم! ...  -با لبخند گفتم 
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ه  شد که یکیشون نا غافل با مشت کوبوند  زیر چونه ی راشا ..با بهت نگاشون  هستر با نگاه وحشت ناک ی  بهم خی 

ون و یهو پ رید سمت هموبز که زدش  کردم .راشا چند قدم عقب رفت و با شی خم ..خوبز رو از تو دهنش تف کرد بی 

ز .با ذوق و هیجان به دع  واشون نگاه می کردم  و  با ش رفت تو دماغش ..مثل اونابی که دارن فیلم اکشن نگاه می کیز

ز و   ..حقیقتش نقشه این بود که من راشا رو از را یان دور نگه دارم نه  این که .باعث کتلت شدنش بشم..!یارو افتاد ز می 

ز ..راشا داد زد  راشا رفت سمتش تا یگ بخوابونه تو گوشش که ..دوتا از نره غولا یورش بردن سمت راشا و دستاش و گرفیر

فا ی اشغال..  ..بی چارتون می کن   م ..ولم کنید  بی شی

کم کم داشت اوضاع وخیم میشد و منم .از کرده  ی خودم پشیمو ن شدم ..اومدم برم سمت راشا که.. یهو .یکیشون  

رفت سمت راشا .دو سه تا کوبوند تو شیکمش و یگ هم زد تو صورتش ..دیگه نتونستم تحمل کنم ..اعصبابز شده بودم 

 .... نفس کش . -داد زدم.. 

 هستر نیا جلو ...  -راشا داد زد  

 وجود می خوام کش چپ نگاش کنه ..خونش پای خود ش  -یهو عربده زد 

 قلبم یه لحظه نزد ..ته دلم ..با ا ین جملش قیلی ..ویلی   می رفت ... به خودم اومدم و   

د  جفت پا کوبوندم تو دنده هاش که دا بی توجه بهش رفتم سمت هموبز که راشا رو زده بود. و قبل  این که بفهمه  چی ش 

ز که حس کردم .کمرم  دی زد و افتاد زمی ن ..رفتم سمتشون که راشا رو ازاد کنم که یهو  یگ کمرم و و گرفت و پرتم کرد زمی 

ز نره غولاست اه مگه اینا چنتان!...    به دو قسمت مسا وی تقسیم شد ..اچز گفتم و بر گشتم که دیدم یگ از همی 

 ..یهو مثل خمپاره ترکید و داد زد..  راشا 

 دیوث..بی ناموس ...  -

ز گرفت و با ش کوبوند تو صورت مرده و  مرده دست    و برگشت سمت اوبز که دست راستش و گرفته بود وو روش خی 

 راشا رو ول کرد که راشا با ارنج دست راسش کوبوند با لای ابر وی مر دی که دست چپش و گرفته بود! <<   

 ازاد شد دو ید سمت هموبز که منو .نصف کرده بود  و پاشوو برد بالا و کوبوند تو گردن اون یارو غزم یته ..دوست  وقتر 

داشتم داد بزنم بگم ..راشا بزن ..راشا .بزن هو هو . ولی ..متاسفانه از اون ج ابی که همون طور که گفتم دو نصف شده 

 کشیدم ..!    بودم .قدرت .زر زدن نداشتم و به زور نفس می
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 یار و که افتاد زمی ن .راشا هم یقش و گرفت  داد زد تو صورتش..  

 بگو گوه خوردم...   -

می خواستم بگم ...آه راشا ..به خاطر من ..فحش نده .زشت  است..از او بگذر ... ...ولی از اون ج ابی که رو حیه ی 

ز  خبیش داشتم .. دوباره ..گفتم  اخخخخخ که راشا عصتی تر ..د وتا مشت هواله ی صورت یارو کرد ..اون دوتا داشیر

 بلند میشدن .. و خوب راشا هم حتما خسته شده بود منم که ..ای بابا چند بار بگم نصف شدم! <.  

 راش .ولش کن ..بیا بری م دارن م یان. .  -

سمت همون مرده و پاشو   راشا با اعبان یت . یار و رو ول کرد و اومد سمتم و یهو چشماشو بست و با عیز ض دو ید 

ه براش  یه اخلاص بخونید صواب داره!     برد بالا و جوری کوبوند تو دنده ه ای  یارو ..که. .فکر کنم ..بهیر

اومد سمتم و تو ی ه حرکت بلندم کرد ..گفتم اخ جون الانه که مثل ا ین فیلم ا منو رو دستاش بزاره  و بقلم کنه و بگه 

در کمال ..تاسف ..من و مثل کیسه  برنج انداخت رو کولش و با  صد ای خشتز گفت ..فعلا که  ..زنده بمون .لعنتر ..که 

 رو به موبر ..ولی بعدا دارم برات! . 

 یعتز ای ن عشق و احساش که ا ین به من داره رو مجنون به لیلی نداشت! ..  

 من و گذاشت رو موتورش  و گقت  

دورم برداشت و نشست رو موتور  کلاه کاسکتش و هم برداشت و گذاشت رو سفت بگی  نیفتر ..و بعد دستاش و از -

شم..و موتور و روشن کرد و گاز داد ..از قسمتر که روش نشسته بودم گرفته بودم..به خاطر رفتارش از دستش عص بی  

 د   بودم و نمی خواستم مثل لیلی و مجنون بچسبم به کمرش ..بر ای این که صداش و بتونم بشنوم داد ز 

 ر .یهو ترمز می زنم  می افتر .. -راشا-
ی
 از کمرم بگ

 با حرص داد زدم   

 لازم نکرده..  -

 داد زد   

. . -راشا  م ی گم بگی 
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- داد زدم  

 نمی..  

 هنو ز کامل حرفم و نزده بودم که چنان ترمز گرفت که ..مثل مارمولک از پشت برای نیفتادن چسبیدم بهش!..  

 دش گفت  صد ای خندش و ش نیدم و بع

 بهت که گفتم بگ یر...   -

ک..شیطونه میگه ..هولش بده بی افته تو خیابون .. !    با حرص دندونام و رو هم کشیدم ..مرت یکه ی .. شی

 داد زدم   

 ا وی ..یه جا نگه دار ..باید واسه یه نفر کادو بخرم..  -

 .کمرم هنوزم درد می کرد ولی نه به شدت قبل. .  ده دیقه بعد موتور و نگه داشت..به زور از رو موتور اومدم پا ین . 

اونم از رو موتور اومد پا ین ..کلاشو در اوردم و دادم دستش .. و بدون توجه بهش خواستم برم سمت مرکز خ رید 

 که بازوم و گرفت و گفت..  

 چرا .به اونا گفتر کار من بوده ..؟.  -

ه شدم و گفتم    بهش خی 

ادبت کن ن بهم نزد یک چون می خواستم یکم -

 شد و گفت  

 اون وقت چرا .اومدی تا نجاتم ب دی.. ؟ -

 اب دهنم و قورت دادم و بعد اندگ فکر کردن با اخم گفتم  
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چون تو مرام من بز ..وا یسم کنار ببینم یگ رو دارن ..کتلت می کن ن بهم نزد یک شد ..گرم ای -

 تنش ..اعصابم و به هم م ی ری    خ ت  

ا نباید ظر یف و حساس و احساسابر باشن؟ پس چرا ای ن قدر رفتارت تو م -راشا گه دخیر  نیستر .؟مگه دخیر

 ..خشنه..؟ . 

..؟   بعدشم نمی خوا ی به خواطر رفتار ای خشنت ..معذرت خواهی کتز

..اون آشغال بهم نا خدا گاه بغض م ی کنم ..دستام..مشت میشه ..یادم م یاد ...یادم م یاد که ..اگه ..دوستام نمی رسیدن 

د .. یادم   ز ..... بود.. یادم میاد که ..از اون موقع به بعد به گردنم حساس شدم ..چون ..اون حیوون ..به گردنم دست می 

 میاد و نا خدا گاه چشمام پر میشه از اشک ابی که ..هیچ وقت نزاشتم ..بیشیر از چشمام ..جلو بیا ن .. 

ه میشم و میگ م  با غیض به چشماش که موشکافانه ..بهم ه ان  خی   خی 

-   .!! ز ز ..مگه معذرت خواسیر  چرا بابت رفتار خشنم معذرت بخوام..؟اونابی که منو به ا ی ن روز انداخیر

 چشمام پر تعجب  میشه منم اعصابم خط خطی میهش وق بر صد ای پر بغضم و میشنوم..! 

 بی خیالش میشم و بدون توجه بهش .وارد مرکز خرید میشم..  

ون ..هنوزم ..اون جا ست  و یه گوشه روی ..سنگا نشسته با  او  ز ی که نظرم و جلب می کنه ..می خرم و میام و بی  ز چی  لی 

ت چرم مشک ی.. زیادی جذاب شده و من موندم ..واقعا گرمش نیست ...!   اون..شلوار جذب مشگ و  سیوشی

 می رم سمتش و م یگم   

-   !  تو که هنوز  این ج ابی

  میندازه همون ابر وبی که شکسته ..میگه.   ابروش و بالا 

 مگه قرار بود جای ی برم..   -

نه اخم میکنم و م یگ م   ز  .به پرو یش لبخن دی می زنم و وقتر میبینم لبخند می 

 پرو نشو..بزن بریم کلی کار داریم . .  -
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منم دوباره گذاشتم رو شم ..  خودم نشستم رو موتور و اون نیش خندی زد و اومد نشست ..کلا و دوباره بهم داد و 

این بار  د یگه حوصله بحص نداشتم خودم .دستام و دور کمرش حلقه کردم ..اونم کمی مکس کرد ..حس کردم  به 

وند ..   دستام خ یرست ..بعد چند لحظه ..راه افتاد ..خیلی باحال می 

 به اندازه ی کافز راشا رو از را یان دور نگه داشته بودم..   

تل نگه داشت از رو موتور پر یدم پا ین که گوشی م زنگ خورد ..زنگ ساعتش ..بود ..ا چرا الان م ی زنگه جلوی ه  

 ..حتما اشتبا هی زدم ..اوما ..فکر ی به ذهنم رسید و و الارم گوشی رو خاموش کردم و الگ .مشغول صحبت شدم  

بد کاش زود تر صندلی رزرو می کردید که کنار هم می بو الو جان .؟ ..ا .ج دی ..!ای بابا ..نه من اشنابی ندارم .چی -

 دید ..چ ف شد .... باشه عزیز م بای ... 

 تلفن و انداختم تو کولم رو به راشا گفتم ..   

 حیف شد.   -

 چی .؟ اصلا  گ بود..  -راشا

 اگه مواقع  دیگه بود می گفتم به تو چه ولی ب اید نقشم و کامل می کردم. .   

ز .صندلی کنار هم هیچی باب- ز بیان ک ی ش ..حالا تو فرود گاه هر کاری میکیز ا دخیر خالم با شوهرش می خواسیر

 بهشون نمیدن میگن پره همه جا! ..  

 راشا کمی فکر کردو گفت   

 دخیر عم وی من ..تو همون فرود گاه کار میکنه ..می تونه براتون راس و  ریستش کنه  -

 ...    ...الان زنگ می زنم بهش

 کنم ..که ..نفهمه ..به این موضوع بی بردم که .  
 سغ کردم چم ای گرد شدم و ازش مخ فز

   ..! ز ز و ا ین طوری  بیخ ر یش ما نشسیر ا ز پاربر با زی داشیر  فهمیدم.تو فرود گاه شی 
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ون اور  دم و رفتم تو پیاما و بر ای ..گند نزدن به نقشم ..گفتم . ا .برام پیام اومد ..الگ .گوشی رو از تو کیفم بی 

 برگشتم سمتش و گفت م 

 ..پیام داده که کارشون حل شده ..بازم ممنون برای ا ین که خواستر کمک ک بز ..    -

 شش و تکون داد و گف ت  

 اشکالی نداره ..من ب اید بر م -راشا

 شم و تکون دادم و گفتم ..باشه ..خدا حافظ..  

 شدم ..کارتم و گرفتم و رفتم سمت اتاقم و تا وارد شدم و در بستم داد زدم  و بدون نگاه کردن بهش وارد هتل  

ای ناکسا ..پس درست فهمی دیم ..تمام  این مدت بر ای ..پیش ما بودن نقشه میکشی دین ..اما چرا ؟؟؟  -

ی بود که باران با ید می فهمید ..  ز  این چی 

-  *********

 * بارا ن  

 * ***- 

 گرم. .    خیلی ممنون بهنام .دمت

. .   -بهنام ز  خب تو هم  بیا با ما ب ریم .لب دریا د یگه همهی بچه ها ی تورم هسیر

 نه دیگه ..من ب اید کارا رو راست و ر یست کنم ..تو هم همون کاری که گفتم و انجام بده ممنون میشم ..  -

 از دست تو ..باشه ..من می رم  دیگه ..  -بهنام 

 دوسش داری ..  باشه موفق باشی گفته باشم -
ی
 امشب ب ا ید ..با روژان حرف بزبز و بهش بگ

..   -بهنام  ز  ..و ای باران دارم کم کم بهش نز دیک میشم .به نظرم هنوز زوده واسه .گفیر

 خودت می دوبز .من چی بگم.. یهو از جا پاشد و گفت ..خب دیگه .اقای ره ابی گفت -
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 . ؟  ..الان .بریم پا ین ..تو مطمءبز نمی ی ای 

 اره برو خوش بگذره..   -

بهنام .لپم و کشید و با عجله از اتاق خارج شد ..لبخندی زدم ..که همون موقع برام پیامی اومد ..از هستر بود ..بازش  

کردم ..و بعد خوندن براش ..جواب دادم و گوشی  رو انداختم کنار پس وقت اجر ای نقشم بود ..! ...ظبط صوبر که کلی  

پول داده بو دیم و به زور تو جیبم پوندم.. ی ه مانت وی خفاشی مشگ با  ..نقطه نقطه  های سفید  بابتش ..دیشب 

..تنم کردم..به موهام دستر کش یدم و اخمام رفت تو هم ..موهام و د یشب کوتاه کرده بودم ... حالا دیگه قدش تا  ز یر 

و .جالب شده بود ..اما خب من بلند و ترجیه  می دادم   س ینم می رسید ...تهشم ..طلابی کرده بودم ..فرشون کرده بدم

 ..همش از حرص ر ایان بود ..بی چاره موه ای بدبختم..   

ز تنگ مشکیم و پوشیدم و  شال مشکیمو هم ازادانه رو موهام ول کردم   شلوار جی 

کمی گود گردم. که ا ین را یان   .موهام همش دورم پخش بود.. یه رژ لب قرمز زدم .. و  ز ی ر چشمام و با ..لوازم ارا یش

 منو دید ..بفهمه که الگ مثلا من خیلی ناراحت بودم .تو این چند روز!..   

ی که همیشه ادعا م ی کردم   ز هر چند واقعا وقت ی یاد حرفاش می افتادم ..دوست داشتم خفش کنم و بر خلاف چی 

ز ان حرفا ..قلب سنگیمو ..شکسته!..     ..حس می کردم با گفیر

 که ازش داشتم ..بی  ا 
ون اومدم ..با شناختر و ن ..اگه تو اتاقش باشه ..باید یه کاری کنم بفهمه ..بی  ز اتاق اومدم بی 

 برو برگشت م یومد شاغم ه بر ای عذر خواهی چه بر ای ..خورد کردن شخص یتم ! ! 

ی نبود ..بی خیال شدم و   رفتم سوار اسانسور شدم ..    بر ای همی ن در اتاق و عمدا محکم بستم ..اما هیچ خیی

دوتا طبقه پا ین تر یگ اومد تو اسانسور. یک دخیر ..خوشگل بود با لبخند گفت ..شما نمیاید ..ب ریم لب د ریا با بچه  

 نه ..من .می خوام برم یه دوری بزنم..  -ه ای تور .. ؟ اها پس از گروه بوده ..لبخندی زدم و گفتم  

و ن از هتل ..از سسرش و تکون داد و لبخن  ون ..ازم خداحافطیز کرد و دو ید بی  دی زد ..ب هم از اسامسور اومدیم بی 

عمد کم ی ..این پا اون پا کردم که اگه را یان اون اطرافه .منو ببینه ..اما ..انگار نه انگار ...دیدم ی ه عده تو لابی 

ون ..   ..بی خیال شدم و رفتم بی 
ز ز و خ یره نگام م یکیز  ..نشسیر
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فتم .. سمت .پارک نزدیگ که به هتل بود و یه گوشه نشستم ..اوفف اگه بچه ها بیان و بفهمن هیچ غل طی نکردم  ر 

ز ..هرچند از خداشونم هست ..الان کنار جفاشون دارن خوش می گذرونن و من ا ین جا ب اید ..اب   زنده به گورم می کیز

 نمات بمکم! ..  

 م)!...  (باران جون معمولا می گن سماغ می مک

 نا امیدم .برو رو ااعصاب من نباش..  
ی
 با ز این ..اومد ..بازا ین اومد ..د برو گمشو دیگه .الان ..از زندگ

 که  خیلی قشنگه ..؟)   
ی
 (وا چرا زندگ

ه بودم گفتم.    شالم و انداختم رو شونه هام و رو چمنا دراز کشیدم و در حالی که به اسمون خی 

 خیلی -
ی
 داره به  این که ..چه قدر خودت و بزبز به خر یت ..! زندگ

ی
 قشنگه ..فقط بستگ

ز برخوردم با را یان افتادم ..هه مثل فیلما بود...    وجدانم د یگه ساکت شد ..انگار بهم حق داده بود ..نا خدا گاه یاد اولی 

 قشنگ و جالب....  

 ا ز رو چمنا بلند میشم ...  

خواست .چرا ..؟ بر ای ندیدن ر ایان ..بر ای اوبز که راحت غرور ادما رو خورد م یکنه ..؟  دلم بعد سال ها گ ر یه می

 من د یووونه شدم ..!..   

ز در اوردم و با دیدن رایان پشت فرمون ..جیغز ..خفه    ..چشمام و به حالت  دور بی 
ی
ز ..بزرگ و س یاه رنگ با دیدن ..ماشی 

 کشیدم ..  

ز پیاده شد  گوشی به دست داشت ..با اعصبابز ت تند تند حرف می زد. دو یدم پشت ..درختر ق ایم ش دم ..دیدم از ماشی 

  . 

 اگه دور و بر انیال ببینمت..بابی به شت میارم ..که ارزو ک بز که ای کاش تو المان میموندم .... -

 تلفن و قطع کرد و  کلافه نشست رو صندلی ..ه ای چوبی  وسط پارک...  

 گرفتم ..خب .باران مختو راه بنداز قبل از  ا ین که بره یه غلطی بکن ..تا ببینتت...    لبم و به دندون
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یکم فکر کردم و مثل اک  یوسان دستام و گذاشتم کنار  پیشو نیم و  چشمام و بستم یهو ..یه لامپ با لای کلم روشن  

ون .. شالم و شم کردم   شد ..زود از پشت در خت اومدم بی 

ز و  دستام و به ..نگاه   کردم اطرافم و تق ریبا خلوت بود ..رایان پشتش به من بود. .. یکم دور تر ازش نشستم رو زمی 

ز مالیدم و مالوندم رو شلوارم که خاک ی شد    زمی 

ز نبودم ..ولی چاره ای  دیگه  ای نداشتم ...پشت   ....موهام و کمی پر یوشن کردم و شالم و شل تر کردم .. از کارم مطمی 

ز سابید م که ..از پشت دستم خون   ز کشیدم و محکم فشار دادم ..اون قدر محکم پشت دستم و  رو زمی  دستم رو زمی 

ی د ..اه ..می سوزه...   اومد ..الاهی ..الناز  خی  نبیتز با ا ین نقشت ..بابا حالا نفهمید حس پسرا بهتون چیه ..م یمی 

ز   اخخخ خ -تا صد ای بدی اجاد کنه و هم زمان ..جیغ زدم و گفتم   ..دستامو بردم بالا و محکم کوبوندم رو زمی 

 ولی خدابی جیغم و اخ گفتنم ..واقغ بود ..اصلا به طرف ر ایان نگاه نکردم و در حالی که 

 ..واقعا از درد ..به خودم می پیچیدم گفتم ..اخ ...و ای ....دستم ..اوفف میسوزه ...!  

کردم ..رسم و بلند کردو با  دیدن را یا ن ..تو  ی دلم ..ذوق مرگ شدم اما در ظاهر س ایه یه نفر و با لا ی شم حس  

 اخمی کردم و گفتم  

 به خدا جن در مقابل تو کم م یاره . تو از کجا پیدات شد .. ؟ -

 ا ز تو چشماش نگرا بز داد می زد ش اید م من می خواستم  ا ین طوری فکر کنم!<.  

 گرفت و گفت  جلوم زانو زد و دستام و  

ز یت  میشد چی .. ؟  -  ..؟..اگه چی 
 چرا مواظب ن یس بر

 عقده ها حرفاش ش دلم مونده بود و موقع یت خوبی بود بر ای طلافز ..داد زدم  

تو چیکاره ای..هان ..؟ به تو چه اخه ..به تو ربطی نداره ..گم شو ..بهیر نیست ..خودت و برای   یک دستمال کاغ ذی   -

 چ یک نکتز ..؟  این قدر کو 
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ز بلندم کرد و تو صورتم داد زد    چی کار می کردم ..هان ..؟ -با خشم به طرفم اومد و بازوم و محکم گرفت و از زمی 
ی
میگ

..تو رو دیدم که ..رفتر تو اتاقش ..دیدم که همو بقل کرد ین ..باهم عکس گرفته بودین ..ب اید ..چی کار می کردم 

ز فکری که به شم زد   این بود که ..باها شی ..فکرشم نمی کردم ..برادرته..  ..اولی 

 بازوم و که حسابی درد گرفته بود و از دستش ازاد کردم و گفتم   

اصلا بر فرض دوست پسرم بود ...! توباید اون حرفا رو م ی زدی <<<؟ مگه تو چی کارمی ..ها ..؟ ..مگه خودتو -

ی م یگم ...چرا ... اصلا ..واسه ..چی  هر یکسال و خورده ای دوست دخیر ..عوض نمی کتز  ز ..!!..مگه من به تو چی 

 من و بوسیدی ..! ..به چه حقر ..! دست ای خو نیمو ..کوبوندم تو  سینش و داد زدم و گفتم ..ازت متنفرم...   

 متنفرم که ..هر باز ..خوردم میکتز ..و  هیچی بهت نمی گم..  

 با بغض گفتم  

 تنهام ..من ه یچ گ رو ندارم...   اصلا میدوبز چیه ..من -

.. ؟   پس واسه چی هی سو استفاده میکتز

 بهم نزد یک شد اون قدر نز دیک که مجبور شدم به د یوار بچسبم ..اروم گفت  

ز می دونم اذ یتت کردم ولت  بتی ن تو منو  داری ..من پیشتم .. -  ببی 

 با حرص حولش دادم و گفتم..  

 بالای شتو نگاه کن..  -

ه بود که داد زدم   میگم بالای - بهم خی 

 شتو نگاه کن..   

 خب ..؟ - رایان کلافه گفت 

 جز اوبز که اون بالاست من کش رو ندارم ...  -با بغض گفتم. 
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ز ..من تو رو بوسیدم چون ..چون ... اون لحظه به نظرم ..به نظرم ..اون .تنها کار بود که  بهم نزد یک شد و گفت ..بببی 

ز ...اصلا ..اگه یه نفر بیاد بهت بگه ..دوست دارم ..تو چی کار می کتز ..؟ دلم م خواس  ت بکنم ..ببی 

 قلبم با لا و پا ین  می پرید ..اما بدون توجه به حرف قلبم گفتم   

 اگه کش گفت دوست دارم ..زود باور نکن ..  -

ز یرش ...این ..شعاره منه راجب به دوست    خیلی ها م یگن باروون و دوست داریم ..ولی بارون که میا د با چیر می رن

ز ... اگه ی ر وز یه نفر بهم بگه دوست دارم ..اول میبینم ..مرده عمله یانه ..بعد تصمیم  میگرم راجبش. .    داشیر

 یهو به دستام نگاه کرد و گفت ..و ای دستات. .  

ه شدم ..الگ الگ کلی خون ..رفته بود ازشون...    به دستام خی 

 نزد یک شد و گفت   بهم 

 دعوا رو می زاریم واسه بعد ..اول بای د دستات و خوب کن یم ..   -

ه بری  ..نیا زی بهت ندارم..    بی توجه بهش به سمت هتل راه افتادم و گفتم خودم ..خوبش می کنم ..تو بهیر

ه ..که .. دم در هتل یه عده ..از بقلمون رد شدن و رای ان نتونست کاری کنه ..فقط با اومد سمتم تا بازوم و بگی 

ه شد ...    همون نگاه خشنش ..بهم خی 

ه بازوم و بگی  ه که   لبخندی دور از چشمش ..زدم و سوار اسانسور شدم اونم ..با من وارد اسانسور شد ..اومد دوباره ..بیی

 ..دو نفرم همراه با سوار اسانسور شدن ..ا ی حال کردم قیافهی پنچرش و  دیدم . . 

ون  این جا دیگه کش نبود ...  تو ط  بقه  خودمون ..اوم دیم بی 

ز ی بگم ..که دیدم نمیهش ..این منو به زور می بره  اومد سمتم و بازوم و گرفت و گفت ..بیاد بری بیمارستان ..اومدم چی 

م انگا ردارم  می افتم بیمارستان ..تصمیم گرفتم نقشه شماره چار و اجرا کنم ..یهو چشمام و خمار کردم و پاهام و شل کرد

 ..را یانم با عجله دست انداخت دور کمرم و با چشمای گرد گفت ..باران .< ؟ بی حال گفتم ..کارت اتاقم!!!....   
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ز و دست تو جیب مانتوم ..کرد و وقتر دید ..کارتم نیست ..گفت .کارتت حتما پا ینه ..نمی   با حول من و نشوند رو زمی 

و دست انداخت دور کمر و زانوم و تو یه حرکت ..بلندم کرد ..از خوش حالی رو به موت بودم تونم ولت کنم ..برم.. یه

 ...لا اخره مثل  این فیلما  یگ ..این جوری بقلم کرد!!!!..   

دیدم که رفت سمت اتاقش .. در و باز کرد و من و انداخت رو تخت ..صد ای قدماشو می شنیدم که با عجله  این ور و  

رفت .. س ایش و  رو شم حس کردم و بعد ..زبری ته ریشش و رو گونم ..قلبم بد جور می زد  صداشو از   اون ور م ی

 فاصله نزد یک شنیدم .. 

ز شی  ین بیارم ... - م برات یه  چی   تو ه یچیت نمیش ه ..نه تاو قتر که من هستم.. یک م صیی کن ..می 

 ...  و چند لحظه بعد صد ای بسته شدن ..در اتاقش اومد  

بان قلبم چند لحظه نفس عمیق کشیدم  و بعد ..دست کردم تو  ا ز بالای تختش پردم  پا ین و اول بر ای تنظیم ضز

جیب شلوارم و ظبط صوت و در اوردم .. ..اه  زی ر تختش ..جابی نداشت  بزارمش.. یکم دور خودم گشتم .. و در اخر 

ی گذاشتنش بود .ظبط و بزور اون جا جا دادم و دکمه  ی روشن .. دو یدم سمت ...اینه و پشتش.. یکم ..فظا بر ا

 شدنش و زدم..  

دو یدم  و پر دیم رو تخت و تو همون حالت دراز کش یدم ..که دویقه بعدش ..در باز شد و صد ای قدماشو شنیدم  و 

بی حال کردم و  بعد تخت تکوبز خورد ..دست ا ی شدش و گذاشت پشت گردنم و کمی بلندم ..کرد چشمام و کم ی

 بازشون کردم ..با اخم ملا یمی گفت ..این و بخور..هرچی که بود و م ی دونم چی بود و خوردم .فقط خیلی شی رین بود 

 ..الگ مثلا حالم جا اومده ..از رو تخت بلند شدم و گفتم .من باید برم. .  

خونیمو شست و  خشک کرد ..منم سغ م اومد سمتم و با زوم و گرفت و برد سمت دسشووبی بدون حرف ..دست ای 

 کردم به خودم دلداری بدم . که ار زو ترحم ای ن کارا رو میکنه ..چند تا چسب زخم ..اورد و پشت دستم ..زد .  

ه شد و گفت   حالا -بهم خی 

 می توبز بر ی ..  

 ارو م و نگامو ازش دزدیدم و گفتم..  

 باشه بای. . 
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ز الان سه ساعت گذشت ..لبخندی زدم ..من نقشم و   بدون نگاه کردن بهش رفتم ..تو اتاق خودم ..هوفف ..ه می 

 عملی کرده بودم .....امید وارم به بچه هام مثل من خوش گذشته باشه!!!!<.   

 * ** 

 و ای بچه ها ساکت ..صداشون داره میاد ..فقط ارومه ..   -النا ز

 به ..لپ تاپ رو یا نگاه می کر دیم .. هممون رو تخت ر ویا ..نشسته بودیم و با دقت 

 صداشون ..م یومد اما اروم...  

 چرا  این قدر یواش حرف م یزنن!  -محیا 

 هستر زد پشت م حیا و با دست علامت داد ساکت..  

.بچه ها ..فقط می تونیم سه روز دیگه بمونیم ...حالا به نظرتون تو  این سه روز می  -صد ای ..مهام اومد که گفت 

 ونیم چی کار کنیم ..!  ت

 صد ای دانیال و تشخیص دادم ..اما ..فکر می کنم ..خیلی دور نشسته بود که صداش نمیومد .. .  

 چند ثانیه سکوت بود و بعدش صد ای ر ایان اومد.  

 دانیال ..دوباره شو کله ی ساناز پیدا شده...  -

 یم اینا چی می گن ..   اخم ای الناز رفت تو هم ..هممون فقط گوش شده بودم بتی ن

..  -راشا ه به چه حقر ../ اون .دخیر  چی

 صد ای دانیال این بار .واضح اومد   

 بیاد ..برای اون ..ت وی دل من ..دیگه  هیچ جابی نیست ..خودونم می دونید .الان .فقط  -

 الناز ..... 

 کلا ..زد تو حال هممون..  هممون با چشمای گرد شده برگشتیم سمت الناز ..که.. یهو صد ای ارشام .. 
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-بچه ها این خونا چیه ..؟ رایان  -

 هیچی ..ولش کن..  

 النا ز با حرص .. ز یر لب گفت  

 اه ارشام زر نمی زدی چی می شد ..اه یعتز میخواست  چی بگه .!...  -

 روی ا با حرص گفت  

 هیسسس س  -

ا رو  بچه ها ..زنگ زدم ..به بهراد ..با باباش هماهنگ کنه -مهام ..که ..به  اون  یارو راهنم ای تور .بگه فردا دخیر

تشون ...شهر با زی ....    بیی

 تا  این و گفت ..هممو هم ز مان .گفت یم ..  

 هیعععععععععع  -

 دستم و جل وی دهنم گرفتم تا جیغ نزنم ..چشمای هممون گرد شده بود ..جز محیا .کهه انگار خیی داشت! ...  

ا شک نکردن .. ؟ رایان می گم...ب -دانیال   .. ؟ -چه ها .به نظرتون دخیر  به چی

به  این که  - صد ای ..دانیال .ک می اروم شد ..هممون .گوشامون و به لب تاپ چسبونده بودیم  دانیال

 ..همهی ..این سفر و ما برنامه  ریزی کرده بودیم ... 

 دوبا ره هممون با چشم ای گرد شده گفتیم .  

 هیعععععععععع  -

  با حرص پاشد و گفت  هستر 

 دهن مهن هرچ ی ..نقشه کشه ..ش و یس...  -

 با حرص گفتم   
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 ا وبی به خودت فحش بده .ما هم نقشه کشیم ..ولی نه از نوع این ا ..!  -

 یعتز .چی اخه !...   -روی ا 

 النا ز با حرص لب تاپ و بست . و گفت  

 ..می دونیم ..  یعتز خاک تو شمون ..که مثلا خودمون و باهوش-

ا هست که شما نمیدونید ... -محیا  ز  بچه ها ..هنوز خیلی چی 

ز ای جدید و ندارم...   -روی ا   ..چی 
ی
 تو رو خدا م حیا ..چرت نگو که امادگ

 اما مهمه ..بهتون که گفتم .ارشام اومد ..لب دریا و برام درد و دل کرد..  -محیا 

 خب.. ؟ -هستر 

 یم ظبط کردم ..  محیا ..من .حرفاشو با گوش 

- با ذوق گفتم  

 باریکلا ت و  

 گوشیشو اورد گذاشت وسطمون و صدا رو پخش کرد..  

ی که ارشام تعر یف کرده بود ..تو  شم چرخ می خورد   ز  که ارشام زده بود ..هرچی 
 هر حرفز

ز ..! برای همینم   ..مگه میشه ..!..رایان ..یه داداش داشته !.. یه دوست ..دیگه داشیر

لاقاشون  این قدر عجیبه ..! بعد مرگه دوستاشون  این جوری شدن ..درک درد ابی که رایان با از دست دادن ..اخ

بردارش کشیده برام غی  قابل باور بود . ..با تصور ا ین که .اگه یه روز بهنام و از دست بدم ه حالی میشم ..موبه تنم 

 راست شد ...  

 !!!!! درک کرد ..نه تنها من بلکه بچه ها هم مثل من شده بودن...  نا خدا گاهم ..رایان و اخلاق سگشو .! 

ی به اسم ساناز بود که عشق قدیمی دان یال بوده!..    النا ز ..تنها ..حواسش پیش دخیر
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ز بود ..ر ویا ..داشت  زیر بقلشو می خاروند ...! الناز ..حسادت از   هستر اخماش تو هم بود ..محیا نگاهش غم گی 

 که می کرد و من مبهوت بودم! <.  چشماش چی 

فقط هم ی ن نیست ...یادتونه ..روزز زی که یگ از دخیر ای دانشگاه ..راجب به پسرا بهمون تو ض یح داد - محیا -

 ..اسم.. یه پسره دیگه به نام بهراد و اورد...  

 اره یادمه ..  -هستر  

ه ..فردا شهره با زی الانم که شنیدید ..مهام گفت زنگ زده به بابا  ی -محیا   بهرا د و گفته .که ..به بابا ش بگه .که تور و ببیی

  .. 

 نهههههه!  -النا ز 

اره ...بعد ..ما الان با تور باب ا ی این یارو اومدیم .کیش ... -روی ا  ز  می 
 یعتز  . این بهراده ..باباش تور مسافربر

 زدم تو شم و گفتم ..   

 یم تو برف!..   یعتز کلمون و مثل خر جا کرده بود-

 باران ..معمولا میگن کبک...  -روی ا

ی واسه من!...  - با حرص گفتم   ببند ..حالا نمی خواد ا یراد بگی 

ز ارشامم .گفت که باب ای ای ن پسره ..اژانس مسافرت ی داره...  -هستر   ارههه برای همی 

 روی ا یه و مثل برق گرفته ها پرید و گفت  

کت  ایرانسل و  این چرت و پرتا پار بر داره!..  تازه من فهمیدم مهام .تو -  ..مخابراط و ..شی

هییعع یع بز پیام مربوط به  ا ین مسافرتم که .برامون از. یگ از شماره ه ای ا یرانسلی اومدم کار خود -هستر  

 ناکسشون بوده!..  

 یهو پ رید و گفت  

 .فهمیدم ..  تازه تو فرود گاهم پاربر دارن ..خودم  از راشا . -هستر -
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 با موشت کوبوندم تو کف دستم و با حرص گفتم  

ای ن یگ رو   -یعتز .مارو اوسگول کردن و اوردنمون مسافرت ..ولی اخه چرا .. ؟ محیا -

 دیگه خودشون باید بهمون بگن...  

 به ساعت نگاه کردم و با چشم به هس بر اشاره کردم که ..خودش فهمید و یهو گفت  

 ..بری م لب در یا ..!  و ای بچه ها -

 منم خودم و ذوق زده نشون دادم و گفتم اره ب ری م  

 النا ز ..بهمون نگاه کرد و متوجه موضوع شد و گفت   

 اره .حوصلم ش رفته ..  -

ز خن دی  یواکی زد و گفت  ون یک م .باد بخوره به مخم..  -محیا لیی  اره منم مخم سوت کشی د بریم بی 

 . باااشه ب ریم. -روی ا

 با لبخند از جام پاشدم و گفتم  

 بچه ها ت یپ بزبز د .تیپ باحال ..فهم یدین..! -

 چرا .. ؟ -روی ا

 به الناز اشاره زدم که زود گف ت 

اره اره ..تیپ بزنیم شاید ای ن پسرا هم بودن .کلی ..حرصشون دادی م همممو ن رفتیم اتاق  -

 ای خودمون  تا اماده شیم .. 
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ز ز مشگ  پوشیدم با یه مانت وی جلو باز نازک مشک ی ..شلوار کتون تنگ قرمزم و پوشیدم ته پاچه هاشو دو   یه بولی 

لایه تا زدم که به مچم رسید ..شال قرمزمم شم کردم و موهام و فرق راست کردم و رژ لب قرمزمم زدم.کتوبز ه ای  

ون کشیدم و پام کردم..    مشکیمو از ته چمدونم بی 

 داده بود..   مامانم برام پ یام

 بازش کردم و جوابشو دادم ..دلم براشون تنگ شده بود. .  

و ن که هم زمان با من النازم اومد ب یر ون . .   اومدم از اتاق بی 

ی بودن ..تا رونش م ی رش د ..روشم   هن مردونه. ی چهار خونه پوش یده بودکه چهار خونه هاش سفید خاکسیر یه پی 

ز بافت سفید پو  ون .. بول یزه کوتاه بود و تهش مانت وی  یه ..بولی  ه داده بود بی  ز شیده بود  ویقه ی .مانتوش و از بولی 

ی پو شیده بود با کتوبز ه ای سفید ..و شال مشگ..   ز تنگ خاکسیر ون یه شلوار جی   زده بود بی 

 بابا خوشگل..بابا .. زیبا ..بابا قناری . .  -النا ز

و ن زر نزن بابا .رفتم در هستر رو -  بزنم که در اتاقش باز شد و اومد بی 

یه مانت وی کوتاه لیموبی پوشیده بود و روش یه کت کوتاه .لی داشت ..با شلوار لی و شال بی حال لیم وبی و کفش 

 بابا تو پدر ست و در اور دی ...  -ای تخت  لیموی ی هم زمان هم من هم الناز گفتر م 

 خندید و گفت ..تو ببند قناری..  

 فت قناری .با حرص اخمام و تو هم فرستادم که النازم خندید و گف ت  تا گ

 ا اتفاقا منم بهش گفتم!!!..  -

و ن .   هستر رفت .زد به در اتاق محیا که .محیا ..اومد بی 

محیا دق یقا ت یپش مثل الناز بود فقط مانتوش ابی بود ولی بولی ز بافت روش .همون رنگ بود ..شلوار جینشم . لی 

 .  بود. 

و ن   در اتاق رو یا هم باز شد و ر ویا هم پ رید بی 
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ز سفید ..یه تل .نازک سفید م زده بود.موهاش و بافته بود و    پوشیده بود ..با شلوار جی 
یه مانت وی کوتاه صوربر

کنارش رو شونش انداخته بود ی ه شال سفید  نازک شش کرده بود  و ؤز لب براق صوربر  زده بود ..کفشای پاشم  

 ..صندلای ..صوربر سف ید بودن .. درست مثل صندل مشگ ه ای من..  

 همه با لبخند نگاش کر دیم امشب اصل کار اون بود اون با ید ..قشنگ میشد . .  

 با بهت گفت  

 چرا مثل سکته  ای ها ..من و نگاه می کنید ..!  -

ون با تعجب ..اول از  هممون به خودمون اومدیم و به سمت اسانسور راه افتاد یم ..که در ا  باز شد و راشا اومد بی 
تافر

همه به هستر خ یره شد و ش تا پاشو با چشم ای ر یز کرده بر انداز کرد و بعد به بقیمون نگاه کرد و شی تکون داد و  

نسور بسته  رفت سمت اتافر و در زد ..اسانسور که اومد ب الا هممون رفتیم توش و قبل  این که در اتاقه باز شه درای اسا

 شد..  

 * * 

به دریا که نز د یک شدیم ..دست ای رو یا رو گرففتم ..هست ی هم اومد .اون دست روی ا رو گرفت و الناز و مح ی  

  .. ز  ا شونه هاش و گرفیر

 بچه ها دوربی ن مخفیه ..! چرا ا ین قدر مهربون ش دید ..شما!..  -روی ا

ون که ر ویا   با بهت گفت..  ا ز ..پشت سخره اومدیم بی 

 یادتون بوددد!!!  -

 همه یه و جیغ زدن تولدتتتت مبارک!!.....  

ز جمع یت با خنده اومد جلو گفت ..تولدت مبارک چه طور بود << ؟ با خنده گفتم    بهنام از بی 

 عالی . .  -
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ز ..وسط ساحل ..به حالت قلب ..اتیش  روشن شده بود و وسط همه اومدن و با شوچز و خنده به ر ویا تیی یک گفیر

ز  ز کوچولو یه  کیک کوچولو شبیه ..ماشی   قلبه ..روی می 

 ..بود ..   

 همه ی بچه ه ای تور بودن. .  

 روی ا اشک گوشه ی چشمشو پاک کرد و گفت  

 و ای من فکر کردم یادتون ن یست .. ! -

 ت در ست وسط قلب .. ..   هممون رفتیم بقلش کردیم ..با ذوق رفت سمت ..ات یشا و از بینشون رد شد و رف

 حال کن ..قلب و  ایده ی منه .ها. .   -النا ز 

 ماشینم اید ه ی منه. .  -هستر 

 با حرص گفتم ..منم ..بچه ها ی تور و اوردم..  

 محیا ..ببخشید پس اتیشا و رو گ .درست کرد! ..  

 یگ از پسر ای تور گفت  

اشیتز که اون جا بود شد و در صندوق عقب و باز کرد .که همش باند  تولد بدون اهنگ نمی چسبه .. و  سوار تنها م-

 بود <<! . و بعد رفت اهنگ گذاشت که کل ساحل و ترکوند!..  

دوستت  -روژان با لبخند اومد پیشم و گفت  

 خیلی خوش حال شد..  

-با لبخند گفتم  

 اره خیلی ...  

 ...   همه ی دخیر و پسرا با  خنده جیغ چی غ می کردن
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   * ****

--رو ی ا 

  * *** 

باورم نم ی شد ...واقعا ..حس خیلی خو بی داشت ..چه ها همه دور اتایشا جمع شده بودن و من جل وی  کیک 

 ماشیتز با مزم بودم ..با لبخند چشمام و بستم و ارزو کردم که  

 ..همیشه با دوستا و عشقم باشم .خخخ . و شمع رو ماشی ن و فوت کردم. .   

 چشمام و که باز کردم با دوتا توشله ی عسلی واجه شدم ..حالا توشله یا تیله ..فرقش چیه .<!!!  و  

..می پرید ...    با بهت نگاش کردم .کمی دور تر از بقر ه با لب خند نگام  می کرد ..قلبم بالا و پابی

کس النا ز دوربینشو انداخت بقل بهنام و پ ری د کنارم و ایساد و گفت  بهنام یه ع 

 ا ز من و ر وی ا بگی  . . 

ز نگاه کردیم و بهنام از   پشت بندش ..باران و هستر و مح یا هم اومدن ..هممون ..با لبخند و نیشا ی شل به .دوربی 

 مون عکس گرفت..  

 سغ می کردم به ..مهام نگاه نکنم ..و لی مگه میشد ..! 

شعورا نگرفته بودن ..اما برچز گرفته بودن ..خخ ..کادوی بهنام  نوبت به کادو ها ر سید .بچه ها ی تور ..خیلی هاشون بی 

 یه ..ساعت ..خوشگل با دسته.. ی چرم مشگ بود..  

 کادوی ..هستر یه گردنبند ..شکل گ یتار بود به رنگ نقره  ای ..  

ز بود ..معلوم بود خیلی گرونه  اهن دکلته ی خیلی ناز بود که .روش پر نگی   ..  بود کاد وی الناز .پی 

 محیا  برام  اودکولن ..محبوبم و خریده بود  
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ز نکنه براش تانک خ ری دی !..در   جعبهی کادوبی باران خیلی گنده بود ..همه شوچز میکردن و به باران م یگفیر

نگاه جعبهرو باز کردم ..که دیدم یه جعبهی دیگه توشه ..باز در اونو باز کردم دیدم یک ی دیگه توشه ..کلافه به باران 

اد نیست که!..   ز ز .مثل ادمی 
 کردم و گفتم  کادو خر یدنیر

 حرف نزن بازش کن..  -خندید و گفت  

با ز در جعبهی بعدی رو باز کردم ..دیدم تو ی اونم باز یه جعبه ی دیگست ..هم ین طوری س ایز ز جعبه ها کو چیک 

خیلی کوچولو رسید ..با حرص .بر ای باران خط و نشون تر میش د ..این قدر جعبه هارو باز کردم .. تا اخر به یه جهبهی 

 ک شیدم .اخه ..این کارا ..چیه ..!  

ی که جلوم بود چشمام گرد شد ..   ز  در اخرین .جعبه رو باز کردم که ..با دیدن ..چی 

-همه زدن  زیر خنده  

 باران  این چیه .. ؟ 

 بی سواد عروس هلن دیه ...  -باران

ش ب یرون  یه چی زی مثل قناری بود .اندازه کف دستم ..صورتش  پر پر ای .زرد بود و رو  ارو م از تو جعبه اوردم

لپاش  اندازه  ی  یک گردالوی کوچولو ..نارنچی بود..بقیه پراشم سفید   بودن ..خیلی ناز بود ..با خنده گفتم ..حالا 

 اسمش و چی بزارم!..   

لوس ی هستر  -النا ز با ذوق گفت بزار

 ناز و گفت  زد توس ر ال

 اه بم یر با ا ین اسم گذاشتنت بزار .بروسلی ..خودمم بهش کاراته یاد میدم ..!! ! -

 محیا با چشمای گرد شده گفت  

 نه نه .کم از دست خودت میکشیم ..اسمشو بزار ..کاکولی!   -

 نوچچچ خودم روش اسم م ی زارم   - باران با حرص گفت 



   کلاه دارا ن 

  

 388 
  

 .  اسمشو بزار انقزی دور لپاش قرمزی . -

 همه ززدن  ز یر خنده ..  

 نه .بزار... -باران 

 اه مال خودمه ..خودم روش اسم م یزارم .. -با خنده گفتم 

ارم....مهام...   ز  اسمشو می 

 یهو همه ساکت شدن...  

 هستر با بهت گف ت  

 خل شدی..مهام چرا .. ؟ -

 با لبخند ..مهام و ناز  کردم و گفتم.   

 اسمشو مهام بزارم دیگه. . ای بابا ..دوس دارم -

 ولش کنید .کلا از اول خل بود. .  -باران 

 خلاصه ..کیک و خوردیم و یکم  دیگه .خوش گذروندیم ..و من د یگه مهام و ن دیدم ..  

م!...    منظورم ..اون مهامه ..نه کفیر

* *** 

 ...  هستر

* * 

ون یه کم قدم بزنیم .بچه ها که .ت و هتل بودن .. ..بهنام با روژان برا ی اشن ابی  بیشیر با باران .. اومده بو دیم ..بی 

ده ..حالا از الان ..اونو می بره ب یرون   د یه بار خواهرشو ب یرون نیی ز رفته بودن. .رستوران .. و  این باران مدام غر می 

 .منم همش به خواهر شوهر با زی  ها ش می خند یدم ..  
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 می گم بروس لی ...  -باران 

 -تم  برگشتم سمتش و گف
ی
چی میگ

 .چ یک چیکه .. 

 خندید و گفت..  

ه ..مهرنوش...  -  اون دخیر

 خب .؟ -

می دوبز ..که .من و تو از اولم .موافق نبودیم الناز باهاش دوست شه ..اما خودش خر یت کردو باهاش دوست شد  -

ش به الناز و دیدن خوشگ ..به اون گفت ارش یاء و دوست داره ولی به ما نگفت ..اون مهرنوشه اشغالم .از حسودی

لی ارشیاء اب دهنش باز موند و به الناز خیانت کرد .مخ ارشیاء و زد و باهاش عرو ش کرد .حالا هم که ..تو یه 

وع نشده تموم شه   قدمیمونه ..الناز گفت وقتر با دانیا ل بوده دیدتش ..دوست ندارم .عشق الناز و دانیال شی

ز ..   ..میدوبز که اون مهرنوشه کثافت و   ارشاءهر کاری واسه خراب کردن .الناز می کیز

ز جلو ی واسه مچ ا تا بیشیر  به الناز نزد یک شن. .    حتر ارش و انداخیر

ه سالم بود .تو کوچه توپ با زی میکردم ..ارش و ار شیاء و   ز نا خدا گاه دستام مشت م یشه ...یادم میاد ..فقط سی 

پسره ی اشغال ..که ..از من خوشش م یومد ..ما زیار لعنتر ..اومد ..جلوم ..اذ یتم  دوستشون .اومدن تو کوچه .. همون 

ز ..برای  کرد ..بزور بهم سغ میکرد دست بزنه ..حتر موهامم قیچی کرد ...چون. . یه بازز زده بودمش ...فقط بر ای همی 

ز به گردنم حساس شدم ..اون روز ارش و ارش یاء در مقابل .التماسام ..فق ط نگاهم کردن .. این کینه قد یمی فقط  همی 

ز ای ن قدر از .ارش و ارشیاء  بدم میاد و از ..اون ..مر تیکه ..که ......هیچی ..فقط اگه یه رو زی  بر ای همینه .برای همی 

 ببینمش ..بدون ..اطلاف وقت ..می کشمش... 

رفت و به چشمام زول زد با صدای گرفته در حالی باران انگار فهمید  چه خاطرابر رو دارم مرور می کنم ... که دستم و گ

از اولم از مهرنوش بدم م یومد ..خواهر همون .ما زیار -که سع ی میکردم جل وی ری زش اشکام و بگ یرم ..گفتم  

 ..ح یوون بود ..گوشت در گوشت 

 ..حروم زاده بودن. .   
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 یهو نگاه باران به پشت شم قفل شد ..با چشم ای گرد گفت  

 از ناکس حرف زدیم پیداش شد!   اه -

ل  با بهت برگشتم و با دیدن.. مهرنوش ..که دستش ..پر .پاکت ای خ رید بود ..چشمام رنگ خون گرفت .. بر ای کنیر

خودمم ..خودم و رو ..صندلی بقلم پرت کردم و سغ کردم نفسای عمیق بکشم ..هه لعنتیها حتما هتل رو به رو یمو ن 

 بودن..   

 د جل وی باران و ایساد و با پوز خند گفت  مهرنوش .اوم

 به به ..باران خانوم ..  -

ا تو هم که  این -بعد برگشت سمت من و با کینه نگگام کرد و گفت  

ج ابی ..ش به  ز یر ش دی   انگار!..  ادامسم و باد کردم و جل وی  

 چشماش ..از دهنم در اوردم و چسبوندم به پشت ..صندلی  و 

 م رو بهش گقت 

ز عز یزم واسه کش دور وبی کن که حوصله همون یه روتم داشته باشه..    ببی 

هستر ..اروم -از جام بلند شدم برم سمتش ..که باران گفت   

 باش ..ولش ..ل یاق ت نداره...  

 مهرنوش..با پوز خند  رو به  باران گفت  

 !..   باران ع زیز م ..بچه شدی ..موهات و بافتر انداختر رو شونه هات-

اشار ش به باران بود که فرق راست باز کرده بود و موهاش و بافته بود ..به نظرم باران خوشگل ترم شده بود و کاملا 

 معلوم بود باز حسودی کرده...  

 یهو از جام بلند شدم و یقش و گرفتم که ..پاکتای خرید از دستش افتاد ..فشاری به گلوش دادم و گفتم  
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 گردنت و بشکونم و ش داغونت و بزارم رو جناق سینت و خوراک ..سگت کنم ...   حقته الان . -

م راحت بشه .ولی ولش نکردم ..با حرص گفت..    تقلا کرد از شی

 ولم کن روابز .. 

یقهی مانتوی سورمه ای رنگش و ول کردم و با پوزخند جلوی پاشو تف کردم ..که با اعصبابز ت ازم فاصله گرفت ..رفتم  

 ن طرف وا یسادم تا بارانم.. یکم شستشوش بده..  و او 

 مهرنوش با نفرت نگاشو ازم گرفت و رفت جل وی باران و ا یساد و گفت  

 تو  دوستات همتون ..خرابید ... -

 بارانم .با خون ش دی لبخن دی زد و گفت  

ه دیگه رو در میاره ... هه حالا فهم یدی . - ی ه که اشک یه دخیر  .خراب کیه  خراب  اون دخیر

 ..؟ 

 دیگه داشت از حرص می ترکید ..  

 اومد خیداش و برداره ..که روب ه باران با لبخند گفتم   

و ای باران با فوتبال چه طوری .. ؟ باران -

 چشمگ زد و گفت  

 چه جورم..  -

 و با پاش ..پلاست یک خ رید .مهرنوش و شوت کرد که افتاد وسط خیابون . .  

 با ذوق گفتم  

 چه میکنه  این با ز یکن ..از تو پارک با  یه شوت ..می زنه تو ..خیابون .. -
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مهرنوش با حرص جیغز کشید و اومد ..پلاستیک  دیگه رو برداره . که پلاست یک و زود برداشتمش و انداختم رو پام  

 در حالی که رو پابی می زدمش ..با خنده ..شوتش کردم وسط خیابون . . 

 ید و داد زد   مهرنوش ..جیغز کش 

 ازتون متنفرمممممم -

 و در حالی که .تند تند می دو ید ازمون دور شد. .   

 دور و بر ..الناز بپلگ ..لهت م ی کنم جغجغه -داد زدم 

 باران مشتشو اورد جلو که ..مشتم و کوبیدم به مشتش و با خنده گفتم   

 حالم اومد شه جاش ..بریم. پیش بچه ها...   -

 اره ب ریم ...  -باران 

برگشتم که با دیدن سه تا بچه ی کوچولو که رو چمنا نشسته بودن ..با چشم ا ی گرد نگامون می کردن چشمام 

 گرد شد...  

 با حول گفتم   

 اون اوبز که ا ذیتش کردیم .ادم بده بود نه ما...  -

 اره مثل مادر ناتتز سیندرلا ...  -باران 

 ل دو یدیم .. دست باران و گرفتم و به سمت هت

 وار د .لابی هتل شد یم ..که ..دیدیم الناز و مح یا و ر ویا  دارن میان سمتمون..   

 روی ا با خنده گفت  

 بچه ها یه مهمون ی ..افتادیم ...  -

 با تعجب گفتم  



   کلاه دارا ن 

 393 
  

 کجا .. ؟ -

ردن ..می خوان هم ین جا جشن یگ از دخیر و پسر ای تور ..با هم نامزد کردن .. یه باغ .کوچولو موچولو کر ایه ک-محیا 

ن ...   بگی 

 با تعجب گفتم  

 بعد اینا ننه بابا ندارن !..  -

 عاشق  این دخیه بوده ..این جا -النا ز-
ی
نه ..دوتاشون پرورشگاهی ان و با هم اومدن  این سفره ..بعد ..پسره که از بچه گ

 خواستگاری کرده!  

 و دعوت کردن!<.   خب  اینا که مارو نمیشناسن چرا ما ر -باران 

 روی ا کلافه گف ت 

ان کردن ..بعدشم اونا - ز ..خب شما برای تولد من دعوتشون کر دید ..اونا هم جیی اوفف چه قدر سوال می پرسی 

ز .همهی بچه ها رو دعوت کردن ..چند تا از دوستاشونم از تهران  یا اون ابی که این جان  کش رو ندارن ..برای همی 

 . . از  ا ین جا م یان 

 من و باران شی تکون دادیم ..  

که دیدیم بچه ها ی تور ..با اق ای ره ای ی و اون یگ یارو اومدن ..حالا که میدونستم ای یار وبی رهابی و او  یگ  

ز و  ز پس .. زیاد .بی مارو نمی گرفیر از.افراد باب ای دوست ای پسرا بودن نا خدا گاه ازشون بدم م یومد ..واس خاطر همی 

جای ی نمی بردنمون ..واس خاطر این که ..کارشون فقط نقش با زی کردن واس ما بوده ..تا ..بیارن مارو و  

برگردونن..طبق قراری که با بچه ها داشتیم ..نباید به ر وی خودمون میوردی م که همه چی رو فهمیدیم....این طو ری 

 جلو تر بودیم . . 

 سوار ون شدیم ..و  ای بچهی اون
ی
زن و مرده هم که کل مسافرت ونگ زد ..اه اه مخم سوتید ...با بابا و مامانم   همه گ

ز  نبود! ..   شون بره .. می دونم سنگ دلم نیا زی به گفیر ز  یکم چتیدم و براشون از خودم عکس فرستادم   یکم جی 
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 نگه داشت .. هممون با ه یجان پیاده ش دیم چز لی وقت بود 
ی
شهر با زی نیومده بودم  بلاا خره جل وی ..پارک بزرگ

 ..بهنام و روژان قرار بود خودشون بیا ن 

ز   میکیز
ی
 می ک نیم ..اینا کجا زندگ

ی
 با دیدن شهر با ز ی ش ..دهنم ..باز موند ..ما کجا زندگ

 ..همون دم ..ورو د ی ..دوتا دلقک با مزه و ایساده بودن و بالا پا ین می پ ریدن ..   

د ..چندین ..جا  با بچه ها با هیجا ن وارد شد ز ز .اب فواره می  یم ..اوفف ..نگاه چی درست کردن ..یه جاش ..از ر وی زمی 

ز می پ رید .منم .جو گ یر شدم هممون کارو   داشیر
ی
هم ین جوری بود ..باران با خنده از لابه لا ی اوناا که نورای رنگ

حال میداد ..باران مدام با دوربینش عکس می  کردم .محیا ر وی ا و النازم اومدن پیشمو ن یکم خ ی س شده بو دیم اما 

 گرفت و الناز با منو پادش در گی  بود ..دیگه کلا توجهارو جلب کرده بو دیم ..!  

پشت بقیه راه افتا دیم ..و ای یه یاروبی لباس اون ه یولا اب یه تو کارخونه ی هیولا هارو پوشیده بود و هی  این و رو و  

 ده رفتیم از گردنش اویزون شدیم و عکس گرف تیم ...  اون ور  می رفت هممون با خن

 روی ا  برگشت سمتمون و گفت  

 بچه ها حرفای پسرا رو که شنیدید کل این پارک اومدنمون و پسرا برنامه  ریز ی کردن -

 ..به احتمال خیلی  زیاد هم. یه جابی خودشون و نشون م ی دن.   

ی گفت ب ریم سوار اون دستگاهه شیم ..حالا نمی دونم اسمش چیه سورتمه  رو یا راست م یگه ..این یارو ره ای  -محیا

ز مثل ج ریان هواپیما ..   بود چی بود ..ممکنه.. یه جوری بلیطارو بگ یره که پسرا ب یان پیشمو ن بشییز

 خب شای د  ا ین جوری نباشه! <.  -باران

 تش! ..  چرا هست ..ندیدید بلیطای مارو با بقیه جدا گرفت تو دس-النا ز

 با بهت گفتم   

ای ناکس ..ولی نب اید به ر وی خودمون بیاریم بچه ها اگه دیدینشون ..خودتون و متعجب و اعصبابز نشون -

 ب دید .. 
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ز   همه گفیر

ok-  

مثل بقیه توصف و ایسادیم و اخر رفتر م ..بالا و ر وی صندل ی هامون نشستیم..شبیه قطاار بود ول ی خوب 

م یره ..خیلی هم بالا نشسته بودیم .. و ا ی ..اون قدر از ای ن بالا ترسناک دیده میشد که من که   میدونستم مثل جت

سم .وحشت کردم ..ولی هیجانش بیشیر بود و نا خدا گاه نیشم شل شده بود ..من جل وی جل وی بود  خی  شم نیر

 تم .. صندلی کنا ریم خالی بود و با  ..عقبمم ..هر چیز ..نفر .یگ از بچه ها نشسته بود و دی دی بهشون نداش 

ط بسته بودم که قراره راشا ب شینه ..یه یار وبی اومد و از با لای شم یه ملیه کلفت و گذاشت جلوم ..و 
خودم شی

م...   گفت محکم ازش  بگی 

ز طوری با ه یجان به . این ورو اون ور نگاه می کردم که یگ کنارم نشست..     همی 

 شم وب رگردوندم سمتش..تو دلم گفتم   با هیجان ولی اروم 

ط وبر د ی ..  -  دیدی شی

ی که ته دلم بود و ند ای خوش حال دل و قلب و رودم! گفتم    ز  با دیدن راشا ..بر خلاف چی 

 تو  این جا ..چی کار می کتز ..!  -

 برگش ت سمتم و کاملا تابلو خود شو متعجب نشون داد و گفت  

- !..  ..! ت وبی
 ا هستر

 رص گفتم   با ح

 په نه په ..جنیفر لوپزم..  -

 خندید و کاملا ..غی  منتظره..لپم و کشی د ..که چشمام سه تا شد ..با بهت .. گفتم   

 الان چی کار کر دی.. ؟ -

 در حالی که .میله ی با لای شش و  می کشید پا ین گفت ..    
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 چی راجب به چی حرف می زبز   ؟  -

 خودم شک کردم که ش اید توهم زدم!..  جوری ..با بهت  این و گفت به 

 زده شد و به خودم اومدم و به جلو خی  ه شدم اول اروم اروم می رفت .. ولی تا خواستم یه نفس راحت بکشم. .  
 یه بوفر

چنان شعت گرفت که بر ای جیغ نکشیدن و خ یط نشدن جلوی ..راشا ..زود یک ی از دستام و گذاشتم جلوی 

 دهنم. .   

 پشت س ریا جیغ می کشیدن و پسرا مسخره با زی در می اوردن..  همهی 

 راشا داد زد   

 دستت و بده به من ...   -

ز ت وی وجودم جیغ زدم    بر ای خالی کردنم ادرنالی 

نهههههه   -

 داد زد   

 دستت و بده به من هستر ...  -

-جیغ زدم  

 هرگز ززززز 

ولمممم -گش گم شد کلا .با  این که کلا از خدام بود ..جیغ زدم   یهو دستم و گرفت و دستم لابه  لای انگشت ای بزر 

ز ن    کنیز

 تو یه لحظه.  یه شاشیتی گنده رو جو ری این رفت پا ین که حس کردم ..قلبم افتاد کف پا م 

* ** 
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 النا ز  

* *** 

س دستام عرق کرده  بود ..میلهی بالای شم و یه  یار وبی اومد داد پا ی ن.. و ای خدا کنه دانیالم  ش جام نشستم از اسیر

س قلبم تند تند می زد.. یکم بلند شدم که هستر رو اون جلو دسدم ..چند ر دیف بعد ..باران بود. .    بیاد ..از اسیر

 نمی توستم برگردم پشتم و ببینم ..  

 یهو بو ی عطر ملا ی می رو حس کردم ..و ای خود خودشه...  

 یپ اول هنگ کردم ..خدا بزنه به کمرت که ا ین قدر جیگری .. برگشتم و با  دید ن دانیال با اون ت 

 با چشم ای گرد شده گفت م 

 دانیال.. ؟ -

 با لبخند ارومی گفت  

 الناز.. ؟ -

 میله رو از  بالا ی شش ..کشید پا ین و گفت  

 نمی ترس ی که!<.  -

  -بر گشتم سمتش و گفتم  

ز حالا بالا بیا-  رم ... چرا حس می کنم می خوام همی 

س .من پیشتم ..  -دانیال   نیر

این جمله .خیللی ب یشیر از اوبز که فکر می کردم ارامش بخش بود ..اروم لبخن دی زدم ..که صدای بوفر اومد و یهو  ای  

 ماسماسکه راه افتاد ..با ترس ..چشمام و بستم و گفتم  

ت عباس....  -  یا ابلفضل..  یا قمر بتز هاشم.. یا حضز
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هنوز -ید و گفت  ارو م خند

 ..تند نشده که ..  

همون لحظه چنان ..این .خاک بر ش پشتر جیغز کشید که منم پشت بندش جیغیدم و  یهو ..چنان .. این ماسماسکه  -

 تند شد که نفسم توسینم حبس شد..  

 جوری چپ و راست می شدیم و بر عکس می ش دیم و بالا پا ین می رفتر م که کلا لال شدم..  

 نمی تونستم نفس بکشم که دانیال برا ی شنیدن صداش داد زد    حتر 

 النننارر!! ! -

 با بهت بدون نفس کشیدن برگشتم سمت که داد زد   

 جیغغغ بکش ...   -

 بدون جیغ زدن نگاش کردم ..حس م ی کردم قلبم نمی زنه ..  

می گم -دوباره با نگرابز داد زد  

ز    جیغ بزنننیز

 ..که.. یهو گفت   بازم با وحشت نگاش کردم

ز  -  تو چشمام نگاه کنننیز

ه شدم .همون موقع  یهو یه ش پا یتز رو چنان رفت ک ه کلا ..نفس کسیدن یاد م رفت    به چشماش خی 

 به چشمام نگاه کن..   -دانیال

ه شدم که داد زد    به چشماش با وحشت خی 

 چشم ای من ..از تو خیلی ابی تر ن -
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ز خودم و  ل کنم و بدون ترس ج یغ زد م    حرصم گرفت نتونسیر  کنیر

ز ن خندید و - نهههه چشمای من ابی ترننیز

 گفت  

نههه مالی من ابی هست ن دوباره -

ز خی   -..جیغ کشید م  
 نننننننننننننیز

یهو  چپه ش دیم که جیغز کشیدم  دانیال  

 باریکلا جیغ بزن...  -خندی د و گفت  

 منم تند تند جیغ  می زدم..  

  

  * ***

 روی ا  

 * ** 

ت برگشتم که   آ ینم و از تو جیبم  در اوردم و رژ لب ..صورتیم و پرنگ کردم .. که یهو رژلب از دستم کشیده شد  با حی 

 مهام رو به روشدم خودم و زدم به کوچه .حسن کچل!.. 

 و گفتم  

 وا ..مهام ..تو ا ین جا چه غلطی میکن ی ..!   -

 لا پرت کرد پ ا ین و در حالی که  می شست گفت   خندید و رژ لب و از اون با 

 خیلی ممنون ..از لطفت عز یزم .. .  -

 با بهت گفتم   
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 بابت اوبز که انداختیش ..بیست تومن داده بودم ..جهت اطلاع ت -

 با ز برگشت ..سمتم و با خنده گفت 

 بگ یرم ..  عیتی نداره حالا ..چند روز دیگه ب اید برات یه ست کامل لوازم ار ایشی -

- با بهت گفتم  

 واسه من!..  

 مهام برگشت و یه نگاه عجیب بهم انداخت و گفت   

 بلهه واسه تو...  -

بهت گفته بودم .تا  -میله ی بالا شش و اورد پا ین و رو به من گف ت 

 به حال که عاشق رنگ چشماتم!  

ت ..تو جام خشکم زد ..این چی گفت الان ..نکنه مسته ..    با حی 

 اومد که مهام بهم خی  ه شد و گفت  ص
 د ای یه بوفر

 محکم بگ یر .. -

 واسه چی ..  -

س گرفتم از یه طرف قلبم از نزدیک ی بیش از هد بهش بی قرار بود و از طرفز .نمی   همون موقع راه افتاد که اسیر

سم.. یا لال شم..    دونستم ..بیر

ز با شعت مثل بقیه جی ز بالا و پا ی ن رفیر وونه می کشید با اولی  غز کشیدم .. و مهام بر ای مسخره با زی هی جیغای  دخیر

  ! 

 تویه .بالا و پا یتز بد ..نفسم تو سینم ..گره خورد و بعدش. یه جیغ بنفش ک شیدم..!   

 یهو مهام داد زد   
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 رو یااااا ا  -

 جیغ زدم 

 هاااااا!   -

 .. فکر کنم ...عاااااشقققققت شدممممم!  -مهام

نکردم چ ی گفت با بهت برگشتم سمتش ..ای ن بار قلبم از ترس نمی زد ..از ..شدت ..هیجان و عشق می زد  اول درک 

 ..به زحمت جیغ زدم   

 چی ....؟ -

 دوباره ..خندید و داد زد   

 می گم.....عاشقتتتت شدمممممم!...  -

 با بهت  جیغ زدم  

ز مخفیهههه]××!!!!  -  دوربی 

 با لابی خیلی بد داد زد   قه قه  ای زد و ت ویه ش 

- !!  ننههههه ..زن من میشی

 به خودم اومدم از خوش حالی و هیجان نا خدا گاه خندم گرفته بود.. یعتز جدی ..جدی ..قرار بود به ارزوم برسم! !  

 جیغ زدم..  

 بزار ..فکر ..کنمممممممم م داد زد   -

 فکر کن...    -

 تو یه ش پا یتز جیغغغ زدم..  

  که داد زد 



   کلاه دارا ن 

  

 402 
  

 خب بگوووو و  -

 با خنده گفتم  -

 نههههههه!   -

 یهو داد زد   

 پس ..خودم و میندازم ..پا ین ... -

قبل این که بفهمم چی شد درست یه قدم مونده به برعکس شدن..ملیه ی جلوشو ..به زور داد بالا ...اگه ..چپه میش 

 دیم ..می افتاد ..با وحشت و چشم ای خیس ..جیغ زدم..  

 نهههههههه ..بزارش ..پا ین ..  

 با گ ریه جیغغ زدم الان می افتر ...  

 اون قدر صد ای چی غ و داد  ز یاد بود که کش صدا ی مارو نشنوه.. 

 درست ..چند میر مونه به برعکس شدن .داد زد   

 ارهههه یا نهههههه  -

 با وحشت و گریه  جیغ زدم..  

ز ن داد  - بزارش ..پا ییز

 زد  

ارههه  یا نهههه  با هق  می گم .. -

 هق گفتم   

 باشه ..باشه ....تو رو خدا ..اونو بیار پ ا ین .. -
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ز ش  س ری    ع اونو اورد پا ین ومحکمش کرد که همون موقع برعکس شدیم.. با وحشت و گ ریه دستش و گرفتم تا مطمی 

 م جاش محکمه و نیفتاده... 

عروسم  -برگش ت سمتم و گفت  

 مگه گریه  میکنه..!  

 ا جیغ کوبیدم تو بازوش که با خنده گفت  ب

 اخخخ خ -

  * ***

 محیاا ا 

 * *** 

 رفتم بشینم ش جام که با دیدن ارشام که نشسته ..ش جام خشکم زد ..با بهت گفتم  

 تو ؟  این جا ؟  -

 با نیش شل گفت  

 الان می خواد راه بی افته نشستم و رو بهش گفتم  -
ز  بشی 

چرا ا ین ج ابی ؟ با  -

 لبخند گف ت 

 چون تو  این ج ای ی  -

 قلبم طپش گرفت با بهت گفت م 

. ؟ -  چی

 سادست .کوچولو هر جا تو با شی ..خب منم هستم!! -ارشام 
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س و هیجا ن  تنم  یخ زده بود..    برام میله ی بالا شم   و کشید پا ین ..از اسیر

 برگش ت سمتم و گفت  

 چرا ا ین قدر رنگت پریده تو..   -

بی گفتم با لح
 ن اروم و مسیر

 می ترسم..  -

 می خو ای پیاد شیم؟  -ارشام 

 نه نه ..خوب میشم ..  -

 دستم و تودست ای .گرمش گرفت که لپام از خجالت ..اندگ ..صوربر  شد...  

س منم بیشیر شد ..هنوز راه نیفتاده بلند جیغ زدم..    این که راه افتاد اسیر

شعت گرفت ..پشت ش هم بدون نفس کشیدن جیغ می کشیدم ...جوری که حس می  که ارشام با بهت نگام کرد تا 

 کردم گلوم داره پاره میشه ح بر یه ثانیه هم ساکت نمیشدم و مدام پشت هم جیغ میکش یدم..  

دست ارشام اومد جلوی دهنم .. و وق بر دید ساکتم دستش و برداشت که دوباره جیغ زدم ..با زدستش و گذاشت که 

شدم .. تا دستشو برداشت دوباره جیغ زدم ..دیگه خندش گرفته بود و عمدا پشت ش هم دستش و هی می زاشت ساکت  

 و برمیداشت که با عث شه بود صد ابی شب یه 

. اٍ -
ُ
.اِ....ا

َ
 ا

در بیارم ساده ترش ..صدای ماش ین اتش نشابز  یا امبولانس و در می اورد م ارشام هی می ن دی د و  

 ره بر می داشت و می زاشت  دستش و دابا

 خودمم خندم گرفته بود اما ترس بهم اجازهی خندید ن و ن می داد..   

 دستام و محکم گرفته بود  
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 اون قدر همه جیغ می زدن که صدا به صد ابی نمی رسید . .  

 هرچند فکر کنم صد ای جیغ ای من از همه بیشیر باشه!...  

 ارشام داد زد.. 

   .خوب  ههههه پیشمی ... 

 دیگه دست از جیغ کشیدن برداشتم و با ح یرت  نگاش کردم که همون موقع چپه شدیم و با وحشت جیغ کشیدمم م 

 .نمی دونم واقعا با چه بد بختر ..رسیدیم..به اخرش ..فقط وقتر نگه داشت ..از ترس و هیجان .بدنم ..کمی می لر زید . . 

ز بود و   داد بالا و گفت    ارشام .میله ی جلومو که خیلی هم سن گی 

حالت خوبه .. ؟ ارو -

 اره. .... -م گفتم  

به چشمام خی  ه شد تو چشم ای هم غرق بودی م که دیدم همه دارن می رن پ ا ین ..به زور چشم از چشماش 

 گرفتم ..واقعا ن می دونستم ..چی کار کنم ..  

..نمی فهمی دم .چه طور به  این جا رس یدم با خودم .که .دعوا  داشتم ..دوسش داشتم ..خیلی بیشیر از خیلی 

 ..یعتز ا ین جا ته خط بود! .  

  ***

بارا    *

 --- ن 

رفتم نشستم .به دخیر .خوشگل اومده بود کنارم نشسته بود ..با دیدنش ..حرصم گرفت ..خودم محیا رو دیدم که  

ا بودن   ارشام پیشش بود ..حتما بقیه پسرا هم پ یش دخیر

و که هنوز راه نیفتاده بود جیغ می کشید م و تحمل کنم ..  ..اون وقت من ب ای  ه ی نیز  د این دخیر
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 با حرص ..با ته ..بافت موهام در گ یر بودم ..که صداش و شنیدم و به طور عج یب غریتی  طپش قلبم  نرمال شد..  

ز یم!   -رایان  ببخشید خانوم ..میشه ..از  این جا بلند شید ..من پیش خانومم بشی 

 مام قد توپ ب یسبال شد ..خانوووووممم! !!! چش

ه با اخم ..و حسادت چشم از من و ر ایان گرفت و بلند شد و رفت..    دخیر

 با اعصبان یت کاملا ظاهری گفتم  

یه دل یل قانع کننده برای ا ین جا بودنت ..برام بیار! ؟ با جد یت و --

 اخم نگام کرد و گفت   

 فکر کر دی ..عاشقتم <<!..فقط دوست داشتم ..وقتر چی غ می زبز باز توهم ز دی ...چیه -

 ..قیافت و ببینم ..  

 با حرص نگاش .کردم و گفتم  

-  ..  ههه ..به خواب ..ببیتز

 لبخند که نه پوز خندی زد و گفت  

 می بینیم ... -

 حرصم گرفته بود شدید ... 

 .  اعصابمم به هم   ر یخته بود ..می مرد. . یه بار بگه.. 

 و ای باران عز یزم چه قدر خوشگل ش دی..!!!!  

 هر کار می کردم  ای ن میله ی با لای شم نمیومد پا ی ن 
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ه شد و میله رو به یه زور کوچولو داد پا ین  اخر دست ای ..داعیز رو ر وی دستام حس کردم ..به چشم ای متعجبم خی 

  .. 

 زیر لب ..گفتم    

 دراکو لا  -

ز ی بگه که صدای بوق ی اومد و این دست گاهه راه افتاد و دستم و از  زیر د  ستاش ..کشیدم ب یرون که ..اومد .چی 

..سغ کردم اصلا جیغ نزنم ..تا  ا ین گاگول  و ض ا یع کنم ..اوفف چه اودکولتز هم  رو خودش خال ی کرده ..انصافا 

ا بود..    تیپش ..از این نفس گی 

 کم کم شعتش .. زیاد میشد .. 

 ی خالی کردن ه یجان و ترسم ..چند ین .بار ..به جای جیغ زدن داد زدم   بر ا

 هوووووووو و -

 با ز ش یه ج ای ..وحشت ناک به جا ی جیغ زدن داد زد م  

هووووووو و چشمام گرد شده بود و هی می گفت  -

 م 

یهو - هووووووو و 

زد    بار -داد  یه 

....دیییگهههه 

هووووو   .. بگیت 

م  ...جا  این  از 



   کلاه دارا ن 

  

 408 
  

پا  ندازمت  مییت  

 ین ... 

صداش ..اون قدر بلند بود که .حتما بق یه هم شنیدن ..با حرص نگاش کردم که هممون موقع چپه ش دیم که ..جیغز  

 زدم ..  

دیدی -خندید و داد زد  

 ..ترش دی ...  

 زدم.    یه جاش. یه نردیه بالای شمون بود که ..حس می کر دی الان می خوره توشت ..از عمد داد 

 شت و بدزد ..میلههههه!  -

تا  ای ن و گفتم ..خیلی س ری    ع و کاملا از رو ترش که بروز ن می داد خم شد که ..در همون حال که داشتم از ترس سکته  

 می کردم داد زد م  

تم و تووو هم ترش دی ...با حرص بهم نگاه کرد ..که .همون موقع یه شاشیتی رو خیلی بد رفت که قلم افتاد - تو شی

 بلند جیغ زدم..  

 دستاش و رو بازوم حس کردم همون قسمت گرم شد و داغ شد و ذوب شد ..لعنتر دسته  یا کوره ی ات یش ..! 

 با بهت نگاش. .م ی کردم..    

  

 که چشم از چشمام گرفت ولی همچنان دستش دور بازوم بود..  

ه  بود و منم هیجانتم و با ج یغ ..خالی میکردم دستش و اورد پشت  شالم از شم افتاده بود ...در حالی که به جلو خی 

تش ..کیلو کیلو دلم عسل تولید می کرد !..    گردنم و شالم و کشید رو شم .از غی 

 بلا خره دستگاه ..ه نگه داشت. .  
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ه شدم ..که ..با اندگ حرص گفت    بهش ..خی 

مواتو دیدن و بی تووجه به نگاه متعجبم ..میله ی روبه جلوم و شالت و دفه ی بعد محکم ..ببند دور گردنت ..همه -

ون    داد بالا و  رفت پا ین ..منم اومدم بی 

ون ..بچه هارو دیدم ...رفتم سمتشون ..پسرا هم چند میر اون طرف تر بودن و مهام  داشت  ا ز دستگاه که اوم د یم بی 

 ز شده بود..  براشون ..با لبخند حرف می زد ..رنگ رو یا کمی ..قرم

 **********هست ی  

 * ***- 

  

 می گم د یدید .اخرم اومدن..    -النا ز

 - 

 وای ..من که ..به روی خودم ن یاورد م  -باران 

اق ای رهابی و بچه ها ی تورم ..اومدن  پیشمون ..رفتیم .. و چند تا پشمک خ ر یدیم و همه یه جا نشستر م و  

 خوردیم . . 

ز ..این پشمک ای پف پقز صوربر رو می خوردم پسرا کمی اون ور تر  ..نشسته بودن و نگامون می کردن ..منم ..همچی 

 که انگار تا حالا نخوردم! <.   

 گوشی باران زنگ خورد از حرفاش فهم یدم با بهنام صحبت می کنه .بهش  ادرس داد و گفت بیاد پیشمون ..  

 می رفت تو فکر و یهو یه لبخند ..مسخره می زد!..  روی ا کلا تو خودش بود و بز فهمیدم چرا ..! مدام 

 تا اومدن بهنام شون .با بچه ها سوار ..سه تا چی ز باحال  دیگه هم ش دیم ولی پسرا نبودن..  

اخرش بهنام و روژان رسیدنن ..رابطه ی روزان با ما بهنام  خیلی خوب تر شده بود و با هامون صمیمی شده بود .به  

 خوبی بود مبارک ..صاحابش! ..  نظر من که 
 دخیر
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 خوشگلم بودد اخه!!!  

م سوار شدن اما روژان می گفت که از وسالاش     ز ز و چندتا ..چی 
ز چندتا عکس گرفیر باران و بهنام خواهر و برادری .رفیر

 می ترسه و سوار هیچی نشد ...   

دم تو شش ..که با شک برگشت سمتم و با اخم یه جا که ر وی ا داشت  زی ر چشمی با لبخند .مهام د ید می زد یهو ز 

 گفت  

 واس چی می زبز .؟ -

 چون می خوری ..خی  ه ش تو چته ..واس چی پسر مردم و با نگاهت ..سوراخ سوراخ می کتز ..!    -با حرص گفتم 

 حولش د و گفت  

 من ...ن.نه .ب..بابا فکر می کتز ..  -

   با ریز بیتز نگاش  می کردم ..که یهو گفت. 

 بریم ..تو یه اون ..خونه ی . ! -

 منظورش ..کلبهی وحشت بود ..حالا ش ایدم خونهی وحشت ..اصلا هرچی .... 

 نهههههه ..می خو ای ..زهر ترک ش یم .<! -النا ز

 و ای اره ..نری م ..  -محیا 

 ب ریم دیگه. . -روی ا 

 همون موقع باران و روژآن و بهنامم اومد ن  

! . -باران -  .  چه خیی

ب ریم ..خونه ی وحشت..! ؟ -روی ا

 و ای آره بریم .. .  -باران با ذوق گف ت 
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 من و ر ویا و باران از جامون بلند ش دیم و رو به روژان وب هنام گفت م  

 شما ها هم می اید.< ؟  -

 نه خوش بگذره من می ترسم..  -روژ»

 منم  ز یاد  این و رفتم .من پیش روژان میمونم .. -بهنام

 روژآن قرمز شد و اروم لبخند ی زد که منو بارانم خ دیدم . . 

 پاشید د یگه الناز ..محیا ...!  -باران

 قربون دستت ..تا حالا چهار تا چ ی ز و سوار شدم ..دارم بالا میارم چه برسه بیام اون تو!...  -محیا 

 کن م با حرص گفتم  منم پیش مح یا میمونم ..نمی تونم بیام می ترسم از ترس ..قش  0النا ز

 لوس ها ..مگه بچه اید ...!  -
َ
 ه ا

َ
 ا

 اشه برو هس بر دیگه ..خوش بگذره..  -النا ز  

 ولش کن ..حتما می ترسن دیگه .. .  -روی ا

 م .شما هم ج ای ن ری د بی زحمت. .   -باران 
 پس ما رفتر

 باش ه  -محیا 

 مراقب باشید ..  -بهنام

 شه...  یگ باس مراقب خودت با0بارا ن

 خندیدم و راه افتاد یم ..بلیطارو که گرفت یم و ایسادیم تا نوبتمون شه..   

نوبتمون شه ..نوبتمون شد ..با هیجان وارد شدیم که یارو در و بست ..جابی ک بودی م ..کاملا تا ری ک بود ..کم کم  

س گرفتم ..    اسیر

 وای خدا غلط کردم  این جا چی ترسناکه!..  -روی ا
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 بیا ید ب ریم جلو.  -باران 

 هر سه دستای هم و گرفتیم ..  

 و رفتیم جلو   

ز م یومد ..اب دهنم و قورت دادم. ..   ی ر وی زمی  ز  صد ای ..کشیده دن چی 

 روی ای هو گفت   

ز خیسه ..  -  بچه ها ..جابی که من و ایسادم .زمی 

 
ی
هش دیم اما هیچی نمیدید ..یهو یه نور بزریگ ز خی  ز در خالی همه به زمی  افتاد جلوی پامون که با دیدن ..خون رو ی زمی 

 که. . 

ز بود ..با وحشت جیغ کشیدیم ..    ش ادم رو زمی 

اه جیغ نکش  -رو به رو یا که مدام جیغ می زدم گفتم  

 ..همش الکیه د یوونه ..  

 بیا ید ب ریم یکم جلو..   -باران 
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 هر سه کمی جلو رف تیم ..  

ی مثل اره برفر ..درست پشت شمون شنیدیم .که همممون ..هم زمان جیغ کشیدیم ..نا خدا گاه برام  ز یهو صد ای ..چی 

 شده بود ..واسه هم ین زدم  ز یر خنده! ..  جالب 

 روی ا داد زد   

من از اولم -روابز .من دارم زهر ترک می شم ..تو می خندی .< ؟ باران -

 گفتم ..این یه تختش ..کمه ..  

وع کر دیم به دو ی دن  یهو دوباره همون صدا  اومد  این بار داشت بهمون نزد یک  میشد ..هرسه ..جیغ کشیدیم .. و شی

 ..اون صد ای هم ..هنوز پشت شمون میومد ..رو ی ا داد می زد   

 و ابی ..خدا غلط کردم ......  -

 اه ببند...  -باران 

هممون رفتیم ..گوشه ..ای به دیواری تکیه دادیم و با ه یجان به اطراف نگاه میکرد ی م ..صدای طپش قلب رو یا و  

شم جابه جا کردم و برگشتم سمت د یوار که با دیدن چی زی که جلوم بود سه  باران و کامل حس می کردم .. کلاهم و رو 

ون گفتم    تا سکته رو رد کردم ...با صد ابی که از ته گلوم م یومد بی 

 ب..بچه ها!....  -

ز سمتم و اونا هم با دیدن ..یه جفت چشم قرمز که ..تو تا ریگ بهمون خ یره بود ..لال   روی ا و باران برگشیر

 .. یهو ر ویا جیف زد..  شدن

 الفراااااررررررر! -

وع کرد به د و یدن .من و بارانم پشت شش ..می د و یدیم ..    و شی

 داد زد   
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ون خودم  ای ن جارو رو ش صاحابش خراب می کنمممممم!  -  قسم می خورم ..اگه زنده از ا ین جا رف تیم بی 

 لحظه یهو ر ویا تو تاریگ ک شیده شد و بلند جیغ زد ...   دو باره صدای ..د و یدن ..اومد پشتمون ..همون 

ر -من و باران با وحشت وا یسا دیم  باران 

 ویاا ؟  

 ا ین جا همه چی الکیه ...پس چرا رو یا رو بردن. .   -با بهت ..گفتم

 باران ..یهو جیغ زد   

- 
ی
..بود با اجازه .. و به سمت در که از ش وارد  اقا ما ..نمی خوای م ..دیگه بمونیم ..دستتونم درد نکنه .خونیه قشنیگ

ه رو کشید .در باز نشد ..یهو باران جیغ زد    شده بو دی م رفت ..هرچی دست گی 

 اه ای .بیا در و باز ..کن .بچپم افتاد..  -

 با نگرابز گفم  

 رو یااا ؟  -

ه د یگه  ای دیده نمیشد ...   ز  هیچ صدابی نم یومد ..جز باران  هیچ  چی 

ا ین -هستر  - باران اومد سمتم و گفت   

ه.. ؟ به موهام چنگ  زدم و   جا چه خیی

 گفتم  

 نمی دونم نمی دونم ...   -

 بی اید در و باز کنید .....  -داد زدم 
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 باران ..با صد ای لرزون گفت 

 به .خدا بحص تر سیدن بز ..ولی .. این خونهی یه نمه عجیبه ..فکر کنم .رویا رو خوردن -

  !... 

ز کارو کرد..اون جا بود که تازه   ارو م دست تو جیب م کردم و گوشیم و در اوردم و چراغ قوش و روشن کردم ..بارانم همی 

ز دیدم ..با دیدن ..خون ر وی کلاه هم من هم باران دوتامون داد   بود رو زمی 
..کلاه ..گرد و ابی رنگ رو یا رو که کمی خوبز

 زدیم  

   یا ..چهارده معصوم!!!.... -

 س ایه ..یه نفر و درست پشت .باران ..د یدم .. 

 چشم ای قرمز  وحشت ناک ی داشت ..داشت م یومد سمت باران..  

 داد زدم    -

 عمرا بزارم بب ری ش ..دراکولا..   -

 و دو یدم سمت..  یارو که تو تار یک نا پدید شد..   

 با بهت ش جام ..و ا یسادم باران با بهت گفت  دیدیش ؟  

 م و تکون دادم که یهو با بهت گفت   ش 

 تو گفتر دراکولا .< ؟ -

 در حالی که سغ  می کردم ..به خودم بقبولونم .. این همش یه با زیه .. و ترس و از خودم دور کنم .گفتم   

 اره ..شبیه دراکولا بود...  -

 نور گوشیش و انداخت رو صورتم و گفت  
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 دراکولا..؟ و بعد یهو داد زد -

<<< ؟ با  - ز راااا یااااننننننیز

 بهت گفتم  

چه ربطی به رایان داره .. ؟ باران با -

 اعصبانیت داد زد  

ز .ما چه احمق یمم .....ندیدی ..هیچ گ  توصف بل ی ط نبود ..ندیدی .. یار و چه زود فرستادمون تو ..! ..حالا - ببی 

 خب معلومه ر ایان ..   هم که ر ویا ن یست .<؟ . و گ خ یلی شبیه دراکولاست .<<؟

 با بهت داد زدم   

ون  -  رایان....؟..پسرا هر کدومتون ای ن جا ی د ...اگه تا شمارش سه ..نیومده باشی د بی 

 ..خودم ..خفتون م ی کنم ... 

 باران داد زد   

ی ک دا  -

- زدم   

 دوو و  

- یهو یه صدابی اومد  

 خسته شدم .سه..  

-اونم با اون چشم ای براق قرمز ..جیغز کشید م که گوشاش و گرفت و گفت  با دیدن راشا درست بیخ گوشم .. 

 مرض ..گوشام و کر کر دی ..  
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 یهو پام و بردم بالا و کوبوندم وسط شکمش و داد زدم  

 م ری ض روان پر ی ش ..  -

ون   یهو صد ای قدم ای چند نفر دیگه رو ش نیدم برگشتم دیدم رایان ..با چشم ای قرمز و براق .از ت  و تا ریگ ..اومد بی 

..اون ورم ..مهام بود که دست رو یا رو گرفته بود و کنارش و ایساده بود ..ر ویا هم ..لبخند به لب داشت مارو نگاه می 

 کرد. .   

 مری ضید شما..؟ ..ما که کاریتون نداشتیم . اینم ..شوخیه اخه ..  -باران جیغ زد 

 چی ترسناک شده بود  ا ین ..! رایان به باران نز د یک شد . وا ی . 

 بای د ..یه حق یقتر ورو بهتون می گفتیم ...  -ارو م گفت 

 چی ..؟  - با بهت گفتم  

 رایان به راشا .با غم نگاه کرد و گف ت 

 تو بگو راشا...   -

 رااشا با اخم من و نگاه کرد و کلافه گفت  

 ما ..ما ..خون آشا میم...  -

..با چشم ای ..گرد زول ز دیم بهشون ..دهنم از شدت شوک ..دو میر وا مونده بود ..رویا  تا  این و گفت و من و باران

 هم کم از ما نداشت...  

 یهو ..هر سه تاشون زدن  ز یر خند ه و با دست هی مارو نشون می دادن و باز  می خندیدن ...!  

 ق یافه هارو!!!....  -رایان

 با حرص داد زد   
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... و دو ید سمت رایان ..منم با حرص یگ کوبوندم تو کمر راشا .که خندش قطع شد و نفسشم قطع   من تو رو می کشم-

ه شد    شد بدبخت ..به خودش که اومد ..با اعصبانیت نگام کرد و مچ دستم و گرفت و پیچوند .. و با اعصبان یت بهم خی 

 با حرص گفتم   

 دستت و بکش.. -

 و گف ت من و بیشیر به خودش نز د یک کرد  

 مثلا ولت نکنم ..چی میشه ...! -

با اعصبان یت نگاش ..می کردم .نمی تونستم نزدیگ ب یش از هد بهش و تحمل کنم ..دلم که دست خودم نبود یهو دی 

 دی ..کار دستمون داد ..تقلا کردم تا ازاد شم .که.. یهو 

تار یک شد ..صدابی از ..باران و ر ایان و مهام و رو  ..گوشی رو از تو اون دستم گرفت و گذاشت تو جیبش ..که ..همه جا 

 یا هم در نمیومد ..یهو ..راشا ..بازوم و گرفت و کوبوندم به دیوار و گفت  

 مغذرت می خوام ....   -

- واسه چی ..؟ راشا  -با بهت گفتم  

 واسه  این ..  

وع کرد به بوس یدن ..لرز یهو تویه لحظه بهم نزد یک شد و لباش و رو لبام گذاشت ..هنوز توش ک بو  دم که اروم ..شی

وحشت ناکی تو کل بدنم ..پیچید ..وحشت زده چشمام و بسته بودم ..مغزم هنگ کرده بود ..رااشا الان ...من و بو سید  

 ..یعتز هنوزم داره میبوسه 

  !.. 

 مراه یش می کردم! !!<<   دستم ور وسینش .گذاشتم تا هولش بدم ش اید اگه یکم د یگه ادامه میداد مثل احمقا ..ه

ز م کش  این ابرو ری زی رو دیده یا نه ..که دیدم .ه یچ صد   بلاا خره ازم جداش د ..با وحشت چشم چرخوندم تا ببی 

 ابی نمیاد و همه جا تاریک ه 
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 دستام و مشت کردم تو یه حرکت جانانه ..کوبزوندم تو صورتش که یه قدم ازم فاصلهگرفت با حرص  زیر لب گفتم   

..تو ازم -  سوء استفاده کر دی... عوضز

نه نه .اشتباه  -ششو بلند کرد  وبا نگرابز گفت  

 فکر نکن ..من ..من. .  

 با حرص و صد ای ارومی گفتم  

.. ؟ -  تو چی

 شش و انداخت ..پا ین و هیچی نگفت ..هولش دادم کنار و به سمت در رفتم ..  

ی مثل ..دوست دارم یا هرچی ز  ز ه خراب و براش ..با زی به نظرم اگه قبلش.. یه چی  ی که بهم ثابط کنه ..نقش یه دخیر

ی که تو فکرم بود و داشت مخم و سوراخ  می کرد  ز نمی کنم و بهم می گفت ..ا ین قدر  بد باهاش .رفتار نمی کردم تنها چی 

.رفتم سمت در  اینب ود که ..اون ازم استفاده کرده بدون این که بهم حش داشته باشه..صدام زد ولی ..بی توجه بهش . 

..همون موقع ..باران ..در حا لی که شال از شش ..افتاده بود با چشمای رنگ خون ..از گوشه  ای تو تا ریگ پیداش  

 ..شد و گفت   

 بریم . .  -

ون .باران شالش و شش .کرد و  بی حرف ..رفتیم پیش   ون و پشت شمونم .ر ویا اومد  بی  در و باز کردم  و رف تیم بی 

ز و با بچه ها ی تور بستتز م ی خورن و خب ری از الناز و مح یا نیست  الناز  شون ..اما دی دیم ر.وژان و بهنام نشسیر

  .. 

 بهنام با تعجب به ش و وضع اشفتمون ..نگاه کرد و گفت  

 خیلی ترش دید که این  ریختر ..شدید ..؟ -

 باران ..بی حال خودش و رو زم ین انداخت و گفت.   

 .چه جورمممم!  ارهههه . -
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 پس کو الناز و محیا .. ؟ -روی ا

..   -روژان ..  ز ز دور بزنن ..خیلی وقته که رفیر  رفیر

 رفتم کنار ر ویا و باران نشستم و گفتم  

 بچه ها چی شد ..؟ ر ویا تور و کجا بردن .< ؟ -

تاریگ و بعد در یه اتافر رو باز کرد هیچی بابا .داشتم کنارتون می اومدن که یه و یگ دهنم و گرفت   و من و برد تو -روی ا

..حالا اتاقه ..توشه..پر ..مار و مارمولک و سوسوک و سوسمارو واوفف وحشت ناک بود ول ی خب همشون مصنوعی 

بود ..می خواستم از ترس سنگ کوب کنم که یارو که چشم ای قرمزی هم داشت نقابشو در اورد  دیدم مهامه ..دیگه 

ل   اشو در اورد و گفت ..نمی خواسته  این قدر من و ترسونه و نتونستم خودم و کنیر ز کنم ..و زدم  زی ر گ ریه اونم زود لیز

 معذرت خواهی ..کرد ..بعد دید اروم  نم یش م ..بقلم کرد ..منم که کلا اروم شدم ..زدم توشش که ..گفت  

 خب چه..؟ -

 ادامش.. ؟ -باران 

ز شاغ دوستاتون..  هیچی  دیگه مهام گفت که  این کار پ-روی ا  یشنهاد رایان و راشا بوده و دان یال و ارشامم رفیر

 باران باش ک گفت  

شما چه قدر صم ی می ..شدید < ؟ روی ا با  -

 هول گفت  

ای ی هست که من تو هتل به همتون می گم ..  - ز  بچه ها یه چی 

 من و بارانم ..بی خیال ش دیم ..  

بهمون داده بود و برداشتم و دوباره ضبطشو قطع کردم ودوباره روشنش کردم و روبه  گوشی صوربر رنگ ی که الناز  

 خب حالا تو بگو با رایان چی شد .. ؟ باران کلافه گفت  -باران گفتم  
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اره ..دخیر عمه  -حالا حتما ب اید حرفا و اتاقاطی که برامون می افته رو ضبط کنیم .. ؟ روی ا-

 ر الناز .خفمون میکنه..   

 از دست  این مرجان ..پوفففف ف  -ران با

 خب .بعد  ای ن که یهو شما دوتا تون ..نا پدید شد ی د -باران

ی ..شبیه .پا یانسا ن افتاده بود که زهر  ز ای را یان ..دست من و گرفت و از پله ها برد بالا و ای رو پله ها.. یه چی 

 ..  ترک شدم کلا ..اگه رایان نگرفته بودم با کله افتاده بودم 

 بعدش ..منو به زور برد بالا و بهم گفت ..که چرا ازش فرار  می کنم !..  

 منم بهش گفتم که ازش فرار نمی کنم..  

به تو ربطی نداره ..اونم بهم -بعد بهم ..گفت ..که شال ش نکنم سنگ ین ترم و به موهام اشاره کد .منم گفتم  

 ام و تو دستش .گرفت و لمس کرد و گفت  نز دی ک شد و شالم و از شم در اورد و ته موه

 (این جاش که رش د باران چشماش و بست و با  لبخند گفت)  

بهم گفت که ..این موها ..مال اونه .. و اگه .به کش نشونش ..بدم ..هم اون ی که دیده و هم ..متز که نشون دادم و می  

 کشه...  

 بعد چشماش و باز کرد و با اخم گفت   

 .گفتم  بهش -منم -

 پس عمدا به همه نشون می دم ..اونم داغ کرد گلوم و گرفت و فشار داد واقعا ی لحظه فکر کردم روابز  شده .< ؟ -

 ولم کرد با صدابی که نمی دونم چرا بغض داشت بهش گفتم ازت متنفرم ...اونم ..بهم نزدیک شد و گفت چه 
وقتر

 اونم بعد بدون ا ین که منظور حرفش و بفهمم رفت!... عاشقش باشم چه اززش متنفر باشم خرش مال 

 با بهت و دهن باز زدم تو شش و گفتم   
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 نه. . -یعتز نفهمیدی ..منظورش ..چیه.< ؟ باران-

 ولش کن  این خنگه ..رویا تو .چت شد ..؟ -روی ا

ز و گفتم  ز نداشتیم ..بهشون همه چی 
 و صدامم ضبط کردم..   ا ز اون ج ابی که کلا با بچه ها دروعیز واسه گفیر

 ما براش جالب بود ..صدامون . و ه ی  
ی
کلا از عید تا به حال .به گفته ی  مرجان دخیر عمه ی الناز ..که داستان زندگ

ی که واسمون اتفاق  ز ضبط م ی کر دیم و براش ..م ی فرستادیم . حتر اتفاقات اوا یل دانشگاهم ..دونه دونه ..هرچی 

جدا ضبط می کردیم و  می فرستادیم ..واقعا نمی دونستم به چه دردش می خوره .کلا مرجانم ..یه  افتاده بود و براش وجدا 

ا ز ..خیلی  زیاد بودیم   جوریاابی از دوستامون محسوب  میشد ..کلا . ما ق دیما ..تو شی 

ز ..علاوه بر ما پنج نفر ..مرجان و هانیه و حنانه هم بودن .که مرجان شون با خونه یه مدت با  هانیه و حنانشون رفیر

ز یه جای  دیگه و ما هم هم از مرجان و هم از هانیه و حنانه جدا شدیم .. یادش بخ یر  شمال و لی  با ز از اون جا رفیر

ز بود و بهش می گفتیم سون یک ..!.حنانه هم مثل من کاراته باز بود و مرجان و باران با هم  هانیه گپ ر ویا عشق ماشی 

 و همش ..داستان و کتابای وان شناش م ی خوندن ..  ذهن خوابز می کردن 

 هر چند که هنوزم باهاشون ارتباط داری م ..  

اجب به اون خیال پر دا زی می  فکرم و داشتم از راشا منحرف می کردم ..اه گند زدم اسمش و اوردم الان مخم همسری

ه   . . کنه ..پ.ف کلافه  ای کشید م و ر ویا رفت بر ای ما هم بستتز بگی 

    .. ز  اه این الناز شون کجا رفیر

 * *** 

   

  ***

* النا  
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ز **  

 * 

   

ف ریمو از گوشم در اوردم و در حالی که ..شال و از روی شم برمی داشتم و رو شونه هام می نداختم با خودم   ز سیم ای هیز

ز م یز بخره و منم   اروم قدم می زدم..  گفتم کش که  این اطراف  نیست..!مح یا ..رفته  بود یکم چی 

ی که مقابلم بود ..چشمام ..نا خدا گاه چز س شد ...دانیال بود خودش بود   ز  ...با دیدن چی 

ی رو نوازش می کرد که من نبودم!.    ..که ..داشت صورت ..دخیر

 بغضم .. زیادی بزرگ بود ...  

 اون قدر بزرگ  که دوست داشتم کل زندگیم و به همراهش بالا بیارم ..  

 ای دانیال و شنیدم   صد 

ساناز....از کجا تو زندگیم پیدات شد .. ؟ دستم و نا -

خدا گاه ..گذاشتم رو قلبم...  حس می کردم دبز ا رو 

 شم داره اوار م یشه...  

 دست و پازدن ..اون لحظه حس ماهی رو داشتم که ..دور از 
ی
این همون حسه نه بهش می گن ..ت و ی مرگ و زندگ

 ون م یده ... تنگ ش داره ج

ز سمتم ..دانیال ...دانیال بر ای اول ین بار چشماش .. این   م از دستم افتاد و اون دوتا برگشیر نمی دونم گ دوی دی پلی 

ز بار اخم کرده بود...    قدر نگران شده بود که دو دو می زد ..بر ای اولی 

 دوتا قدم ..به عقب برداشتم ..به سمتم ..اومد و گفت   

 ضیح می دم ...   الناز ..تو -
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 با بعض ..گفتم..  

 تو ضیح چرا ..پسر ارومم..با صدای پر بغض  ادامه داد م  -

 تو که کاری نکردی ...فقط برگشتر پیش عشقت..   -

 یهو با دست ..موها ی کنار شقیقم و ک شیدم و با گ ریه گفتم  

 ارشیاء ..ترک انداخت رو قلبم ..تو هم زحمت شکستنش و کشیدی. .  -

 حالی که عقب عقب می رفتم گفتم  در 

 من واسه نابو دی به یک تلنگر ن یا ز داشتم ...مرش واسه ..مشتت!  -

وع کردم به دو ید ن   و بدون توجه به چشم ای طوفابز و نگاه پر از پوز خند اون دخیر ..شی

 صد ای داد دان یال م یوم د 

 صیی کن ..الناز ..صیی کن .تو رو خدا .ا تو ام..  -

ز شال رو ی شم  از پارک خارج  صد ای دو یدن ش و می شنیدم ..نمی دونم چه طوری با همون وضعیت بدون انداخیر

 شدم دیدم که داشت بهم م ی رسید با هق هق خودم تو ماشیتز که تو یه قدمیم نگه داشته بود سوار شدم. . 

 و در و قبل ا ین که بهم برسه بستم و با گریه داد زدم   

 تو رو خدا. .   اقا برو -

 راننده .نگاهی بهم انداخت و زود چشم ازم گرفت و راه افتاد ..  

ز نشس ت  ز کلی دو ید و اخر ..با زانو رو زمی   برگشتم و دیدم پشت ماشی 

 به راننده گفتم پشت هتل نگه داره ..پشت هتل همیشه خلوت بود ..هیچ کس نبود و من  این و می خواستم...  

 و پول و دادم و رفتم قسمت پشت هتل..   ششالم و شم کردم
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ز شدم هیچ کش اون اطراف نیست .شالم و از شم در اوردم و انداختمش رو چمنا و با گ ریه در حالی که  وقتر مطمی 

 کولمم پرت می کردم ..سمت ی ..به راهم ادامه دادم..  

 تم. .  گوشیم بر ای بار هزارم زنگ ..خورد  این بار مح یا بود ..اروم برداش

 الو.. ؟ -

 صد ای داد محیا اومد 

.. ؟ -  الناز تو کجابی

 برگشتم هتل.. -

حالت ..خوبه.. ؟ با  -محیا 

 بغض گفتم  

نه...   - ز  من حالم خوبه..فقط حس می کنم قلبم نمی 

 محیا با نگرابز گف ت 

 الناز من پیش بچه هام همه نگرانن ما داریم بر می گر دیم ..  -

کردم و انداختم کنارم نشستم رو نیم کت و  چشمام و بستم کم کم  قطرات اشکم از چشمام شا  گوشی رو قطع  

 ز یر شد ن 

 از جام بلند شدم و شالم و شم کردم و کولم و برداشتم و به سمت هتل راه افتادم ..زود از روی پله ها رفتم بالا   

 تنم کندم و رو تخت نشستم و با بغض گفتم  ودر اتاقم و باز کردم و وارد اتاقم شدم ..لباسامم و از 

 من از توبی که هنوز دوست دارم متنفرممم!  

به هابی که به در می خورد و نشنوم..  
 خودم و تو حموم پرت کردم تا صد ای .مکرر ضز
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ون .کمی فقط ک می خالی تر بودم از بغض ..اما هنوزم فقط به تلنگر بر ای زار زدن  احتیاج  ا ز حموم که اومدم  بی 

 داشتم..  

گوشیم و از رو تخت برداشتم و ب ا د یدن .صد و سه تا م یس کال و بیشیر از اون پ یام ..رایا ن برام تعجب بر انگ  

ز پ یام ای ن بود   یز بود ..بازش کردم ..میر

 الناز.دانیالم می دونستم این پ یام و باز میکتز ..باید ببینمت ..حالم خوب نیست -

 این کارو نکن .دوستاتم نگرانن ...لطفا .از اون تاق بیا ب یرون ن  ..لطفا.با هام 

هن چهار خونه ی .تق ریبا بنفش رنگ پوشیدم و و موهام و رو  یقم ریخت م و در اتاقم و باز   روی تاب مشگ تنم یه پی 

 کردم   

 که حتر نمی توبز د تصور کنید با چه صحنه ای مواجه شدم!!!!!!!..    

خوانمان درست جل وی در اتاقم دیدم با رنگ ابی به کبودی با دنجون و شچز انار...!..موه ای جنگ لی و  پنج تا بی 

......حالا  اینا خوبه ...هنوز .درو کامل باز نکرده بودم ..پنج تا در هم زمان به حالت ..وحشیانه  ای   چشما ی ..شخابی

ون ..البته باید ..دان یال و سانسور کنیم چون  باز شد و پنج تا پنج تا ..ادم یزاد خوشگل و جذاب ال بته با اخم اومدن بی 

 اصلا بهش نگاه نکردم...  

هستر . یگ زد تخت سینم و هولم داد تو و باران دست کرد  ز یر مانتوش و کمر بندش و در اورد! ..مح یا خم شد  

...!.اب دهنم و با چشم ای گرد نگاه کرد که  کفشاشو در اورد و تو دستش ..گرفت ..رو یا .هم که یه چماغ دستش .بود. 

 هستر گف ت  

 چهار ساعت و....  -

 ش و پنج د قیقه و... -باران 

 ش و پنج ثان یه..  -روی ا

 کدوم گوری بودی ع زیزم... ؟ - محیا
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نگ ین دانیال ..  با چشم ای گرد هم ین طوری نگاش .. می کردم ..تنها راه نجاتم و پیدا کردم و بدون توجه به نگاه گرم و س

در گوش هستر ..پچ پچ کردم ..که یهو شش و مثل برق گرفته ها بلند کرد و اول  من و نگاه کرد ..بعد یهو .شش و برد 

سمت باران و در گوشش پچ پچ کرد و باران مثل برق گرفته ها به ..من و هستر نگاه کرد و در گوش .محیا پچ پچی کرد که  

به من و هستر و باران انداخت و خم شد و در گوش .ر ویا پچ پچ ی کرد و ر ویا با ح یر ت به   مچ ا با دهن باز ..نگاهی

ز و با خشم به دانیال نگاه کردن ..دانیال با بهت  من و هستر و باران و محیا نگاه ی انداخت و یهو هر چهار تاشون برگشیر

 نگامون می کرد که.. یهو ..آرشام داد زد   

 دانیال بدو...  -

 یال با بهت گفت چی ...؟  دان

 ولش کن دیر ه قبل مرگ حلالیت به طلب عز یزم ...  -مهام 

 هستر با غیض گف ت 

ز ..دخیر مردم .ودر اوردن اشکش.......و محیا - خورد کردن -تو به جرم .ش کار گذاشیر

 اعصابش .. و 

ز دلش ....پرپر کردن غرورش ....   -روی ا  شکسیر

 دیوار کنارش و با خشم گفت   باران یهو ..کمر بندش و زد به

 به مجازات به دست گروه کلاه داران ...محکومی....  -

ا نگاه  می کر د روی ا داد زد  - دانیال با بهت همون طور دست به جیب به دخیر

 جلاددددددد...؟ هستر با غیض گف ت  

 بله....؟  -
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-روی ا با حرص گفت  

 خوردش ..کن ....  

 شو صدا میشه...   و ای نه -محیا زود گفت  

با ترس و ح یرت مدام به اطراف نگاه م یکردم تا کش یه وقت صدامون و نشنیده باشه ..ولی خیالم راحت بود چون 

 ..ما ساعت چهار رفته بو دیم پارک و سه ساعت تو پارک بودیم   

 و حالا هم چهار ساعت گذشته.. و الان که ساعت یازده شبه ..   

ساعت دوازده و نیم تو ی پارک بود که برگردن...پس کش تو اتاق ای کنارمون نبود ..اما امکان اومدن خدمه اما قرار گروه 

 ها بود  

 ارشام اب دهنش و قورت داد و گوش یش و در اورد و شماره  ای رو گرفت و با صد ای ارومی گف ت  

ستوره ه.ه یچ کدوم از خدمه ها هم فعلا  نیان حیدری..اگه شو صد ای از طبقه.ی....بلند شد .نیا بالا..ا ین یه د -

 ای ن طبقه....  

خب ..مشکل حل شد  -. و اب دهنش و دوباره قورت داد و گوشی رو گذاشت تو جیبش و لبخندی زد و گفت  ارشام

وع کن ید..    ..شی

 دانیال با بهت به ارشام گفت  

 یعتز ..خاک برشت .... -

دو ید که راشا زود رفت ..از پشت هستر رو گرفت نه یه جور ای ی بقلش  همون موقع یهو هستر بهسمت دان یال 

 کرد! ..  

 هستر در حالی که تقلا می کرد..با حرص داد زد   

 باران....  -
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 باران دو ید سمت دانیال که ..راشا داد زد   

 و ایسا ببینم...  -

 کمرم جابه جا شد!..    و جوری این باران و کوبوند تو د یوار که من به جا باران مهره ه ای 

 باران در حالی که لگد می پروند داد زد   

 رو یا....  -

روی ا یه و خم شد و تو یه حرکت پرید  اون طرف و دو ید سمت دان یال که خون شد دست به جیب به  ا ین 

 ت  دعوا ها نگاه می کرد ..تا دستش به  یقهی دانیال رسید ..مهام ..زود از ..کمر رویا گرفت و گف

منده گلم و کشون کشون بردش تو اتاقش رو یا قبل این که مهام درو ببنده داد زد  -  شی

..محیا...  و  مهام درو بست خاک دو عالم تو شم من مدام نگران ا ین ور و اون ور و نگاه می کردم اه عجب غلطی  

 کردم به ا ینا گفتم چی شده!..   

کنه ..ارشام تو یه حرکت انگار ک یسه  سیب زمیتز داره برمیدار ه محیا رو زد  ز    محیا دو ید سمت ..رایان تا  باران و ازاد 

 یر بقلش و برد سمت اتاقش ..چشمام داشت می افتاد جلو پام.. یعتز چی اخه..؟  

دن!..    با بهت عقب عقب رفتم در اتاق و ببستم تا نیومدن منم نیی

ز در شد زور زدم تا در و ببندم ولی  زور  یارو خیلی یشیر بود هرچی تقلا کردم نشد که نشد یه لحظه که پابی مانع بسیر

ی گرفتم با وحشت به دانیال نگاه  ز زور  ز یادی به در وارد کرد..که پرت شدم عقب و بر ای نیفتادن ..از گوشه  می 

 کردم ..کدوم خری گفته این خون شد و ارومه ..الان که شبیه هیو لاست!  

 ه افتادم رو تخت ..تف به ا ین شانس!...  با وحشت ..عقب عقب رفتم ک 

ز   تویه حرکت از رو تخت پر یدم پا ی ن و به سمت دسشوی ی دو یدم که ..از پشت دست انداخت دور کمرم و از زمی 

ه شدم...    بلندم کرد که جیغز زدم و پرتم کرد رو تخت با وحشت به چشم ای خشمیگینش خی 

 خوردم به تاج تخت...   و با ترس ..اون قدر عقب عقب رفتم که 
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 یهو داد زد   

... من  از وقتر که ..تو رو   ت وی ازم ایشگاه نجات دادم -دانیال - هرچی که  دیدی و که نباید ززود باور کتز

 فهمیدم چه قدر برام مهمی ..من...  

..چرا یه روز یه روتو بهم  .باهام ا ین کارو م یکتز ..؟..هان ..واسه ..چی نشون مید ی و روز بعد یه روی  دیگه داد زدم تو چی

 ... 

 شماها چتونه...چی می خواید از جونمون ...... 

ز بودم داد زد     اومد سمتم که از اون ج ابی که به ع ای ق بودن د یوارا مطمی 

 نیاااااا....برووو  با گریه گفتم  -

...یه جوری ب- ت خرجم میکتز ...یه جو ری غی  ز ..یه جوری صدام م یکتز ..که  یه جوری باهام رفتار می کتز هم نگاه میکی 

 داره قدم تو ا ین راه بی برگشت م یزاره ..بعد یهو ..یهو 
ز ..با خودم میگم ..اون از حسش بهم مطمئنه که ای ن قدر مطمی 

-تو رو با ک ش که ..ولت کرده بود دیدم داشتر ..نازش م یکر دی ..توقع داشت ی ..چی کار کنم.." ؟ با حرص گفتم  

 اصلا ازت متنفرم ..حالا فهمیدی ..  

من تا یه جابی -با حرص اباژور و کوبید به دیوار و داد زد 

 ..  ارومم..عصبیم نکن..لعنتر

ازش به معن ای واقغ ترسیده بودم از رگ گردنش از قرمز ی صورتش ..از چشم ای ترسناکش..من ازش  

 ترسیدم...! 

ز باعث شد بلند بزنم  زیر گ یر ه   همی 

بغض  یاد  یع جمله افتادم ..جمله ا ی که وقتر خونده بودمش اون موقع راحت از کنارش گذشته بودم و با 

 حالا....  

 خواست چ یزی بگه که با گ ریه داد زدم   
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 اشک منو در نیار عوضز ..من که .ک ش رو ندارم اشکامو پاک کنه..  -

 یهو ساکتش شد ..با بغض گفتم.   

 برووو و -

 و که باعث شد از ترس تو خودم جمع شم ..خم شد ..رو صورتم و اروم یهو اومد جل

ون ... با بغض ر وی اشکام دست   ..اشکامو پاک کرد و کلافه دستر  لای موهاش برد و عصتی بلند شد و از اتاق زد بی 

 کشیدم و گفتم ..فکر کنم کش و که اشکام و پاک کنه...دارم! 

 ****مح ی ا  

 * **-- 

 ..الناز نشسته بو دیم و اونم داشت برامون طع ر یف می کرد چی شده ...   همه دور  

ارشام ..که ..من و با یه ل یوان اب اروم کرد و گذاشت برم ..بارانم که میگه ..ر ایا ن نزاشته بیاد و اخر ..وقت  ی  

ون گذاشته بره ..هستر هم همی ن طور ر ویا ..هم که ..کلا م ثل وقت ابی شده بود که  می خواد دانیال از اتاق رفته بی 

 یه چ یزی بگه ولی نمیگه ..  

 هستر علامت داد  که یه جور ابی حال و هو ای الناز و عوض کنیم ..  

ی بهتون بگم. .  -روی ا ز  بچه ه ا ب اید یه چی 

 بنا ل  -باران 

 روی ا اروم با ..گوشه ی دامنش با زی میکرد و گف ت 

 داره و بهم پیشنهاد ازدواج داد...  مهام از بهم گفت دوسم -

همممو ن با چشم ای گرد نگاش می کردیم و هستر که داشت اب می خورد اب پرید تو گلوش و باران سع ی داشت با  

به به کمر هستر اونو خوب کنه ...    ضز

 چی ..؟  - با بهت گفتم  
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 گ.. ؟ -النا ز

 ی م ..داد زد دوسم داره و....  .ق بر سوار اولی ن وسیله شده بود -روی ا اروم گفت 

 بعد این که خوب به حرفاش گوش دا د یم ..هستر با داد گفت  

 بیا یگ درست شد یگ خراب...  -

 نه به مهام نه به بقیشون ... -النا ز

- حالا تصمیمت چیه.. ؟ روی ا-باران 

 نمی دونمممم!  

 بر ای عوض کردن جو گفتم  

دوست دارم دو اٍٍنیه بعد خندم میگ یره ..شما چه جوری دوست دارم ای بقر ه رو با  من خودم به خودم می گم  -

 ور می کنید << ؟ باران خن دید و گفت  

 گل گفتر .<. .  -

 ولی بعدش اروم گفتم  

 ولی ..خوبه که یه مرد پشتت باشه...  -

 هستر با خنده گفت  

 دم می رم زنش می شم ..   به قول بهروز وثوق تو  یه مرد به من نشون بده من خو -. 

 باران خن دید و گف ت 

 ابی میگیدا...  -. 
ز  این قدر  این پیام ای توی تلگرام و خوندید خوب چی 
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...؟   هستر ..بله پس  چی

 وای من فکر  می کردم شما اعصبابز میشید !   -روی ا

  

 چرا باید عصتی شیم ..اون بهت علاقه داره!...  -النا ز

 یگ شون قدم جلو گذاشته...  اوف خوبه باز -باران 

- شم و تکون دادم و با خودم گفتم یغن ی ممکنه ارشامم عاشقه من باشه! <<  روی ا با خنده گفت  

 و ای نمی دونید چه قدر خوش حالم...  

 یهو باران با اخم در حالی که به گوش ی ش نگاه می کرد گفت  

 بچه ه ایه  سوال چند وقته فکرم و در گی  کرده..   -

رل  -خب.. ؟  بارا ن-النا ز 

چیست.. ؟ هستر با نیش باز  

 گف ت 

ز عاشقن..   -  رابطه دوتا اوسگول که فکر می کیز

 با ا ین حرفش ..همه خندیدیم.. 

 در حالی که داشتم جلوی موه ای الناز و درست می کردم. .  

ه ی خر .ساناز و در اور دید.< ؟ هستر   دم به  - گفتم چی شد بچه ها امار ..اون دخیر سیی

 یگ از بچه ها پیداش ..کنه ..  

ز گفت     النا ز با صدای گرفته و چشما ی غم گی 
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 خب چه جوری.. ؟ -

 ما هم بی بی ش ه ای خودمون و داریم عز یزم . . -باران 

 یهو باران پ یامی خوند و گفت  

 اهان اطلاعات ک می فعلا داده شد...  -

 ؟  خب کیه.. -النا ز با کنجکا وی گفت 

ه هم تا ج ابی که من میدونم  -باران -
هی گاو.. یه نامزد داره... یه چند وق تیه اومدن  ایران .. ا ین دخیر گ ویا این دخیر

 ..خیلی .خاطر خواه داشته...  

دو یوث با نامزد اومده چسبید ه به دانیال .. ؟ النا ز به تختش  -هستر 

 تگ ه داد و گفت   

گفتم ..اگه خاطر خواه  زیاد داری معنیش  این  نیست  فوق العاده بی نق ض شاید    کاش این جا بود تا بهش می-

.. ؟ باران  ....! -خیلی ارزون قیمتر  اوفف تو هم که باز  از ا ین جمله ها گفتر

 یز برداشت سمتمون و گفت   9هستر هو خ

 .چی میگن...  بیباید ..دستگاهی که تو اتاقشون جاساز کردیم و دوباره وصل کنیم ببینیم . -

 وای اره ..ش ا ید ای ن طوری معلوم شه ..دانیال پیش نامزد صابقش چی کار داشته..  -باران 

 النا ز ..زود بلند شد و رفت سمت لب تاب  و بعد از ..وصل شدن .. صدار و بلند کرد. .   

 همه ساکت و اروم گوش می دا دیم ..  

 صد ای ..راشا اوم د 

 کر دی .. ؟ جون من خواستگا ری  -
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 اره دیگه داداش من چند بار بگم ..  -مهام 

 خب جوابش چی بود << ؟  -ارشام 

نمی دونم .دقیق بهم جواب نداد ..ولی وقتر فهمید می خوام خودم و بندازم ..بله داد ..ولی خب ..اون جور که می  -مهام 

 خواستم نبود..   

 واقعا می خواستر خودت و بندا زی..؟ -رایان  

 که کنار من نشسته بود .زود شش و به لب تاپ نزد یک کرد تا ببینه .جواب مهام چیه ..  روی ا  

 داداش من دوسش دارم خیلی ب یشیر از خودم ..نمی دونم ...ولی اره ..م ی نداختم -مهام

  .. 

ن با مرد بودنت. ..  -رااشا   مرده شورت وبیی

 ن چی کار کر دی .. ؟ صد ای ر ایان اومد  بچه ها شما چی کار کرد ید ..رایان تو با بارا-ارشام

 غرور چی زیه که اگه  بشکنیش شخصیتت خورد میشه و اگه نشکنیش ..اوبز و که می خو ای از دست می دی ...  -

 باران و د یدم که دستش و گذاشت رو قلبش...  

 راشا اروم گفت  

ز طعمی رو نچشیده بودم...  -  تا حالا . همچی 

 .. ؟ چه طعمی -مهام 

 صد ای ضعیف راشا اومد انگار داشت  می رف سمتر .. 

 لباش...  -راشا

 هستر با غیض ..بالش و برداشت و کوبوند تو شش و گفت  

-  ..  نگاه ور میداره به دوستاش م یگه انیر
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 ریز خندیدم .صدا ی ..شوخ ارشام اومد   

 حالا چه طعمی داشت داداش .. ؟ -

 ومد ه ..ول ی ..طعم ..پرتقال می داد اولا فضول ی ش به تو نی-راشا 

هستر با  چشم ای گرد دسش و گذاش رو  دهنش ..باران با دست به هستر اشاره کرد و قش قش زد  زیر خنده ..همون 

 موقع صد ای ..را یان اومد..  

 مال من بهیر بود ..طعم انار م یداد لباش ...البته من ..به زور خوردم  این انارو... -

 دش تو دهنش ..موند و  این بار ..هستر زد  ز یر خنده ما هم می خندیدم .. باران خن

 باران با حرص استیناش و داد بالا و رفت سمت در که الناز گرفتش و گفت  دیوونه شد.ی< ؟  

و ن و نگاه کرد و اروم گفت    النا ز یهو ..رفت از سوراخ رو ی در .بی 

 دانیالم رفت پیششون . . -

 ای سلام پسرا اومد..   همون موقع صد 

 همه گوش شده بو دیم ..فقط.  

 حالا نوبت ت وی که گند بزبز ..؟ حالا کجا بو دی..!  -رایان 

 رفتم ساناز و ادم کنم..  -دانیال

 چند بار گفتم بی خیال طلافز شو بیا حالا خوب شد ..الناز .و داغون کرد ی ..!   -راشا 

 می زنن.<؟   همه مبهوت  بو دی م .اینا از چی حرف 

ز بردن ابر وی ..ساناز جل وی نامزدش اد ای عاشقارو در بیاری..؟ -ارشام    واجب بود بری بر ای ..از بی 

 النا ز با بهت دسش و گذاشت رو دهنش..   
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ه یاحمق ندارم و برامم انتقام و تلافز اصلا مهم نبود ..اما وقت ی دیدم این-دانیال  ببینید من  هیچ حس ی به اون دخیر

ه ..رفتم به نامز دش گفتم که اون شب بیاد همون پارک تا با   قدر بی ابر وی که با وجود نامزد مدام ش راهم قرار می گی 

چشم ای خودش ساناز وب شناسه ...وقتر دیم اومده و سانازم با زداره سغ یکنه خودش و بهم بند کنه ..برای نشون 

و اون صورت کثیفش و نوازش کردم ..وگرنه خودتون میدونید ..من  دادن شخص یت ساناز اون جمله هارو بهش گفتم 

 چه قدر الناز و. .  

ی محکمی ..شنیده ش د...   ز  همون موقع صد ای ..چی 

 اه ارشام نگاه اینه رو چپ کر دی ..  -رایان 

 نشکسته ..بابا ..الان می زارمش ش جاش...  -ارشام 

  یهو رنگ از ر وی باران پ رید و با لکنت گفت 

 و ای.....!!!!!  -

 چته.. ؟ -هستر  

باران با چشم ای گرد شده گفت  دستگاه و 

 پشت  اینه گذاشته بودم...  

 هممون چشمامون قد چشمای گاو شد.  

 صد ای ارشام اومد   

فته  ای برای ضبط صدا ها گذاش بر . - ..؟ اِ ر ایان تو   از صدا هامون  این قدر خوشت م یاد که دستگاه به  این پیسری

 همممو ن با هم گف تیم  

 هییییعععع ع -

 چرت  نگو اون چیه دستت. .  -رایان
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...  -ارشام  ز  ب یا ببی 

 ر ایان چرا گذاشتر اینو تو اتاقت..  -راشا

 من نزاشتمش...  -رایاان داد زد  

 صداهاشون حالا خ یلی واضح بود.. 

 فکر کنم هنوز روشنه ...   -مهام 

 ست... کار مستخدما که نی -دانیال

ی خطر ناک تره. .   یهو صد ای ..اروم ر ا یان اومد از اون اروما که باران همیشه  میگفت از زلزله هشت ریشیر

 فکر کنم من بدونم ..کار کیه ...  -

ا مارو  -ش کار بودیم ..اون رو زی که باران و اوردم تو اتاق ..قش نکرده بود..ه×  دانیال -رایان یهو داد زد  یعتز ..دخیر

مارو -عمدا از تو دور کرده بودن  تا باران بیاد اتاقت و ما نباشیم و اون  این و جاسا زی کنه .<؟ راشا یهو با حرص گفت  

 ..خر فرض کردن... 

 باورم نمیش ه...  -ارشام 

 من و بگو... -مهام 

ستگاه و شکسته بود یهو صد ای ف ریاد را یان اومد و بعد صد ای بد ی اومد و صدا ها قطع شد ..فکر کنم ..د 

 ... 

گاومون زا ی د   -باران 

 پنج قلو... -هستر 
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  * ***

- -باران 

-  * ** 

هن صور بر پوشیده بود و موهاش و فر کرده بو د   النا ز یه پی 

هستر از حموم اومده بود و موها شو بسته بود و یه حوله تنش بود ..همه گف تیم تو اتاق الناز اماده شیم ..چون  

 کردنمون تنه ابی ممکن بود!.    احتمال خفت

 لباسامون و اورده بودیم تو اتاق الناز..  

 محیا رو به هستر گفت  

هستر هنوزم دا ری به اون خواستگارت جواب رد میدی.. ؟ در حالی که رژم و  -

 پر رنگ می کردم گفتم   

.. ؟ -
ی
 کیو م یگ

 علی رضا رو م یگه...  -هستر -

ا ز -النا ز ره همون  -یه باشگاه.بزرگ داشت .. ؟ هستر همون ی که تو شی 

 ..اره هنوزم بهش جواب رد م ی دم..  

چرا شما که خ یلی اخلاقاتونش بیه همه و باهم تفاهم دارید << ؟ هستر با حرص -روی ا

 برگشت سمتمون و گفت  

م به هم می خوره .< ؟ همه  من و بعضیا خیلی با هم تفاهم دا ریم مثلا حالمون از ه-این جمله رو نشن یدید که می گن  -

 خندی دیم .. 
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هن  یقه دلیی ی سفید پوشیده بودم   و ابی کرده بودم یه پی 
 ته موهام وب ا گچ مو صوربر

  .. 

هستر هم لباسش و پوشید یه .لباس کوتاه مشگ بود ..دکولته نبود ولی بازو ها و دستات و نشون م یداد ساده ولی 

ذاشته بود و بیشیر چشماشو درست کرده بود ساعت مارکشم دستش ..کرده خیل ی جذب بود ..موهاشم ازاد گ

 بود.. 

 محیا که موهاشم رنگ کرده بود و یه جورای ی مثل مش بود ..لباسش دکولته  ی مشگ با خال خا لای سقز د بود ...  

هاش معلوم بود و از  ز یر سینه  روی ا هم لباسش قرمز بود از  ز یر سینه تا بالا ..حالت گوشاد و باز بود که دوتا شونه

یهو تنگ میشد و تا اواسط رونش می رسید موهاشو که حالا بلوند شده بود جمع کرده بود و رژ لب جیگری زده بو د کلا 

 همممون خوجل شده بو دیم خخخ..  

ران تو ناراحت نمیشی .ر با0رو صندلی نشسته بودم و به لباس پو شیدن بچه ها نگاه  می کردم که الناز رو بهم گفت  النا ز

 ایان همیشه اخموی ..در حالی که تو م یتونس بر عاشق یه پسر خوش خنده  ی..!  

 ا لب خند به ر ایان فکر کردم ور و به الناز و بقیه بچه ها که  کجکاور نگام می کردن گفت م 

 من اخم ای عشقمو با لبخند هیچ خر ی عوض نمی کنم.. !  -

 کردن کهش ونه هام و با بی تفاوبر بالا انداختم و از رو صندلی پاشد م همه با تعجب نگام  

ون ..از عمد گفته بودم بهنام بیاد دونبالمون که پسرا  مانتو و شلوارامون و پوشیدیم و بی خیال کلاه شدیم و رفت یم بی 

ز ..وقتر دم در دیدم ش .قند تو دلم اب شد بس که داداشم خوشگل بود..     نتونن کا ری کیز

 روژانم که خیلی خجالتر بود کمی عقب تر با .اق ای رهابی منتظرمون بودن ..بهنام با دیدنمون وستر زد و گف ت 

 نه بابا می خو اید .مگه ب رید عروش ننه باباتون..! یه جشن سادست  دیگه ..ولی خوشگل ش دید!  -

  به به باران- خندیدم که با  دیدن م اومد جلو لپم و بوسیدو گفت  

 خانوم کم پیدا شدی ..محل نمیدی .. ؟ مشتر به بازوش زدم و گفتم  
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 گم شو بابا بریم  د یگه..  -

ز ش دیم و به  و ن هتل ..بیشیر اعض ای تور جمع بودن ..سوار ماشی  باصدای اق ای رهای ی  راه افتادیم ..بی 

جا چز لی خاطرات خوب  ی داشتیم  سمت مهموبز راه افتادیم امشب اخر ین شتی بود که ..تو کیش بودیم ..ا ین 

ز هیچ وقت فراموش نمی کنیم...!    و مطمئیز

 وارد ج ابی مثل باغ ش دیم تازه فهمیدیم علاوه برما .حدود ش نفر د یگ ه هم بودن  
 وقتر

  .. 

رنگ کردم و  باغ خوشگلی بود ...هممون وارد. یه خونهی کوچولو ش دیم و لباسامون و عوض کر دیم ..رژم و دوباره پر 

دوباره به تیپم نگاه کردم پ یرهنم یفه هاشجور ی بود که دوتا شونه هام دیده میشدن . و قد لباس تا زانوم می رس ید 

 گووشاد شده  
ی
ز خورده گ و گشاد بود و قسمت  ز یر سینه کمی با کش جمع شده بود و از اون جا به بعد به حالت چی 

در یای و چند تا دف ظ ری ف بهش ا ویزون بود و پام کرده بودم ..از تیپم  بود ..صند لای .تخت سفیدم و که ستاره

ز دیگه ا ی ..به قول الناز..    راضز بودم و به نظرم ن جذاب و لوند شده بودم   و نه چی 

 خواستتز شده بودم !..  

 (یعتز اعتماد به نفست منو کشته) !...  

 برو گم شو...   

ه با  دهن باز درحالی که ..رژش تو دستش مونده داره نگام میکنه..بیا ابروی نداشتم  یهو برگشتم  دیدم  یه دخیر

 رفت...  

 زود رفتم پیش ر ویا و خودم و با اون ش گرم کردم..  

 روژان و دیدم قربون زن داداشم شم .چه خوشگل شده. .  

ناز پوشیده بودن هی به همه اومدیم ب یرون و رف تیم یه جا نشستیم ..نامزد ای گلمونم که یه لباس ست 

ز ..الاهی ..کاش پدر و مادراشون  این جا بودن...    خوشامد می گفیر
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هستر در حالی که یه مز گنده رو گاز  می زد ..گفت  اون دخیر عجوزه  

 ها هم ا ین جان...  

 ابی رو  دیدم که تو رستوران کشتر .. یگ شون می خواست بره مخ را یا ن 
و بزنه ..با دیدنش  برگشتم و همون دخیر

 ..حرصم در اومد اشغال!....  

من از چند تا از بچه ها تور شنیدم همون دخیر اصل یه که می خواست مخ ر ایان و بزنه تازگیا از شوهرش جدا -محیا 

 شده...   

 هم زمان هم من هم هستر گفتر م 

 پس بهونهی خوبیه ...  -

 وا واسه چی .< ؟  -النا ز 

ز طلاقش و یه جابی اگه خواست باز گاو با زی در بیاره صلاح کنیم ..  که ه- با خنده گفتم   می 

 دق یقا.. .  -هستر 

 درست نیست رو زخم کش نمک پاشید ..هستر هم که تو  این کار استاده..  -روی ا

 هستر برگشت سمت ر ویا و گف ت 

 جوهر نمک  من هیچ وقت نمک نمی پاشم رو زخم کش ..بخوام  یا اسید می پاشم  یا -

 .که قشنگ دهنش صاف شه...  

 همم و با دهن باز نگاش می کر دیم که با خنده گفت  

 ها چیه .... ؟ -

 الناز چته << ؟  -النا ز  دستاش و گذاشته بود  زیر چونش و با ژست با مزه  ای ..با لبای اویزون به اطراف نگاه می کرد  

 حوصلممم ش رفته !...  -النا ز 
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بت و ازش گرف تو  روی ا .داشت وع کرد به شفه کردن هستر شی بتشو می خورد که یهو چشماش گرد شدو شی شی

 گذاشت رو م ی ز محیا زد پشت هس بر و گفت  

 چت شد...  -

 هستر با چشما ی اشک الود به قسم بر اشاره کرد و گفت  

 پسرا.....  -

 با غیض زدم تو ش شو گفتم  

..!  خاک توشت که مثلا عاشق مهامی -  بعد تا پسر می بیتز  این جوری هول م یشی

 با غیض گف ت  

 خنگ جون ...کلاه کجا   این جان. .  -

 جوری هممون برگشتیم که حتم دارم .گردنامون رگ به رگ شد ..  

 چشمام رو را یان ثابت موند..   

هن  ی.و کربات مشگ بر ای اول ین بار با کت و شلوار می دیدمش کت و شلوار جذب و تنگ مشک ی با پی  خاکسیر

  .. 

ه ان ..دانیال  یک کت و شلوار  قلبم نا خدا گاه طپش ..گرفت ..می دی م که بچه ها هم هر کدوم به جفتشون خی 

هن سقز د از  زی ر تنش .بود با  یک پاپیون مشگ  سفید و تنگ تنش بود که کتش طذح ای مشگ داشت. یه پی 

 ..خیلی جذاب شده بود..  

 چشم برادری ...  البته به 

هنش سفید بود و یه چ یزی شبیه به پاپیون ..البته  راشا یگ کت و شلوار مشگ تنش بود و موهاش و کوتاه کرده بود پی 

 کاملا متفاوت .رو  یقش بود که جالبش کرده بود..  
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ز جا ش   اینم به چشم براد ری تیکه شده بود ..با ترس به هستر نگاه کردم یه وقت فکرم و نخوندهب ا  شه که همی 

به ن یستم میکنه ..یه لحظه برگشتم سمتش دیدم چنگالشو سمتم گرفته و با چشم ای ..ری ز شده نگام میکنه .که  

 از ترس ..تو خودم جمع شدم و زود نگاهم و ره مهام سوق دادم ..  

هن سقز د با جلیقه سورمه  ا ی کتات و شلوار کتون تنگ  ز ا ی  مهام م تیپش با حال بود پی  سورمه  ای ..استی 

هنشم تا زده بود و دیگه اینم خیل ی .نایس شده بود..    پی 

 میموند آرشام که. .  

ز جیگ ری .با کالج ای مش گ .که کفش .کمی قرمز بود  یک تیسری ت مشگ با کت تک مشگ و شلوازر جی 

 پوشیده بود. .   

 به به مبارک مح یا باشه ..  

ز   زود نگاهم و تا بیشیر از ای ن ض ایع نشدم ..گرفتم ..و ای حالا چی میشه ..اگه ..واسه .کاری که کر دیم کا ری کیز

 چی ..  

 این جمله  ای بود که الناز با ترس گفت..   

ز و من خیالم کمی راحت شد که با وجود بهنام را یان  هیچ کاری نمی   همون موقع بهنام و روژان اومدن و کنارمون نشسیر

 تونه بکنه ..  

 
ی
 روژان و با سوالامون رو به انفجار برده بودیم ..   همه گ

 النا ز گوشیش زنگ خوردو رفت تا با مامانش صحبت کنه..  

  ..  محیا هم گفت م یر ه دسش وبی

ز  داشتم با هستر در باره ..انواع ح یوانا ت صحبت می کردم که دیدم برقا یکم خاموش شد و اهنگ روم خارج ی گذاشیر

ردم د یدم ..ای داد بیداد الناز و مح یا دارن با دانیال و ارشام می رقصن هس بر اروم دم گوشم .به پیس ت رقص نگاه ک

 گفت  
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 مگه اینا نرفته بودن دسشوبی و بر ای زنگ زدن!. -

<< ! -روی ا ز  اون جا چی کار می کیز

 اون ابی یکه وسط می رقصیدن م حیا و الناز و ارشام و دانیال بیشیر از همه تو  
ز  چشم بودن حتر از عروس داماد! .  بی 

محیا -بهنام با بهت گفت  

 و النازم .آره!!!..  

ی بگ یم ..   ز  نتونستیم چی 

--- 

 مچ ا 

 * *** 

رفتم سمت دسش وبی و بعد  این که کارم و کردم اومدم ب یرون  دیدم الناز که از اون موقع داشت با مامانش حرف 

ون   د نیست ..با تعجب ..رفتم بی  ز که دستم کش ید ه شد .با ترس برگشتم و با  دیدن ارشام خیالم راحت شد ..با  می 

بهت نگاش کردم که دستم و کشیدو من و برد سمت پ یست رقص ..اون ورم دانیال و  دیدم که با زوی الناز و گرفته 

 بود و با هاش می رقصید . . 

ت رو به ارشام گفتم    تو  این جا -با حی 

.. ؟   چی کار می کتز

 ع زیزم دقت کر دی چه قدر تو و دوستات ا ین و ازمون می پرسید .< !  - اراشم

 در حالی که .تو بقلش چرخ می خوردم گفتم  

 خب شما هم ز  یا د جاه ابی که نب اید پ یداتون میشه ..  -

 خندید و دستاش و دور کمرم حلقه کرد.  یه لرز کوچ یک تموم بدنم نشست..   
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 و گفت   شش و خم کرد کنار گوشم 

 بهت نمی خورد ا ین قدر راحت بتوبز .شم و گول بمالی .! -

 اب دهنم و قورت دادم و یه چرخ د یگه زد و بهش نزد یک شدم و گفتم  

- !.  به تو هم نمی خورد که برای نزد یگ به ما .. این همه با دوستات نقشه بک شی

 خندید و من به چشماش زول زدم اروم گفتم  

 چرا.. ؟ -

 ارشا م_چی چرا.. ؟ 

چرا بر ای نزدیگ به ما این همه نقشه کشیدین.< ؟ لبخندی زد و شش و -

 تو موه ای کوتاهم فرو کرد و گف ت 

 در عوض ارزشش و داش ت -

 لبخندی زدم ..که  شش و اورد جلو و درس کنار لالهی گوشم و بوسید ..قلبم .تو سینم بی قرار می کوبید...  

م که اروم گفت  اهنگ که تموم شد   خواستم ازش فاصله بگی 

 فردا ساعت نه .کافز شاپ لاله..  -

 و ازم دور شد...  

 فردا ساعت سه نیم پرواز داشتیم .. و اون می خواست نه برم پیشش!  

 اهنگ که تموم شد رفتم نشستم و بعد من النازم اومد . . 

 -- 

 النا ز** *  
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 ---- 

وع   کردم تک به تک با کل خانواده صحبت کردن .با داداشم و مامانم و بابام ..خلاصه  محیا رفت تو دسشوبی و من ..شی

ون از دسشوبی یه هو ابی بخورم ..به  اسمون که حالا  ..وق بر گوشی رو قطع کردم این مح یا هنوز  نیومده بود .رفتم بی 

ه شدم کهص د ای خش خشی رو از پشتم شنیدم .با ترس برگشتم   که با دانیال روبه رو شدم با ترس تا ریک شده بود خی 

 گفتم  

 تو....؟ -

 بهم نزد یک شد و تو یه حرکت بازوم و گرفت. .  

 صدات در  نیاد خانوم کوچولو...  -و گف ت 

 پخش شد و برقا خاموش شد..   
ی
 و من وب رد ب یرو ن با ترس بهش نگاه می کردم که رفتیم وسط باغ و اهنگ

وضعم ا ین نبود دستاش و دور کمرم پیچد و با نگاه ارومش بهم زول زد تیپش نفس بیا اگه منش انس داشتم که 

 گ یر بود ...  

م که دستاش و دور کمرم محکم کرد ..اروم گفت    خواستم ازش فاصله بگی 

 ای .چه کارابی ازم ساختست..  -
 الناز ت وی  یک سوم شخصیت منو هم نشناختر و نمیدو بز اگه باهام راه بز

 نگاهم و ازش گرفتم. .    ارو م

 که شش و بهم نز دیک کرد و گف ت 

 که من بی گناه بودم!...  -
 ر ...هیچ وقت ..خودتم خوب می دوبز که حرفامون و شتز دی و می دوبز

ی
 نگاهتو ازم نگ

 ا ز کلمه ی بی گناه خندم گرفت که اونم اروم لبخندی زد و  اروم گفت  

تش ..باعث صوربر  زیاد بهت میاد ..حالا ک- ه خودم هستم ولی اگه ج ابی نبودم ..حق ندا ری بپوشیش ..با غی 

 و ته ته دلم حس کنم..  
ی
 شده بود حس خنک  قشن گ
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 پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و اروم گفت  

 بیا یه قراری بزاری م ..   -

 ارو م گفتم چی  ؟ 

 دوست دارم .بهش بگو اگه ارز -دابز 
ی
وت کم براورده شدن بلدی..اون وقت اون ادم می هروقت خواستر به کش بگ

 فهمه که دوسش داری... 

 باشه ...  -ارو م گفتم 

اهنگ تموم شد و من بر خلاف خواست هی دلم ازش فاصله گرفتم و رفتم نشستم که با یددن بچه هها و نگاه 

ه وش یطون بهنام رنگم پر ید  یا ابلفضل بهنام دوست عرفان ه نره بهش بگه ...اون وقت کنجکاوشون با نگاه خی 

 دادشام تیکه تیکم میکنه   

س نمی گم بهش !...  -بهنام -  نیر

 نفسم و با خ یال راحت از سینم خارج کردم ..  

 و اروم اروم من و محیا پچ پچ گونه برای بچه ها توضیح دادیم که چی شده!..   

 هستر سسری و خم کرد طرفمون و گفت  

 کنم..   بچه ها من می رم از عمد -
ی
 اون ور باغ .این راشا بیاد یکم .رفع دل تنگ

 چشم ای هممون گرد شد ..این ه هست یه ..چه دلیه به ما پس!..  

 ---- هستر بلند شد و رفت  

 هست ی 

 * **** 

 ارو م اروم رفتم سمت ته باغ و کم کم صد ای اهنگ کم شد..   
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ز جوری داشتم راه می رفتم که..     همی 

 از همون عجوزه ها که قصد جلب توجه ر یان و داشت .اخمام رفت تو هم با دیدنم لبخن دی زد و گفت  با یدن  یگ  

..؟  -  تو ب اید هستر با شی

 بی احساس به چشماش زول زدم و گفتم  

تو هم باید هموبز باشی که دوستت  می خواست مخ عشق دوستم و بزنه!<<  اخماش رفت تو هم و گف  -

 ت 

 اون پسره که یک م خشنه دیدم که  با موتورش اومدید دم هتل .. اها فکر کنم اسم پسره راشا بود ...   یه بار تورو با 

 می خواست حرص من و در بیاره به موها ی فر فر یش خی  ه شدم و پوز خندی زدم و گفتم   

 آره ..درست دی دی..  -

ه  راستش من از ای ن راشا خیلی خوشم م یاد ..  -دخیر

 م  با لبخند گفت -

 چه بد چ ف شد راشا با منه! !!!!!..  -

 خودمم از حرفابی که می زدم تعجب کرده بودم...   

ی گفت    ز  با نگاه ری ز شده و لبخند تمسخر امی 

نش.. ؟ -  نمی ترس ی ازت ب گی 

 کمی فکر کردم و یا د یگ از جمله های ی افتادم که همیشه .یگ از دوستام میگفت ..  

 ...اگه نگات کرد مال تو...   تو تلاشت و بکن-

 با حرص نگام کرد که همون موقع صد ای رااش رو از پشتم شنیدم  
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... ؟ -  هستر

 با بهت برگشتم وب ا دیدنش . .  

ه بازوم و گرفت و گفت   ه گرفتم .. با اخم اومد جلو و بدون توجه به  نیش باز و حرکات عشوه  ای دخیر چشم از دخیر

 .. باید باهات حرف بز نم . -

 تنهامون بزار....  -راشا

ه کلک و پرش ریخت با حرص ازمون دور شد که راشا.  ا ز نوع جمله بن دی ش خندم گرفت کاملا دستوری بود دخیر

 به به چشممون به جمال خانوم ف ری ب کار روشن شد! ..  -.شش و بهم نزد یک کرد و گفت  

 ..فراوون..  به به اق ای نقشه کش ... با پاربر های- با اخم گفتم 

 به بروبی که بالاش کمی شکسته بود کشید و بهم نز د یک شد و گفت  
 لبخندی زد و دوس بر

 با خودت نگفتر .. یه دخیر تنها وسط  این باغ تار یک وبزرگ ..ممکنه توسط  یه گرگ گرسنه ..خورده بشه!.. -

 لبخندی زدم و گفتم  

 اها اگه منظورت  یه پسره وحشیه که نا غافل -
ی
 و بی اجازه ادم و می بوسه ..راست م یگ

 .این جا خیلی خطر ناکه..   

 خنده  ای کرد و اروم گفت  

 ممکنه پسره بازم اون کارو تکرار کنه!... -

 ازش  فاصله گرفتم و گفتم  

 پسره غلط می کنه ...  -

 راشا بهم نز دیک شد و گفت  
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ه  چی ..؟ خندیدم  - اگه اجازه بگی 

 و گفتم  

 اجازه بگ یره....  خب -

 خب اجازه هست .. ؟  -راشا 

- خندیدم و گفتم  

 نوچچچچچچ چ  

 و ازش فاصله گرفتم و گفتم   

 فعلا ... -

 و به سمت .اون ورب باغ راه افتادم .که صد ای بلند راشا رو شنیدم...  

 خودت خواستر ..دفه ی بعد دوباره ب ی اجازه کارم و انجام میدم...  -

 شلم وببندم ..رفتم سمت بچه ها.    سغ کر دم ن یش 

 باران که همچ ین چسبیده بود به بهنام که انگار ر ایان ادم خوره .هرچند تو  این حرفم کمی شک داشتم!<<  

 مهام جل وی هممون اومد و به رو یا پیشنهاد رقص داد و  ر ویا هم ..بر عکس چ یزی که فکر می کردیم قبول نکرد!..  

 به طور کامل ..داغون شد!..   و مهام بد بخت  

 وقتر شب برگشتر م..   

 شب اخر و رفتیم تو اتاق ر ویا بخوابیم و همه چفت به چفت دراز ک شیده بو دیم که رویا یهو زد  زیر خنده همه 
ی
همه گ

ز شدیم وب ه ا ین د یوونه نگاه می کر دی م که گوشیش و داد دستمون..     نیم خی 

رف مهام فرستاده شده بود ..که عکس خود مهام بود و مهام تو عکس با.اعصبانیت به بر ای ر ویا یه پیا م از ط

ز نگاه می کرد و روش نوشته بود    دوربی 
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 اقا یه سوال..ماذا هاذا ..فاذا.. ؟  -

همه ترکیدیم از خنده..فکر کنم منظور مهام این بود که تو که در خواستم و قبول کر دی پس چرا جل وی همه سنگ 

 خم کر د ی و پیشنهاد رقصم و رد کردی.. ! رو ی

ر ویا تکلیفت با -دقیقا منظورش هم ین بود و تو پیام بعدی  این و اثبات کرد  مهام

 خودت چند چنده ..؟ 

..؟ باران=به نظرم یه -النا ز رو یا راست میگه دیگه چرا با بد بخت  این طوری م یکتز

 قرار باهاش بزار و باهاش حرف بزن. .  

 اره ا ین جور ی تکلیفتون روشن م یشه ..  -محیا 

ز و خون دیم نوشته بود    روی ا گوشیشو گرفت و پیامی بر ای مهام فرستاد میر

 مهام فردا  ساعت ده ب یا قسمت....ساحل.. -رو یا-

 مهام  دیگه چ یزی نفرستاد و ما هم خوا بیدیم حالا  این  مح یا هم قرار داشت!..  

ز  ی ه دوری  قرار شد هر کدوم با ا ون یگ بریم تا تنها نباشه ..من با مح یا می رفتم و باران با رو یا  النازم  قبل رفیر

د!    ز  می 

---- -  

 النا ز  

 ---- 

هن مردونه ی سفید پوش یدم و روش یه مانت وی کتر مشگ پوشیدم و جلوش و  بچه ها که رفتم صبح منم یه پی 

ز مشگ و کفش ا  ی پاشنه بلند باز گذاشتم و با شلوار جی 

 ..شال مشگ و نازکم و شل رو شم ر یختم و موهام و لخت کردم. .   
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 با هم از هتل خارج ش دیم. داشتیم از هم دم هتل خداحافطیز میکر دیم که با دیدن ارش و ارش یا ء و  
ی
همه گ

ز از کنارم ون رد میشد که اونا هم با د یدن ما و ا یسادن هستر و باران گفته  مهرنوش .ش جامون و ایسادیم ..داشیر

 بودن که چی کار ابی کردن با مهرنوش ..ارش با دیدن مچ ا گل از گلش شکفت و رفت سمتش که  محیا با اخم گفت  

 فکر کنم قبلا بهت گفته باشم که هیچ علاقه  ای به اشن ابی باهات ندارم!  -

 مهرنوش با اخم ..نگامون .کرد.  

 که رویا با پوز خند گفت   

 .. ؟ ها -

. ؟   ارشیا ئ با غم  به بهم نگاه کرد و گفت  خوبی

 باران اومد جلوم و ا یساد و گفت  

 اره خیلی خوبه ..با یدم از دو ریت خوب باشه .خوش بخته و داره ازدواج میکنه..!  

ه موند ..مهرنوش با غ یض باز وی ارشیاء و گرفت و گفت  بریم ع زیزم...   اشیاء هاج و واج بهم خی 

  پوزخندی ز د  هستر 

 اره ب رید ..زود باشید...  -باران با پوزخند گفت 

 مهرنوش برگشت سمت باران و گفت  

-  ...!!! ز  که همه تو ش یرا ز پشتت حرف می زنیز
ی
 این قدر جنگ

 باران با لبخند گفت  

ز راجبم فکر م یک - ز مهم  اینه که اون قدر مهمم که میشییز .!..تا حالا این جمله  مهم نیست بقیه راجبم چی فکر می کیز ز یز

 رو نشن یدی.< ! 

 محیا با لبخند گفت  
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و ای باران مگه یادت رفته تو کلاس همیشه  زیر ده می گرفت! <<  با ا ین حرف محیا -

 نتونستم و زدم  ز یر خنده!..  

ی بگه که هستر هولش داد و گفت   ز  ارش رو به مح یا خواست چی 

 ها  رو هم گفتیم ..حالا ب ی زحمت هری...  شنیدبز هارو شنف تیم .. گفتتز -

ارشیاء اروم از بقلمون  رد شد و پشت بندش مهرنشو با حرص دنبالش دو ید و ارش نگاهش و از محیا گرفت و  

 پشتشون راه افتاد. .  

 هممون بعد رفتنشون کمی خند یدیم و خوش حال بودم که دوستام  این قدر پشتمن!  

 .  ..  هر کدوم رفتیم سمتر . 

 نه ..اون پسره -هنو ز کامل از هتل دور نشده بودم که  د یدم ارشیاء عصتی اومد جلوم وا یساد و گفت  
ی
دروغ میگ

...هنوزم منو دوست داری... 
ی
 نامزدت ن یست ..برای حرص دادن من ..دروغ م ی گ

 با بهت نگاش می کردم که صد ای دانیال اومد. .   

 عزیزم..  -

ال دستاش و دور کمرم حلقه کرد و تو یه حرکت منو برد سمت خودش و لباش و رو لبام  تا برگشتم سمت دا نی

وع به بوسیدنم کرد قلبم مثل گنجیشک می زد ..حتم داشتم  این کارو جل وی ارش یاء  گذاش و اروم و ملایم شی

 رو به  دان یال گفتم  کرده ..وقتر ازم فاصله گرفت با بهت نگاش می کردم .برگشتم و  دیدم ارشیاء نیست با بغض 

 خیلی عوضز هس بر ...  -

ز ماشیتز که واسم نگه داشت شدم و بدون توجه به دانیال به راننده گفتم    دو یدم سمت خیابون اصلی و سوار او لی 

 بره  
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ز خ ریدم ..   ز  می  د م بر ای روز اخر .. چند تا عکس گرفتم و ک لی چی  ز  من برا ی خودم هم ین جوری دور می 

ز ش قرار و هست ی و مح یا هم با همن!..  الا  ن رو یا و باران رفیر

ز جوری مغازه هارو نگاه می کردم همهی تلاشم و می کردم تا یادم نیاد دا نیال چی کار کرد... سغ می کردم مدام فکر مو   همی 

 خورد..  از لذت بی انتهای بوسش  منحرف کنم.. داشتم می رفتم تو مغازه  ای   که گوشیم زنگ 

وع کرد به تپش!..    با دیدن شماهی ناشناس با شک رداشتم که باش نیدن صدای دانیال ..قلبم شی

. ؟ با  - دانیال- کجابی

 بهت گفتم  

..؟ -  چی

 که با حرص گفت  

. ؟ ارو م و با  - الناز به زور الان ارومم گفتم .کج ابی

 چرا باید بهت...  -بهت گفتم  

 داد زد   

 ... ؟ می گم کجابی -

دیدم این خیلی قا طیه زود ادرس و دادم و اون زود قطع کرد ..با بهت ..بر ای  ا ین که  زیاد تو چشم نباشم رفتم تو کوچه  

ز پارک بود    کوچه  ا ی بمبست که همش ماشی 

ردم که رفتم یه گوشه وا یسادم که ده دق یقه بعد صد ای ترمز ماشی بز و  درست ش کوچه شنیدم زود شم و بلند ک

  دیدم با بهت نگاش می کردم. .   
ی
ز صفید رنگ  دانیال و با ماشی 

 که بهم نزدیک شد..   

 با چشم ای گرد نگاش می کردم که اود جلوم و ایساد و گفت  
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اون پسره چی کارت داشت .. ؟ با بهت -

 گفتم  

 تو چرا منو بوش د<<؟!... -

عث شد شالم و که شل رو شم گذاشته بودم از شم ش یهو بازوم و گرفت و منو به سمت خودش کشوند که با

ز . .    بخوره و بی افته رو زمی 

اون  یارو که قبلا دوسش داشت ی و دم هتل روبه روت بود و داشت زر مفت می زد ..منم با ید بهش ثابت می  -دانیال 

 کردم یگ و داری..؟ با اخم گفتم  

ه  دید م - ثابت کردم که ت وی گ رو داری<< ؟ عصتی ولم کرد و کلافه مگه وقتر من تورو با اون دخیر

   -لای موهاش دستر کشید و گفت   دانیال  

ه  ه ه  اومد رو به روم که  
َ
این چه حسیه!  ای ن چه حسیه ...ا

 تو چشماش زول زدم و گفتم  

 دانیال تو احمقر که هنوز نفهمیدی حست چیه به م -

 بهم نزد یک شد و اروم گفت 

 ه غرورش و شکسه اومده ش راهت احمق ن یست ..احمق ت وبی که نم ی فهمی کش ک -

 .....عاشقته!   

 قسم می خورم قلبم بر ای لحظه  ای نزد !...   

 با بهت و چشم ابی که از شدت پلک نزدن توش اشک جمع شده بود...  

ه بودم که اروم بهمش نزد یک شد و گونه هامو تو دستش رفت و گفت    بهش خی 

 دوسم داری مگه نه ...بگو که تو هم منو دوست داری ..الناز ..من بر ای تو خط زدم به همه  گذشتم..می فهمی...  --
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 با حرص تکونم داد و گف ت 

ی بگو ..بگو تو هم منو دوست داری ..بگو. .  - ز  لعنتر یه چی 

ز جوری بهش زول زده بودم..که.     همی 

 بانگاه پر غمی گفت  

 نداری...من چه قدر احمقم ... و پشتش و کرد بهم تا بره ..   دوسم نداری..دوسم-

 خورد به پاه ای بی حسم قدربر دادم و به سمتش حرکت کردم و دستم و رو بازوش  
با دیدن رفنش قلبم تکون سختر

 گذاشتم که با نگاه اروم و پر غمی برگشت سمتم  با بغض گفتم   

 ... ؟ اگه ارزوت کنم ..براورده شدن بل دی-

اول کمی .گنگ نکام کرد و بعد یهو انگار منظورم و فهمیده باشه.. با بهت نگام کرد  و بعد یهو اومد سمتم و دستش و انداخت  

 دور تنم و من و محکم به خودش چسبوند ارو م دم گوشم گفت  

-  ...  تو خودت ارز وی م بز

 با لبخند شم و به قلبش چسبوندم. .  

  ***

 *

 روی ا  

 * *** 

هنش و تو دستش  بااران اون ور و ایساد و من رفام سمت مهام ..که  یک رکابی تنگ خاک ی رنگ تنش بود ..و پی 

 گرفته بود و  اروم نگام می کرد..  
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 یه قسمت از ساحل و انتخاب کرده بودم که خالی باش ه  

 ه مهام خندید و گفت  مدام باد میومد و شالم و از شم می نداخت اون قدر شالم و محکم گرفته بودم ک

 این جا که کش نیست خاله سوسکه و شالم و از رو شم برداشت..  -

ز ت کو..  ارو م گفتم  ماشی 

 نیاوردمش ... -؟ مهام 

ه ش و گفت    شم و انداختم پا ین که به دریا خی 

-  . ز ا به خاطر مدل ماش ین طرف ..با هاش ازدواج می کیز  خیلی از  دخیر

 گفت  بشگت سمتم و  

. .  -مها م-  اما تو این طوری نیستر

 لبخندی زدم و گفتم  

ز ت نیست ..به اینه که .من الان تورو دارم! ..  -  شاد ودن به مدل ماشی 

 جوری برگشت سمتم که فکر کنم گردنش رگ به رگ شد..  

 با بهت گفت  

چی .< ؟ با خنده -

 گفتم  

 اخبار و یه بار می گن ...  -

 خندیدو گف ت 

ارو می گن..  -مهام  نه خ یر اخرش دوباره خلاصه خیی
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 خنیددم و گفتم  

 الان حرفام و خلاصه کنم!..  -

 بله...  -مهام

 خب تو دوباره پیشنهادتو مطرح کن که منم خلاصش کنم واست .. - خندیدم و گفتم 

شش و تکون داد و گفت  به چشم  

 ... 

 فقط شما لطف کن پشتت و نگاه کن. . 

 شتم که چشمام گرد شد  با تعجب برگ

 به سمت جلو کشیده  شده بود!..  
ی
 پشت  ش هم روی ماسه ه ای خیس .فلش ه ای بزرگ

با تعجب در حالی که هی جلو می رفتم دونه دونه فلشارو رد می کردم که اخر رسیدم به فلشیکه سمت چپ و نشون می 

قلعه  شتز کوچولو جلومه ..خندیدم و رفتم جلوش  داد . بهس مت چپ رفتم و هم ین طور ادامه دادم ک ه دیدم یه 

 نشستم..   

 جابی که انگار در ورودی قلع بود و خم شدم تا توش و ببینم که دیدم یه جعبه  کوچولو تو قلعست ..خندید م 

ز نشستم و در جعبه ر   ون ..به مهام که پشتم وا یساده بود لبخندی زدم  و چهار زانو ور زمی  و و جعبه رو کشیدم بی 

ز بود .لبم و گاز گرفتم و از جام بلند شدم که.    باز کردم .که با دیدن. حلقه   ظیقز که .روش سه رد یف نگی 

عروس --مهام با لبخند گفت  

 ننم میش ی..؟ 

 زدم  زی ر خنده و در حالی که نفس نفس می زدم گفتم   

 تو د یو و نه ای.. !  -
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 اومد سمتم و گفت  

 خب خلاصش کن دیگه..! -

-ب خندی زدم و گفتم  ل

 عروس ننت می شم!...  

 خنده  ای کرد و اومد سمتم و دستم و گرفت و شش و خم کرد و پشت چشمام و بوسید و اروم حلقه روتو انگشتم کرد. .  

..!  -مهام   از  این جا که بریم ضف سه روز با خانواده م یام ..برا ی امر خی 

 ریا  قدم می زد یم..  با خنده دست تو دست هم کنار هم کنار د

  

  * **

 بارا ن 

 * ** 

 نیش باز به مهام و روی ا نگاه می کردم و دوست داشتم یه صحنه مثبت هیجده .ببینم اما  اینا   ز یادی. فنچ بودن!..  

 بر ای ر ویا خیلی خوش حال بودم حد اقل به عشقش رش د ..!  

خونه هابی که کنار ساحل بودن راه می رفتم که ..با دیدن ر ایان که  بی خیال اونا شدم و از ساحل دور شدم و لابه  لای

 به د یوا ری تکیه داده بود و بهم نگاه می کرد  رنگ از روم پرید!  

وع کرد به دست زدن ..با بهت نگاش می  کردم..که .. با پوز خند گف ت  ین با زیگر -اومد جلوم و شی باید ج ایزه بهیر

 قعا  ا ین استعداد حیف شد!...  سال و بهت می دادن ..وا

 تازه فهمیدم منظورش به فیلم با زی کردنمه.. 
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- اومد جلوم و گفت  

 برات متا سفم. .  

 با حرص گفتم   

 ه وی واسه خودت متاسف باش .که با دروغ و نقشه .مارو ورداشتر اور دی .کیش.. -

 یهو لبخندی زدم و گفتم 

اف نمی ک بز .که دوست داش بر - .. ! چرا اعیر   کنارم باشی

هه به - با نگاه ترسناکش ..گفت  

 . . ..مو ابی
 خواب بیتز

 منظورش به ته موهام..بود!  

 یهو اومد سمتم و گفت  

ون.< ! -  نگفتم بهت موهاتو  این جوری نده بی 

 بعد با لبخند گفت  

س!...  -  حد اقل از جهنمت بیر

 پاها م و به حالت کج گذاشتم کنارم و گفتم  

ی ربطی - انتخاب من ...اشتباه من ..بهشتو جهنم من ..به هیچ  بتز بسری

 نداره!...  

 طوفابز اومد سمتم و مشتش و کوبید دیوار بقلم و گف ت 

ش...  - ز اخرشبه چی  می  ز ببی 
 خورد کن ..هی اعصاب منو خورد کیز



   کلاه دارا ن 

  

 462 
  

 و از کنار من که با لبخند نگاش می کردم رد شد و رفت..   

  ***

* مچ 

 ا  

 * ** 

ون کافز شاپ منتظر بود ..     شاپ  شدمو هستر  بی 
 وار د کافز

ی هام و از جلوی چشمام کنار دادم..    کافز شاپ کامل خا لی بود با دیدن ارشام لبخند مح وی زدم و چیر

 جلوش نشستم که با لبخند گفت  

 سلام. .  -

 سلا م -

 یم ..  گارسون اومد و سفارش گرفت دوتا مون قهوه سفارش دا د  

 ارو م گفتم  

سم چه کاری باهام داری.. ؟ ارشام - اره...مح یا -میشه بیی

   ..  من ..می خوام کمکم ک بز

- با نگرابز گفتم  

ی شده.< ؟  ز  چی 

 نه.نه فقط  می خوام به یگ ابراز علاقه کنم اما نم ی دونم چه جوری..! -ارشام. 
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و       ..چشمام نمناک  شدبر ای همی ن ش یع  قلبم بر ای لحظه  ای ست از تکون خوردن  دست برداشت 

 چشمام و به زم ین دوختم تا شا ز یر نشن..  

بب ین من با دخیر ای  ز یادی بود و لی این یگ فرق داره ..باید بهش بگم که می خوام تا عبد پیش ش باشم -ارشام

 چه کمی کنم.. ؟ -..کمکم می ک بز بهش بگم..؟ با بغض گفتم  

 به بهم ب-ارشام
ی
گو چه جوری ازش خواستگاری کنم..؟ کلافه چنگ

 موهام زدم و گفت م 

-   . ش یه جابی  بهش گل بده.. یا چه می دونم .بیی

 مچ ا حواست هست .. اینا رو که خودمم م یدونستم ..اصلا اون جوری که خودت دوست داری بهم بگو.. -ارشام 

 ز یاد بود که داشتم ات یش می گرفتم ..اروم گفتم    حس می کردم دارم له میشم فشاری که روم بود اون قدر 

-  
ی
 دوست دارم .. و بعد دوتا شاخه گل بزاری جلوش ..به رنگ سفید و مشک ی ..بهش بگ

ی
 ..بی مقدمه ..بهش بگ

می توبز

 اگه منو دوست داری سف ید و بردار اگه دوسم نداری سیاهو ..بعد اون گ لی که می خواد و ازت می گ یره . . 

 با ور می کنید جون کندم تا ا ین و گفتم !..  

خندی زد و گفت خیلی عالی بود ممنون و گوشیشو   ز لیی ارشام  بودن  ..دستام شد و لرزون شده  بید  قلبم بی قرار می کو 

ز  ..   ی نوشت و باز گوشی رو گذاشت رو می  ز  برداشت و فکر کنم چی 

 ارو م از جام بلند شدم و گفتم  

ی واسه حرف زدن نمونده!..  فکر کنم ..دیگهه  - ز  چی 

گارسون با قهوه ها اومد بی توجه به صدا زدن ای مکرر ارشام به سمت در ورو د ی رفتم و  ازش خارج شدم  و زدم  زی  

ی هم از  هستر نبود..    ر گ ریه و با پشت دست مدام اشکام و پاک می کردم مردم با ترحم و تعجب نگام می کردن ..خیی

ه شد با وحشت و چشما ی گ ریون برگتم که با دیدن ارشام تو  یه قدمیم خکشم زد ..لبخندی به یهو بازوم کشید 

 اشکام زد..  
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ز چه قدر شکستنت و دوست داره که ای ن جوری لبخند می زنه!..     و ای دلم ..ببی 

 یهو با اون دستش .دو تا شاخه ..گل ..اورد جلوم..  

 گل سفید بود و اون یگ .قرمز..    با چشم ای گرد نگاش می کردم.. یه شاخه

 معذرت ..راشا نتونسته بود .گل  سیاه پید ا کنه ..ولی ..خب حالا هم بد ن یست . .  -ارشام 

 بعد جلوی چشم ای اون ابی که دورمون جمعش ده بودن جلوم زانو زد و گل س فید و قرمز و جلوم  گرفت و گفت  

 ..؟ ..اگه جوابت ارهست گل س فید و ازم بگی  ..اگه نه گل شخ..  من دوست دارم محیا ..با من ازدواج می کتز -

ز جمغ ت ..هستر و راشا رو هم دیدم ..    همه با لبخند دورمون جمع شده بودن و بی 

 اون قدر  مبهوت بودم که حس می کردم همه ی غضلات بدنم گرفته..  

اون جوری با اون دروغا می خواست بدونه چه جور دوتا قطره اشک از چشمام فرو ریخت یعتز منو دوست داره .. 

 ابراز علاقه  ای رو دوست دارم!..  

ز   دست ای شدم و بردمس مت رز سفید و لی تو لحظه اخر رز قرمز و برداشتم ..همه ..بلند گفیر

 اووووو ه  -

ه ش ز نگام کرد اروم بلندشد و  به گل سفید و تو دستش خی   د..   قیافهی ارشام رفت تو هم و غم گی 

 باید طلافز ا ذیتر کرد و در می اوردم که در اوردم..   

گل قرمز و اروم اروم پر پر کردم و دستم وب ردم جلو و رز سفید و از دستش گرفتم که مبهوت ش بلند کرد وب ا 

  دیدن رز قرمز پر پر شده و رز سف ید تو دستم لبخندی ..زد  خواست بیاد سمتم که هستر پرید بینمون و گفت 

- ... ه فاصله اسلا می رو رعا یت کتز ز  این جمع ی ت ..بهیر  ارشام براد عز یز ..الان وسط کشور ا یران بی 

ز اروم دستم   همه خندیدن و من و اراشمم به هم زول زدیم و ارشام حلقه ای رو در اورد ی ک حلقهی طلای و تک نگی 

وع کردن به جیغ و سوت و دست!..     کرد که همه شی
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ه دنیا بودم...  من  اون ل  حظه خوش بخت ت رین دخیر

  * ****

 . .  هستر

 --- 

ه بودم و به معنا ی واقغ کلمه غاز می چرنودم!   شاپ خی 
به دیوار جلوی کاف ی شاپ تکیه داده بودم و به در کافز

  .. 

..با چشم ای گرد دستم  نمی دونم چه قدر  گذشته بود که کش  رو کنارم حس کردم بر گشتم و با  دید ن راشا کنارم

 و گذاشتم رو قلبم..  یا خدا....  

 لبخندی زد و گفت   

 به کمکت احتیاج دارم...  -

به -با تعجب گفتم  

 کمک من! .. 

وقت نداریم ..زود بای د بریم از مغازه اون ور خیابون گل بخریم ..قبل  این که بفهمم چی شد دستام و محکم کشید  -راشا

یابون و وارد یه گل فروشی شدیم ..مدام دنبال گل س یاه رنگ می گشت اما گل فروشیه نداشت  و دو ی د اون ور خ 

ون و دست منم مثل کش تمون کشید دنبال   ..اخرش خیلی س ر یع یه شاخه گل قرمز با سفید برداشت و دو ید بی 

 خودش ..هر چی صداش می کردم نمیشنید..! 

ون راشا زود دو ید و گلا رو دا د  یهو در کافز شاپ تند باز شد و محیا گ ر  ون و پشت بندش ارشام اومد بی   یون زد بی 

 به ارشام و ارشام بدو مح یا بدو ..اصلا صحنه ی ..گرگ و  میگ م یگ بود!..  

ز   خلاصه که مثل اکیر صحنه ه ای هن دی ارشام باز وی ..مح یا رو گرفت و ما هم بهشون نزد یک ش دیم و کم کم بی 

ده و با شنیدنص داشون فهمیدم اوضاع چند چنده ..منتهی اصلا فکرشم نمی کردم محیا . این جور جمعیت جمعش 



   کلاه دارا ن 

  

 466 
  

ی.. بزنه تو حال ارشام و لی خب .از اون جای ی که عاشق و معشوق بودن ..مح یا زربر قبول کرد و منم  این وسط 

ز سوار موتور راشا شدن ز و من و راشا هم ا ین وسط  خودی نشون دادم و خلاصه ا ین دوتا کرکس..عاشق رفیر و رفیر

 نقش .بز و با زی میکردیم ... ! 

 برگشتم سمت راشا و گفتم  

ز دارم!... -  من نه پولی همراهمه ...نه..ماشی 

 راشا لبخن دی زد و گفت  

 عیب نرهههه پیاد ه می ریمم..!!  -

 با بهت گفتم   

 ه ....بریم!  اروووم بابا پاتو از رو گاز بردار ببینم .. چی چیو پیاد -

م و دوما با تو نمی رم!     اولا که من پیاده ج ابی نمی 

دخیر  -یهو  یهم نز دیک شد و گفت  

 خوبم..ما با هم می ریمم. !  

..  -با حرص گفتم   دخیر .خوبممممم!..مگه مالکمی ای ن جور ی صدام م ی زبز

 لبخندی زد و اروم گفت  

-  ..  اره تو مال متز

بان  م .اروم گفتم  سغ کردم ضز  قلبم و نیدد بگی 

 من مال تو نیست م ....   - 

 با جد یت زول زد به چشمام و گفت  

 مال هرگ می خو ای با.ش...  -
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 هیچ وقت فکر نم ی کردم باشنیدن  این جمله ..از کش ..ا ین قدر قلبم بشکنه!...  

 ار شدم راشا با بهت ..اومد سمتم که داد زدم   تویه لحظه بدون تو جه بهش .. بر ای یک تاکش دست تکون دادم و سو  

 دنبالم نیاااا ا -

 و روبه راننده گفتم   

 بگازززز!   -

 راننده با تعجب .زود گاز داد..  

اقا یه لحظه وا  -وقتر جلو ی هتل نگه داشت .  رو به یارو گفتم  

 نمیشه.خانوم .. -یس ید .برم از بالا پول بردارم ب یام  راننده

 متش و سگ تر ین نگاه ممکن و بهش انداختم و گفتم  برشگتم س

.. ؟ با  - تو چ یزی گفتر

ن..نه -لکنت گفت  

 خانوم.. 

شم و تکون دادم و  رفتم تو هتل کارت اتاقم و گرفتم و رفتم بالا..فوری پول برداشتم و برگشتم پا ین و پول و دادم و  

 دوباره برگشتم بالا...  

نکرد انگار نه الناز نه ر ویا و نه م حیا برنگشته بودن  .جز  باران .. که تا در و باز کرد با دیدن  زنگ اتاق هرگ رو زدم باز 

 اوضاع داغونم گفت  

 چی شده << ؟ -

 ابی رنگش و گرفتم و از جل وی در کنارش زدم و رفتم و خودم و رو تختش پرت مردم و با حرص به چمدونش 
ز بولی 

 که باران اومد جلوم نشست و گفت  .که توش لباساش بود لگ دی زدم  
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 محیا کو ..؟ تو چته!..  -

 با صدابی گرفته از بغصیز که خودمم ن می دونستم دلیل به وجود اومدنش ..چیه گفتم..  

 پیش عشقشه...ارشام ازش خواستگاری کرد...  -

...؟؟؟؟؟ ؟  -باران   چی

انگار -بعد انگار داره فکر  میکنه گفت  

 کرده بودن..؟!   برنامه  ریزی  

 با تعجب گفتم  

..؟ -  چی

باب مهامم امروز از ر وی ا تو ساحل دوباره خواستگاری کرد ..بعد الان الناز زنگ زد و گفت که ..دانیالم ازش -باران

 خواستگاری کرده!...  

 چشم ای تب دارم گرد شد ..بر ای اول ین بار ت وی زندگیم به دوستام حسو دی کردم!... 

 غم گفت  باران با 

 انگاری فقط من و تو بینشون ..موندی م..  -

 با بغض گفتم  

 ابی هستیم ..که .. با به دل هیچ کس نیست..!  -
 اخه ما از اون دخیر

 باران با چشمابی نمناک  گفت  

 اوهومم!   -

م  و اروم گفت م  دستام و جل وی دهنم گذاشتم تا جل وی گریه  ا ی که قرار بود بعد سال ها شا ز ی ر شه رو بگی 
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ی تنگ بشه ..که هرگز نداشتیش!!! ! - ز  چه طور ممکنه .دلت برای چی 

اره مثل احمقاش ده بودم مثل همون دخیر ای که رو زی مسخرشون می کردم.. و حالا درست بعد نیم ساعت دل تنگ 

 کش شده بودم که با کمال بی تفاوبر گفته بود که.مال هرگ می خوام باشم!  

 اروم زد روشونم و گفت ..بی خیال از اولم عاشق ی به ما نم یومد..! باران .. 

ا ز جامم بلند شدم و بی حرف رفتم سمت در و  مانتوم و که با شالم موقع ورود به اتاق در اورده بودم تنم کردم و رفتم  

 سمت اتاق خودم...  

 دوش مختضی گرفتم و یه لباس تقر یا کرمی رنگ پوشید م 

وع کردم به جمع کردن وسیله هام..  .. بی حال   شی

 دیدم بی خیال نمیشه .عصتی جواب  
که همون موقع گو شیم زنگ خورد شماره ناشناس شود ..سه بار زنگ خورد و وقتر

 دادم و گفت م  

 هان  ؟  -

 نزاشتر جملم و تموم کنم...  - 

 باشنیدن صد ای راشا ..نا خدا گاه بغض کردم و دستام مشت شد..  

 محکم نگه داشته بودم   گوشی رو 

ه .منم میشم قاتلش...  -راشا-  بهم گفتر مال من نیستر ..منم گفتم که مال هرگ می خوای باش...اخرش اون میمی 

..این و یک بار برای همیشه میگم هستر   ..که اون قدرا هم برام  بی اهم یت نیستر که بزارم مال کش باشی
خواستم  بدوبز

 . . 

...و مال من  خواهی..بود.. تو مال من بودی...م  ال من هستر

 تو تهران می بینم ت....  
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 ..من  
ی
م .. و قلب سنگ ز طور مونده بودم ..گوشی رو گذاشتم رو قلبم و هر کار کردم نتونستم جلوی خودم و بگی  .همی 

 ..شکست..  

 و با  ریزش اول ین قطره ی  اشک دستم و رو دهنم گذاشتم ..    

ز تو دنیا قشنگ ...  هیچ چی   تر از ا ین نیست که یک ی پا ی تلفت بهت بگه تو مال متز

حداقلش  این بود که بعد این همه سال شیشه ی گ ریم و از خوش  حالی شکستم ..جدی جدی من از خوش  

 حالی ..گریه کرده بودم!...  

 بلند جیغ زدم.  

 من شیفته من عاشقتم برادر ..راشا...عاشقتم گود زیلا ...عاشقتم..د یوونه اصلا -

 ی اون .نگاه سگ یتم م  

با خنده .گوشی رو اوردم بالا تاصحفش و بوس کنم که با  دیدن ..شماره ی ر و ی گوشی و علامت قرمز رنگ چشمام از  

 کاسه در اومد ..صد ای خنده  ی بلندی از گوشی بلند شد..  

 جون من.. ؟ -

س با عث م یشد نتونم  جیغ بلندی کشیدم و با هول تند تند فلش قرمز رو  صفحه ی گوشی رو می ک شیدم ولی .اسیر

 تماس و قطع کنم ..راشا دوباره خندید و گفت  

 عیتی نداره عز یزم بلا خره که می بینمت ..بعد جواب ش ی رین  ز یونیات و م ید م ...  -

 بلاخره فلشو کشید م و تماس قطع شد..  

ز ش خورد م دوتاز دم توس رم و گفت  ز -م  رو زمی 
ی
یعتز .خاک .چنگ

 خان مغول توشت هستر . . 

 شم و گذاشتم رو زانو هام و بلند جیغ زدم  
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 خاککککک تو شمممممم!  -

 * ***** 

 یک سال و شیش ماه بعد ..... 

  ****

 * بارا ن  

 ---- 

 لبخندی بهش ..زدم  

..!  -هستر    ح یف شد رو یا نمی توبز با لباس عروس کلاه شت کتز

 دقیق ا  -روی ا

و ن با دیدنش ..قند تو دلم ابشد..    هرسه خن دیدم ..که النازم از تو ااتاق دیگه اومد بی 

ون بود و مروا رید هابی هم از پیشونیش او یزون بود و   لباسش درست مثل رو یا بود ولی . یک شونش بی 

 موهاش باز بود.. 

 بود .لباس عروسش دکلته بود  روی ا موهاش بسته بود  و ار ایش صورتشم معمولی و شک 

 ..همممون ر وی ا و الناز جمعش ده بودی م و مدام جیغ جیغ  می کر دیم .< ! 

 مرجان با خنده گفت.. 

 چی عروش بشه!.. -

 سارا اومد جلو گفت  

 و ای یاد عروش خودم افتادم ..چه روز ابی بود!   -
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برگشتیم خونه من پسرا رو خونمون دیدم و افتادم رو را یا  من ب ایاد اوری عروش سارا یاد بعدش افتادم موقغ که 

 ن ..! 

 لب خند ارومی ..زدم..  

ون ..    در اتاق بعد باز شد و مح یا اومد بی 

و ای  این و نگاه کن..موه ای کوتاهشو عروسگ دورش  ریخته بود و یه تاج کوچولو رو شش بود ایه تور بلند لباس 

 ست   کش ای سفیدم دستش بود  عروسش.. بلند و پقز یود و د

 هممون دوباره مثل این  دیوونه ها جیغ یدیم..! 

من و هستر  و سارا و مرجان و البته روژان زن داداش عز یزم که سه ماه پیش عروسیش بود به عنوان ساغ  

 دوشاشون هممون لباسامون شبیه هم بود.. 

 مد لای مختلف. .  همممو ن پیهنابی به رنگ لیموبی تنمون بود . ولی با 

ون و  لباس تنگ بود تا کمر م    مال من یه شونم  زده بود بی 

ون از لباس بود و ن یم بوت ای سف یدمم با دست کشای کوچولو موچول وی    و بعدش.  یکم  باز میشد و یه پام بی 

 سف یدمم  باهاش ست بود..  

یک طرف سفید..  مال سارا لیموبی و کوتاه و دکلته بود موهامم  حالت خرگوشی بسته شده بود یگ طرف تهش  لیموبی  

 می خورد و موهاش و عروسگ با لای شش گلوله کرده بودن!..  
ی
 با کمر بند پهن وس  فید که پشتش پاپ یون بزرگ

 کفشاشم سفید بو د 

هن ش لیموبی و بلند و ساده با استیتابی بود که تا انگشتا می رسید و جلوی پی   هنش باز میشد و چکمه مال روژان پی 

 ه ا ی سفید پاش بود..  

 هم کوتاه بود با بند ابی که دور گردن گره م ی خورد ..دست کش ابی داشت به رنگ سفید  این من..   
 پی  هن هستر
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ز عسلی گذاشته بود و موهاش و س یا ه سیاه رنگ کرده بود   و لخت کرده بود  لیز

 موهاش و باز گذاشته بود..  

 بودن..  کفشاشم سفید 

پی  هن مرجانم لیموبی بود با  حاشی ها ی سفید از پا ی ن کمر .پف می کرد و موهاش و فر و باز گذاشته بود و یه پاپ یو  

 ن سفید م زده بود...   

 و ای دهنم درد گرفت بس که حرف  زدم..  

 فیلم بردارا اومدن و فقط ما موندیم و عروس ای گل...  

ز تو اتاق ب  قلی ..به همراه داماد ا پنج تا ساق دوشا هم اومدن و پشتش .وا یسادن درست مثل ما ک ه مامانامونم رفیر

 پشت .عروسا  ایستاده بودیم . . 

 ارشام و مهام و دان یال سه تاشون.کت و شلوار ابی مشگ پوشیده بودن با کربات ابی نفره ای . .  

ز کج و راست بود <<! دانیال موها خرما یشو بالا داده بود و ارشام.مج ریخته بو   د و مهام بی 

ز و بعدم لب تو لب..  ز سمت عروساشون و تورو از صورتشون برداشیر  به دستور فیلم بردار سه تا دومادامون رفیر

  .. ز ساق دوشا ا یستاده بود دوختم ..ش تا پا مشگ با پاپیو ن لیم وبی  نگاهم و به را یا ن که بی 

وع کردبه زدن..    قلبم بی قرار شی

حلقه ه ای عرو سو داماد دست من بود واونوا رو تو یک جعبه ی .سفید گذاشته بودم و گذاشته بودمشون تو پلاستر  

 ک مشگ. . 

ز و هستر هم رفت سوار پرشه ی لیم وبی راشا شد     ز ..  روژان و بهنام با هم رفیر  عروس و دامادا که رفیر

ز عروس کلا .مهام به ساق دوشاشون از نما یشگاهش به همه پ ز ارشام و مهام و دان یالم که ماشی  رشه داده بود و ماشی 

 .سفید بود با سه تا گل بزرگ لیموبی روش. .  
گیتز  بود لامیی
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 ساغ دوشا به ترت یب بهراد..بهنام.. پیمان ..ر ایان..راشا بود ن 

ن همون دوست پسرا که  سارا با شوهرش  پیما ن رفت و مرجانم دیدکش نیست با مامانا سوار ماشی ن بهراد شد  

 تور مسافر بر می زاشت!  

ه بود و گفت    رایان منتظر به من خی 

-  . . ز  زود باش راه بیف ت همه رفیر

 اخمی کردم و گفتم  

 صیی کن دنبال حلقه ها می گردم مطمئنم رو همی ن جعبه های کنار در گذاشته بودم!  

 رایان یهو چشاش گرد شد و گفت  

ز با -  زیاف از دم ارایشگاه رد شدو این جعبه هارو برد. .   الان یه ماشی 

 با چشم ای گرد ..نگاش می کردم ..با چشم ای گرد گفتم  

.. ؟ - شوچز میکتز

 نه.به خدا.. -رایان

ون . .    جیغز زدم و با اون لباس و پالت وی روش .. از ار ایشگاه زدم بی 

وع کردم به جیغ زدن ر ایانم    دنبال من می دو ی د رایان رو بهم دادز د   تا وانته رو دیدم شی

ز فری تو گوشش بود!.  -  یارو وقتر داشت جعبه ها رو می برد هیز

 جیغ زدم  

 یا خدا ..شیش تا حلقه اون تویه!  -
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اقا  -بلند داد زد  

 نگههه دار! 

 رایانم کنارم میدو ی د   

ز یه چ یزی بهت بگم..  -رایان   من می خواستم قبل رفیر

 ..اقااا نگهدار...  خب بگو.. -

ز جوری!  -رایان  نمیشهههه  اینیز

جای یک دست انداز شعت وانته کم شد .ون  دیدم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد تنها کاری که به ذهنم رسید و انجام 

ت  دادم پام و اوردم بالا و از عقب وانت گرفتم و به زور خودم و کشیدم بالا .. و خودم و انداختم رو کارت نا..  رایان با حی 

 کاری که من کردم و انجام داد یعتز دوست داشتم گریه کنم!..  

به  ای زد .ولی انگار  یارو کره    پرید کنارم و زود رفت کمی بالا و با دست به سقف وانت ضز

  .. 

ز اشغالا و کارتنا دنبال پلاست یک سیاه رنگ گشتم..    زود بی 

 ن مشغول شد .. با د یدن پلاست یک گوشه ی وانت با ذوق.  رایانم که  دید یارو ن می فهمه .. مثل م 

 برش داشتم و توش و نگاه کردم با د ی ن جعبه با ذوق گفتم  خدایا شکرت. .  

ز و گفت و بهش پول داد تا مارو   پشت  یک چراغ قرنز را یا ن پری د پا ین و رفت سمت شیشه یار و  و بهش همه چی 

 ن دوباره اومد بالا پیش من .همش نگران لباسا و ار ایشم بودم رو به رایان گفتم   برگردونه دم ار ایشگاه ور  ایا 

 تیپم خراب ..شده ..زشت شدم.< ؟ -

 رایان یه نگاه خاص بهم کرد و گفت .نه ..عالی ی 
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وع کرد به تپش تو  این  یک سال و چند ما هی ..سغ کرده بودم بهش نزد یک نشم..هستر هم  مدام  قلبم دوباره شی

 از راشا فرار میکرد. . 

 بهش گفتم  

..؟ رایان -
ی
الان نم  -خب مب خواستر ..چی بهم بگ

 یشه بگم..  

 چرا بگو. .  -

ز با زیافت بهت بگم..  -رایان  نمیشه ..توی ماشی 

 فضولیم گل کرده بود ..  

بگ..وو -

 ن ه -ورایان

بگووو و با حرص -داد زدم 

 یهو داد زد   

 دوست دارم. ..  -

 ا شدت خودش و به در ود یوار  می زد..   قلبم ب

 کلافه گفت  

 ی ک سال و شیش ماهه سغ می کنم فراموشت کنم .ولی نمیشه...  -

 ببا بهت نگاش می کردم که ادامه دا د 

..چی کار می کردم ابراز علاقه بلد  نیستم .با زور بهت نشون می دوم..  - ز  اون جوری نگام نکن..روانیم نکن..خب ببی 
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 وقتر بهت می گفتم ..موهاتو بکن تو ..منظورم  این بود که خیلی خوشگلش  دی.. . 

 وقتر می گفتم ..ور اعصابم راه نرو  یا اعصابم و به هم ن ریز ..یعتز این که دارم دیوونت میشم..  

 من نمی تونستم مستقر م بگم..ولی خب..نشد که بشه .. 

  من غرور و بدون تو نمی تونستم داشته باشم. 

 اصلا نه غرور د یگه برام مهمه نه چ یز د یگه  ای.. 

ه بودم.. یهو زدمز ی ر خنده و گفتم    ز جوری بهش خی   همی 

ز باز یافت ابراز علاقه میکنه. !   -  تو رکورد گینس خز ت رین ابراز علاقه  ی سال و شکستر ..ادم رو ماشی 

تو چی جوابی به  -لب خندی زد اما با صد ابی نگران گفت  

 این ابراز علاقه می د ی..؟  

م   و روز هاست منتظر  این پیشنهادم..!  م واست بمی   چی باید می گفتم .می گفتم ..من حاضز

ز ا یستاد نگاه کردم دیدم دم ار ایشگاهیم . .   ماشی 

ز و هوا من و گرفت  اون قدر بهش نزد یک بودم که  ز زمی  صد ای تپش ا ز وانت پ رید پا ین و منم پ ریدم پا ین که بی 

 تند قلبش و می شنیدم .. 

ز خن -رایان جواب من .. ؟ لیی

بمون تو -دی زدم و گفتم  

 خما ریش...  

ز ش دیم . و به سمت    و با خنده رفتم سمت ماشینش ..اونم بر ای اول ین بار لبخند نصف نیمه  ای زد و سوار ماشی 

 عروش راه افتادیم . . 

* ** 
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 هست ی 

* *** 

نوشته .. نه من به ر وی راشا می اوردم که  یه جورابی دسم داره و نه اون اخر ین باری که لو داده بودم  طبق  یه قرار نا 

بهش علاقه دارم و به روم می اورد دو تا مون تو ماشینش نشسته بو دیم و اون اروم پشت ماش ین  عروس دادمادا 

ز روز ی که دیدمشو ن افتادم ..که از تو تا  وند ..یاد اولی  ریگ اومدب  یرون و با اخم بهمون نگاه کرچون داشتیم راجب  می 

تاشون حرف می ز دیم .< !   به شی

 یا ش اید اون موقع که ..ش تا پا رنگشون کر دیم ...  

 لبخندی با مرور خاطراتمون رو لبام شکل گرفت...   

... ؟   هستر

 برگشتم سمتش و اروم گفتم  

هوم م خندید و -

 گفت  

 تغی  نکردی...!   یست سالته هنوز -

 با ششیطنت گفتم   

 شصت سالمم شه بازم همینم .. -

 خوبه..  -راشا

 چی خوبه.. ؟ -

 این که حوصلم ش نم یره... !  -راشا
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- با  لبخند گفتم  

.. ؟   یعتز چی

! -راشا  موقغ که دندون نداری و با عصا . دنبال نوه هات می د وبی ب اید جالب باشی
 یعتز

 با لبخند گفتم  

.. ؟ -  مگه تو اون ج ابی

 برشگت سمتم و گفت   

 آره ..با هم دنبال نوه هامون  میدو ی م -

ت نگاش می کردم که لب خندی زد و گفت    با حی 

 گفته بودم چال رو لپتو خیلی  دوست دارم!..  -

با تعجب شم و تکون دادم  که ش  

 شو تکون داد گفت  

 دوست دارم..اصلا همه چی تو دوست دارم  پس دوباره می گم ..چال رو لپت و خ یلی -

 ..هستر بروسلی . .  

ر ایان به باران میگه باران چیک  چیکه ..دابز به الناز  میگ الناز انیشت ین ..من به تو میگم هستر بروس لی ..ارشام -راشا

  ..  به مح یا میگه .مح یا نخو دی..! مهامم به رو یا م یگه ..   رویا ماشیتز

 گفتم  لبخندی زدم و  

 ما هم بهتون لقب دادیم.. یعتز داده بودیم ..  -

. ؟ -راشا   چی

 من بهت می گفتم خشن ..وحشی ..باران به ر ایان می گفت و الانم هنوز میگه دراکولا 
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ز یا م وی زائد.      ..رویا .بعد جر یان فرود گاه به مهام می گفت  یا سس م اییز

ی لقب نداده بود  ز و الناز خیلی عص بی میشد .به دانیال می گفت ماست.  یا خون شد.. یا نها  محیاا ز اول با ارشام چی 

 یتش لال! .. 

 راشا خندید و گفت  

 که این طور..   -

 رسیدیم جلوی ..تالار بزرگ و معروف تهران..   

 با راشا پیاده شدی م..   

 -پس کوباران شون ..؟ راشا -

 نمیدونم..!  

ی نبود ..   هر چهار تا پرشه لیموبی پشت     فراری ها ی عروس و دامادا پارک شده بودن و از پرشه ی ر ایان خیی

 ما ساق دوش ای عروس پش عروسا می رفتیم و ساق دوش ای دامادم کنار دامادا .. 

و ای چه قدر بچه ها ناز شده بودن .. تا وارد شدیم اهنگ بلند و جالتی پخش شد و از بالای شمون گل برگای سفید 

ز   رو شمون..   ریخیر

خنده از رو لبامون کنار نمی رفت ..خونواده هامون .نرد یک ورودی بودن و با د یدن عروس و داامادا  ی گل و  

وع کردن به گریه کردن!..    گلاب شی

 اشک ای مامان ر ویا و محیا که کلا قطع نمیشد...!!!  

 عرفانم مدام می خندید و مسخرشون  می کرد..(داداش الناز)  

 ا عقد کرده بودن..    البته
ی
 که عرفانم رفته بود قاطی خروسا و با یگ از هم دانشگاهی هاش تازه گ
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ز نز دیک به  ا هم ش  می  ز ..ما دخیر ز و مح یا و ارشام و رو یا و مهامم پیش هم نشسیر ز و کنار هم نشسیر النا ز و دانیال رفیر

ز سمت م یز اون ور. .    عروس و داماد نشستیم و پسرا هم رفیر

 تازه داشتیم به قر  میوم دیم که باران و رایان وارد شدن..  

ز و صندل ی گاز می زدیم.. !   ز ماجرا هممون می 
 تا باران اومد پیشمون   یوال پیچ ش کر دیم که بعد گفیر

   .  به در خواست .خواننده جمع .علی رضا صولتر

ز وسط پیست رقص یهو برقا خاموش شد و سه ت ا نور سفید رو  جفت جفتشون افتاد و اونا با  عروسا با دامادا رفیر

 بود که دوست داشتم بشینم  
ی
وع کرده به رقصیدن..اون قدر جو قشنگ اهنگ اروم و خارچی ا ی که پخش می شد شی

 مثل بقیه گ ریه کنم از خوش حالی.. 

ی به راشا گفت و راشا خم شد و پیشون یش و بوسید ..الناز ..تو بقل   ز دانیال اروم چرخید و دوباره  روی ا با لبخند چی 

ی گفت و الناز.. یه چی زی بهش گفت..   ز  برگشت که دانیال .به شچی 

 محیا ..تو بقل ارشام این ور و اون ور . می چرخید و ارشام با شیطنت نگاش  می کرد. . 

ز وسط ز که همه علاوه برما بلند شدن و رفیر  . .  اهنگ که تموم شد ..این بار یه اهنگشاد باحال گذاشیر

اون قدر صد ای اهنگ بالا بود که هچ ی شنیده نمیشد راشا اومد سمتم و در حالی که جلوم تکون می خورد   داد ز  

 د   

دادزدم    - ....دارم؟ 

راشا ....؟  - چی

زدم   داد  ؟  - دو..دارم 

داد   راشا  یهو  ؟   .. چی

 دوست دارم! .. -زد  
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ون بودن با بهت به ما نگاه می کدن که با چشم ای  همون موقع صد ای اهنگ قطع شد و همهی اون ابی که نزد یکم

 گرد گفتم   

 من با ا ین نیستم ...  -

 و زود دو یدم و رفتم تو باغ.. یه نفس راحت کشیدم که  دیدم راشا هم اومد ..کنارم..  

 با بهت گفتم   

 منظورت از اون حرف چی ..بود!!!!!!..  -

 راشا بهم نز دیک شد و گفت  

 رت چه معتز می تونه داشته باشه!.. دوست دارم به نظ-

 با حرص گفتم   

-  !...
ی
..دروغ م یگ  مثل چی

 اومد سمتم و گفت  

 راست می گم هس بر من حتر با باباتم حرف زدم. .   -

 با بهت گفتم   

..؟ -  چی

 اومد سمتم و گفت  

نگاه کنه ..همیشه پ یشتم ..تا  اگه کش نزد یکت شه مثل بند کفش به هم گرش می زنم .نمی زارم کش بهت چپ -

 اخر عمرم دوست دارم. .   

 قلبم با شنیدن جمله ها ی پشت ش همش ..بی قرار بالا و پا ین می پ رید .. 

 ارو م گفتم  
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ز باشم !..  -  از کجا مطمی 

ز به من و نداری -راشا  اره چه ناز نکن بروس لی می دونم تو هم منو می خوای ...آره...یا ...نه .نه حق نه گفیر
ی
..چه  یگ

 نه .من آره می دونم..  

 لب خندی زدم از ا ین همه خود خواه یش...  

 که یهو بهم نزد یک شد و گفت..   

 مخلصتم و تو یه حرکت بقلم کرد و گونم و درست قسمت چالم و بوسید......  

 ---- 

  * ***

روی ا  

  ****

 * 

م از بغض ولی همچنان ی ه لبخند مسخره رو ل  بامه..  دارم م یمی 

 .گوشی به دست مدام مهام و می گرفتم ..  

 اما جواب نمیداد ..  

و ن و  مهام من و برد به یگ از   یاد  روز نامزد یمون افتادم...همون موق عی که از ار ایشگاه با مهام اوم دیم بی 

 زمینای.پدر بزرگ شو گفت که مسابقه بدیم .. 

 حرفاشو هنوز  یادمه  

من عاشق  اینم با تو  -مونم می خوای مسابقه بزاریم ..اونم وقتر  می دوبز میبا زی.. ؟ مهام تور وز نامزد ی-

 باشم چه بازنده چه برنده... 
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ون اومدن ا ز خاطراتم تکوبز دادم...     شم و بر ای بی 

 خوب  یادمه ..بهنام فکر م یکرد مهام دوسم نداره و  یک بار ازم پرسید که.   

ش و منم بهش گفته بودم  چرا دوسش داری وقتر    می دوبز بهش نمی 

ی.. ؟ -  م یمی 
 تو چه طور زنده  ای وقتر میدوبز

ز به هر کدوم از بچه هاهم  زنگ  می زدم جواب نمی دادن..   با گ ریه نشستم رو زمی 

 گوشیمو  دوبارهب رداشتم که همون موقع گوشیم زنگ خورد مهامب ود زود بر داشتم و با گ ریه گفتم     

 مهام چی شده .. ؟ -

 ع زیز م اروم باش ما همه بیمارستانیم ..  -مهام 

چی - با ترس گفتم  

 شده .. ؟ 

نه به باران ..باران تو -مهام   ز ز می  ز  اما یهو یه ماشی 
ر ایان و باران رفته بودن ب یرون برای .عروسیشون خر ید کیز

 کماست...  

 گوشی از دستم افتاد با زانو خوردم زم ین ...  

 یهو صد ای جیغ و داد الناز و محیا رو شنیدم .. 

 قلبش ا یست کرده ......  -محیا 

 صد ای داد ر ایان و میشنیدم   

 باراااااانن..تو رو خدا بزا رید برم تو ..بارا ن  -

 ا ز ترس صدا ها تو گوشی تو خودم جمع شده بودم و دستم و رو شکمم گذاشته بودم...  
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 ...اما من ..لال شده بودم ..خواهرم سفید نپوشیده ..همه رو سیاه پوش کرده بود!   مدام صدام  می زد -مهام 

  

* ****** 

ا ز کوچه ها ی چز س گیشااا ا تا کافه  

 ه ای گرم دربند ... 

ا ز برج میلاد کمی کج تا کوه 

 مغرور دماوند .. 

 ا ز روز ه ای ....خنده با زی...  

تو پارک ساب  ر یس ه رفت ن شب  

عطر گیج بارووون  دور تئاتر  زیر 

شهر گشت ن تهراااان بدون تو   

تهرااااا ن بدون ت و فقط ش درد 

 دار ه هر کوچه  ای اسم تو ...   

هر کوچه  ای ..اسم توو و رو   

 یادم ..میاره..  

 * *** 

 رایان در حالی که به نقطه ای خ یره بود .. گیتار می زد...  

 همممون خوب م یدونستیم.  و برای باران می خوند این و 
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روی سنگ سفید اب ریختم.. و اروم با دستم ..رو ی سنگ و تمی ز کردم. . هستر و راشا دنبال 

ز ی رو نشکونه..    ایدا می دو یدن تا دوباره ..نزنه چی 

ز کوچولوش خرگوشی می بست. .    النا ز..موه ای اینا ز و با کش ای ..سیی

د م ز د و صدا ها ی نا مفهومی از خودش در می اورد..   پوریا رو تو بقلم ب یشیر فسری  .پو ریامدام دست و پا می 

 محیا .کنارم نشسته بود ..ارومگفت  

 کاش بارانم ......   -

 ارو م گفتم ..هیسسس!  

  

ز جمعمون تنها نشسته بود...    رایان بی 

 مهام اومد کنارم نشست و گفت  

. . از ا ین جادل بکن ..وقتر ب ریم ترکیه .. -  نباید دل تنگ بشی

 لبخندی زدم و گفتم  

 نمیشم...  -

 ارو م بلند شدم و به سمت خونه رفتم .. وارد شدم و در  اتاق پوریا رو باز کردم . با حرص گفتم  

 اون شوهر بدبختت تنها مونده پاشو برو پیشش من اوش و ساکت می کنم ..   -

 باران با ذوق گفت  

چه قدر حرصم داده .با ید تا فرود گاه و حداقل بخوابه.. لبخندی بهش زدم ..از تصادف  اوف دمت گرم ن می دوبز .. -

چهار سال پیشش..فقط یه بخیه رو پیشونیش یادگاری مونده بود که را یان همونم تحمل نکرد و رفت عملش کرد ..چیه  

 نکنه فکر کردی د این باران پ.وست کلفت به  این اسون یا م یمی  ه ..!  
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ز حیاط  ز تمی 
خونم تم یز شده بود ..از اون موقع  این قدر ا ین سنگ ای سفید و سابیدم که نگو ...خواستم قبل رفیر

 باشه...  

 حانا اومد سمتم و گفت  

 خاله.. -

 جانم .< ؟  -

 مامان محیا م یگه..بیا..  -حانا 

ون ..   اوش و از باران گرفتم و از اتاق به همراه حانا و باران رفیت م بی 

ز طو ر ایدا چال رو لپش کپ حا نا چشماش به ارشام رفته بود و موهاش به محیا البته لباشم همی 

 بود..   
ی
 بود و حسابی کاراته باز و جنگ

 هستر

پسر ای من و بارانم خوشگل و توپولو بودن..چشم ای اوش که کپ ر ایان و باران سیاه بود و مال پور یا هم کم کم داشت  

 روشن م یشد ..  

..  رایان  ز ز با باران روی تخت ت وی حیاط نشسیر  با دیدن باران لبخندی زد و بچه رو از من گرفت و رفیر

یهو در ح یاط و زدن راشا رفت باز کرد که یک زن عصتی با یک بچه که گ ریه  می کرد اومدن تو زنه با اعصبانیت   

 گفت  

 ایدا بچه ی کدومتونه!..  -

 راشا با اخم گفت   

 من.. -

 ز گرفت هی پسرشو نشون داد و گف ت زنه دست گا

 دست بچم و گاز گرفته..  -
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 هستر با  ایدا رفت سمت زنه ..لپای ایدا هم قرمز شده بود ..   

ایدا هزیزم  این پسره زد تو گوشت  ایدا ششو -هستر 

 تکون داد ..  

 که هستر چشم از اون زنو بچه گرفت و گفت  

 پس چرا گازش گرفتر ...؟ -

ز  ایدا با   ترس زول زد به هستر که هم زمان هست و راشا گفتیز

 برو بزن تو زانوش!  -

 ایدا لبخند خبیصی زد و دو ید سمت بچه و به زان وی بچه ی لگد زد که مادره با پسرش جیغز کشید . و گفت   

دیووونه ها ازتون شکا یت می کنم  رایان با  -

 خنده گفت   

 کنه ..  حتما ..زنگ می زنم به عموم که شهنگ-
ی
 ه..می گم که به شکا یتون رسیدگ

 همه زدیم  زیر خنده که زنه با حرص رفت..  

هممون از جا بلند شدیم و  پور یا دست مهام بود و اوش دست ر ایان  باران بازوی  رایان و گرفته بود و الناز در حالی 

 که .اینا ز و بقل کرد و   بود شش و به سینه دا نیال چسبوند. .  

 یا دستارشام و حانا رو گرفته بود و  مح

 هستر هم با راشا .دست تو دستکلاه  ا یدا رو رو شش می زاشت ن  

  

 بریم...  -رایان
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 باران با خنده گفت   

 کلاه داران عز یز راه بی افتید تا از پرواز جا نمون دیم..  -

  

ه شدم که الناز داد    کلاهم و شم گذاشتم وبا لبخند به بچه ها خی 

 و ای یادم رفت  ای ن و بهتون بدم   -

و کتابی رو از تو ک یفش در اورد ..با تعجب رفتیم سمتش  رو جلد کتاب بزرگ  

 نوشته بود  کلاه داران به قلم مرجان .ام ت و 

 * ****** 

 تموم شد و رفت!.....  

 9:12 

 6/6/1396 

رمان  کامل شده ی این نو یسند ه یگ بود  

 یگ نبود..  

 س 
ی
 یگاری زندگ

در حال ت ایپ....: ربات .پسر خون آشام.بمون .چشمک .گل مرگ.ر وی ای بیداری..دخیر بد.حکم کن..پرنسس 

 شان س  

 با تشکر از همهی دوستابز که.باهام همراه بودن.. 

 بوس بوس بای!  
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